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  مقدمه مترجم

موضوع حكومت در طول تاريخ بشر، اگر مهمترين دغدغـه       : توان گفت   به جرأت مي  
انسان نبوده لااقل يكي از چند موضوع درجه نخـست در حـوزه مطالعـات و تحقيقـات              

هـاي مختلـف بـه پـژوهش و           در دوره انديشمندان و پژوهشگران    . انساني بوده و هست   
ضرورت حكومت و اطاعت ـ حـق يـا وظيفـه ـ      . اند پردازي در اين حوزه پرداخته نظريه

هاي مختلف اعمـال حاكميـت، نظامهـاي          امنيت، حقوق متقابل حكومت و رعيت، شيوه      
نظام حكومـت دينـي كـه در فلـسفه     . از مباحث عمده اين حوزه است   ... حكومتگري و   

هفتـه اسـت و تنهـا راه نيـل بـه اهـداف رسـالت پيغمبـران الهـي، يكـي از                  بعثت انبيـا ن   
در سالهاي پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي بـر      . موضوعات مهم در اين مباحث است    

نظام موروثي سلطنت، و روي كار آمدن جمهوري اسـلامي در ايـران، بحـث حكومـت                 
مـردم سـالار، و نيـز       ديني در قالب نظام ولايت فقيه و چگونگي سازگاري آن بـا نظـام               

هاي مختلف در محافل علمي و پژوهشي حـوزه و دانـشگاه،    كارآمدي اين نظام، به گونه   
دار بوده و كتابهـاي فـراوان در نقـد،            در داخل و خارج كشور، موضوع پژوهشهاي دامنه       

در عين حال تحول و تطـور       . تأييد و رد آن منتشر شده است و البته ادامه خواهد داشت           
 حكومت و دولت، در مناطق مختلف جهان، پژوهـشگران ايـن حـوزه را بـراي                 در نظام 

  . مند كرده است دستيابي به ديدگاههاي جديد و نوين بيش از گذشته علاقه
. كتاب حاضر يكي از آثار ارزشمندي اسـت كـه در ايـن حـوزه منتـشر شـده اسـت                

نجف و قم   نويسنده ارجمند دانش آموخته و مدرس سطوح عالي حوزوي در دو مكتب             
ويژگي بارز اين اثر . ها آشنايي عميق دارد    هاي اين حوزه    است و البته با معارف و انديشه      
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رود نظريـه     توان به مطالعات تطبيقي آن داد كه با بينشي فراتر از آنچـه انتظـار مـي                  را مي 
حكومت ديني را با استناد به آثـار عمـده فقهـي در دو مكتـب شـيعه و سـني در قالـب            

  . ن علمي مورد مطالعه و تحقيق قرار داده استروشهاي نوي
اينـك كـه تحريـر جديـد        . تحرير نخست كتاب بيش از پانزده سال پيش منتشر شـد          

 بيش از دو برابر چاپ نخست منتشر شـده اسـت، ترجمـه كتـاب را بـه                 حجمعربي در   
  .كنم سفارش مجمع تقريب مذاهب اسلامي تقديم مي

 مجمع حجت الاسلام والمـسلمين اوحـدي،        سزاوار است از معاون ارجمند فرهنگي     
در انجام ايـن ترجمـه   . كه فرصت مباركي را در اختيار مترجم قرار داد، سپاسگزاري كنم      

از او  .  آقـاي برومنـد اعلـم هـستم        بهـاي وافـر دوسـت ارجمنـدم جنـا           مرهون تـلاش  
  .سپاسگزارم

برد معـارف   اميدوارم با نشر اين اثر گام كوچكي در راه اعتلاي تعـاليم دينـي و پيـش                
  .  الا باالله عليه توكلت و اليه انيب و ما توفيقي. آيين جاوداني اسلام برداشته باشم

  
  1427 رجب 27
  1385 مرداد 31

  محمد سپهري: تهران 



 11..................................................................................................................  اصالت حاکمیت و سیادت در اسلام
 

  
  
  
  
  
  

  مقدمۀ مؤلف
اي از درسهايي اسـت كـه بـيش از پـانزده سـال پـيش در سـطح                 اين كتاب مجموعه  

ه به خـارج فقـه مـصطلح اسـت، بـراي جمعـي از               مطالعات عالي فقه كه امروز در حوز      
ايـن مباحـث را همـان روزهـا تـدوين           . فضلاء و طلاب حوزه علميه قم تدريس كـردم        

چنـان كـه   . نمودم و در قالب كتابي چاپ و منتشر، و با استقبال شـاياني مواجـه گرديـد            
هي همانطور كه شيوه من در اين قبيل پژوهشهاي فق        . هاي آن خيلي زود ناياب شد       نسخه

  . است، كتاب حاضر بيشتر رنگ مطالعات تطبيقي فقه برخود دارد
چندماه پيش، علماي مجمع تقريب مذاهب اسلامي اعلام كردنـد كـه تمايـل دارنـد                 
ضمن تلاشهاي مجمع براي نشر پژوهشهاي فقه تطبيقي، اعـم از معاصـر و قـديم، ايـن                  

تـاب را بـازنگري كـردم و        از ايـن رو ك    . كتاب را نيز در قالبي آراسته تجديد چاپ كنند        
برخي مباحث و مسائل فقهي جديد متناسب با موضوع كتاب افزودم تا به اختيار مجمـع         

نتيجه كار اثري است كه پيش روي خواننـده     . با همان سبك و سياق چاپ و منتشر شود        
  . قرار دارد

 بدان اميد كه طالبان مطالعات فقهي را بكار آيد و در تكوين يـك نظريـه فقهـي عـام        
پيرامون حكومت و سيادت سهم ناچيزي داشته باشد، و همزمان، نويـسنده را روزي كـه     

  . ند، مفيد افتدمال و فرزندان سودي نبخش

  محمد مهدي آصفی
  1425 ذیقعده 29
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  اصالت حاکمیت در عقیدة اسلامی
در آيـات و  . قيقتي يگانه در قرآن مكّي و قرآن مدني به گونة يكـسان آمـده اسـت           ح
هاي مكّي به جنبة اعتقادي و تثبيت اين حقيقت در انديشة مسلمانان پرداخته شده                سوره

ايـن  . تهاي مدني جنبـة عملـي و اجرايـي آن مطـرح گرديـده اس ـ                و در آيات و سوره    
حقيقت، چيزي جز حاكميت خداوند متعال در همة شئون زنـدگي انـسان نيـست و بـر                  
كوتاه كردن دست سلاطين، حاكمان و آلهة ديگر از حـق ولايـت و حاكميـت و تعيـين                   

  . اين، دو وجه يك قضيه و دو روي يك سكه است. سرنوشت انسان استوار است
 دو وجـه خـود، احـساسات و    جالب توجه اينكه در صـدر اسـلام ايـن حقيقـت بـا         

انگيخت و نخستين چيزي بود كه توجه دشمنان اسلام را بـه              عواطف مسلمانان را بر مي    
اين امر بيش از هر چيز ديگر، اسلام و مسلمانان را بـه رويـارويي و            . كرد  خود جلب مي  

  . داشت جوييهاي دشمنان وامي مقاومت در برابر مبارزه
مروزه اين حقيقت در جان مسلمانان آن روشـنايي و       برغم همة تلاشها و مجاهدتها، ا     

  . درخشندگي را ندارد
ترين مفاهيم اسلامي است و در عين حال در تـاريخ      ترين و بديهي     از روشن   الااالله  لااله

  . اي از ابهام قرار گرفته است معاصر ما، بيش از ساير مفاهيم ديني در پرده
، ولايـت و حاكميـت غيـر خـدا در           مفهوم اين واژه، نفي هرگونه سـلطنت، سـيادت        

  . زندگي انسان، و حصر ولايت، سلطنت و حاكميت براي خداوند متعال است
 بدرسـتي فهـم كنـيم مگـر از راه        الااالله  لاالـه توانيم اين نفي و حصر را در واژة           ما نمي 
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ٰـه؛ و از آنجايي كـه                  پژوهش در ديدگاه جاهلي دربارة آلهه و مطالعة برداشت قرآني از ال
توانيم براي ترسيم هر يك از ايـن دو           آن كريم هر دو ديدگاه را مطرح كرده است، مي         قر

ٰـه در تصور قرآني، به اين كتاب                 ٰـه در ذهنيت جاهلي و سيماي ال ديدگاه؛ يعني سيماي ال
  . مقدس مراجعه كنيم

ٰـه«اينك مطالعة خود را با ترسيم چهرة    : كنيم در ذهنيت جاهلي آغاز مي» ال
  ز دیدگاه جاهلی ا هٰ◌ـال

ٰـه«خداوند متعال در ترسيم تصورات جاهلي از    : گويد مي» ال
ًّواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ُ َِ ِْ َ ُ ُ َُ ِْ ًِ َِّ ِ ُ َ َّ   ) ۸۱:مريم (  َ

  . و خداي يگانه را ترك گفته و خدايان باطل را براي عزّت و احترام دنيوي برگرفتند
َّواتخذوا من دون الل ِ ُ ْ ِ ُ َ َّ َه آلهة لعلهم يـنصرونَ ًُ َ َْ ُ ْ ُ ََّ َ ِ   )۷۴:يـس (  ِ

  .به غير خدا خداياني ديگر اتخاذ كردند تا مگر از آنها نصرت و ياري جويند
َوالذين يدعون من دون الله لا يخلقون شـيئا وهـم يخلقـون َ َُ َُ ُْ ُْ َ َْ ُ َ َ ًَ ْْ َ ِ َِّ ِ ُ ْ ِ ُ ر احيـاء ومـا يـشعرون ايـان َّ َ اموات غيـ َّ َُ َ َُ ُْ َ َ ٍ ْ ْـ َْـ ٌ

َيـبـع ٌثون الهكم اله واحد ُْ ِ ْ ُ ِ َ   )۲۲-۲۰:النحل(   ...ُ
خوانيد او چيزي خلق نكرده و خود نيـز مخلـوق     و بدانيد كه آنچه را غير از خدا مي        

اند و هيچ حس و شعوري ندارند كـه درچـه هنگـام          بهره  اينها مرده و از حيات بي     . است
  ... خداي شما خداي يكتاست . شوند مبعوث مي

َّوالذين ات...  َ َِ نـهم َّ ْخـذوا مـن دونـه أوليـاء مـا نـعبـدهم إلا ليـقربونـا إلـى اللـه زلْفـى إن اللـه يحكـم بـيـ ُْ ْـ َْ َ َ ُُ ُ َُ َّ ََّّ ِ ِ َِ ُ ُِ َِ َ َِّ َ ُ ُ َ َ ْ ِْ َّ ُ ُْ َ ِ َِ ِ َ
َفي ما هم فيه يختلفون  َُِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ   ) ۳:الزمر(  ... َ

ا مـا آن بتـان ر  ) و گفتنـد (و اما آنان كه غير خدا را به دوستي و پرستش برگرفتند       ... 
پرستيم مگر براي اينكه ما را به درگاه خدا مقرب گردانند و خدا البته ميـان آنهـا در                     نمي

  ... آنچه با حق خلاف كنند حكم خواهد كرد 
ن مــريم ومــا أمــروا إلا ليـعبــد ُاتخــذوا أحبــارهم ورهبــانـهم أربابــا مــن دون اللــه والْمــسيح اب ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ ُِ َِّ ُ َِ ُِ َ ََ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ ْ ـْ ـْ ِ ِ َّ ِ ُ ً ُ َْ ْ ُ َ ًوا إلهــا َّ َِ

ًواحدا لا  ِ َإلا هو ٰالـه َ ُ   )۳۱:التوبة (  ...َِّ
علما و راهبان خود را به مقام ربوبيت شناخته و خدا را نشناختند و نيز مـسيح پـسر                   
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مريم را به الوهيت گرفتند در صورتي كـه مـأمور نبودنـد جـز آنكـه خـداي يكتـايي را                      
  ... پرستش كنند كه جز او خدايي نيست

ْأم لهم  ُ َ ْ ُشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله َ َّ ِِ ْ َ ْ َِّ ْ َْ ََ ِ َ ِ ُ ُ َ َ ُُ   )۲۱:الشورى(  ...ََ
  ... اند؟  آيا خدايان باطل مشركان، بر آنها احكامي كه خدا اجازه نداده جعل كرده

اسـت،  » الـٰـه «توان نكاتي چند كه بيـانگر ديـدگاه جـاهلي از              از اين آيات مباركه مي    
  : استخراج كرد 

مردم جاهلي بر اين باور بودند كه اين خدايان در جهان آفرينش از نوعي نفـوذ و                 . ١
. خواندنـد   به همين سبب به هنگام گرفتاري و مـصيبت آنهـا را مـي             . قدرت برخوردارند 

كنند و يا زيـان   پس، بنابر تصورات انسان عصر جاهلي، اين خدايان يا به انسان نيكي مي      
  : اري با انسان، مقتدر هستندرسانند و در نيكي و بدرفت مي

ٍإن نـقول إلا اعتـراك بـعض آلهتنا بسوء  ُ َِ َِ َ ِ ُ ْ َ َ َْ َِّ ُِ ُ َ   )۵۴:هود(  ْ
و (تنها چيزي كه دربارة تو گوييم اينست كه برخي از خدايان ما ترا آسيب رسـانيده                 

  .)اند عقل ترا به جرم بدگويي از بتان مغشوش ساخته
آيد كه آنان معتقد بودند كه ايـن        به دست مي  از رد قرآن بر اين ديدگاه جاهلي چنين         

  . رسانند و هم زيان و خسارت خدايان، هم سود و نفع مي
ِويـعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يـنـفعهم ويـقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله َِّ ََّ ْ ْ ُِ َِ ُ َُ َُ َِ ُ َُ ُ َْ َُ ُ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ُّ َ ْ ُِ   )۱۸:يونس(...ُ

گوينـد كـه      رسانند و مـي     نها هيچ ضرر و نفعي نمي     كنند كه به آ     بتهايي را پرستش مي   
  ... اين بتان شفيع ما نزد خدا هستند 

  . كردند بردند و از آنان طلب نصرت و عزّت مي مردم به اين خدايان پناه مي. ٢
آنان عقيده داشتند كه اين خدايان در زندگي انسان داوري، و براي او قانونگذاري              . ٣
دارنـد؛ در ميـان    دهند و از انجـام كارهـايي بـاز مـي      فرمان ميكنند؛ به انجام كارهايي   مي

  . مردمان فرمانشان مجري است و نهيشان معمول
آنان معتقد بودند كه خداوند متعال از همة اين خدايان برتر است و بـر بنـدگانش          . ٤
كردند بلكه سلطه، ولايت و حاكميت را در          آنها وجود خداوند متعال را انكار نمي      . چيره
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  . دادند دگاني انسان از خداوند نفي كرده آن را به خدايان خويش ميزن
معيار اين چهار مسئله اين بود كه اين خدايان با خداوند متعال در سلطه و قيمومـت                 
او بر جهان، و در نفوذ و قدرتش شريك هستند و در زندگاني انسان از سيادت، ولايت،                 

  . حاكميت و سلطنت برخوردارند
ٰـه«اي بس كوتاه از ديدگاه جاهلي درباره  لاصهآنچه گذشت، خ   . بود» ال

   از دیدگاه اسلامی  هٰالـ
ٰـه«اينك به سيماي دوم    : پردازيم كه قرآن كريم ترسيم كرده است مي» ال

كند و آنها را از آفرينش، تدبير و فرمان به            قرآن، همة اين خدايان دروغين را نفي مي       
  . شمارد  خاصّ خداوند متعال ميداند و همة اين كارها را دور مي
در واژة توحيد در قرآن كريم بر اصولي منطقي استوار است كه            » حصر«و  » نفي«اين  

اين اصول، آنگونه كه قـرآن ترسـيم   . رسند اند و همه به يك هدف مي    به همديگر پيوسته  
  : كرده، عبارتند از 

چ شريك و انبـازي در  آفرينش همه از آن خداوند متعال است و آن ذات يگانه هي         . ١
  : خلقت ندارد 

َوالذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون َ َُ َُ ُْ ُْ َ َْ ُ َ َ ًَ ْْ َ ِ َِّ ِ ُ ْ ِ ُ   )۲۰:النحل (  َّ
كننـد بلكـه خـود نيـز      خواننـد، چيـزي را خلـق نمـي     معبودهايي كه غير از خدا مـي    

  . اند مخلوق
َِّيا أيـها النَّاس اذكروا نعمت الله َ َ ِْ ُ ُ ْ ُ َ َُّ ر اللـه يــرزقكم مـن الـسماء والأرض لا َ ِ علـيكم هـل مـن خـالق غيـ ْ َْ ْ َُ َ َِ َّ ِ ِْ ْ ُْ ُُ َ ِ َّ ُ ْـ َْ ٍ ِ َ ْ َ َ َ

َإلا هو فأنى تـؤفكونٰالـه  ُ َ َْ ُ ََّ َ ُ   )۳:فاطر(  َِّ
اي  آيا جـز خـدا آفريننـده   . متذكّر شويد كه چه نعمتها خدا به شما عطا كرد ! اي مردم 

رگـز جـز آن خـداي يكتـا خـدايي      هست كه از آسمان و زمين به شـما روزي دهـد؟ ه           
  !آوريد؟ چگونه از درگاه حق رو به بتان باطل مي! پس اي مشركان. نيست
تدبير جهان با خداوند متعال است و اوست كه بر جهان سيطره دارد و در اين امر                 . ٢

  :احدي با او شريك نيست
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ـــ ل عل ـــالْحق يكـــور اللي َخلـــق الـــسماوات والأرض ب ََ َ ـــ ْ ََّ ُ َ َ َِّ ََّ ُ ِّ َ ِْ َ ْ ِ َ ل وســـخر َ هـــار علـــى اللي هـــار ويكـــور النَّـ َى النَّـ َّ َ َُ َ ُ َِ ـــ ْ َ ََّ َ َ ِّ َ ِ
ًالشمس والْقمر كل يجري لأجل مسمى  ّ َ َُ َ ٍْ ََّ ِ ِ ْ َ ٌّ ُ ََ َ   )۵:الزمر(  ...َ

آسمانها و زمين را بحق و راستي ايجاد كـرد و شـب را بـر روز و روز را بـر شـب                        
ن گردش كند بپوشاند و خورشيد و ماه را مسخّر كرد تا هر يك به قوت معي...  

َثم استـوى على الْعرش يدبـر الأمر ...  َُْ ْ ِّ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ   )۳:يونس(  ...ُ
  . آنگاه ذات مقدسش بر عرش توجه كامل كرد و امر آفرينش را نيكو ترتيب داد

خداوند، به تنهايي از آنچه در جهان است، آگاه است و هيچ راز نهاني در آسـمان      . ۳
  . ماند نميو زمين و دريا از او پنهان 

َوعنده مفاتح الْغيب لا يـعلمها إلا هو ويـعلم ما في الْبــر والْبحر ومـا تـسقط مـن ورقـة إلا يـعلمهـا  ْـ َ ُْ َ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ َْ ْ ُ َْ َ ََّ َّ ِِ ٍِ َِ ْ َ َ َ َ َِ ُِ ْ َُ ِ ِّ ُ َ َ َ ِْ َ ُ
ٍولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ِ ُِ ْ ٍَ َِ ِ ِ ٍَّ ٍِ ٍ َِ َ َ َ َ َْ َ ْ َِّ   )۵۹:الأنعام (  ُُ

كسي جز او بـر آن آگـاه نيـست، و نيـز آنچـه در             . و كليد خزاين غيب نزد خداست     
  داند، و هيچ برگـي از درخـت نيفتـد مگـر آنكـه او آگـاه        خشكي و درياست همه را مي     

اي در زير تاريكيهاي زمين و هـيچ تروخـشكي نيـست جـز آنكـه در                   ست، و هيچ دانه   ا
  . مسطور است) قرآن(كتاب مبين 

ايـن اصـول    . ، علم و آگاهي شرط حاكميت و سـيطره بـر جهـان اسـت              بدون ترديد 
توحيد در آفرينش، تدبير، و علم و آگاهي به آنچه در جهان است، بـه دو          : گانه؛ يعني   سه

  : رسد  نكتة مهم مي
همـة جهـان، ملـك خداونـد متعـال اسـت و احـدي در ايـن           : توحيد در مالكيت  . ١

دهـد و   ست و هـر چـه بخواهـد انجـام مـي      او مالك ا  . مالكيت با خداوند شريك نيست    
  : شود  كند، بازخواست نمي دربارة آنچه مي

ك وخلــق كــل  ك الــسماوات والأرض ولــم يـتخــذ ولــدا ولــم يكــن لــه شــريك فــي الْمل َّالــذي لــه مل ٌُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ْــ ِْــ ِ ِِ َ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ْ ُُ َ َْ ًْ َّ ِ َ ْ ِ َّ ُ َّ
ًشيء فـقدره تـقديرا ِ ْ َ َُ َّ َ َ ٍ ْ   )۲:الفرقان(  َ

لك زمين و آسمان است و هرگز فرزندي نگرفته و هيچ شـريكي در  آن خدايي كه ما   
ملك هستي نداشته و همة موجودات را او خلق كرده و به حكمت كامل و تقـدير ازلـي        

  . خود، قدر هرچيز را معين كرده است
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َلا يسأل عما يـفعل وهم يسألون َُ َْ ْ ُْ َ ُُ َ ُ َ ْ َّ َ   )۲۳:الانبياء (  ُ
  . شوند ود ولي خلق از كردارشان بازخواست ميكند بازخواست نش او بر هر چه مي

  :توحيد حاكميت و سلطنت در زندگاني انسان. ٢
ِوهو الذي في السماء  َ ََّ ِ ِ َّ َ ِوفي الأرض ٰالـه ُ َْ ْ ِ ُوهو الْحكيم الْعليمٰالـه َ َُِ ِ َ َ ُ   )۸۴:الزخرف (  َ

 و آن ذات يگانه خداست كه در آسمان و در زمين خداست و هم او به نظـام كامـل      
  . فرينش بحقيقت داناستآ

َوله الْحكم وإليه تـرجعون...  ُ َ ُْ ُ ِ َْ ْ َِ َ َُ   )۷۰:القصص (  ُ
  .هم حكم و سلطنت جهان با او و هم رجوع اهل عالم به سوي اوست... 
َألا له الْخلق والأمر تـبارك الله رب الْعالمين...  َ َ َِ َ ََ ُّ َُ َُّ ََ ُ َْ ْ ُ ْ َ   )۵۴:لأعرافا (  َ
 خاصّ خداست و حكم نافذ فرمان اوست كه منـزّه و   آگاه باشيد كه ملك آفرينش    ... 

  . بلندمرتبه و آفرينندة عالميان است
ِقل إن الأمر كله لله ...  َّ َِّ ُ ُ َ َْ ْ َُّ ِ   )۱۵۴:آل عمران (  ...ْ
  . هرچه هست همه به فرمان خداست! بگو اي پيامبر... 

متعـال  نتيجة همه اين امور، توحيد طاعـت، پرهيزگـاري و فرمـانبرداري از خداونـد          
  :است

ُفاتـقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا  ُِ ََ َ َْ ْْ ُ َ َْ َ َ َّ ُ َّ   )۱۶:التغابن(  ...َ
  ... توانيد خداترس و پرهيزگار باشيد و سخن حق بشنويد و اطاعت كنيد  پس تا مي
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 اصالت حاکمیت در فقه اسلامی
  ویژگیهاي فقه اسلامی

حـال بـرآنيم    . ي صحبت كـرديم   پيش از اين دربارة اصالت حاكميت در عقيدة اسلام        
  : تا از اصالت حاكميت در فقه اسلامي سخن بگوييم

دار است در     فقه اسلامي، فرع عقيدة اسلامي است و آنچه كه در عقيدة اسلامي ريشه            
ولايت، سيادت و حاكميت كه از صفات بـارز عقيـدة       . فقه هم به همان ميزان ريشه دارد      

تـوان فقـه اسـلامي را بـه           نمي. رود  ز به شمار مي   اسلامي است، در فقه نيز از صفات بار       
دهـد، جـدا    ها و اصول آن را تـشكيل مـي   لحاظ ويژگيهاي آن از عقيدة اسلامي كه ريشه  

  . كرد
در اينجا از مهمترين ويژگيهاي فقه اسلامي كه به اصل ولايـت و حاكميـت مربـوط                 

  : كنيم است، بحث مي
  فراگیري فقه اسلامی. 1

فقه اسلامي و مسائل آن از يك حقيقت مهم در اين فقـه پـرده               نظري گذرا به ابواب     
اين حقيقت، فراگيري فقه اسلامي است كه همة نيازمنديهاي انـسان را در بـر               . دارد  برمي
گيرد و روابط او را با خداوند متعال، حكومت، جامعه، خانواده و ساير چيزها و حتي            مي

تردة زنـدگي انـسان را بـدون پوشـش     كند و هيچ يك از جوانب گس با خود او تنظيم مي 
  . كند فقهي رها نمي

ابـواب  «فقه اسلامي رابطة انسان با خداوند متعال را به صورت فراگير و گـسترده در   
اي   گيرد و در تنظيم رابطة انسان با جامعه و حكومـت نقـش گـسترده                در بر مي  » عبادات
اش   رابطة انسان بـا خـانواده  فقه اسلامي،. اي از فقه اسلامي است    اين، باب گسترده  . دارد

گيرد و پيوند او را در امور ازدواج، طلاق، نفقه، ميـراث و وصـيت              را نيز زير پوشش مي    
  . دهد كند و سامان مي شود، تنظيم مي ناميده مي» احكام و حقوق خانواده«كه امروزه، 
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روزه فقه اسلامي احكام مربوط به روابط مردم با يكديگر در اموال و حقوق را كه ام ـ             
  . كند شود، بيان مي ناميده مي» احكام مدني«و يا » معاملات«

فقه اسلامي احكام مربوط به رابطة امت با حاكم، و سـلطة حـاكم بـر رعيـت را كـه                  
اين احكام، همـان نظـام اداري، مـالي و    . گيرد نامند، در بر مي  مي» احكام السلطانيه «فقها،  

  . حقوق اساسي در قانونگذاري جديد است
ه اسلامي، امور مربوط به نظارت اجتماعي در كارهاي حكومـت را تحـت عنـوان                فق

گيرد و به بررسي مرافعات و اختلافـات مـردم      در بر مي  » نظام حسبه «و  » امر به معروف  «
پردازد و مجازات مجرمان و ضبط و حفظ نظام داخلي بين مـردم را بيـان                  با يكديگر مي  

  . شود ن مجازات طرح ميهمة اينها در باب قضا و قانو. كند مي
فقه اسلامي احكام مربوط به تنظيم روابـط و مناسـبات حكومـت اسـلامي بـا سـاير              

 كند مطرح مي» الملل  حقوق بين«كشورها در امور جنگ و صلح را تحت عنوان .  
بنابراين فقه اسلامي، فقه فراگيري اسـت كـه همـة شـئون زنـدگي انـسان را در بـر                     

  . ياست كه براي هر زمان و مكاني شايستگي داردگيرد، اين فقه فقهي پو مي
  : آمده) ع(در روايتي از امام باقر 

ِإن االله تبــارك و تعــالى لــم يــدع شــيئا تحتــاج إليــه الأمــة إلا أنزلــه فــي كتابــه و بـينــه لرســوله  ُ َ ََِ َّ َُّ َ ّ ُ َ ًَ َ َ و ) ص(ّ
َجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه و جعل  َ ََ َ ََ َ َ َُّ ُ َ ً ً ّ ٍَ ًعلى من تـعدى ذلك الحد حداِّ ّ َّ َّ َ َ.١  
پاسـخ نگذاشـت و تمـام آنهـا را در             خداي متعال هيچيك از نيازمنديهاي امت را بي       

اي قـرار داد و بـراي    براي هر چيـز انـدازه  . قرآن فرو فرستاد و براي رسولش بيان فرمود       
  .  دادراهنمايي آن رهبري گماشت و براي كسي كه از آن مرز تجاوز كند، كيفري قرار

  : فرمود ) ع(امام صادق 

                                                 
 .۱، حالسنةالرد الي الكتاب و  ، باب۵۹، ص۱كافي، ج.  1
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ًما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنَّةٌ◌ ُّ ٌ ٍ.١  
  . اش آية قرآن يا حديثي نباشد هيچ چيز نيست كه درباره

  : فرمود) ع(امام باقر 
ُخطب رسول االله َفي حجة الـوداع فقـال) ص(َ ِ َّ ّأيهـا النـاس: َ ِواالله مـا مـن شـيء يقـربكم مـن الجنـة ! ُّ ّ ِ ُ ُ ُِّ ٍ ِ َ

ُوُ يباعد ْكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار و يباعدكم مـن الجنَّـة إلا و قـد ِ ِّ َْ َّ ِّ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ ُ ُّ ُّ ٍُ ِ ُ َ
ُنـهيتكم عنه ُُْ ْ ُ ْ َ َ.٢  

سـوگند بـه خـدا،    ! اي مردم:  سخنراني كرد و فرمود   الوداع  حجة  در  ) ص(رسول خدا   
ر كند جز آنكه شما را بـدان امـر          چيزي نبود كه شما را به بهشت نزديك و از دوزخ دو           

كردم و چيزي نبود كه شما را به دوزخ نزديك و از بهشت دور كند جز آنكه شـما را از               
  .آن نهي كردم

ّالـرد إلـى الكتـاب والـسنة و  باب: در اصول كافي بابي گشوده است زير عنوان  ) ره(كليني  
 . ّيـه الا وقـد جـاء فيـه كتـاب أو سـنةّانه ليس شيء من الحلال و الحـرام و جميـع مـا يحتـاج النـاس أل

رجوع به قرآن و سنّت و اينكه همة حـلال و حـرام و احتياجـات مـردم در                 «بابِ  : يعني
  ٣».قرآن و يا سنّت هست

  اجتماعی بودن فقه اسلامی. 2
ايـن فقـه بـه شـئون        . يكي ديگر از ويژگيهاي فقه اسلامي، اجتماعي بودن آن اسـت          

تـر از دايـرة روابـط         اي گـسترده    دهد و آن را در دايره       زندگي اجتماعي بسيار اهميت مي    
حتي آن دسته از احكامي كه به رابطة فرد بـا خـداي             . دهد  شخصي و خانوادگي قرار مي    

اي  متعال اختصاص دارد؛ يعني عبادات مثل نماز، روزه، حج، زكات و خمس نيز به گونه         
ماعت، تعيين يـك زمـان      برپايي نماز جمعه و ج    . گيرد  آشكار رنگ اجتماعي به خود مي     

                                                 
 . همان.  1
 .۲، حالطاعة باب، ۷۴، ص۲همان، ج.  2
 .۵۹، ص ۱همان، ج .  3
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براي روزة همة مسلمانان، اختصاص مصارف خمس و زكات در نيازمنديهاي مـسلمانان            
فقير و دستور برگزاري همه سالة مناسك حج در يـك مكـان، همـه و همـه ايـن رنـگ                

  . كند اجتماعي فقه اسلامي را تأكيد مي
  خطابهاي شرعی به هیئت اجتماعی . 3

  : شود نّت آمده به دو دستة جداگانه تقسيم مياحكام شرعي كه در قرآن و س
. اي از احكام به فرد و افراد اختصاص دارد و محور آن، فرد و افراد اسـت        دسته )الف

  : شود اين دسته به سه بخش تقسيم مي
كـه  ) ص(مثل احكام خاص رسول خدا      . حكمي كه به فرد معيني اختصاص دارد      . ١

  . نامند مي» بات شخصيواج«اين احكام را . در قرآن آمده است
حكمي كه به همة مكلّفين اختصاص دارد اما با انجام دادن آن از سوي برخـي از                 . ٢

اين در صورتي است كه هدف مـورد نظـر در تـشريع             . شود  افراد، از ديگران برداشته مي    
  . نامند مي» واجبات كفايي«اين احكام را . حكم، برآورده شده باشد

ين اختـصاص دارد و يـا انجـام دادن برخـي از افـراد، از                حكمي كه به همة مكلّف    . ٣
اين احكام را   . اما هر فرد خطاب، امتثال و عصيان مستقل دارد        . شود  ديگران برداشته نمي  

  . نامند مي» واجبات عيني«
در اين دسـته احكـام، فـرد نـه          . اي از احكام اساساً به فرد اختصاص ندارد          دسته )ب

 نه موضوع آن، بلكه خطاب شـرعي از ابتـدا متوجـه     مخاطب است و نه محور خطاب و      
حكـم ايـن   . جامعه است و شخصيت اجتماعي موضوع خطاب است نه شخصيت فردي      

نوع از خطاب با حكم خطاب فردي تفاوت جوهري دارد، دقيقاً برعكس واجـب عينـي                
  .  متعدد و عصيانهاي متعدد داردهاي كه به شمار مكلّفين، امتثال

ته از احكام در اموري است كه انجام آن از عهدة فرد يا افـراد خـارج                 معمولاً اين دس  
مثل اجراي حدود، برپايي نماز جمعه، قضاوت، جنگ و احكامي از اين قبيل كـه                . است
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  . توانند آن را بپا دارند اي از افراد نمي فرد يا مجموعه
 ـ                  ه خطاب در اين احكام متوجه هيئت اجتماعي جامعه است و نـه ممكـن اسـت و ن

رعي يا قـضاوت يـا فرمانـدهي    جايز كه يك فرد يا افرادي از پيش خود اجراي حدود ش  
شيوة طبيعـي   . زيرا اجراي فردي اين احكام معمولا محال است       . دار شوند   جنگ را عهده  

اجراي اين احكام وخطابات كه متوجه جامعه به عنوان اجتمـاع انـساني اسـت، اجـراي                 
 ـ  . مركزي آن است   وط بـه اجـراي حـدود شـرعي يـا قـضاوت و              اجراي دستورهاي مرب

رسيدگي به اختلافات افرادي و فرمانـدهي جنـگ و ماننـد آن، از ولـي امـر  حكومـت                     
پـذير    فقط در اين صورت است كه اجراي چنـين احكـامي امكـان            . مركزي ساخته است  

  :از اين قبيل احكام است. است
َالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما  َُ َ ِ َْ َُ ْ َ ُ َ ِ َِّ    ٣٨ /  المائدة...َُّ

  ...دست مرد دزد و زن دزد را ببريد
ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مائة جلدة َِ ْ ُْ َ ََ َُ َِّ ِ َِ َ َُ ٍْ ُ َ ِ َِّ     ٢/النور  ...َّ

   ...بايد هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد
ٌَوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ِْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُِ َ َِّ ويكون الدين كله لله َ ُِّ ُ ُ ُ َِّ َ ُ   )۳۹:لأنفالا(  ...َ

با كافران جهاد كنيد تا ديگر در زمين فتنه و فسادي نمانـد و آيـين همـه ديـن خـدا                  
  ... گردد 

ُوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومن رباط الْخيل تـرهبون به عدو الله وعدوك ََّّ ُ َُ ََ َ َِ َِّ ِ َ ُ ْ ْ َِ ِ ٍْ ْ ُْ ِ ْ َُ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ َْ َ ْ َ ُّ   ) ۶۰:لأنفالا(...مَْ
توانيد از آذوقـه و آلات   در مقام مبارزه با كافران خود را مهيا كنيد و تا آن حد كه مي              

  ... جنگي و اسبان سواري، براي تهديد دشمنان خداوند و دشمنان خودتان، فراهم سازيد
خطاب الهي در اين آيات و ديگر واجبات اجتماعي كه در قـرآن آمـده، افـراد را بـه             

بـه ايـن معنـي كـه در وهلـة اول هـر       . دهد مخاطب خود قرار نمي» واجب كفايي«نة  گو
فردي مخاطب باشد و چون برخي از افراد به ميزان كفايـت، امتثـال كردنـد، از ديگـران                   
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همچنـين  . برداشته شود و در صورتي كه هيچ فردي امتثال نكند، همگي عقوبـت شـوند              
بـه ايـن نحـو كـه بـراي هـر يـك از              . سازد  يمخاطب نم » واجب عيني «افراد را به گونة     

مكلّفين يك خطاب، يك امر و يا نهي و يك امتثال و يا عصيان خـاص خـود او باشـد،                     
بلكه خطاب متوجه جامعه به عنوان اجتماع انساني است و معمولاً اين تكليف از عهـدة                

 شود، جز آنكه زمامـداران بـه عنـوان حكومـت مركـزي و رهبـري                 همگان برداشته نمي  
  . جامعه، احكام را اجرا كنند و مردم از آنان فرمان برند

  . در مباحث بعدي به تفصيل در اين باره سخن خواهيم گفت
  فقه حاکم . 4

يكي ديگر از ويژگيهاي فقه اسلامي، صـفت بـارز حاكميـت، ولايـت و سـيادت آن                  
بـه  احكام فقه اسلامي چنان نيست كه مثل دستورات پزشك و يا نـصايح مـواعظ             . است

بـسياري از احكـام فقـه اسـلامي،     . خواست و رغبت و پذيرش افراد بستگي داشته باشد     
الاجراست و آن احكامي است كه در زندگي سياسي و اجتمـاعي از صـفت لـزوم و         لازم

شـود كـه      انجام مي ) قوة مجريه (اجراي اين لزوم در سازماني اجرايي       . اجبار برخوردارند 
  . لهي استدار اجراي احكام و حدود ا عهده

الاجرا و نافذ است و هـيچ يـك از      به طور مثال احكام قضايي براي طرفين دعوا لازم        
دار مجـازات   دسـتگاه اجرايـي عهـده   . طرفين دعوا حق ندارد باحكم قاضي مخالفت كند      
  . متخلّف و اجبار او در اطاعت از حكم قاضي است

 بـر زنـدگي مـردم و    دستگاه حسبه و امر به معروف و نهي از منكـر متـولّي نظـارت        
هنگامي كه فـردي در يكـي از حـدود الهـي اظهـار              . سلامت اجراي احكام شرعي است    

مخالفت كرد، به هر وسيلة ممكن، حتي باضرب و جرح، به اطاعت و التزام و خودداري                
شود و قطعاً اين كار جز به وسيلة دولـت مركـزي كـه از حاكميـت               از مخالفت وادار مي   

  . جايز نيستشرعي برخوردار باشد، 



 27..................................................................................................................  اصالت حاکمیت و سیادت در اسلام
 

  : گويد مي) ره(علاّمه حلي 
هرگاه در امر به معروف و نهي از منكر به نوعي تأديب و تعذيب و زيان رسـاندن و                
جرح و نابودي نفس نياز باشد، ظاهر مذهب دانشمندان شيعة ما اين است كه ايـن نـوع                  

  ١.انكار جايز نيست جز براي امامان و كسي كه امام به او اجازه داده باشد
اين صفت الزام و اجبار كه ضرورت تشكيلات اجرايـي مناسـب خـود را بـه دنبـال                   

دهـد و خواهـان       دارد، به فقه اسلامي صفت حاكميت و سـيادت در زنـدگي مـردم مـي               
بـدون  . دار باشـد  دستگاه حاكمي است كه سيادت و ولايـت را در زنـدگي مـردم عهـده         

 آن در زنـدگاني مـردم       وجود چنين دسـتگاهي اجـراي فقـه اسـلامي و تحقّـق اهـداف              
  .پذير نيست امكان

به نظر شما اجراي بخشي از ابواب فقه اسـلامي؛ يعنـي حـدود، قـصاص و ديـات،                   
بدون داشتن صفت الزام و حاكميت در زندگاني مردم و بدون دارا بـودن يـك دسـتگاه                  
مركزي كه از حاكميت و سيادت در زندگي مردم برخوردار باشد، چگونه ممكن خواهد              

  ! بود؟
  فقه مسئول . 5
مسئوليت حمـل دعـوت الهـي و        : ، ويژگي ديگر فقه اسلامي است؛ يعني      »مسئوليت«

رساندن آن به همة افراد بشر، و گشودن زنجيرها و برداشتن بنـدها و دعـوت مـردم بـه                    
سوي خداي متعال و سرباز زدن از فرمان حاكمان، اميران و سلاطيني كه بـه غيـر حكـم      

گيرند، آزاد كـردن مـردم از قيـد           ه دارند و آنان را به بردگي مي       خداوند، بر انسانها سيطر   
بندگي يكديگر و پذيرش بندگي خداوند، و رد هرگونه سـلطه و حـاكميتي در زنـدگي                 

  . مردم جز حاكميت خداوند متعال
هـا و    جـويي  روشن است كه اين مـسئوليت بـزرگ بـدون مواجـه شـدن بـا مبـارزه                 

                                                 
 .۳۳۱، ص ۱مختلف الشيعه، ج.  1
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اندازد،    اين دعوت، سلطه و نفوذ آنان را به خطر مي          روياروييهاي گوناگون مستكبران كه   
اين نيز روشن است كه پيام اين دعوت در زندگي مـردم تحقـق     . تحقق نخواهد پذيرفت  

رو شدن با سركردگان كفر، تا ايـن دعـوت            نخواهد يافت مرگ با تصدي مستقيم و روبه       
ايـن  . به مـردم برسـاند     بتواند به دور از مزاحمتها و كارشكنيهاي دشمنان رسالت الهي را          

  :فرمايد خداوند مي. هم بدون جنگ با سركردگان كفر امكان ندارد
ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله  َِّ ُِّ ُ ُ ُ َ َِّ َ َُ َُ ٌ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُِ   )۳۹:لأنفالا(  َ

با كافران جهاد كنيد تا ديگر در زمين فتنه و فسادي نمانـد و آيـين همـه ديـن خـدا                  
  ... گردد 
كان ندارد كه فقه اسلامي مسئوليت اين دعوت بزرگ را كه در پي نابودي فتنـه از                  ام

روي زمين، و نابودي هر ديني جز دين خداوند، و انحصار دين و حاكميـت در ديـن و                   
دار شدن رهبري و ولايت و حاكميـت در جامعـه و              حاكميت خداوند است؛ بدون عهده    

  . در همة زمين، بر دوش گيرد
* * *  
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امـا زمـان   . وجوب برپايي حكومت اسلامي تقريباً از ضـروريات ديـن اسـلام اسـت     
درازي كه اسلام از تصدي حكومت و رهبري جامعه دور بوده، موجـب شـده كـه فهـم               

دارد تا بحث خود      همين امر، ما را بر آن مي      . فروروداي از ابهام      فقهي اين مسئله در پرده    
پـس بـه    . برسـيم » ولايت امـر  «را از ديدگاه فقهي دنبال كنيم تا به هدف اين بررسي در             

  . اي از ادلة فقهي در وجوب برپايي حكومت اسلامي توجه كنيد گوشه
  
  قرآن کریم. 1

  بیان قرآن دربارة ساختار اجتماع 
ت كـه فهـم درسـت و اجـراي صـحيح آن جـز از طريـق                  در قرآن كريم آياتي هـس     

از راه (ايـن آيـات بـه گونـة غيرمـستقيم        . حاكميت مركزي شرعي امكـان پـذير نيـست        
  . بر وجوب برپايي حكومت اسلامي دلالت صريح دارد) ملازمه

بـا بيـان ايـن مطلـب كـه در قـرآن         . آوريـم   ما در اينجا سه دسته از اين آيات را مـي          
آيات و نيز شواهد فراواني بر مدعاي مـا وجـود دارد لـيكن مـا بـه            هاي ديگري از      دسته

  . توان بدان استدلال و استشهاد كرد كنيم كه مي آياتي بسنده مي
اين آيات بر وجـوب قـضاوت و حكـم و رفـع اخـتلاف بـين مـردم، و                     :دستۀ اول 

در اينجـا بـه   . وجوب اجراي حدود و وجـوب جنـگ و جهـاد بـا كـافران دلالـت دارد            
  : كنيم اي از آياتي كه بر وجوب اجراي حدود شرعي دلالت دارد، اشاره مي نمونه

َيا أيـها الذين آمنوا كتب عليكم الْقصاص فـي الْقتـلـى الْحـر بـالْحر والْعبد بالْعبد والأنـثـى بـالأنـثى  َْ ُْ ُْ ِْ ِ َِ َ َِ ِ ِ ْـِ ْـ ْ ََ َ َُ ِّ ُ ُ َُّ َ َْ َ ُُ ُ ُ َُّ َُ ِ َّ َ َ
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ِّفمن عفي له من أخيه شيء فاتـ َ ٌَ ْ َ ِ ِِ َِ ْ ُْ َ َ ُ ٍباع بالْمعروف وأداء إليه بإحسانَ َ ُْ ِْ ِِ ِِ َ ٌ َ ََ َِ ْ ٌ   )۱۷۸:البقرة(  ...َ
براي شما حكم قصاص كشتگان چنين معين گشت كـه مـرد آازاد را              ! اي اهل ايمان  

در مقابل آزاد و بنده را به جاي بنده و زن را به زن قصاص توانيد كرد، و چون صاحب                    
در گذرد بدون ديه يا به گـرفتن ديـه كـاري         خون بخواهد از قاتل كه برادر ديني اوست         

  ... پس ديه را قاتل در كمال رضا و خشنودي ادا كند . است نيكو
ْالزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منـهمــا مائــة جلدة ولا تأخــذكم بهمــا رأفــة فــي ديــن اللــه إن ... ٌ َ َِ ِ ِ ٍَّ ِ ِ َْ َ َ َ َ َِِ ْ ُ ُْ ُ َْ ٍ َِ ْ ْــُ َ ََ َُ َِّ ِ ُِ ْ ِ َِّ َّ

َكنتم تـؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ُْ َ بالله والْيـوم الآخر ولْيشهد عذابـهما طائفة من الْمؤمنينُ ُ َ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ٌ َ َ ُ ََ َْ َ ْ ْ َ َِ ْ ِ ِ َّ ِ    
  )۲:النور(

بايد هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيـد و هرگـز                    
 دين خدا رأفت و ترحم روا مداريـد اگـر بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان                   دربارة آنان در  

  . يد، و بايد عذاب آن بدكاران را جمعي از مؤمنان مشاهده كننددار
َإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويـسعون فـي الأرض فـسادا أن يـقتـلـوا أو يـصلبوا أو تـقطـع  ُ ُ ْ َ ُ ُ َُّ َّ ََّ َُ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ ََ َُ َّ ْ ًَ َ ِ ََّ ْ ِ َِ َْ َ َ َ َ َُ ََ ِ َّ ُ َ ِ

ْأيديهم وأرجلهم من خلاف أو يـنـفو َُ ْ ْ ْ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ ْ ُْ ُ َ ِ ِ ٌا من الأرض ذلك لهـم خـزي فـي الـدنـيا ولهـم فـي الآخـرة عـذاب ْ َ َ ِ َِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ََ ْْ ُّ ٌ ْ َ َ ِ َ
ٌعظيم ِ   )۳۳:المائدة(  َ

همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فـساد كوشـند                   
ه خـلاف  جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانده يا به دار كشند و يا دست و پايشان را ب    

. ببرند يا با تبعيد از سرزمين صـالحان دور كننـد          ) دست راست با پاي چپ و به عكس       (
اين ذلّت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت باز به عـذابي بـزرگ معـذّب                   

  . خواهند بود
َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء بما كسبا نكالا من َ َ َ َِ ً َ َ َ ََ َ ِ ً َ ُ َ ِ َْ َُ ْ َ ُ َ ِ َِّ   )۳۸:المائدة(   ...َِّالله  َُّ

اين عقوبتي است كه خدا بر آنان       . دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد          
  ... مقرر داشته است 

ُوإن طائفتــان مــن الْمــؤمنين اقـتتـلــوا فأصلحوا بـيـنـهمــا فــإن بـغــت إحداهما علــى الأخرى فـقــاتلو َ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ــ ْ ُْ ْ َ ََ َ َ ُ َ َُ ــ َْ ــَ ْ ُ ِْ ِ َِ َ ُ ِ َ ََ َْ ِ ِْ ِ ا َ
ِالتي تـبغي حتى تفيء إلى أمر الله  َِّ ِ ْ َْ َِ َ َ ََّ َ ِ   )۹:الحجرات(  ...َِّ
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و اگر دو طايفه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمني برخيزند البته شما مؤمنـان بـين               
آنها صلح برقرار داريد، و اگر يك قوم بر ديگري ظلم كرد با آن طايفة ظالم قتال كنيد تا                   

   ...به فرمان خدا باز آيد 
َوقاتلوا في سبيل الله الذين يـقاتلونكم ولا تـعتدوا إن الله لا يحب الْمعتدين ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُّْ ُ ُ ََّ ََّّ ِ ُ َ ْ ُ َ ُ ُِ َِ َّ ِ ِ َ.  

  )۱۹۰:البقرة(
در راه خدا با آنان كه به جنگ و دشمني شـما برخيزنـد جهـاد كنيـد ولـي سـتمكار             

  . نباشيد كه خدا ستمگران را دوست ندارد
َوقاتلوا في س ِ ُِ َ ٌبيل الله واعلموا أن الله سميع عليمَ َِ ٌ ِ َ َ َّ ََّّ َ ُ ََ ْ ِ ِ   )۲۴۴:البقرة(  ِ

  . جهاد كنيد در راه خدا و بدانيد كه خدا به گفتار و كردار خلق شنوا و داناست
َيا أيـها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتـقوا الله لعلكم تـفلحون ُ َِ ْ ُ ُُّ ْ َّ ََّ ََ َ ُ َّ َ َ َ َ َُ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ِ َّ َ َ َ(  

  )۲۰۰: عمرانآل(
در كار دين صبور باشيد و يكديگر را بـه صـبر و مقاومـت سـفارش                 ! اي اهل ايمان  

  . كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن و خداترس باشيد كه پيروز و رستگار گرديد
ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله  َِّ ُِّ ُ ُ ُ َ َِّ َ َُ َُ ٌ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُِ   )۳۹:لأنفالا(  ...َ

 جهاد كنيد كه ديگر در زمين فتنه و فسادي نماند و آيـين همـه ديـن خـدا                    با كافران 
  ... گردد 

سازد، و آنان را به اجـراي     اين دسته از آيات الاحكام با آياتي كه افراد را مخاطب مي           
اي اسـت، فـرق       كند و براي هـر فـرد امتثـال و عـصيان جداگانـه               احكام شرعي ملْزم مي   

  :از قبيل. ت كه مخاطب آن فقط افراد هستنددر قرآن خطابهايي هس. كند مي
ُوأن أقيموا الصلاة واتـقوه  ُ ََّ َ ُ ََّ َِ   )۷۲:الأنعام(  َْ

  .كه نماز بپا داريد و از خدا بترسيد) به خلق بگوئيم(و 
هار وزلفا من الليل  ِوأقم الصلاة طرفي النَّـ ْ ََّ َ َ َِ ً َُ ِ ِ َ ََ ََّ ِ   )۱۱۴:هود(  َِ
  .در ساعت تاريكي شبنماز را در دو طرف روز بپادار و نيز 

ِأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل  ََّّْ ِ َ َ ََ ُِ ِ ْ ِ ُ ِ َّ ِ   )۷۸:الاسراء(  َِ
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  . نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكي شب به جاي آر
ْكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قـبلكم  ُ ِّ ُِْ َْ ْ َِ َ َِ َّ َ ََ ََ َِ ُِ َ ُُ   )۱۸۳:البقرة(  ُ

  . نكه امم گذشته را فرض شدبر شما روزه فرض شد چنا
َِِّوأتموا الْحج والْعمرة لله  َ َُّ ْ َُ َ ََّ   )۱۹۶:البقرة (  َِ

  . و همة اعمال حج و عمره را براي خدا به پايان رسانيد
اي   مخاطب در اين آيات افراد هستند كه براي هـر كـدام امتثـال و عـصيان جداگانـه                  

سـت، و بـه ديگـري ارتبـاطي         است و عصيان و امتثال هركس فقط به خود او مربـوط ا            
چه بسا كسي حكم نماز و روزه را فرمان برد و ديگري از انجام آن سرباز زنـد و                   . ندارد

تـوان ايـن      مـي . بدون اينكه معصيت دومي به طاعت اولي زيان زنـد         . عصيان پيش گيرد  
  . ناميد» احكام فردي«گيرد،  اي از احكام شرعي را در برمي احكام را كه بخش گسترده

شود كه افـراد را بـه عنـوان فـرد       كنار اين احكام، دستة ديگري از احكام ديده مي     در
اين احكام جز يـك     . مخاطب آن است  ) هيئت اجتماعي (سازد، بلكه جامعه      مخاطب نمي 

طاعت و يا عصيان جمعي، امتثال و يـا نافرمـاني ديگـري نـدارد و همچـون دسـتة اول                     
ي جداگانه تقسيم شـود تـا هـر فـردي طاعـت و      نيست كه به شمار افراد، به احكام الزام  

اي داشته باشد بلكه هر حكم، فقط يك طاعـت و يـك معـصيت دارد و         عصيان جداگانه 
اين از آن جهت است كه اجرا و امتثال اين احكام بـدون وجـود دو امـر ضـروري                  . بس
  : اين دو امر عبارتند از . پذير نيست امكان
  مشروعيت. ٢  )بسط يد(قوت، نفوذ، و دست باز . ١

بايـد  . دهـد   اين دو، عناصر اصلي است كه سـتون فقـرات حكومـت را تـشكيل مـي                
اي در اجراي اين احكام باشد تا متخلّفان را مجازات كند و آنـان را         قدرت، نفوذ و سلطه   

از سوي ديگر بايد كه اين قـدرت و سـلطه داراي            . به اطاعت از حكم شرعي ملزم سازد      
  . حكام را اجرا كندمشروعيت باشد تا بتواند ا

اين دوعنصر، عناصر اساسي در تشكيل حكومـت اسـلامي اسـت كـه بـدون آن نـه                   
پس براي اجراي ايـن احكـام       . پذير است و نه اجراي احكام شرع        برپايي حكومت امكان  

  . برپايي يك حكومت اسلامي برخوردار از قدرت و مشروعيت ضروري است
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  : گويد  مي) ره(العظمي بروجردي  آيت 
شـود     كارهايي است كه نه از وظايف افراد است و نه به آنـان مربـوط مـي                  در جامعه 

مثـل  . بلكه از امور عمومي و اجتماعي است كه حفظ نظام اجتماع متوقّف بـر آن اسـت                
و بيان و تعريف لقطـه، و مـال مجهـول المالـك، و حفـظ        ... قضاوت، ولايت بر غايب،     

هاد و دفـاع از كيـان جامعـه و مقابـل هجـوم       نظامهاي داخلي و حفظ مرزها، و فرمان ج       
اين امور، كارهـايي  . دشمنان، و مانند آن از اموري كه به سياست تدبير مدن مربوط است   

نيست كه هركس بتواند انجام آن را برعهده گيرد، بلكه از وظايف قـيم جامعـه و كـسي                   
 و خلافـت    دار منصب و رياسـت      است كه زمام امور اجتماعي به دست او است و عهده          

  ... است 
بيشتر احكام اسلام به سياست تدبير مـدن و تنظـيم امـور جامعـه و تـأمين سـعادت                 

و به همين سبب است كه شيعه و سني اتّفاق دارند كـه در محـيط                . اجتماع مربوط است  
اسلام وجود يك سياستمدار و رهبر كه امور مسلمانان را اداره كند، لازم و بلكه يكـي از    

هرچند در شرايط و ويژگيهاي رهبر و اينكه آيا از سوي رسـول             . م است ضروريات اسلا 
  ١.شود يا از راه انتخابات عمومي، با همديگر اختلاف نظر دارند تعيين مي) ص(خدا 

  :گويد نجم الدين نسفي مي
مسلمانان نيازمند امامي هستند كه اجراي احكام، اقامة حدود، حفظ مرزهـا و تجهيـز         

نـابودي متغلّبـان و دزدان و راهزنـان، اقامـة نمازهـاي جمعـه و            سپاه، گرفتن صـدقات،     
جماعات، برپايي جشنها، رفع نزاعهاي بندگان با يكـديگر، قبـول شـهادتهايي كـه بـراي               

  ٢.شود؛ را برعهده گيرد اثبات حقوق ادا مي
  :گويد مي» وجوب اتخاذ الامارة« در فصل السياسة الشرعيةنويسندة 

ست كه اگر افراد يـك اجتمـاع كوچـك در سـفري             واجب كرده ا  ) ص(رسول خدا   
كوتاه با هم همراه شدند، يكي را از ميان خود به امارت انتخاب كنند تـا تـذكّري باشـد                     

                                                 
 .۵۲ ص،لمسافرالبدر الزاهر في صلاة الجمعة و ا.  1
 .۱۳۸شرح تفتازاني بر العقائد النسفيه، ص.  2
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خداوند متعال امر به معروف و نهـي از منكـر را واجـب كـرده           . براي ساير انواع اجتماع   
ير تكـاليف واجـب   انجام سا. انجام اين تكليف جز با قدرت و امارت امكان ندارد     . است

 ياري مظلوم، و برپايي حـدود    ،نيز از قبيلِ جهاد، عدالت، برپايي حج و جماعات و اعياد          
  ١.بدون داشتن قدرت و امارت ممكن نيست

 اين دسته، آياتي است كه اجراي آن وجود يك حاكميت شرعي مركـزي              :دستۀ دوم 
   .آية اعتصام و آية سلم: كنيم يدر اينجا تنها دو نمونه از اين آيات را بيان م. طلبد را مي
  آیۀ اعتصام . 1

ــين  تم أعداء فــألف بـ َواعتــصموا بحبل اللــه جميعــا ولا تـفرقــوا واذكــروا نعمــت اللــه علــيكم إذ كن َ َ َ ُ َْ ْ ــ َْ َ ََّ َ ً َ ْــ ــ ْ َْ ْ ُْ َُ ُْ َِ ُ َ ِ َِّ ََّ ِْ ُ ْ ُ َّ َ َ ً ِ َ َِ ِ ِ
َقـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شف َ َْ َُ ْ ْ ُْ ُْ َُ ً َ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ َ ََ ُ َا حفرة من النَّار فأنـقذكم منـها ُ ْ ِ ِْ ُ ََ ََْ ِ َ ٍ َ ْ   )۱۰۳:آل عمران (...ُ

و همگي به رشتة دين خدا چنگ زنيد و به راههاي متفرق نرويد و به ياد آريد ايـن                    
نعمت بزرگ خدا را كه شما با هم دشمن بوديد، خدا در دلهاي شـما الفـت و مهربـاني                    

كديگر شديد و در پرتگاه آتش بوديد خدا        انداخت و به لطف خداوند همه برادر ديني ي        
  ... شما را نجات داد 

در اين آية شريفه، چنگ زدن به ريسمان خداوند وظيفة جمع، به عنوان جمع است؛               
» عموم استغراقي «از قبيلِ   :  است و نه وظيفة افراد؛ يعني      ٢»عموم مجموعي «از قبيلِ   : يعني

                                                 
 .السياسة الشرعية في اصلاح الراعي و الرعية.  1
در اينجا به اختصار به توضـيح هـر         . عام بدلي، عام استغراقي و عام مجموعي      : عام بر سه قسم است    .  2

  . پردازيم يك از اقسام عام مي
لي نسبت به افراد عموم، بر فراگيري و شمول همة افـراد دلالـت   آن است كه به نحو بد: عام بدلی . الف

هـر، بـر شـمول و    : صم في اي يوم شئت من ايام شهر شـعبان، كلمـه اي  : چنان كه اگر بگويد   . كند
بنابراين اگـر روز پـانزدهم شـعبان را        . فراگيري طلب در همه روزهاي ماه به نحو بدلي دلالت دارد          

  . ين طلب كافي استروزه بگيرد، همين در امتثال ا
اي دلالت دارد كه امتثـال         آن است كه برفراگيري و شمول همة افراد عموم به گونه           :عام استغراقی . ب

كند و امتثـال و معـصيت در هـر فـرد از      در يك يا چند فرد، از امتثال امر در ساير افراد كفايت نمي      
ومـن  «: صم كل ايـام شـهر رمـضان   : چنان كه اگر بگويد. امتثال و معصيت در ساير افراد جدا است     

امتثال امر در يك يا چند روز، از روزه در سـاير روزهـاي مـاه كفايـت                  . »شهد منكم الشهر فليصمه   
اگـر  . در اين عام، براي هر فرد از افراد عام اطاعت و معصيتي جداگانه از ساير افراد است                . كند  نمي

 روز مطيع، و در يك      ۲۸ ترك نمايد، در      روز اطاعت كند و در يك يا دو روز         ۲۸امر به صوم را در      
  . كار خواهد بود يا دو روز ديگر معصيت
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ز يك امتثـال يـا يـك عـصيان نـدارد و             بنابراين، آية شريفه در جامعة اسلامي ج      . نيست
اي از واجبـات و التزامـات    توان اين وظيفه را همچون عموم استغراقي بـه مجموعـه          نمي

يـا در تمـام     : زيرا چنگ زدن به ريسمان خداوند در جامعه يك مسئله است          . تقسيم كرد 
ل جامعه انجام خواهد شد و يا نخواهد شد و در توان هر فرد نيست كه اعتصامي مـستق                 

  .و جداگانه از ديگران داشته باشد
چنگ زدن به ريسمان خداوند به معني درخواست عصمت و حمايت و سـلامت از               

چنـگ زدن بـه   . سقوط، هلاكت و نابودي و التزام به حدود الهـي انجـام شـدني نيـست          
  : ريسمان الهي دو گونه است

  چنگ زدن فردي. ١
 چنگ زدن اجتماعي. ٢

اي گـسترده     افراد به عنوان فرد است و حكم به مجموعـه         در نوع اول تكليف متوجه      
هرگـاه اعتـصام در يكـي از        . شـود   از واجبات و التزامات بـه تعـداد افـراد، تقـسيم مـي             

پس اگر . دهد هاي فردي يا اجتماعي تحقّق پذيرد، اثر خود را در آن زمينه نشان مي             زمينه
هيزگاري و تقـوا پيـشه كنـد،        يك نفر از افراد جامعه به ريسمان خداوند چنگ زند و پر           

خداوند ثمرة اين اعتصام و تقوا را به خود او خواهد داد اگر چه كـسي بـا او مـشاركت                
  : نداشته باشد

ٍومن يـعتصم بالله فـقد هدي إلى صراط مستقيم...  ِ ِ َِ َْ ُْ ْ ٍَ َ ِ َِِ َ ُ ْْ َ َ َّ ِ َ   )۱۰۱:آل عمران (  َ
  .  هديت يافته استو هركس به دين خدا متمسك شود محقّقاً به راه راست... 

  . هدايت، ميوة اعتصام در هر زمينة فردي يا اجتماعي است

                                                                                                                   
 آن است كه بر شمول و فراگيري همه افراد عام بـه نحـو مجمـوع دلالـت دارد؛ بـه                      :عام مجموعی . ج

اگر در همـه افـراد جـز يـك          . اي كه در امتثال امر در همه افراد، يك اطاعت و معصيت است              گونه
امسك كل ساعات : چنان كه اگر بگويد   . ر كرد، در همه افراد معصيت كار خواهد بود        مورد امتثال ام  

النهار من هذا اليوم صياماً، اگر همه ساعات روز را جز يك ساعت امساك كند، در همه ساعات روز 
 . معصيت كار شمرده خواهد شد
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ه صــراطا  ديهم إلي ه وفــضل ويـه ــه فــسيدخلهم فــي رحمــة من ــذين آمنــوا باللــه واعتــصموا ب ًفأمــا ال َْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ــِ ْ ْ َُِ ْ ِْ ــ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ ْ َ َ َُ ْــَ ِْ ُِ ُ َِ َِ َّ ُ َّ ََّ
ًمستقيما َِ ْ   ) ۱۷۵:النساء(  ُ

د و به او متوسل شدند خداوند آنها را بزودي به جايگـاه  پس آنان كه به خدا گرويدن     
  . نمايد رحمت و فضل خود درآورده و به راه راست رهبري مي

داخل شدن در رحمت و فضل خداوند و هدايت به سـوي خـداي متعـال از نتـايج                   
خواه اعتـصام در يـك محـدودة فـردي كوچـك            . چنگ زدن و اعتصام به خداوند است      

هـركس بـه خـدا چنـگ زنـد،          .  در يك محدودة اجتمـاعي گـسترده       انجام شده باشد يا   
  . اين اعتصام فردي است. خداوند او را در رحمت خود آورد و هدايتش كند

در مقابل، اعتصام جمعي كه به عنوان جمع است و به لحاظ ماهيت و آثار با اعتصام                 
ابد و در يـك  ي  اعتصام اجتماعي جز از طريق جمع تحقّق نمي       . فردي تفاوت آشكار دارد   

گيرد و يا بكلّي      يا در تمام جامعه صورت مي     . محدودة معين از جامعه قابل تحقق نيست      
واعتَـصموا بِحبـلِ    «: مقيد كرده است    » جميعاً«زيرا آية شريفه، اعتصام را به       . منتفي است 

اصـلاً  گويي اگر همة مردم با هم به ريسمان خدا چنگ نزنند چنان است كه               » االلهِ جميعاً 
رساند كـه عامـل       اين مي . آورده است » ولا تفرقوا «سپس  . اعتصامي صورت نگرفته باشد   

سازد و به شكست و نـابودي قـدرت و سـيادت در     تفرقه، اعتصام را از اساس منتفي مي  
  : شود جامعة اسلامي منجر مي

َّ ولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ... ِ ُِ ْ ََ َ َْ ُ ُْ ِ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ َالله مع الصابرينََ ِ ِ َّ َ َ َ َّ  
  )۴۶:لأنفالا(

و هرگز راه اختلاف و تنازع مپوييد كه در اثـر تفرقـه ضـعيف شـده و قـدرت و                     ... 
عظمت شما نابود خواهد شد، بلكه بايد پايدار و صبور باشيد كه خدا هميشه با صـابران                 

  . است
 تفرقه بـه همـه،      رود، نتيجة اختلاف و     پس اگر اعتصام با تفرقه و اختلاف از بين مي         

در اين صورت اين آيه . رسد اند، مي حتي به كساني كه به ريسمان خداوند هم چنگ زده        
  : كند در مورد آنان مصداق پيدا مي
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ًواتـقوا فتـنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة  ًَّ َََ ْ ُ ْ ِ ُ َ َِ َِّ َّ َُ ِ ُ َ ْ   )۲۵:لأنفالا(  ...َّ
  ...كاران از شما نباشدو بترسيد از بلايي كه چون آيد تنها مخصوص ستم

ها كه بـه دور هـوا و هوسـها و طـاغوت               پس نتيجة اختلاف و تفرقه فقط به پراكنده       
اند و گـرد   شود، بلكه حتي كساني را هم كه ظلم و تجاوز نكرده           چرخند، محدود نمي    مي

  . گيرد اند، در بر مي محور هدايت ثابت قدم مانده
شـود و     ت به گونة بسيار دقيق انجـام مـي        اما مجازات اخروي چنين گناهاني در قيام      

اين مسئله نظير آن است كه فرماندهي از سپاهيان خـود    . گيرد  جز ستمگران را در بر نمي     
حـال  . خواهد كه سلاح بر گيرند و همه در كمين دشمن باشند تا بر او چيـره شـوند                   مي

رنـد و در  اگر گروهي از سپاهيان از انجام وظيفة خود كوتـاهي ورزنـد و سـلاح بـر نگي     
گيرد بلكه به همگـان اصـابت         كمين دشمن ننشينند، شكست فقط متخلّفان را در بر نمي         

  . كند مي
پس وظيفة چنگ زدن به ريسمان الهي جز از طريق يك هيئت اجتماعي قابـل اجـرا                 

  . نيست
روشن است كه انجام اين وظيفه از طريق يك هيئت اجتماعي جـز بـه وسـيلة يـك                   

از قدرت و نفـوذ كـه بتوانـد همـة مـردم را در چنـگ زدن بـه                  سلطة مركزي برخوردار    
ريسمان الهي وادار سازد و بر حركات مردم نظارت نمايد و متخلّفـان را مجـازات كنـد،          

  . پذير نيست و جز اين، عملي كردن و انجام اين حكم شرعي محال است امكان
  . چنـگ زننـد  بـه ريـسمان خـداي     . ١: خواهد    اين آية شريفه دوچيز از مسلمانان مي      

  . به احدي اجازه ندهند كه اين اعتصام جمعي را بشكند. ٢
ايم، جـز از طريـق يـك قـدرت مركـزي              مسئلة دوم، چنانكه پيش از اين اشاره كرده       

  . پذير نيست شرعي امكان
  آیۀ سلم . 2

َيــا أيـهــا الــذين آمنــوا ادخلــوا فــي الــسلم كافــة ولا تـتبعــوا خطــو ُ ُُ ُُ ََِّ َْ ًَ َّ َ ِ ْ ِّ ِ َُِ َّ َ َُّ ٌات الــشيطان إنــه لكــم عــدو مبــينَ ُِ ٌّ ُ َ ْ ُ َ ُ َِّ ِ َِ ْ َّ 
  )۲۰۸:البقرة(
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آور  همه نسبت به امر خدا در مقام تسليم درآييد و از وسـاوس تفرقـه    ! اي اهل ايمان  
  . شيطان پيروي نكنيد كه او همانا براي شما دشمني آشكار است

اهد كه همه با هم     خو  اين آية شريفه از مؤمنان مي     . اين آيه هم مانند آية اعتصام است      
  . را براي خدا در جامعه تحقّق بخشند» سلم«وارد شوند و » سلم«در 

هرگـز سـلم در     .  كه در اين آية كريمه آمده در ايـن بـاره صـراحت دارد              »كافّة«واژه  
جامعه با تسليم در برابر فرامين خداوند و در رابطه و پيوند بـا خداونـد، در يـك دايـرة                  

حقّق نخواهد پذيرفت بلكه فقط و فقط در ميدان گـسترده و            محدود فردي يا اجتماعي ت    
  . وسيع اجتماعي است كه اين مقصود انجام شدني است

ممكن است بخشي از جامعه تسليم خداوند متعال باشـد و از روي تـسليم و رضـا،                  
احكام الهي را اجرا كند اما بخشي ديگر ايـن تـسليم را بـشكند و بـا خـداي متعـال در                       

در اين صورت ايـن بخـش از جامعـه حالـت تـسليم در برابـر          . جنگ كند جامعه اعلان   
كند و در نتيجه، تسليم اساسـاً در جامعـه    فرامين الهي را در تمام صحنة اجتماع فاسد مي      

  . رود از بين مي
به نظر شما اگر در جامعة اسلامي جمعي از مفسدان آشكارا از احكام الهي پـا فراتـر             

يم اين جامعه در برابر فرامين و احكام الهـي بطـور كامـل              نهند آيا درست است كه بگوي     
  !  تسليم است؟»ًكافّة«

تحقّق اين تسليم اجتماعي امكان ندارد جز به كمك يك سلطة مركزي برخـوردار از               
نفوذ و قدرت در زندگي انسان كه جامعه را در قبال شكافهاي فردي و جمعي نسبت به                 

م در برابر خداوند متعال را بـا قـدرت و قـوت             هاي تسلي   احكام خدا حمايت كند و پايه     
  . هرچه تمامتر در جامعه تحكيم بخشد

هاي فراواني در قرآن كريم دارد كه ما بـه همـين دو نمونـه                اين بخش از آيات نمونه    
  . بسنده كرديم

از اين دسته از آيات قرآن آية امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را بيـان       : دستۀ سوم 
   :كنيم مي
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ُولـْــتك َ ـــك هـــم َ ـــأمرون بـــالْمعروف ويـنـهـــون عـــن الْمنكـــر وأولئ ر وي ـــى الْخي ـــدعون إل ُن مـــنكم أمـــة ي ُ ُُ َْ ََِ َُ َُ ُ َ َ َِ َِ ُْ ْ ِْ َ َُ َ َْ َ َ ََ ِْـــ ِ ُ ْْ ِ ْ ٌ َّ ْ ِ

َالْمفلحون ُ ِ ْ   )۱۰۴:آل عمران(  ُ
و بايد از ميان شما مسلمانان، برخي خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مـردم را            

ي بد نهي كنند، و اينان كه واسطة هدايت خلق هستند در            به كارهاي نيك امر و از كارها      
  . بختي خواهند بود دو عالم در رستگاري و نيك

در توضيح دلالت اين آية شريفه بر ضرورت برپايي يك سلطه و حاكميـت مركـزي                
  : شرعي لازم است چند مطلب را به شرح زير بيان كنيم

، به خودي خود يـك هـدف نهـايي    در احكام الهي، امر به معروف و نهي از منكر   . ١
بـه همـين علّـت    . نيست، بلكه ابزاري است براي تحقّق حاكميت ديـن خـدا در جامعـه      

فايده است و از تأثير امربه معروف و نهي از           هرگاه به يقين دانستيم كه امر به معروف بي        
 آيد، وجوب امر بـه معـروف و         منكر نااميد شديم، چنانكه در بسياري از اوقات پيش مي         

  . شود نهي از منكر از اساس برداشته مي
در اينجـا بـه     . در اين معني متون شرعي فراواني از پيشوايان دين به ما رسيده اسـت             

  . كنيم برخي از روايات اشاره مي
  :فرمود) ع(امام باقر 

ي عــــن المنكــــر فريــــضة عظيمــــة بهــــا تقــــام الفــــرائض  ُإن الأمــــر بــــالمعروف و النَّـه ُ ٌ ٌ ِ َ ــــ ْ ِ ِ َ َمــــر َّإن الأ... َّ
ُبالمعروف و النَّـهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بهـا تقـام الفـرائض و  ُ ٌ ٌ ََ َ ُّ ُ ِ ِ َ ُ َ َ ْ ِ
َتـؤمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تـعمـر الأرض و يـنتـصف مـن الأعداء و يـستقيم  َْ َ ْـَ َْ َِ ِ ْ ِّ َ ُ َ َ ُِ َ َ َُّ ِ ُِّ ُْ ِّ

  ١.َالأمر
شود   از منكر فريضة بزرگي است كه ساير فرايض بدان برپا مي          امر به معروف و نهي      

اي بزرگ كـه      فريضه. امر به معروف و نهي از منكر راه پيامبران و شيوة صالحان است            ... 
كند و تجارت را حلال، مظالم را باز      شود و راهها را ايمن مي       ديگر فرايض بدان اقامه مي    

  . نمايد ستاند و كارها را راست مي د ميگرداند و زمين را آباد و از دشمنان دا مي
                                                 

 .۶، ح۳۹۵، ص ۱وسائل الشيعه، ج.  1
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  : روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ع(ابن ابي عمير از امام صادق 
َما قدست أمة لم يـؤخذ لضعيفها من قويها غيـر متـعتع َْ ُ َ َْ ِّ ِ َ َ ْ ُ ٌَ َّ ُْ ِّ.١  

  .شود مگر آنكه حق ضعيف را از قوي براحتي بگيرد هيچ امتي پاك نمي
گيـري    ه معروف و نهي از منكر يك ابـزار بـراي بـازپس            به موجب اين روايت، امر ب     

  . حقوق ضعيفان از قدرتمندان است
احمدبن عيسي علوي از امام حسن از پدرش از جـدش ـ علـيهم الـسلام ـ روايـت       

  : كند كه فرمود مي
َّلا يحل لعين مؤمنة تـرى االله يـعصى فـتطرف حتى تـغيره ُ َّ َ ُْ َ َ ْ ُ ََ ََ ٍ ِ ْ ٍُّ ْ ِ.٢  

من شاهد معصيت خدا باشد و بر هم نهاده شـود مگـر آن را               روا نيست كه چشم مؤ    
  . تغيير دهد
  : فرمود) ع(علي 

ْفبـــدأ االله بـــالأمر بـــالمعروف و النَّهـــي عـــن المنكـــر فريـــضة منـــه لعلمـــه بأنهـــا إذا أديـــت وأقيمـــت  ُ َُ ِّ ََّ ِ ِ ً
ُاستقامت الفرائض كلها هيـنها وصعبها َْ ََ ُ ِّ ُّ ُ ُ ِ.٣  

منكر شروع كرد و آن را بـه عنـوان يـك فريـضة       خداوند با امر به معروف و نهي از         
داند كه هرگاه اين فريضه انجام شود همة فـرايض ديگـر، چـه                زيرا مي . الهي بيان فرمود  

  . آسان و چه سخت، برپا داشته شود
بـه گفتـة   . امر به معروف و نهي از منكر، امر و نهي است نـه توصـيه و نـصيحت                . ٢

 و حاكميت امركننده بر مأموران و نيز برتري او          دانشمندان اصول فقه امر و نهي، سيادت      
اين مستلزم ولايـت امرونهـي كننـده، و حـق فرمـانبرداري وي بـر             . را بر آنان دربر دارد    

الامر بر بنـدگان      اين ولايت از ولايت خداوند متعال و رسول خدا و اولي          . مأموران است 
اي وادار كـردن مـردم بـه        توانند بـر    گيرد و به موجب آن، آمران به معروف مي          نشأت مي 

  . اطاعت و اجبار آنان به تسليم شدن در برابر احكام خداوند به قدرت متوسل شوند
در اينجـا بـه ذكـر    . ايان دين به ما رسـيده اسـت  در اين معني روايات زيادي از پيشو  

                                                 
 .۹همان، ح.  1
 .۲۵ ح،۳۹۹، ص۱۱همان، ج.  2
 .۹، ح۴۰۳همان، ص.  3
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  : پردازيم اي از اين روايات مي گوشه
  : ودكند كه آن حضرت فرم روايت مي) ع(جابر از امام باقر 

ُفأنكروا بقلوبكم وبألـسنتكم وصـكوا بهـا جبـاهم ولا تخـافوا فـي االله لومـة لائـم فـإن اتـعظـوا وإلـى  َُ ََّ ِ َ ََ َْ ِ ِِ ِ َِ ُّ َ ِ َِ ُ
َالحق رجعوا فلا سبيل عليهم ِّإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويـبـغون فى الأرض بغيـر الحـق . َ ِ َ ْ ِ ُ َْ ََ ّ َّ َّ

َاولئك لهم عـذاب ألـيم ًهـدوهم بأبـدانكم و أبغـضوهم بقلـوبكم غيـر طـالبين سـلطانا ولا َهنالـك فجا. ُ ُ َ ُ ُ ُ ِْ ِ ُ ِ

ِباغين مالا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى امر االله ويمضوا على طاعته ُ ْ َ َُ ً ًََ ُّ ِ.١  
شان بكوبيـد، و      بديهايشان را در دل زشت شماريد و بر زبان آريد و آن را به پيشاني              

اگـر پنـد گرفتنـد و بـه حـق           . اي مهراسـيد    كننـده   نشدر راه خدا از سرزنش هـيچ سـرز        
كنند و در زمـين       ايراد بر آناني است كه به مردم ستم مي        . بازگشتند ايرادي بر آنان نيست    

پـس بـه تـن بـا آنـان          . عذابي دردناك در انتظار ايشان اسـت      . انگيزند  ستمگرانه فتنه مي  
ت و مـال باشـيد و نـه         بجنگيد و به دل دشمنشان داريد و در اين كـار نـه طالـب قـدر                

  . خواهان پيروزي ستم تا به امر خدا باز گردند و به طاعت او گردن نهند
دهد كه مؤمنان از سوي خدا حاكم و مسلّط بر منحرفان هـستند        اين حديث نشان مي   
  . زيرا سبيل به معناي سلطه و نفوذ است. تا به فرمان خدا باز گردند

  : كند روايت مي) ع(صادق ابن ابي عمير از يحيي طويل از امام 
ًما جعل االله بسط اللسان و كف اليد ولكن جعلهما يـبسطان معا ويكفان معا ًّ َْ َ َ َُ َّ٢  

خداوند فرمان نداده كه زبان گشوده باشد و دست بسته بلكه مقرر فرموده كه با هـم                 
  . گشوده شوند و با هم بسته

باز باشد وگرنه بـه هنگـامي       بنابراين لازم است كه در كنار باز بودن زبان، دست هم            
كه آمران به معروف دست خود را از مردمان منحرف باز بدارند، گشوده بودن زبـان بـه                  

  . تنهايي كافي نيست
روزي : كنـد كـه گفـت    طبري در تاريخ خود از عبدالرحمن بن ابي ليلي فقيه نقل مي        

                                                 
 .۳۴۲  ۶۱، ص۳كافي، ج.  1
 .۳۸۴روضه كافي، ص.  2
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  : گفت مي) ع(رو شديم، شنيدم كه علي  به كه با مردم شام رو
َإن مـن رأى عـدوانا يـعمـل بـه ومنكـرا يـدعى إليـه فـأنكره بقلبـه فـقـد سـلم وبـرئ و ! ْلمؤمنـونُّأيها ا َ َ َْ ْ ً ُْ ًُ َ ُْ َْ ُ َ َّ ِ

ُمن أنكر بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه ومـن أنكـر بالـسيف، لتكـون كلمـة االله العليـا وكلمـة  ُ َُ ِ َّ
َالظالمين السفلى، فذلك الذىأصاب سبيل الهدى وقام على  ُ َ َ َّ ْ ُّ َالطريق و نـور في قلبه الْيقينّ َ َّ َ َّ.١  

شـود و يـا مـردم بـه منكـري خوانـده               هركس بيند ستمي روا داشته مـي      ! اي مؤمنان 
شوند و او به دل آن را نپسندد هيچ گناهي بر او نيـست و كـسي كـه آن را بـه زبـان                 مي

رده انكار كند، پاداشي براي او خواهد بود و او بهتر از كسي اسـت كـه بـه دل انكـار ك ـ                     
است و آن كه با شمشير به انكار برخيزد تا كـلام خـدا بلنـد و گفتـار سـتمگران پـست                  
گردد، او كسي است كه راه رستگاري را يافته و بر آن ايستاده است و نور يقين در دلش              

  . تابيدن گرفته است
در گفتار ديگري كه از اين مقولـه اسـت،          ) ع(امام علي   : گويد  مي) ره(شريف رضي   

  : فرمود
ِفمــنهم المنكـــر للمنكــر بيـــده ولــسانه وقلبـــه فــذلك المـــستكمل لخــصال الخيـــر ومــنهم المنكـــر  ِ ُِ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ َ
ًبلــسانه و قـلبــه والتــارك بيــده فــذلك متمــسك بخــصلتين مــن خــصال الخيــر ومــضيع خــصلة، ومــنهم  َ َ ٌُ َِّ ُ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِّ َ ّ ْ َ

َالمنكـــر بقلبـــه والتـــارك بيـــده ولـــسانه فـــذالك الـــذي ضـــ َّ ِ ِ ِ ُِ ِ ّ َّيع أشـــرف الخـــصلتين مـــن الـــثلاث وتمـــسك َ َ ََ ِ ّ ِ َ َ َ َّ
ُّبواحدة، ومنهم تـارك لإنكـار المنكـر بلـسانه وقلبـه ويـده فـذلك ميـت الأحيـاء، ومـا أعمـال البـر كلهـا  ُ ِّ ُ ُ َِّ ِ َ ِ ِ َِ َ ٍ

ٍّوالجهاد في سبيل االله عنـد الأمر بـالمعروف والنَّهـي عـن المنكـر إلا كنـفثـة فـي بحـر لجـي وإ ِ ِ ُِ ٍ َ ٍَ َ ُْ ََ َ ّ َ ْـَ نّ الأمـر ِ
ٍبالمعروف والنَّهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا يـنـقصان مـن رزق وأفـضل مـن ذلـك كلمـة عـدل  َ ُ ََ ُ َ ٍ ِ ْ َِ ُِ َْ ٍُ َ ِّ َ ِ

ٍعند إمام جائر ٍ َ.٢  
شـمارد و بـه دسـت و زبـان و دل              از مردمان كسي است كه كار زشت را ناپسند مي         

كمال رسـانيده؛ و از آنـان       دارد، چنين كسي خصلتهاي نيك را به          خود آن را خوش نمي    
كسي است كه به زبان و دلِ خود انكـار كنـد و دسـت بـه كـار نبـرد، چنـين كـسي دو                 

                                                 
 . ۳۷۳البلاغه، حكمت  نهج.  1
 .۳۷۴همان، حكمت .  2
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خصلت از خصلتهاي نيك را گرفته و خصلتي را تباه ساخته؛ و از آنان كسي اسـت كـه                   
دارد و به دست و زبان خود بر آن انكار نيارد، چنـين كـسي دو                منكر را به دل زشت مي     

ريفتر است ضايع ساخته و به يك خـصلت پرداختـه؛ و از آنـان كـسي                 خصلت را كه ش   
كند، نه به دست نه به دل نه به زبان، چـين    است كه به هيچ گونه از منكر جلوگيري نمي        

اي است ميان زندگان؛ و همة كارهاي نيك و جهاد در راه خدا برابـر امـر بـه                     كسي مرده 
و همانـا امـر بـه       .  پرمـوج پهنـاور    معروف و نهي از منكر چون دميدني است به دريـاي          

معروف و نهي از منكر نه اجلي را نزديك كنند و نه از مقـدار روزي بكاهنـد و بهتـر از                      
  . همة اينها سخن عدالت است كه پيش روي حاكمي ستمكار گويند

  :  فرمود) ص(است كه رسول خدا ) ع(در تفسير امام حسن عسكري 
ِمــن رأى مــنكم منكــرا فـلينكــر بيــده ْ َ ً َ َ إن استطاع فــإن لــم يــستطع فبلــسانه، فــإن لــم يــستطع فبقلبــه َ ْ ْ َْ ــ ِْ َِ َ َْ َْ ََ َِ ِ

ٌفحسبه أن يـعلم االله من قلبه أنه لذلك كاره ِ َّ ِ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َُ ْ.١  
تواند   تواند، به دست خود و اگر نمي        آن كه از شما كار زشتي را ببيند بايد كه اگر مي           

د كه در دل خود آن را زشـت شـمارد و   به زبان خود آن را انكار كند و اگر نتوانست باي         
  . دارد همين او را بس كه خداوند از دل وي بداند كه آن كار زشت را ناپسند مي

مسلّم است كه اسلام به عموم مردم اجازه نداده كه سلاح بـه دسـت گيرنـد و در              . ٣
ه بزنند  بازارها و خيابانها در پي منحرفان و مرتكبان كارهاي زشت باشند تا آنان را تازيان              

نظمـي را در جامعـه        زيرا اين كار هرج و مرج و آشـوب و بـي           . يا تأديب و كيفر نمايند    
چگونـه  . پذيرد  زند و اين چيزي است كه اسلام و يا هر نظام ديگري آن را نمي                دامن مي 

ممكن است كه يك نظام، مردمان را فرمان دهد كه سلاح برگيرند و به ضرب، جـرح و                  
   قتل منحرفان بپردازند؟

دار ايـن   پس بايد كه اين وظيفة شـرعي بـه وسـيلة يـك دسـتگاه خـاصّ كـه عهـده           
  . مسئوليت شرعي باشد، انجام شود

خداوند متعال  . در آيات امر به معروف و نهي از منكر به اين مطلب اشاره شده است              
  : فرمايد  مي

                                                 
 .۱۲، ح۴۰۷، ص۱۱وسائل الشيعه، ج.  1
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ـــأمرون بـــ ر وي ـــى الْخي ـــدعون إل ِولـْــتكن مـــنكم أمـــة ي َ َُ ُ ْْ َ ََ َِ ْـــ َ َِ ُ ْ ٌ َُّ ْ ُ ُْ ِ ـــك هـــم َ ُالْمعروف ويـنـهـــون عـــن الْمنكـــر وأولئ ُُ َْ َِ َُ ُ َ َِ َ ْ ِْ َ َ ْ ََ ِ
َالْمفلحون ُ ِ ْ   )۱۰۴:آل عمران(  ُ

و بايد از ميان شما مسلمانان برخي، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مـردم را            
به كارهاي نيك امر و از كارهاي بد نهي كنند و اينان كه واسطة هدايت خلق هـستند در                   

  . بختي خواهند بود ستگاري و نيكدو عالم در ر
ٌولْتكن منكم أمـةعبارت   َُّ ْ ُ ُْ ِ ْ َ پس همـة  .  در اين آية مباركه، براي بيان همين مطلب است     ...َ

دار  از آنان عهـده ) جماعتي ـ گروهي (پردازند بلكه امتي  مسلمانان به انجام اين مهم نمي
رساند كه   تبعيض است و مي    در اين آية كريمه ظاهر در        منکمكلمه  . اين مسئوليت هستند  

در مقابل، آيـاتي هـست كـه ايـن     . اين تكليف الهي به گروهي از مؤمنان اختصاص دارد     
  : فرمايد زيرا خداوند مي. دهد مسئوليت الهي را به همة مؤمنان عموميت مي

ض يـــــأمرون بـــــالْمعروف ضهم أوليـــــاء بـع ِوالْمؤمنـــــون والْمؤمنـــــات بـع ُ ُْ ـــــ ْ َْـــــ ُ َ ُ َِ َ َُ َ ْْ َ َ ٍَ ُ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ِ ويـنـهـــــون عـــــن الْمنكـــــرْ َ ْ ُْ َِ َ َ ْ ََ...   
  )۷۱:التوبة(

خلق را به كار نيك وادار و از كار زشـت           . مردان و زنان مؤمن يار و ياور يكديگرند       
  ... كنند  منع مي

رساند كه امر به معـروف و نهـي از منكـر وظيفـة                عام بودن الفاظ اين آية مباركه مي      
اي مـستلزم   گونـه : شـود  ونـه اجـرا مـي   اين مـسئوليت الهـي بـه دو گ   . همة مؤمنان است  

بـدون  . گيـرد  تشكيلات، تخصّص و ولايت است و گونة ديگر همة مؤمنـان را در برمـي   
تواننـد بـه انجـام ايـن          بنـابراين همـة مؤمنـان مـي       . آنكه هرج و مرج در پي داشته باشد       

  . مسئوليت بپردازند بدون اينكه خللي در زندگي اجتماعي روي دهد
گروه از آمران به معروف و ناهيـان از منكـر، اذن امـام و موافقـت و             در اقدام اين    . ۴

آنان بدون اجازه و موافقت امام، در امر به معروف و نهي از منكـر               . اجازة او شرط است   
زيرا خونريزي بـدون مجـوز قطعـي، حـرام          . حق هيچ گونه ضرب، جرح و قتلي ندارند       

  . است
كند كه از باب قدر متـيقّن         ردم اقضا مي  قاعدة رعايت احتياط در باب خون و اموال م        
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قـدر متـيقّن در     . عمل شـود  ) اجازة امام (در ضرب و جرح و توقيف اموال به اين شرط           
در روايـات بـاب     . تجاوز از حرمت خون و مال؛ اجازه، موافقت و رخصت امـام اسـت             

  : فرمود) ع(امام صادق . حدود به اين مسئله تصريح شده است
ُإقامة الحدود إلى ُ ُ من إليه الحكمُ ََ.١  

  . اقامة حدود حق حاكم است
ملاك و معيار اين امر در باب حدود و باب ضرب و جرح در امر به معروف و نهـي   

گروهي از فقها در مشروع بـودن ضـرب و جـرح در بـاب امـر بـه                   . از منكر يكي است   
از جملـه شـيخ   . انـد  معروف و نهي از منكـر بـه اجـازه و موافقـت امـام تـصريح كـرده              

  : گويد  مينهايهدر ) ره(طوسي
البته ايـن در  . امر به معروف و نهي از منكر، در دل و يا با زبان و دست واجب است             

صورتي است كه مكلّف توان انجام آن را داشته باشد و بداند كه به خـود او يـا مؤمنـان                     
را ممكن است امر به معروف با دست چنان باشد كه مردم            ... ديگر زياني نخواهد رسيد     

تأديب و ردع نمايد اما انجام اين كار واجب نيست مگر به اجازة سـلطان وقـت كـه بـه                  
  ٢.رياست منصوب شده است

  : گويد مي) ره(محقّق حلّي 
آيا در صـورتي كـه بـه    ... به اجماع فقها، امر به معروف و نهي از منكر واجب است             

نه مگـر  : اند و گروهي گفتهبلي،  : اند  جرح و قتل نياز افتد نيز واجب است؟ گروهي گفته         
  ٣. اين اظهر است. به اجازة امام

 در  معـالم القربـة في احكـام الحـسبة،        ابن اخوه، محمد بن محمد بن احمد قرشي در كتابِ           
  : گويد بيان فرق محتسب منصوب و محتسب داوطلب مي

محتسب منصوب از طـرف سـلطان حـق دارد در منكـرات آشـكار تعزيـر كنـد امـا                  
                                                 

 .۱، ح۳۳۸، ص۱۸همان، ج.  1
 .۲۹۹في مجرد الفقه و الفتاوي، ص ية النها.  2
 .۳۴۳-۳۴۱، ص۱شرايع الاسلام، ج.  3
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  ١.در حالي كه محتسب داوطلب، حق تعزير هم ندارد. به اجراي حدود بپردازدتواند  نمي
؟ اگر شرط واجب باشد ـ كـه   )واجب(آيا اين شرط وجوب است يا شرط وجود . ۵

دهيم ـ در اين صورت دلايل امر به معروف و نهي از منكـر دلالـت     ما اين را ترجيح مي
 براي تحقّق قدرت و سـلطه       دارد بر وجوب تحصيل قدرت و ضرورت برپايي حكومت        

  . اي از آن نيست كه براي امر به معروف و نهي از منكر چاره
از قبيل شـرط    . كند كه قدرت، شرط واجب است       قرائن و شواهد متعددي دلالت مي     

از قبيل شرط اسـتطاعت بـراي حـج و نـصاب بـراي         . طهارت در نماز؛ نه شرط وجوب     
است كه به امر به معروف و نهي از منكـر فرمـان     زكات و از اين قرائن يا ادلّه، اطلاقاتي         

يابد كـه از تقييـد وجـوب بـه شـرط              هركس در اين اطلاقات دقّت كند، در مي       . دهد  مي
  . زند قدرت و شرط برپايي حق توسط سلطان، سرباز مي

بنابراين امر به معروف و نهي از منكر در كتاب و سنّت بر ضرورت برپايي حكومت                
ا به مؤمنان امكان دهد كـه در جامعـة اسـلامي بـه انجـام معـروف           اسلامي دلالت دارد ت   

  . فرمان دهند و از ارتكاب زشتيها باز دارند
  
ت. 2   سنّ

  روایت فضل بن شاذان
 روايـت كـرده،     3 علل الشرايع   و ٢)ع(عيون اخبارلرضا در دو كتابِ    ) ره(شيخ صدوق   

  : گويد مي
ابوالحسن : ديث كرد و گفت   عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نيشابوري عطّار مرا ح        
ابو محمد فـضل بـن شـاذان        : علي بن محمد بن قتيبة نيشابوري مرا حديث كرد و گفت          

                                                 
 .۵۶، صاحكام الحسبة في احكام القربه.  1
و حاكم ابومحمد جعفر بن نعيم : اين كتاب بر سند مذكور افزوده. ۹۷، ص۲، ج)ع(عيون اخبارالرضا .  2

 .فضل بن شاذان گفت: بن شاذان از عمويش ابو عبداالله محمد بن شاذان ما را حديث كرد و گفت
 .۲۵۱علل الشرايع، ص.  3
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اند و به مردم امر شـده كـه     چرا اولي الامر نصب شده    : اگر گفته شود  : ... نيشابوري گفت 
اه هرگ ـ: از آن جمله است   . به علل فراوان  : از آنان فرمانبرداري كنند؟ در پاسخ گفته شود       

مردم در يك مرز معين بازداشته شوند و فرمان رسـد كـه از آن مـرز تجـاوز نكننـد كـه              
فسادشان در آن است، اين كار به سامان نخواهد رسيد و بپـا داشـته نخواهـد شـد مگـر                 
اينكه در اين باره اميني بر آنان گماشته شود كه به هنگام، آنچه را برايـشان مبـاح شـده،                    

زيـرا اگـر اينگونـه نباشـد، بـسا      . اند، باز دارد چه از آن برحذر شدهبرگيرد و آنان را از آن 
پـس قيمـي بـر آن    . فردي كه لذّت و منفعت خود را به خاطر فساد ديگـري رهـا نكنـد              

گماشته شده كه از فساد بازشان بدارد و حدود الهي و احكامي شرعي را در ميانشان بپـا              
  . دارد

يابيم كه در جهان باقي مانده و زنـدگي   ا نميهيچ فرقه و ملّتي ر   : و از آن جمله است    
بنابراين جـايز   . كرده باشد مگر اينكه در ضروريات دين و دنيا قيم و رئيسي داشته است             

نخواهد بود كه خداي حكيم مردمان را رها كند بدون اينكه بر ايشان رهبري نصب كنـد             
مانـدهي او بـا   داند وجودش ضروري است و بدون وجود چنين رهبري كه بـه فر         كه مي 

دشمنان خود بجنگند و فيء خود را تقسيم كنند و جمعه و جماعت خود را بـه امامـت                   
او اقامه كنند و ستمگرانشان را از تجاوز و ستم به مظلومانشان باز دارد؛ كيانـشان نـابود                  

  . خواهد شد
اگر امامي كه قيم امين و حافظ مـردم باشـد، از سـوي خداونـد     : و از آن جمله است   

شد و سنّتها و احكـام الهـي    رفت و دين نابود مي      شد همانا كه ملّت از بين مي        ين نمي تعي
كاسـتند و ديـن بـر         افزودنـد و ملحـدان از آن مـي          كرد و بدعتگزاران در آن مي       تغيير مي 

ايـم بـا    چـرا كـه مـا مردمـان را نـاقص، نيازمنـد و نابـالغ يافتـه          . شد  مسلمانان مشتبه مي  
بنا بر اين اگـر قيمـي كـه حـافظ           . ها و تشتّت احوال     خواستهاختلافات دروني و تفاوت     

باشد در ميان مردم نصب نشود، چنان كه گفتـيم مـردم فاسـد              ) ص(رسالت رسول خدا    
شوند و شرايع، سنن، احكام و ايمان دگرگوني يابد و در نتيجه به تبـاهي و فـساد همـة                    

  . مردم منجر شود
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ي از علي بن محمد بن قتيبة نيـشابوري         در پايان اين روايت طولان    ) ره(شيخ صدوق   
به مـن   : چون اين علّتها را از فضل بن شاذان شنيدم، به او گفتم           : كند كه گفت    روايت مي 

خبر ده كه آيا اين عللي كه برشمردي استنباط و استخراج و نتايج عقلي خودت بـود يـا                 
  از امام شنيدي و روايت كردي؟ 

نچه واجب كرده آگاه بودم و نه از مراد رسـول           من نه از ارادة خدا در آ      : به من گفت  
در آنچه تشريع فرموده و سنّت گذاشته است و نه از پيش خود آن را تعليـل                 ) ص(خدا  
كنم بلكه گاه به گاه و يكي پس از ديگري از آقاي خودم، ابوالحسن علي بن موسـي                    مي

) ع(تـو و از رضـا       تـوانم آن را از        آيـا مـي   : گفـتم . شنيدم و آنها را جمع كردم     ) ع(الرضا
  . آري: روايت كنم؟ گفت

  
  توثیق سند روایت

شـيخ  . اسـت ) ع(فضل بن شاذان از ثقـات اصـحاب امـام هـادي و امـام عـسكري                  
  . اند  و نجاشي و ديگران به جلالت قدرش تصريح كردهفهرستدر ) ره(طوسي

عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نيشابوري عطّار يكي از مشايخ صدوق است كه در              
اگر اين مطلب وثاقت او را ثابت كند دليـل بـر            .  از او اظهار رضايت كرده است      1شيخهم

  . وثاقت او خواهد بود وگرنه توثيق وي به ما نرسيده است
. انـد   دانشمندان علم رجال، دربارة علي بن محمد بن قتيبة نيشابوري اخـتلاف كـرده             

بـه  . د، بر او اعتماد كـرده اسـت   خورجالزيرا كشّي در كتاب  . اند  برخي او را ثقه دانسته    
، وثاقـت  مـدارك در مقابل، صاحب  . همين سبب شيخ طوسي او را به فضل ستوده است         

  . نيز بدين نظر گرايش دارد) ره(االله محقّق خويي  آيت. وي را رد كرده است
  

  دلالت روایت 
به هر حال، روايت فضل بن شاذان به سه نكتة اساسي در ضرورت تشكيل حكومت               

                                                 
 .۳۶، ص۱۱ديث، جمعجم رجال الح.  1
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  :  دارداشاره
بدون ضوابط اجتماعي امكان زنـدگي امـن و آرام و           . حمايت از ضوابط اجتماعي   . ١

ايـن ضـوابط، حـدود الهـي اسـت كـه مـردم را در قبـال                  . سالم براي مردم وجود ندارد    
كند و زندگي را      گيرد و غرايز و انفعالات انسان را كنترل مي          ستمگري ديگران در پناه مي    

  . بخشد سامان مي
ط به نظارت و حمايت نياز دارد و بدون وجود نظارت و حمايت، قادر بـه                اين ضواب 

ساماندهي زندگي انسان نخواهد بـود و ايـن حكومـت اسـت كـه نظـارت بـر ضـوابط                     
  . گيرند اجتماعي و حمايت از آن و مقابلة با تجاوزات احتمالي را به عهده مي

ود امنيت داخلـي و  جامعه به فراهم بودن خدمات اجتماعي ضروري در دفاع، وج       . ٢
امور بهداشتي و درماني، آموزش و پرورش، وجود كالاهاي اساسي و ديگر نيازمنديهاي             

ارائة اين خدمات از عهدة يك يا چند فرد ساخته نيـست          . زندگي اجتماعي نيازمند است   
  . تواند تمام خدمات مخصوص به خود را شخصاً فراهم كند و نيز هيچ كس نمي

يابـد و دايـرة آن    كند، اين نيازمنديها افزايش مـي    پيشرفت مي هرچه زندگي اجتماعي    
انجام همة اين كارهـا جـز از عهـدة سـازمانهاي            . يابد  اش فزوني مي    گسترده و پيچيدگي  

  . تخصصي دولت ساخته نيست
يكي از ضروريات اساسي جامعه اين است كه نگذارد دين دستخوش تحريـف و              . ٣

ت بزرگ در جامعـه اسـت و همـواره در معـرض             دين يك قدر  . سوء استفاده قرار گيرد   
پس وجود يك سلطة قدرتمند قوي بـراي اينكـه         . تحريف، و سوء تأويل و سوء استفاده      

ايـن سـلطه،   . بتواند دين را در برابر سوء استفاده و تحريف حمايت كند، ضـرورت دارد    
  . حكومت اسلامي است

سير و توجيه ضـرورت     اين بود نكات اصلي مذكور در روايت فضل بن شاذان در تف           
مسلّم است كه اين ضرورتهاي سه گانه بـه زمـان           . تشكيل حكومت در زندگي اجتماعي    

وجـود دارد در عـصر      ) ع(معيني اختصاص ندارد و همان گونه كه در عصر حضور امام            
كند كه عموم مكلّفين براي برپـايي         اين ضرورتهاي سه گانه ايجاب مي     . غيبت هم هست  
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  . و كوشش كنندحكومت اسلامي تلاش 
  : گويد غزالي مي

توان بدان رسيد مگـر بـا صـحت بـدن و              نظام دين به معرفت و عبادت است و نمي        
... بقاي زندگي و سلامت بخشي از نيازمنديهاي انسان از قبيل لبـاس، مـسكن و امنيـت              

پـس  ... تواند در همه حال بر روح، بدن، مال، مسكن و توان خود ايمن باشـد              انسان نمي 
گيرد مگر با تحقّق امنيت در اين مهمات ضـروري، وگرنـه كـسي     نظم و سامان نميدين  

كه در تمام عمر براي حفظ جان خود از شمشير ستمگران در تـلاش اسـت، چگونـه و                   
تواند به علم و عمل كه دو وسيلة او براي نيل به سـعادت اخـروي اسـت،                    چه وقت مي  
  ١.م دين استپس روشن شد كه نظام دنيا، شرط نظا. مشغول شود
  :همو گويد

كند كه مردم با اختلاف طبقـات و تـشتّت            خلاصه اينكه انسان خردمند فراموش نمي     
ها و تباين آراي خويش اگر بـه خـود واگـذار شـوند و رأيـي نباشـد كـه از آن                         خواسته

اطاعت كنند و پراكندگي آنان را به جمع آورد، هـر آن از سـوي ديگـر همنوعـان خـود              
 اين دردي است كه درماني ندارد مگر سلطان قدرتمندي كـه ديگـران              .نابود خواهند شد  

پس روشن شد كه سلطان ... از او اطاعت كنند و او پراكندگي آراي آنان را به جمع آورد          
براي نظام دنيا ضرورت دارد و نظام دنيا براي نظام دين ضروري است و نظام دين براي                 

وجوب امـام از ضـروريات      . امبران است رسيدن به سعادت اخروي، و اين طبعاً هدف پي        
  ٢.دين است و راهي براي ترك آن نيست

  
  عقل. 3
توانيم دليل عقل را به شكل يك قياس استثنايي كه مركّـب اسـت از دو مقدمـه و              مي

                                                 
 .۱۰۶-۱۰۵الاقتصاد في الاعتقاد، ص.  1
 . همان.  2
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  . يك نتيجه، بيان كنيم
زيـرا  . اي اختـصاص دارد     مقدمة اول به ضرورت وجود حكومت بـراي هـر جامعـه           

زندگي اجتماعي را سامان داد، خواه حكومت، حكومـت عـدل           توان    بدون حكومت نمي  
اين يك مقدمة عقلي    . راند و خواه حكومت ستمگر      باشد كه براساس دين خدا حكم مي      

  . است
مقدمة دوم بيانگر حرمت ارتباط و همكاري با حكومت ستمگر و وجوب مبـارزة بـا       

  . اين يك مقدمة شرعي است. آن است
آيد وجوب تـشكيل حكومـت اسـلامي     قدمه به دست مي نتيجة عقلي كه از اين دو م      

براي استيفاي ضرورت مذكور در مقدمة اول و دوري از ارتباط با طاغوت كه از حرمت                
  . آن در مقدمة دوم سخن گفتيم

  : پردازيم در اينجا به تفصيلِ دو مقدمه و نتيجة آن مي
  ضرورت حکومت در زندگی مردم: مقدمۀ نخست

مهمتـرين نقـاط اساسـي در       . كه آن را يك مقدمة عقلي ناميديم      اين مقدمة اول است     
  : ضرورت حكومت در زندگي مردم سه چيز است

  فراهم آوردن خدمات ضروري. 1
ايـن خـدمات،    . توانند به اين امر اقـدام كننـد         بنابر طبيعت حال، يك يا چند فرد نمي       

ات بهداشـت،   ضروري، گسترده و به لحاظ مادي و معنوي حجم بزرگي دارد، مثل خدم            
ارتباطات، امور آموزشي و تربيتي و فراهم كـردن مـواد غـذايي و ضـرورتهاي معيـشتي                  

. شـود  تـر مـي   تـر و مـشكل    اين خدمات روز به روز ضروري     . مردم و تنظيم زندگي آنان    
نياز باشد و يك شخص يـا سـازماني غيـر از دسـتگاه                اي از آن بي     محال است كه جامعه   
  . حكومت بدان عمل كند

نجام چنين مسئوليتي مستلزم سلطه، نفوذ و قدرتي در زندگي مردم است كه به              پس ا 
دهد تا اين خـدمات را بـراي مـردم فـراهم آورد و آنـان را بـه انجـام                       دستگاه امكان مي  

ايـن كـار جـز از حكومـت سـاخته      ... مسئوليت خويش در زندگي اجتماعي ملزم سازد     
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  . نيست
  م به رعایت حقوققضاوت، حلّ اختلافات و الزام مرد. 2

بايد حقوق و حـدود را در زنـدگي مـردم سـامان داد و     . اين وظيفة دوم دولت است 
بايست مشكلات و     زندگي آنان را در چارچوب همين حقوق و حدود تنظيم كرد، و مي            

اختلافات مردم را به موجب اين حدود حل كرد، و نياز است به حاكميت و نفوذي كـه                  
تمـام ايـن امـور      ... برداري در محدودة اين حـدود ملـزم كنـد         مردم را به اطاعت و فرمان     

  . مستلزم تشكيل حكومت در زندگي اجتماعي است
  تأمین امنیت در زندگی مردم . 3

بايد در قبال ستمگري برخي افراد و تجاوز دشمن خـارجي امنيـت مـردم را تـأمين                  
امنيـت مـردم را     توان در مقابل ستمگري ايـستاد و          بدون قدرت، سلطه و نفوذ نمي     . كرد

اين ضرورت با ضرورت پيشين كـه از اخـتلاف مـردم در حـدود و حقـوق                 . تأمين كرد 
گيرد، تفاوت دارد و مختص مواردي اسـت كـه مـردم بـر يكـديگر سـتم روا                     نشأت مي 

  . حكومت مسئول حمايت از حقوق و امنيت مردم و دفاع از آنان است. دارند مي
ايـن  . يل حكومت در زندگي مردم اسـت      اين نكات مهم و اساسي در ضرورت تشك       

سازد كه در هيچ حالتي مـردم         ضرورتهاست كه تشكيل حكومت را يك امر ضروري مي        
خواه حكومت عادل قائم بر اصول شرعي باشـد و خـواه حكومـت      . نياز نيستند   از آن بي  

  . منحرف ستمگر
  : فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنين علي 

ًّلا يصلح الناس إلا إمير برا أ ّ ّإن : ُّهذا البر فكيف بالفـاجر؟ قـال! يا أميرالمؤمنين: قالوا. ًو فاجراّ
َالفــاجر يــؤمن االله بــه الــسبيل، ويجاهــد بــه العــدو، ويجبــي بــه الفــيء، ويحــج بــه البيــت ويعبــد االله فيــه  ُ ّ ُُ ّ ِّ َ

ّالمسلم وآمنا حتى يأتيه أجله ً ُ.١  
اي : گفتنـد . واه بـدكار  جز امير، مردمان را به اصلاح نيارد، خواه نيكوكار باشـد و خ ـ            

                                                 
 .۱۴۲۸۶،ح۷۵۱، ص۵كنزالعمال، ج.  1
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خداوند بوسيلة بـدكار راههـا را       : نيكوكار درست، اما بدكار چگونه؟ فرمود     ! اميرالمؤمنين
دارد،  آورد، حـدود را بپـا مـي    جنگد، مال ديواني را فراهم مـي      كند، با دشمنان مي     امن مي 

ينكـه  كنـد تـا ا      كند و مسلمان در ساية امنيت او خداي را عبـادت مـي              حج را برگزار مي   
  . اجلش به سر رسد
  مقدمۀ دوم

حاكم در سرزمينهاي سلامي، در فعاليتهاي روزانه خود        ) لائيك(هاي غيراسلامي    نظام
هاي مختلف و رنگارنگ ستم و جور بـر           دهند و مرتكب گونه     منكرات فراواني انجام مي   

م، توانند بدون ارتكاب ستم و تجـاوز بـه حقـوق مـرد              اين نظامها نمي  . شوند  ديگران مي 
  . نفوذ اداري و روزانه خود را اجرا كنند

فرض اينكه يك نظام لائيك، عدالت را در زندگي مـردم محقّـق سـازد و از ظلـم و                    
ستم بر رعيت بپرهيزد، و حدود الهي را زير پا نگذارد، يك فـرض خيـالي و غيرواقعـي                   

  . است
شونت و  هـركس ظلـم، خ ـ    . اين مسئله در تاريخ با زندگي امروزي ما تفاوتي نـدارد          

تجاوزگري و ارتكاب منكرات، و انحراف از حدود الهي و شريعت اسلامي توسـط ايـن    
اي را كه در اين بحث بدست آورديم، تأييد           حكومتها در تاريخ اسلام را تأييد كند، نتيجه       

  . كرده است
  : كنيم اند كه در پي بيان مي اين نظامها موضوع پنج حكم شرعي

  . اين نظامها حرمت ركون و اطمينان به .١
 . حرمت قبول سيادت و حاكميت كافر بر مسلمان.٢

 . كفر ورزي، و رد طاغوت.٣

 . وجوب جهاد با طاغوت.٤

 . تحريم اطاعت از مسرفان.٥

شـرح و بـسط آن را       . گانه را به اجمال توضيح دهيم       خواهيم كوشيد اين عناوين پنج    
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  :كنيم به كتابهاي مفصّل اين باب واگذار مي
  تماد و اطمینان به ستمگرانحرمت اع. 1

خداوند متعال اعتماد و اطمينان به ستمگران و خشنودي و رضايت از افعال آن را بر                
  : فرمايد در قرآن مي. ما حرام كرده است

ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النَّار  َ ُ َ َُ ُ َّ َ َ ََ ِ َّ َِ ُ َ ْ   )۱۱۳:هود(  ...َ
اطمينان نورزيد كه آتش كيفر آنان، شما را     و شما مؤمنان هرگز به ستمگران اعتماد و         

  . گيرد مي
حرام عبارت است از آرامش و سكون، و گرايش و ميل، و            ) اعتماد و اطمينان  (ركون  

  . اطيمنان به ستمگر، و پذيرش سيادت و حكومت او
، )سـازگاري  ( والمـصافحه  )مدارا و سازش   (الادهان: الرکون: گويند  دانشمندان لغت مي  

يدوست (والحب(  ،ةوالمود) توالمیل ،  )رضايت و خشنودي   (والرضا،  )اطاعت (ةوالطاع،  )مود
  ). نزديكي(والدنو ، )استعانت و كمك (ةوالاستعان) گرايش و تمايل(

هركس براساس آنچه خداوند فرو فرسـتاده حكـم نكنـد و از حـدود الهـي تجـاوز                   
  : فرمايد خداوند متعال مي. ترديد از ستمگران است نمايد، بي

َومن يـتـعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ُ َِ َّ َُّ ُ َ َِ َُ ِ َ ُ ُ ْ ََّ َ   )۲۲۹:البقرة(  ََ
  . و كساني كه از حدود خداوند درگذرند، به حقيقت ستمكارانند

َومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الْكافرون ُْ ُِ َ ُُ َ َِ ََُ ُ َّ َ َ َ َ َِ ْ ْْ َ ْ   )۴۴:المائدة(  َ
  . ه حكم نكنند، به حقيقت كافرانندو كساني كه براساس آنچه خدا فرستاد

ترديد زندگي با ستمگران در سـايه نظـام و حكومـت جـائر و ظـالم منحـرف از                      بي
شريعت خداوند كه فرد ستمگري در آن حكمراني دارد، و آرميـدن در سـايه حكومـت                 
ستمگري، و پذيرش سروري و سـيادت، و تـصميمات و فرمانهـاي آن، و همـاهنگي و                  

اري با مؤسسات و سازمانهاي تابعه، و دستگاههايي كه چنين نظامي           همراهي، و نيز همك   
كنـد،   براي حمايت مردمي ترتيب داده است، و قدرت و قانوني كه بر آنـان تحميـل مـي        
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همه و همه از بارزترين مصاديق ركون و اعتماد و اطمينان، و آرميدن در سايه حكومـت         
راحت هرچـه تمـام از آن نهـي      ستمگراني است كه خداوند متعال حرام كـرده و بـه ص ـ           

  . فرموده است
  : گويد زمخشري در تفسير اين آيه شريفه مي

کنه َنهي از ركون در ايـن آيـه شـامل مـوارد زيـر      .  هنگامي كه او را متمايل گرداند   :ار
فرورفتن در هواداري و پيوستن به ستمگران، مصاحبت، مجالست، زيارت، مـدارا            : است

ز كارهاي آنان، و خود را شبيه آنان كردن و همچـون            و سازش، و رضايت و خشنودي ا      
ستمگران زندگي كردن و مرعوب شكوه و جـلال آنـان شـدن و يـادكردن از اينـان بـه                     

  .اي كه تعظيم بشمار آيد گونه
امام اين آيه را در نماز      . اند كه موفّق پشت سر امام جماعت نماز گزارد          حكايت كرده 

  : خواند
َّولا تـركنوا إلى ال َِ ُ َ ْ َ ُذين ظلموا فـتمسكم النَّار َ َ ُ َُ ُ َّ َ َ ََ   )۱۱۳:هود(  ِ

ايـن حـال    : گفـت . وقتي به هوش آمد، علّـت را از او پرسـيدند          . هوش شد   موفّق بي 
  ! پس ستمگر چه حالي خواهد داشت. كسي است كه به ستمگر اعتماد و اطمينان كند

: اسـت قـرار داده    » لا«خداوند ديـن را بـين دو        : از حسن بصري نقل است كه گفت      
  .  ولاترکنوالاتطغوا

، با سلاطين درهم آميخت و بـا آنـان حـشر و             )محمد بن شهاب  (هنگامي كه زهري    
  :  به او نوشت1نشر يافت، برادري ديني

اي كـه سـزاوار       در وضعيتي قـرار گرفتـه     . ها نگه دارد    خداوند ما و ترا از فتنه     ! ابوبكر
عا كنـد و بـه تـو رحمـت فرسـتد،      شناسد، برايت از درگاه خداوند د     است هر كه ترا مي    

بـه آنچـه خداونـد از    : اي، و نعمتهاي خداوند ترا سـنگين كـرده اسـت     پيري بزرگ شده  
مگر نـه ايـن اسـت    . كتاب خود به تو فهماند، و از سنت پيامبرش به تو تعليم داده است         

                                                 
 ).ع(امام زين العابدين، علي بن الحسين .  1
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  : كه خداوند از دانشمندان پيمان گرفته است؟ خداوند سبحان فرمود
ّلتبـيـنه للن ِ ُِ ُُ ِّ ُاس ولاتكتمونهَ َُ ُ َْ َ ِ  

اي اين    ترين باري كه بر دوش گرفته       بدان كه كمترين چيزي كه مرتكب شده و سبك        
اي و با نزديكي به كسي كه حقّي را ادا و باطلي              است كه با وحشت ستمگر مأنوس شده      

هنگـامي كـه تـرا بخـود نزديـك          . اي  كند، راه بغي و سركشي را تسهيل كرده         را رها نمي  
 محوري ساختند كه باطلشان پيرامون تو بچرخـد، و پلـي قـرار دادنـد كـه از                   كردند، ترا 

هاي خود برسند، و نردباني كه براي ضلالت و گمراهي            روي تو عبور كنند و به خواسته      
اندازنـد   خويش از تو بالا روند، به وسيلة تو دانشمندان و عالمان را به شك و ترديد مـي     

آنچه بـراي تـو آبـاد    . كنند   تو به سوي خود جلب مي      و دلهاي جاهلان نادان را به وسيله      
اند، بسي اندك است، و چه بسيار است آنچـه از     اند در كنار آنچه بر تو خراب كرده         كرده

در ) در كنار آنچه به تو دادند، و چه اندك است آنچه براي تو اصلاح كردنـد   (تو گرفتند   
ه از زمـره كـساني نباشـي كـه          از كجا مطمئن هـستي ك ـ     . كنار آنچه از دينت تباه نمودند     

  : شان فرموده خداوند درباره
ًَّفخلف من بـعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتـبـعوا الشهوات فسوف يـلقون غيا َ ََ ْ َ ْ َْ َْ َ َ َِ َ َ َّ ُ َ َّْ َ َّ َُ َ ََ ٌ ْ ِ ِ ْ ِ َ َ   

  )۵۹:مريم(
سپس قومي جانشين آن مردم شدند كه نماز را ضـايع گذاشـتند و شـهوت نفـس را                  

  . ه عذابي خواهند افتادپيروي كردند و بزودي ب
كننـد   كني كه ناشناخته نيستند، و كساني از تو حمايـت مـي      تو با كساني همكاري مي    

ات   دينت را درمان كن كه بيماري در آن رخنه كرده، و توشـه            .ها پنهان نيستند    كه از ديده  
 اي از آنچـه در زمـين و         همانا كه ذره  . را مهيا كن كه وقت سفر دور و دراز رسيده است          

   .والسلام. آسمان است از خداوند پوشيده نيست
شود مگر قارياني كه      اي است كه احدي در آن ساكن نمي         در جهنّم، دره  : سفيان گفت 

  . روند به ديدار شاهان مي
توزتر از دانـشمندي كـه بـا       هيچ چيز نزد خداوند كينه    : از اوزاعي نقل است كه گفت     
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  . فرمانروايي همكاري كند، نيست
مگس روي كثافت بهتر است از قـاري قـرآن در بارگـاه             : مسلمه هم گفت  محمد بن   

  ). ستمگران(اينان 
  : فرمود) ص(رسول خدا 

ِمن دعا لظالم بالبقاء فـقد احب ان يـعصي االله في ارضه ْ َ َ ْ ََ َ َُ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ ِ ِ ٍ ِ َ.١  
هركس براي بقاي ستمگري دعا كند، همانا دوست دارد كه خداوند در روي زمينش              

  . معصيت شود
آيـا  : از سفيان درباره ستمگري پرسيدند كه در ميان مـردمش در حـال هـلاك اسـت           

رهـايش كـن تـا      : ميـرد؟ گفـت     مي: گفتند. نه: اي آب به او داد؟ پاسخ داد        توان جرعه   مي
  ٢.بميرد

  : گويد قرطبي در تفسير اين آيه مي
زي و  ركون در حقيقت تكيه كردن، اعتماد ورزيدن و آرميدن در كنـار چي ـ            : ولاترکنوا

يعني آنـان را دوسـت نداشـته باشـيد و از آنـان      : قتاده گفت. رضايت داشتن از آن است   
از :  گفـت   ابوالعالـه  .به سوي آنان گرايش نداشـته باشـيد       : ابن جريح گفت  . اطاعت نكنيد 

ركون، : ابن زيد گفت  . همة اين ديدگاهها به هم نزديك است      . كارهايشان خشنود نباشيد  
   .مدارا و سازش است

ايـن واژه عـام   : انـد  اهل شرك؛ برخـي گفتـه  : اند گفته: گويد  مي الذین ظلموا تفسير  در  
  : مثل اين فرموده خداوند متعال. گيرد كاران را در برمي است و مشركان و معصيت

َِوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا  َ َِ َِ ُ َُ َ َ ََّ َْ َ   )۶۸:الأنعام(  ِ
، همين گفتـه صـحيح اسـت و اينكـه           در معناي آيه  . تر در اين باره بحث كرديم       پيش

                                                 
، بـه روايـت يـونس از حـسن آورده           شعب الايمان اين روايت را بيهقي در شعبه شصت و ششم از           .  1

 .  از سفيان ثوري نقل كرده استءحلية الاولياابونعيم اصفهاني در . است
 . ۴۳۴-۴۳۳، ص۲الكشّاف في تفسير القرآن، ج.  2
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  ١.بدعتگزاران و ديگران: دلالت دارد بر دوري از اهل كفر و معاصي يعني
  : گويد  ميولاترکنوا الی الذین ظلمواابن كثير در تفسير آية 

  .با آنان مدارا و سازش نكنيد: از ابن عباس نقل است كه گفت
از ابن عباس است كـه  : جرير گفتابن . از كارهايشان خشنود نباشيد  : ابوالعاليه گفت 

يعنـي از   . ايـن گفتـه، سـخن نيكـي اسـت         . اند، ميل نكنيد    به كساني كه ستم كرده    : گفت
ستمگران ياري مجوييد تا چنان باشد كه گويي از كارهايشان خشنود و راضـي هـستيد،                

  2.آنگاه آتش شما را در برگيرد: فتمسکم النار
  : گويد  مي الذین ظلمواولاترکنوا الی: سيد قطب در تفسير آية

به ستمگران و جباران و طاغوتهاي ظالم، صاحبان قـدرت در روي زمـين، آنـان كـه               
سـازند، تكيـه و       كوبند، و بنده ديگر بندگان مـي        بندگان خدا را با قدرت خود در هم مي        

شـوند   زيرا اعتماد و اطمينان به آنان يعني تأييد منكر بزرگي كه مرتكب مي   . اعتماد نكنيد 
  ٣. نيز مشاركت با آنان در گناه اين منكر بس بزرگو

اي ناچيز از سخنان مفسران در تفسير نهي از ركون و اعتماد بـه سـتمگران     اين گوشه 
به آنان ميل نكنيد، به آنان آرامش       : اند   را چنين تفسير كرده    لاترکنوا الی الذین ظلموا   بود كه   

ي نباشيد، با آنان سازش و نرمش نكنيـد،         نيابيد، از آنان كمك نگيريد، از كارهايشان راض       
آنان را دوست نداشته باشيد، از آنان اطاعت نكنيد، از آنان خشنود نباشيد و آنان را تأييد             

  . كار هستند ظالمان، همان عاصيان معصيت. نكنيد
اگر آنچه درباره آنان گذشت، بنا به تصريح قرآن كريم حرام است، پس چگونه تأييد             

دت و ولايت و پذيرش حاكميت، و نيز همراهي و همگـامي بـا جماعـت             و اقرار به سيا   
  !آنان جايز خواهد بود؟

  حرمت پذیرش نفوذ و سیادت کافر. 2
                                                 

 .۱۰۸، ص۹الجامع الاحكام القرآن، ج.  1
 . ۴۶۱، ص۲تفسير القرآن العظيم، ج.  2
 .۱۴۷، ص۱۲تفسير في ظلال القرآن، ج.  3
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خداونـد متعـال    . حرمت پذيرش نفوذ و سيادت كافران بر مؤمنـان اسـت          : حكم دوم 
ز مؤمنان را از پذيرش و سيادت و نفوذ كافران برحذر داشته و اطاعـت و فرمـانبرداري ا                 

  : فرمايد خداوند مي. آنان را بر مؤمنان حرام كرده است
ًولن يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلا ِ َ ََ ُ َ َِ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ِْ ُ َّ َ َ ْ ْ   )۱۴۱:النساء(  َ

  . و خداوند هرگز براي كافران بر مؤمنان راه تسلط باز نخواهد كرد
باركه، نفـوذ و    سبيل در اين آيه م    . اين حكم صريح قرآن مجيد در آيات محكم است        

كساني كه در ميـان مـردم براسـاس غيـر آنچـه خداونـد نـازل فرمـوده،                   . سلطنت است 
  : كنند بنا به ضرورت قرآن از مصاديق كافران هستند حكمراني مي

َومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الْكافرون ُْ ُِ َ ُُ َ َِ ََُ ُ َّ َ َ َ َ َِ ْ ْْ َ ْ   )۴۴:المائدة(  َ
ائده، به معناي پرهيز از پذيرش ايـن سـلطنت و نفـوذ             سبيل در آية سبيل در سورة م      

هـايي از     زيـرا در برهـه    . نه نفـي تكـويني آن     ) نفي تشريعي سبيل  (كافر بر مؤمنان است،     
انـد و هنـوز هـم از ايـن      تاريخ، كافران به لحاظ تكويني بر مؤمنان سلطه و نفـوذ داشـته         

 مؤمنان سلطنت و نفـوذ      جهت در برخي از مناطق جهان اسلامي وجود دارد و كافران بر           
  . دارند

بنابراين منظور از نفي سبيل در آيه سوره مائده، نفي تشريعي، و بـه معنـي تحـريم و        
  . پرهيز از نفوذ كافر بر مسمان است نه نفي تكويني آن

  :گويد او مي. قرطبي به هنگام تفسير اين آيه كريمه به همين معني اشاره كرده است
اي بر مؤمنان قـرار نـداده اگرچـه     عي براي كافران سلطه خداوند سبحان از لحاظ شر  

   .برخلاف شرع، چنين سلطنتي وجود داشته باشد
  :گويد وي به نقل از ابن العربي مي

تواند مالك بنـده مـسلمان       اند كه نمي    دانشمندان ما با اين آيه عليه كافر احتجاج كرده        
) سـبيل (اونـد سـبحان سـلطه       زيـرا خد  . اشهب و شافعي نيز همين عقيده را دارند       . باشد

بنـابراين  . اسـت ) سـبيل (كافر بر مسلمان را نفي فرموده و مالكيت از راه خريـد، سـلطه         
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  ١.شود اي شرعي نيست و عقد بيع از اين طريق منعقد نمي چنين سلطه
  . ما نيز اين رأي را از اين آيه شريفه استفاده خواهيم كرد

  کفر به طاغوت و رد وي. 3
  : فرمايد يخداوند متعال م

ِِيريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به  ُ ُُ ْ ََ َ ُْ َْ ُ َِ ْ َ َ ُِ ُ ََّ ِ َ َ َ ُ   ) ۶۰:النساء(  ِ
خواهند طاغوت را حاكم خود گردانند در حالي كه مأمور بودند كـه بـه طـاغوت             مي

  . كفر ورزند
  :گويد راغب اصفهاني مي

متعال، به همين دليل ساحر، كـاهن و         هر متجاوز و معبودي غير از خداوند         : طاغوت
  ٢.منحرف از راه حق، طاغوت ناميده شده است

  : در تفسير طاغوت، در شأن نزول اين آيه مباركه آمده
مرد منافق او را بـه      . ميان يك مرد يهودي و مردي از منافقان خصومتي وجود داشت          

مرد يهودي، او را به     . دپذيرن  دانست كه يهوديان رشوه مي      زيرا مي . خواند  نزد يهوديان مي  
آن دو بـا هـم      . گيرنـد   دانـست مـسلمانان رشـوه نمـي         چون مي . خواند  نزد مسلمانان مي  

خداوند متعال در اين    . مصالحه و توافق كردند نزد كاهني از مردم جهينه طرح دعوا كنند           
  : باره نازل فرمود

َألم تـر إلى الذين يـزعمـون أنـهـم آمنـوا بمـ ُ َِ ُ َُ ْ ُْ ََّ ََ ْ َ ِ َّ َ َِ َ ك ومـا أنزل مـن قـبلـك يريـدون أن يـتحـاكموا َ ُا أنزل إلي ََ َ ْ َََ ُْ َ ُ َُ ْـ ُْـ ِ ِ َِ َِْ َْـ ِ َ ََِ

ًإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ًَِ ُ ُ ََ ْ ُ َّْ َِّ ِْ َْ َ ُُ َ َّ ُ ِ َ َِِ ُ ُُ ْ َِ ْ َ ُ   )۶۰:النساء(  ِ
ود بـه قـرآن تـو و    آيا ننگري و عجب نداري از حال آنان كه به گمـان و دعـوي خ ـ      

خواهنـد طـاغوت را       اند، چگونه باز مي     كتابهايي كه پيش از تو فرستاده شده ايمان آورده        
و شـيطان   ! حاكم خود گمارند، در صورتي كه مأمور بودند كه به طاغوت كـافر شـوند؟              

                                                 
 .۴۲۱همان، ص.  1
 .۳۰۵مفردات الفاظ القرآن، ص.  2
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  . اي كه از هر سعادت و آسايش دور باشند خواهد كه آنان را گمراه كند گمراهي مي
نـام   اند كه مردي از منافقـان بـه         حاتم از از طريق ابن عباس نقل كرده        ابيثعلبي و ابن    

خواند و منـافق او     ) ص(يهودي او را به نزد پيغمبر       . بشر با مردي يهودي خصومت كرد     
  ١.بنابراين، طاغوت، كعب بن اشرف است... را به نزد كعب بن اشرف

: گويـد  آلوسي مـي . استبر اين اساس، طاغوت از طغيان برخدا و رسول گرفته شده       
  ٢.در حقيقت به معناي كثيرالطغيان است) كعب بن اشرف(اطلاق طاغوت بر او 

  : گويد بروسوي در تفسير اين آيه شريفه مي
او به سبب افـراط در طغيـان و دشـمني بـا رسـول               . طاغوت، كعب بن اشرف است    

م كنـد و  هركس به باطل حك  : به همين معني است   . ، طاغوت ناميده شده است    )ص(خدا
  ٣.به خاطر باطل، برتري بخشد

  :گويد سيوطي مي
هرگاه به احكام خداوند دعوت   .  مردي از يهود به نام كعب بن اشرف است         :الطاغوت

شد به رسول خدا مراجعه كنند تا در ميانشان حكـم كنـد،     شدند و از آنان خواسته مي       مي
یریدون ان یتحاکموا الی    : داز اين رو فرمو   . كنيم  بلكه نزد كعب طرح دعوا مي     : گفتند  مي

 4.الطاغوت

رانند، و    بنابراين تفسير، حاكمان جور و امراي ستمگر كه به غير حكم خدا فرمان مي             
شـكنند، بـارزترين و آشـكارترين        دارند و حدود الهي را مـي        بر بندگان خدا ستم روا مي     

  . هستندطاغوتمصاديق 
ــي  ــاغوت يعن ــه ط ــر ب ــاغو : كف ــار ط ــستن و رد و انك ــسليم و دوري ج ت، و رد ت

  . فرمانبرداري از آنان و نفي و طردشان از جايگاه قدرت و سروري در جامعه
                                                 

 .۶۸، ص۵تفسير روح المعاني، ج.  1
 .همان.  2
 .۲۳۰، ص۲البيان، ج تفسير روح.  3
 .۱۷۹، ص۲الدر المنثور، ج.  4
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گـاهي اوقـات از تبـري ـ دوري جـستن ـ بـه كفـر تعبيـر          : گويد راغب اصفهاني مي
  : مثل . شود مي

ٍثم يـوم الْقيامة يكفر بـعضكم ببـعض  ْ َْ َ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ َُ ُ ُْ ِ ِ َ   )۲۵:العنكبوت(  ...َّ
ْإني كفر َ َ ِت بما أشركتمون ِِّ ُ َُ َْ ْ َ ِ   )۲۲:ابراهيم(  ...ُ

. كفر فلان بالشيطان، هنگامي كه ايمان آورد و با شيطان مخالفـت ورزد : شود  گفته مي 
  : مثلِ اين فرموده خداوند متعال

َِّفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بالله  َِّ ِْ ِْ ْ ُ ََ َِ ُ ْ ُ ْ   )۲۵۶:البقرة(  ...َ
گيـري و مقابلـه       شـود بلكـه بـا جبهـه          نمـي  كفر در اين آيه فقط به انعقاد قلبي كامل        

علامـه سـيد محمـد      . شـود   روياروي با طاغوت است كه كفرورزي به شيطان تكميل مي         
  : گويد  ميتفسیر المیزاندر ) ره(حسين طباطبائي 

. از اين حالت در سورة نحل، آيه سي و ششم به اجتناب از طاغوت تعبير شده است                
  : فرمايد خداوند متعال مي

ْولقد َ بـعثـنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت َََ ُ َُّ َُّ َُِ َْ َ َُ ْ ِ َ ًُ ُ ٍَ َِّ ِّ َْ   )۳۶:النحل(  ...َ
و حساب خود را از جايگـاه و        ) جايگاه(اجتناب آن است كه انسان مسلمان موقعيت      

حساب طاغوت، و صف و نظـام و نفـوذ او بـدور دارد و دوري و بريـدگي خـويش از         
  . از او را آشكارا علني سازدطاغوت و برائت 

   عبادت طاغوت
عبـادت  . در مقابل كفر، برائت و اجتناب از طاغوت، مفهوم عبادت طاغوت قرار دارد    

  : فرمايد خداوند متعال مي. طاغوت، اطاعت او است
َوالذين اجتـنبوا الطاغوت أن يـعبدوها وأنابوا إلى الله لهم الْبشر ُْ ُ ُ ُُ َْ َِ َِّ َِّ ُ َََ ََ َ ََ ُْ ْ َ ُ َ َ   )۱۷:الزمر(  ىَّ

  . عبادت طاغوت، اطاعت و فرمانبرداري از او است
  : آمده) ع( از امام صادق مجمع البياندر 
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ًمن اطاع جبارا فقد عبده ّ.١  
  . كسي كه از ستمگري اطاعت كند، همانا او را عبادت كرده است

  : فرمود) ع(امام صادق 
ٍمــر عيـــسى بــن مـــريم علــى قريـــة قــد مـــات اهلهــا فـــاحيى احــدهم  ويحكـــم مــا كانـــت : و قـــال لــهّ

: كيـــف كانـــت عبـــادتكم للطـــاغوت؟ فقـــال: قـــال. ّعبـــادة الطـــاغوت و حـــب الـــدنيا: اعمـــالكم؟ قـــال
  ٢.الطاعة لاهل المعاصي

يكي از آنان را زنده كـرد  . اي گذشت كه اهالي آن مرده بودند    عيسي بن مريم از قريه    
. اغوت و دوسـتي دنيـا     عبـادت ط ـ  : كرديد؟ گفت   چه كار مي  ! واي بر شما  : و به او گفت   

  .كرديم كاران اطاعت مي از معصيت: كرديد؟ گفت طاغوت را چگونه عبادت مي: گفت
بنابراين خداوند متعال طرح دعوا و اعتماد و اطمينان به طاغوت را بر بنـدگان خـود                 

اعتماد به  . حرام نموده، آنان را به برائت و اجتناب از او در حق و باطل فرمان داده است                
 و فرمانبرداري از او حتي در غير معصيت خداوند هم پشتيباني و حمايـت از او           طاغوت

  . شود كه بر گروه مسلمانان سيطره يابد است و موجب مي
  :در مقبولة عمر بن حنظله آمده 

عن رجلـين مـن اصـحابنا بينهمـا منازعـة فـي ديـن او ميـراث، فتحاكمـا الـى ) ع(سألت ابا عبداالله 
ــك؟ قــالالــسلطان والــى القــضاة، ّمــن تحــاكم الــيهم فــي حــق او باطــل فانمــا تحــاكم الــى : ُّ ايحــل ذل

ّالطــاغوت ومــا يحكــم لــه فانمــا يأخــذ ســحتا و ان كــان حقــا ثابتــا لــه لانــه اخــذه بحكــم الطــاغوت ومــا  ًّ ً ًّ
  ٣.يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به: امراالله ان يكفر به قال االله تعالى

درباره دو نفر از يارانمان پرسيدم كه درباره دين يا ميراثي بـا هـم               ) ع(دق  از امام صا  
خواهنـد كـه بـين        كنند و از آنان مي      اختلاف دارند و نزد سلطان و قضات طرح دعوا مي         

هركس از آنـان درحـق يـا        : اين دو حكم كنند، آيا اين كار حلال است؟ حضرت فرمود          
                                                 

 .۴۳۲، ص۸مجمع البيان في تفسيرالقرآن، ج.  1
 .۵۴۳، ص۵الحكمه، ج ؛ ميزان۵۳۱، ص۵نورالثقلين، ج. 2
 .۶۳-۵۹حوار في التّسامح، ص: ؛ بنگريد۱، ح۹۹-۹۸، ص۱۸الشيعه، ج وسائل. 3
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ت درخواست حكم كرده است و هرآنچـه       باطل درخواست حكم كند، همانا كه از طاغو       
زيـرا آن را    . به نفع او حكم شود، آن را به حرام برداشته است، اگرچه حق ثابت او باشد               

خداونـد  . به حكم طاغوت و كسي دريافت كرده كه خداوند فرمان داده به او كفر ورزند           
  .یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به: فرمايد مي

  وجوب جهاد با طاغوت. 4
اي از اين روايات را بـه عنـوان           گوشه. روايات وارده در اين معني بسي فراوان است       

  :آورده كه فرمود) ع( به سند خود از امام باقر الاسلام كليني  ثقة . آوريم نمونه مي
فــان .. .ّفــانكروا بقلــوبكم والفظــوا بالــسنتكم وصــكوا بهــا جبــاهم ولا تخــافوا فــي االله لومــة لائــم 

  : ّاتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم 
ٌإنمـا الـسبيل علـى الـذين يظلمــون النَّـاس ويـبـغـون فـي الأرض بغير الْحــق أولئـك لهـم عـذاب ألــيم ِْ َِ ٌُ َ َ َُ ْـ َْ ََ ِ ِّ َ ِْ َ ُِ ِِ ََّ ْ ِ َِ ََ ََ ُ َ ََ ْ َّ َ ُ َّ ِ 

  )۴۲:الشورى(
  ً.هناك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا

شان بكوبيـد و در راه   ر دلهايتان انكار كنيد و آن را به زبان آوريد و آن را به پيشاني      د
اگر پند گيرند و به سوي حق باز گردنـد،  ... خداوند از سرزنش هيچ ملامتگري نهراسيد     

  . بر آنان ايرادي نباشد
 در  كنند و   تنها بر كساني است كه به مردم ستم مي        ) نكوهش(راه  : فرمايد    خداوند مي 

  .دارند، آناني عذابي دردناك در پيش خواهند داشت روي زمين بناحق سربرمي
در اين صورت با بدنهايتان با آنان جهاد كنيـد و در دلهايتـان از آنـان بغـض و كنيـه         

  . داشته باشيد بدون آن كه خواهان سلطنت و قدرت باشيد
  : روايت كرده كه حضرت فرمود) ع(يحيي الطويل از امام صادق 

ًاجعل االله بسط اللسان و كف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معام ًّ!  
خداوند زبان را باز و دست را بسته قرار نداده است ليكن چنان كرده كه با هـم بـاز                    

  . باشند و با هم بسته شوند
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روايـت كـرده اسـت كـه در         ) ع( از اميرالمؤمنين علـي      نهج البلاغه شريف رضي در    
  : صفين فرمود

ًمن رأى عدوانا يعمل به ومنكـرا يـدعى اليـه فـانكره بقلبـه فقـد سـلم و بـرئ، ومـن ! ها المؤمنوناي ً
ــا  ُانكــره بلــسانه فقــد اجــر وهــو افــضل مــن صــاحبه، ومــن انكــره بالــسيف لتكــون كلمــة االله هــى العلي
ــق ونــور فــي قلبــه  ّوكلمــة الظــالمين هــي الــسفلى فــذلك الــذين اصــاب ســبيل الهــدى وقــام علــى الطري

  ١.يناليق
خواننـد و او بـه دل    رانند يا مردم را به منكـري مـي          آن كه بيند ستمي مي    ! اي مؤمنان 

خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزيده، و آن كه آن را به زبان انكـار كـرد، مـزد                      
يافت و از آن كه به دل انكار كرد، برتر است، و آن كه با شمشير به انكـار برخاسـت تـا             

 و گفتار ستمگران پست گردد، او كسي است كه راه رستگاري را يافت و               كلام خدا بلند  
  . بر آن ايستاد، و نور يقين در دلش تاخت

از ايـن رو نيـازي   . رسـد  روايات به اين مضمون فراوان اسـت و بـه حـد تـواتر مـي      
  . بينيم كه به بررسي اسناد آن بپردازيم نمي

ي از طارق بـن شـهاب آورده كـه        ترمز. از طريق اهل سنت هم رواياتي رسيده است       
  :گفت

مردي برخاست . نخستين كسي كه خطبه را بر نماز مقدم داشت، مروان بن حكم بود         
اين مـرد، وظيفـه خـود را     : ابوسعيد گفت . با سنّت مخالفت كردي   : و خطاب به او گفت    

  : فرمود شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا . انجام داد
م يــستطع فبلــسانه، ومــن لــم يــستطع فبقلبــه و ذلــك اضــعف ًمــن رأى منكــرا فلينكــر بيــده ومــن لــ

  .الايمان
هركس منكري ديد بايد كه با دست آن را انكار كند و آن كه نتوانست به زبان، و آن                   

  . ترين مراتب ايمان است كه نتوانست در قلبش، و اين سست
                                                 

 .۸، ح۴۰۵، ص۱۱الشيعه، ج ؛ وسائل۳۷۳مت البلاغه، حك نهج.  1
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 احمد بن حنبل اين روايت را در     ١.اين حديث حسن و صحيح است     : ابوعيسي گفت 
 مسلم نيز با لفظي نزديك به همين عبـارت، آن را در             ٢. خود آورده است   مسند جا از    دو

 خـود روايـت     سـنن  ابن ماجه و نـسائي هـم آن را در            ٣. خود روايت كرده است    صحيح
  ٤.اند نموده

زيرا خيلي زيـاد اسـت و   . خواهيم همه احاديث وارده در اين معني را بياوريم    ما نمي 
اين بحث را با روايتـي از سـبط شـهيد، امـام حـسين بـن                 . درس  به حد تواتر معنوي مي    

بريم كه بـه نقـل مورخـان در منطقـه البيـضه از جـد خـود رسـول                      به پايان مي  ) ع(علي
  : آن حضرت در كتيبه حر بن يزيد تميمي به خطبه ايستاد و گفت. نقل كرد) ص(خدا

ًمـن راى مـنكم سـلطانا جـائرا مـ: ّان رسول االله قـال! ايها الناس ًستحلا لحـرام االله ناكثـا لعهـد االله ً ً
ّ، يعمل في عباداالله بالاثم والعـدوان فلـم يغيـر عليـه بفعـل ولاقـول، كـان )ص(ًمخالفا لسنة رسول االله 

ًحقا على االله ان يدخله مدخله ّ.٥  
هركس از شما سلطان ستمگري را ديد كه حـرام          : فرمود) ص(رسول خدا   ! اي مردم 

مخالفـت  ) ص(ونـد را شكـسته، بـا سـنت رسـول خـدا              خدا را حلال كرده، پيمان خدا     
كند اما با عمل و يـا گفتـار    كند، و در ميان بندگان خدا به گناه و تجاوزگري عمل مي           مي

  . كند) آتش(با او مخالفت نكند، بر خداوند حق است كه او را وارد جايگاه 
  حرمت اطاعت از مسرفان، مفسدان و گناهکاران. 5

  : ايدفرم خداوند متعال مي
َولا تطيعوا أمر الْمسرفين ُ َِِ ْ َ َْ ُ ِ َالذين يـفسدون في الأرض ولا يصلحون ُ َُ ِْ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َّ  

  )۱۵۲-۱۵۱:الشعراء(

                                                 
 .؛ كتاب الفتن، باب ماجاء في تغيير المنكر باليد واللسان۲۱۷۲، ح۴۷۰-۴۶۹، ص۴سنن ترمذي، ج.  1
 .۴۵ و ۱۰، ص۳مسند احمد بن حنبل، ج.  2
 .۵۰، ص۱صحيح مسلم، ج.  3
 .۱۱۲-۱۱۱، ص۸، ج)شرح سيوطي(؛ سنن نسائي ۱۳۳۰، ص ۲سنن ابن ماجه، ج.  4
 .۶۷-۶۶؛ حوار في التسامح و العنف، ص ۲۸۰، ص۳؛ كافي، ج۳۰۰، ص۴تاريخ الرسل و الملوك، ج.  5
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  . كنند كنند و اصلاح نمي آنان كه در زمين فساد مي: و فرمان مسرفان را پيروي نكنيد
ُفاصبر لحكم ربك ولا تطع منـهم آثما أو كف َ ْ َُ ً ِ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ُِ َ ََ ِّ ِ ْ ِ ْ   )۲۴:الانسان (  ًوراَ

پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايي كن، و از آنان گناهكـار يـا ناسپاسـگزار را                 
  . فرمان مبر

در اين نيز ترديـد     . بدون ترديد اين حاكمان از مسرفان، مفسدان و گناهكاران هستند         
اري و نداريم كه حكم خداوند متعال درباره اينان، پرهيز از اطاعـت، و تحـريم فرمـانبرد              

  . تسليم در مقابل احكام آنان است
تحريم اعتماد و   : گيريم، اين است    اي كه از اين مقدمه مي       نتيجه. اين مقدمه دوم است   

ركون به ستمگران و پرهيز از فرمانبرداري از آنان، و تحريم اطاعت از آنـان، و وجـوب                  
  . هكفر و رد آنان و طردشان از جايگاه قدرت و سيادت و سروري در جامع

  
  نتیجه

نتيجة مترتب بر اين دو مقدمه، ضرورت تـشكيل حكومـت اسـلامي و نـصب امـام                  
عادل در ميان مسلمانان است تا احكام خداوند را اجـرا كنـد و بـه تنظـيم امـور جامعـة              
اسلامي براساس حدود الهي و احكام شرعي و استيفاي ضرورتهاي اجتماعي، اقتصادي،            

  . مت اسلامي متوقّف است، بپردازدسياسي و امنيتي كه بر تشكيل حكو
اي يك ضرورت حتمي اسـت، خـواه      پس دانستيم كه تشكيل حكومت در هر جامعه       
و از آنجايي كـه وظيفـة مـسلمانان در    . حكومت اسلامي باشد و خواه ستمگر و منحرف    

قبال حكومتهاي ستمگر و منحرف، مبارزه، نفي و طرد آن است، بنابراين بر آنان واجـب             
اي استيفاي اين ضرورتها به صورت مشروع و سـالم، بـه تـشكيل حكومـت                است كه بر  

  . اسلامي بپردازند
  
  اجماع. 4

فقهاء و متكلمين مكرراً و در موارد متعددي از فقه و كلام بـه ايـن اجمـاع تـصريح                    
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در ) ره(شـيخ طوسـي     . اند  ، برپايي حكومت اسلامي را امري اجماعي معرفي نموده          كرده
  : يدگو  ميتلخيص الشافي

اكثريـت جمهـور و تـودة       : مردم در وجوب امامت به دو گونه با هم اختلاف دارنـد           
امامـت  : اند  اي اندك و شماري ناچيز گفته       عده. اند كه امامت واجب است      مسلمانان گفته 
اي از حـشويه هـستند كـه          اين دسته، فرقة مـشهوري نيـستند بلكـه عـده          . واجب نيست 

: انـد    به وجوب امامت عقيده دارنـد خـود دو دسـته           آن دسته كه  . باشند  شناخته شده نمي  
طريق وجوب امامت، عقل اسـت و متوقّـف بـر نقـل     : اند  شيعه و بسياري از معتزله گفته     

  ١.امامت واجب نقلي است: اند ساير معتزله گفته. نيست
  : گويد  ميالاحكام السلطانيهماوردي در 

شـود،    دار آن مـي     ت عهـده  به اجماع دانشمندان عقد امامت با كسي كـه در ميـان ام ـ            
در وجوب امامت اختلاف است كـه آيـا         ... اين نظر را ندارد   » اصم«واجب است، اگرچه    

زيرا به حكم عقل،    . اند كه واجب عقلي است      واجب عقلي است يا شرعي؟ گروهي گفته      
دارد و نزاع و خصومت آنهـا   انسان در برابر رهبري كه مردم را از ظلم بر يكديگر باز مي       

سرپرسـت و   سـازد، بايـد تـسليم باشـد و اگـر واليـان نباشـند، مـردم بـي                طرف مي را بر 
زيـرا  . واجب شرعي است نـه عقلـي      : اند  و گروهي گفته  . مسئوليت و تباه خواهند بود      بي

  ٢.دار امور شرعي است امام عهده
  : قرطبي گويد

در وجوب نصب امام و حاكم، بين امت و پيشوايان اختلافـي نيـست جـز آنچـه از                   
: گويـد   او مـي  . دانـستند   روايت شده كه وي و پيروانش آن را واجب شـرعي مـي            » اصم«

داند و هرگـاه امـت حـج خـود را      امامت در دين واجب نيست بلكه دين آن را جايز مي  
بجاي آرند و با دشمنان دين جهاد كنند و در روابط خويش با يكديگر به انصاف رونـد                  

                                                 
 .۵۸-۵۵، ص۱تلخيص الشافي، ج. 1
 .۵الاحكام السلطانيه، ص.  2
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نيست كه امامي نصب كنند تا متولّي ايـن كارهـا           همين كافي است و بر آنان واجب        ... و
  ١. باشد

  :كند گونه تقرير مي سيد شريف جرجاني اجماع امت در وجوب نصب امام را اين
دار منـصب امامـت شـود، بـا يكـديگر             صحابه، اگرچه در تعيين شخصي كـه عهـده        

 هـم  اختلاف كردند، اما در وجوب نصب امامي كه بين مردم و در مردم حكـم كنـد، بـا                 
  ٢.اختلاف نداشتند
  : گويد شهرستاني مي

سـپس صـفات    . در امر امامت شورا كنيد    : هنگامي كه مرگ ابوبكر نزديك شد، گفتند      
نه در قلب او خطور كرد و نه در قلب ديگران           ... عمر را برشمرد و براي او بيعت گرفت       

لـيهم ـ كـه    ايـن دلالـت دارد كـه صـحابه ـ رضـوان االله ع      ... كه زمين از امام خالي باشد
... مسمانان صدر اول اسلام بودند، همگي اتّفاق نظر داشتند كه ناگزير بايد امـامي باشـد               

  ٣. اين اجماع دليل قاطعي است بر وجوب امامت
  :گويد ابن خلدون مي

چنانكه وجـوب آن در شـرع بـه اجمـاع صـحابه و تابعـان                . نصب امام واجب است   
به هنگام وفات او به بيعـت بـا ابـوبكر     ) ص(زيرا اصحاب پيامبر خدا     . معلوم شده است  

مبادرت ورزيدند و در امور خويش تسليم نظر وي شـدند و همچنـين در تمـام اعـصار                
اند   پس از وي اين شيوه معمول بود و مردم در هيچ روزگاري به حال خود واگذار نشده                
ام و استقرار اين امر در همة دورانها به منزلة اجماعي اسـت كـه بـر وجـوب نـصب ام ـ                    

  ٤.دلالت دارد
را كـه گروهـي از خـوارج و         » نجـدات «كند و جز      تفتازاني اجماع سابق را تقرير مي     

پيروان نجده بن عويمر هستند، هيچ يك از گروههاي اسـلامي را از ايـن اجمـاع اسـتثنا            
  ٥.كند نمي

                                                 
 .۲۶۴، ص۱الجامع الاحكام القرآن، ج.  1
 .۳۴۵، ص۸شرح المواقف، ج.  2
  .۴۷۹، ص اية الاقدام.  3
 .۳۶۶، ص۱مقدمه، ج.  4
 .۲۷۳، ص۲ح المقاصد، جشر.  5
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. از خـوارج، دقيـق نباشـد      » نجـدات «از معتزلـه و     » اصم«رسد كه استثناي      به نظر مي  
گويد كه استادش جبايي، از       دربارة اصم مي   المغني،ر بن احمد معتزلي در كتاب       عبدالجبا

  : اصم حكايت كرد
اگر مردم با هم به عدل رفتار كنند، و ظلم به يكديگر و موجبات اقامة حـد از ميـان                     

آنچـه از حـال مـردم بـه دسـت      : سپس گفـت . برود، مردم نيازي به امام نخواهند داشت   
شـود كـه اقامـة آن       ب است، بنابراين از آنچه او گفته، معلوم مـي         آيد، خلاف اين مطل     مي

  ١.واجب است) حكومت(
خوارج در آغاز چنين ديدگاهي داشتند اما از آن عدول كردنـد و عبـداالله بـن وهـب      

  . راسبي را به امارت خود برگزيدند
مـورد و متعلّـق ايـن اجمـاع آن اسـت كـه فـرد                : گـوييم   در توضيح اين اجماع مـي     

مـسلمانان در شـرايط   . اي به امامت برسـد و در ميـان مـسلمانان حكومـت كنـد           شايسته
برخي از مسلمانان عقيده دارند كه امامـت بـه          . نظر دارند  استحقاق براي خلافت اختلاف   

برخي ديگر عقيده دارند كه شرط شايستگي و استحقاق امامت عبارت است            . نص است 
بـا ايـن   .  و شرط تنجيز، انتخاب است     عدالت، فقاهت و كفايت   : از شروط عمومي؛ يعني   

  . حال هر دو گروه، در وجوب نصب امام اتّفاق نظر دارند
طبيعتاً مورد اين اجماع كه همه در آن اتّفاق نظر دارنـد، آن اسـت كـه فـرد شايـستة                

در اين اندازه همة مـسلمانان اتّفـاق نظـر          ... امامت بايد به حكومت و سيادت دست يابد       
كه در اختلاف اينان نيـز بـا نظـر سـاير            » اصم«و  » نجدات«اندك مثلِ   اي    دارند مگر عده  

  . مسلمانان چنانكه بيان كرديم، ترديد وجود دارد
* * *  

  

                                                 
  .۶۲، ص رئاسة الدوله: ، به نقل از۲۸المغني، ص.  1
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  روایات دال بر اختصاص ولایت به فقهاء •
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  شیوة بحث
 تغيير آشـكار در نتيجـة آن منجـر     خواهيم ديد كه اندكي تغيير در شيوة بحث به يك         

انـد، ابتـدا ايـن پرسـش را           بيشتر فقهايي كه به بررسي ولايت فقيه پرداختـه        . خواهد شد 
آيا فقيه، ولايت مطلقه دارد يا ولايت شبه مطلقه يا هيچ كدام؟ پاسـخ              : اند كه   مطرح كرده 

انـسان بـر    زيرا طبق اين اصل، ولايت      . ضاي اصل اولي، منفي است    به اين پرسش به مقت    
اين يك اصل قطعي و يقيني است كه احدي در          . انسان ديگر خلاف اصل و منتفي است      

  . آن مناقشه ندارد
توانيم از مقتضاي اين اصل عقلي يقيني خارج شويم مگر بـه كمـك يـك دليـل                    نمي

پـس هرگـاه    . يقيني كه در قطع و يقين شبيه آن باشـد و در دلالـت و نتيجـه عكـس آن                   
يلي از كتاب يا سنّت يا اجماع در اثبات ولايت مطلقه يا ولايت مقيـدة               توانستيم چنين دل  

فقيه در خروج از مقتضاي اصل قطعي سابق ارائه دهيم، ولايت فقيـه ثابـت شـده اسـت       
والاّ اگر نتوانيم چنين دليلي با اين ميزان قطع و يقين ارائه دهـيم، نخـواهيم توانـست از                   

  . يت انسان بر انسان بيرون رويمنفي ولا: مقتضاي اصل قطعي سابق؛ يعني
به هنگام بررسيِ ادلة ولايـت فقيـه        : گويند  كنند، مي   فقهايي كه ولايت فقيه را نفي مي      

خوريم كه به لحاظ سند يا دلالت يا هر دو قابل مناقـشه يـا              تقريباً به هيچ روايتي بر نمي     
تـضاي اصـل يقينـي      با وجود اين مناقشات و اشكالات تقريباً خروج از مق         . اشكال نباشد 

  . پذير نيست سابق براي ما امكان
بـه همـين   . اين نتيجه نوعاً نتيجة صحيح و طبيعي مترتب بر مقـدمات پيـشين اسـت           
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. شـود   لحاظ است كه شيوة پيشين بحث دربارة ولايت فقيه به اين نتيجة منفي منجر مـي               
لاً بـرعكس    اي كـام    ولي با اجراي اندكي تغيير در شيوة بحـث خـواهيم ديـد كـه نتيجـه                

  . خواهيم گرفت
ابتـدا از اصـالت حاكميـت در        : ايـم   اي است كه ما در بحث خود پي گرفته          اين شيوه 

ديديم كـه جـاي هـيچ       . اسلام و سپس از وجوب تشكيل حكومت اسلامي سخن گفتيم         
توانند وجوب تلاش     اشكالي در اين دو بحث وجود ندارد و تقريباً هيچ يك از فقها نمي             

  . ومت اسلامي را نفي كنندبراي برپايي حك
شـرايط حـاكم    : كنـيم   حال كه اين مقدمة يقيني اثبات شد، اين سـؤال را مطـرح مـي              

التـزام بـه ايـن شـرط، قـدر          . چيست؟ بدون ترديد فقاهت در سرلوحة اين شرايط است        
متيقّن در ولايت حاكم است و بدون اين شـرط، در صـلاحيت شـخص بـراي تـصدي                   

داشت و مقتضاي اصل در اينجـا، نفـي صـلاحيت غيـر             منصب حكومت ترديد خواهيم     
بنابراين ولايت و حاكميت در عصر غيبت منحـصر         . فقيه براي رسيدن به حكومت است     

  . به فقيه است
اينكـه ولايـت فقيـه نـزد      : قدر متيقّن يعنـي   . ولايت فقيه، قدر متيقّن اين مسئله است      

كـه قائـل بـه ولايـت فقيـه      همگان، ولايت نافذ و شرعي و صحيح است، خواه نزد آنان     
  . اند هستند و خواه نزد آنان كه منكر اختصاص فقيه به ولايت

در تكوين اين قدر متـيقّن، ادلّـة   . بنابراين ولايت فقيه، قدر متيقّن در اين مسئله است  
دالّ بر ولايت فقيه با وجود تمام اشكالات و مناقشاتي كه بر آن وارد شده، كافي به نظـر            

خواهيم به كمك اين ادلّه از مقتضاي اصل خارج شويم تا ضعف ادلّـه          ميزيرا ن . رسد  مي
. ما ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و وجوب نصب حاكم را اثبات كرديم           . مانع باشد 
خواهيم قدر متيقّن را در حاكماني كه حكومـت و ولايـت آنـان صـحيح اسـت                    فقط مي 
ت و ايراداتي كه بر آن شـده، بـراي          در اين باب، ادلّه ولايت فقيه با وجود اشكالا        . بيابيم

  . تكوين اين قدر متيقّن كافي است
بدين ترتيب تغيير شيوة بحث به دگرگوني نتيجه يا سهوت نيـل بـه نتيجـة مطلـوب                  

  . شود منجر مي
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  روایات دالّ بر اختصاص ولایت به فقهاء
  :كنيم در اينجا در اختصاص ولايت به فقهاء به دو دسته از روايات استدلال مي

اي از ايـن روايـات    نمونه.  روايات دالّ بر شرط فقاهت در ولي امر ـ حاكم :دسته اول
  : به شرح زير است

  : شنيدم كه فرمود) ع(از امام صادق : فضيل بن يسار گفت. ١
ّمن خرج يدعو الناس وفيهم من هو اعلـم منـه فهـو ضـال مبتـدع و مـن ادعـى الامامـة وهـو لـيس  ّ ّ ْ َ

  ١.بامام فهو كافر
 خروج كند و مردم را به خود دعوت كند، در حالي كه در ميان مردم دانـاتر از                   هركه

  . او وجود دارد، گمراه و بدعتگزار است و هركه به دروغ ادعاي امامت كند، كافر است
  : است كه فرمود) ع(به سند صحيح از عيص بن قاسم از امام صادق . ٢

ّكم فــواالله ان الرجــل ليكــون لــه الغــنم فيهــا علــيكم بتقــوى االله وحــده لاشــريك لــه وانظــروا لانفــس
ُالراعــي فــاذا وجــد رجــلا هــو اعلــم بغنمــه مــن الــذي هــو فيهــا يخرجــه و يــأتي بــذلك الرجــل الــذي هــو  ً

  ٢.اعلم بغنمه من الذي كان فيها
اگر مردي را   ! بر شما باد تقواي خداوند يكتايي كه او را شريكي نباشد، بخدا سوگند            

 چوپاني سرپرستي كند، هرگاه مردي پيدا كند كه از اين يكـي             گوسفنداني باشد و آنها را    
به حال گوسفندانش داناتر باشد، او را بيرون كند و مردي را بياورد كه از ايـن يكـي بـه                     

  . حال گوسفندانش داناتر است
دانـد، شـناخت حـلال و         در متولي منصب امامت شرط مي     ) ع(علمي كه امام صادق     

ين نكته براي آگاهان از طبيعت و شرايط اخـتلاف اهـل            ا. حرام، و حدود خداوند است    
طـور اسـت مبـارزه سياسـي كـه           همين. و حاكمان اموي و عباسي آشكار است      ) ع(بيت  

دهيم كه مقـصود از     ما احتمال نمي  . بود) ع(خواهان امامت براي كساني غير از اهل بيت         
زيرا اين مسئله   . شدعلم در اين روايت و امثال آن دانش مديريت يا جنگ و غير ذلك با              

  . نزد طرفين بحث مسلّم است و در آن اختلافي نيست

                                                 
 .۳۶ از ابواب حد المرتد، ح۱۰، باب ۵۶۴، ص۱۸وسائل الشيعه، ج.  1
 .۱ از ابواب جهاد العدو، ح۱۳، باب ۳۵، ص۱۱همان، ج.  2
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گويد، چنان كـه از خـلال         در اين خطاب با او سخن مي      ) ع(مخاطبي كه امام صادق     
نه در ايـن    ) ع(شود، به نصّ و عصمت امام عقيده ندارد؛ و امام             همين حديث معلوم مي   

بنـابراين امكـان نـدارد    . در ديگر احاديـث كند و نه      حديث، اين دو را به او يادآوري مي       
زيـرا  . شناسـد  اي باشد كه جـز معـصوم، كـسي آن را نمـي           مقصود از علم، احكام واقعي    

داننـد و امـام    گويد كه نص و عصمت را در امام شـرط نمـي          با مردمي سخن مي   ) ع(امام
  . نيز در صدد بحث عقيدتي در اين مسئله نيست) ع(صادق 

كـه  ) ع( صحيح از عبدالكريم بن عتبه هاشمي از امام صادق           روايت كليني به سند   . ٣
  : فرمود

ّاتق االله وانتم ايهـا الـرهط فـاتقوا االله فـان ابـي حـدثني وكـان خيـر اهـل الارض واعلمهـم ! يا عمرو ّ ّ ّّ
ّبكتاب االله عـز وجـل و سـنة نبيـه  ّ ّ ّمـن ضـرب النـاس بـسيفه ودعـاهم : قـال) ص(ّان رسـول االله ): ص(ّ

  ١.ّلمسلمين من هو اعلم منه فهو ضال كاذبالى نفسه وفي ا
پـدرم كـه بهتـرين مردمـان        . از خدا بترسيد  ! از خدا بترس و شما اي مردم      ! اي عمرو 

: گفـت ) ص(و سـنت پيـامبر خـدا    ) قرآن(روي زمين بود و داناترين آنان به كتاب خدا         
ر هركه مردم را با شمشير بزند و آنان بـه خـود دعـوت كنـد، د       : گفت) ص(رسول خدا   

  . حالي كه در ميان مسلمانان داناتر از او باشد، گمراه و دروغگو است
مـسئله  . مقصود از علم در اين حديث نيز همان است كه در صحيحة عيص گذشـت          

و ) ع(در اينجا، به دليل شرايط و اوضـاع و احـوال روايـت و گفتگـويي كـه بـين امـام               
  . تر است عمروبن عبيد در اين مجلس انجام شد، روشن

مذكور در اين دو روايـت صـحيح بـا سـاير شـرايط و               ) داناتري(بايست اعلميت     يم
بنـابراين اعلميـت يـك      . شايستگي و تقوا، متعادل شـود     : اوصاف مطلوب در امامت مثل    

                                                 
عمروبن عبيد نـزد    گروهي از مردم از جمله      . ۲ از ابواب جهاد العدو، ح     ۹، باب   ۲۸، ص ۱۱همان، ج .  1

امـام صـادق   . دعوت كنند ) نفس زكيه (آمدند تا او را به محمد بن عبداالله بن حسن           ) ع(امام صادق   
از عمروبن عبيد ـ كه سخنگوي جماعت بود ـ مسائلي پرسيد كه امام يا كسي كـه امـام معـين      ) ع(
در صـحيحه عبـدالكريم    وقتي عمرو از پاسخ ناتوان شد، امام اين سـخن را كـه              . كند، بايد بداند    مي

 . آمده، خطاب به آنان بيان فرمود
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اعلـم بـودن در دايـرة شايـستگان و صـالحان و             : يعنـي . مسئله نـسبي اسـت نـه مطلـق        
  . پرهيزگاران

زيرا .  دو روايت صحيح در امام يا خليفه باشد     دهيم كه شرط علم در اين       احتمال نمي 
چنـان كـه در صـدر       . امام در كنار ولايت، مرجعيت فقهي امـت را نيـز برعهـده داشـت              

زيرا جدايي بين منصب فتوا و منصب ولايت از ابتـداي عـصر             . نخست اسلام چنين بود   
ح دوم آنچنان كـه در روايـت صـحي   . اموي آغاز و تا انقراض دولت عباسيان ادامه داشت  

به امامت محمـد بـن عبـداالله بـن حـسن بـه دليـل عـدم             ) ع(آمده، اعتراض امام صادق     
زيرا در آن روزگـار محمـد       ... صلاحيت وي در جمع بين ولايت و مرجعيت فقهي نبود         

بن عبداالله بن حسن نامزد جمع بين اين دو منصب نبود بلكه فقط نـامزد ولايـت بـود و        
. لايت، در آن روزگار مـورد بحـث و مناقـشه نبـود            از سوي ديگر وحدت فتوا و و      . بس

توانستند با اين استدلال از اعتراض امـام   مي) ع(چنان كه حاضران در مجلس امام صادق    
فقط در امور ولايت  و حكومـت بـه محمـد بـن عبـداالله بـن حـسن               : خلاصي يابند كه  

آن دوره،  در دسـتگاه خلافـت رسـمي        . مراجعه خواهند كرد و در امور فقهي بـه فقهـاء          
  . چنين روشي معمول بود

  : فرمود) ع(اميرالمؤمنين علي . ٤
ّايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليـه واعلمهـم بـامراالله فـان شـغب شـاغب اسـتعتب  ّ ّ ّ

  ١.فان ابى قوتل
سزاوارترين مردم به خلافت كسي است كـه بـدان توانـاتر باشـد و در آن بـه                   ! مردم

جويي فتنه آغازد، از او خواهيم تا با جمع مـسلمانان بـسازد، و              ر فتنه اگ.فرمان خدا داناتر  
  . اگر سرباز زند، سرخويش ببازد

  : روايت شده) ع(در كتاب سليم بن قيس هلالي از اميرالمؤمنين . ٥
ًوالواجب في حكم االله وحكم الاسـلام علـى المـسلمين ان يختـاروا لانفـسهم امامـا عفيفـا عالمـا  ً ً

ًورعا عارفا ب   ٢.القضاء لسنةً

                                                 
 .۱۷۳البلاغه، خطبة  نهج.  1
 .۱۸۲كتاب سليم بن قيس هلالي، ص.  2
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آنچه در حكم خداوند و حكم اسلام بر مسلمانان واجب است، اين است كه امـامي                
  . پاك دامن، عالم، پرهيزگار و عارف به قضاوت براساس سنّت، براي خود انتخاب كنند

  :روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ص( از رسول خدا المحاسنبرقي در . ٦
ًمن ام قوما وفيهم اعلم منه او    ١.افقه منه لم يزل امرهم في سفال الى يوم اليقامةّ

هركس پيشوايي و امامت قومي را برعهده گيرد، در حالي كه در ميان آنان دانـاتر يـا                  
  . تر از او وجود دارد، همواره تا روز قيامت كارشان رو به پستي داشته باشد فقيه

به عنوان دليل ولايت    ) هر( رواياتي كه فقهاء معاصر و از جمله امام خميني           :دسته دوم 
  : از جمله. كنند فقيه ذكر مي

  : كه در آن فرمود) ع(مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق . ١
ّمن كان قد روى حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضـوا بـه حكمـا فـاني قـد  ً

ّجعلته عليكم حاكما فـاذا حكـم بحكمنـا فلـم يقبـل منـه فانمـا اسـتخف ب ّ ّحكـم االله وعلينـا رد، والـراد ً ّ
ّعلينا راد على االله، وهو على حد الشرك باالله ّ.٢  

هركس حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و احكام ما را بشناسد،                  
پـس هرگـاه   . پس او را به عنوان حاكم بپذيريد، همانا كه او را حاكم بر شـما قـرار دادم               

 از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده و مـا را    براساس حكم ما، حكم كرد اما     
چنين كاري در حد شـرك      . اند؛ و هر كه ما را رد كند، خداوند را رد كرده است              رد كرده 

  . به خداي يكتا است
فقهاي ما، به رغم عدم توثيق صريح عمـربن حنظلـه، روايـات او را تلقّـي بـه قبـول        

  . ردروايت وي به مقبوله شهرت دا. اند كرده
  :كه فرمود) ص(حديث رسول خدا. ٢

ّالــذين يبـلّ◌غون حــديثي و : و مــن خلفـاؤك؟ قـال! يــا رسـول االله: اللهـم ارحـم خلفــائي، فقيـل لـه
ّسنتي ثم يعلمونها امتي ّ ّ ّ.٣  

                                                 
 .۹۳المحاسن، ص.  1
 .۱ از ابواب صفات القاضي، ح۱۱، باب ۹۸، ص۱۸، جوسائل الشيعة.  2
 .۱۰۹صدوق، ص؛ امالي ۴۲۰، ص۴؛ من لايحضره الفقيه، ج۳۷۴، ص ۲معاني الاخبار، ج.  3
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خلفاي تـو چـه كـساني       ! يا رسول االله  : پرسيدند. جانشينان مرا رحمت فرما   ! خداوندا
رسانند و سپس آن را به امت من تعليم           مرا مي كساني كه حديث و سنّت      : هستند؟ فرمود 

  . دهند مي
پس از نبوت است و     ) ص(ترديد منصب ولايت، از مهمترين مناصب رسول خدا           بي

الـذين  : دليلي وجود ندارد كه به قرينة جملة . فقها، جانشينان آن حضرت در اين منصب    
. در منصب تبليغ كنيم   يبلّغون حديثي، خلافت را از اين منصب منصرف و آن را منحصر             

اي بـر اختـصاص         اين جمله همانگونه كه آشكار اسـت، صـفت خلفاسـت و نـه قرينـه               
نبوت : يعني) ص(گانه رسول خدا      چنان كه از ميان مناصب سه     . خلافت به منصب تبليغ   

  . و تبليغ، امامت و ولايت، و قضاوت، فقط منصب تبليغ را داشته باشند
٣ .حديث :  

  ١.نبياءالعلماء ورثة الا
  . عالمان وارثان پيامبران هستند

٤ .حديث:  
  ٢.الفقهاء حصون الاسلام

  . فقهاء، دژهاي محكم اسلام هستند
٥ .حديث:  

  ٣.الفقهاء امناء الرسول
  . فقها، امناي رسول خدايند

: ـ توقيعي كه محمد بن يعقوب كليني از اسحاق بن يعقوب روايت كرده كه گفـت               ۶
اي   درخواست كردم كه نامه   )) عج(از نائبان خاص امام زمان       (از محمد بن عثمان عمري    

در اين نامه درباره مسائلي از امـام پرسـيدم كـه پاسـخ آن بـر مـن       . از من به امام برساند   
در اين توقيـع    . به دستم رسيد  ) عج(توقيعي به خطّ مولاي ما صاحب الزمان        . مشكل بود 
  : آمده بود 

                                                 
 .۲، ح۵۳، ص۱۸؛ وسائل الشيعه، ج۱، ح۳۴، ص۱؛ ج۲، ح۳۲، ص۱كافي، ج.  1
 .۳، ح ۳۸، ص۱كافي، ج.  2
 .۵، ح۴۶، ص۱همان، ج.  3
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ّفيهـــا الـــى رواة حـــديثنا فـــانهم حجتـــي علـــيكم وانـــا حجـــة االله ّو امـــا الحـــوادث الواقعـــة فـــارجعوا  ّ ّ
  ١.عليهم

آنـان حجـت مـن بـر      . آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد        در حوادثي كه پيش مي    
  . شما هستند و من حجت خدا بر آنان

:  با اين سـند روايـت كـرده اسـت          الغيبهشيخ الطائفه طوسي اين روايت را در كتاب         
ّجعفـر بــن محمــد بــن قولويـه و ابي غالــب الــزراري وغيرهمــا عـن محمــد بــن يعقــوب اخـبرني جماعــة عــن  ّ

  ٢.عن اسحاق بن يعقوب
. سند شيخ طوسي تا اسحاق بن يعقوب خوب است اما اين اسحاق ناشـناخته اسـت               

اما روايت محمد بن يعقوب كلينـي از وي در مـسئله مهمـي همچـون توقيـع صـادر از                     
در عين حال، محمد بن يعقوب كليني، ايـن         . ان است موجب اطمين ) عج(صاحب الزمان   

  . شود اين مسئله موجب شك و ترديد مي.  روايت نكرده استكافيحديث را در كتاب 
، در اين توقيع شريف، راوي حديث يعني اسحاق بن يعقـوب را در              )عج(امام عصر   

  . دهد حواله مي) ع(حوادث پيشامده به راويان احاديث اهل بيت 
حـوادث پيـشامده خـصوصاً در اوضـاع و شـرايط            : الحوادث الواقعـه   واژه   بكار بردن 

همـة  ) عـج (دلالت دارد كـه امـام زمـان    ) عج(صدور توقيع يعني عصر غيبت امام عصر    
رود، از جملـه تبليـغ احكـام و           اموري كه در عصر حضور از شؤون امام بـه شـمار مـي             

واگذار كـرده اسـت و در ايـن         ،  )ع(راويان احاديث اهل بيت     : شؤون ولايت را به فقهاء    
  . دهد كه در همة اين موارد به فقهاء مراجعه كنند توقيع، مؤمنان را فرمان مي

در سـخناني بـه دانـشمندان صـحابه و          ) ع(سيدالشهداء، سبط پيغمبر، امام حسين      . ٧
  :گويد تابعان مي

ِاعتبروا أيها الناس بما وعظ االله به أوليـاءه مـن سـوء ثنائـه علـى َ ُ ِ َ ُ ُ ّ ُّ ْلـو لا يـنهـيهم «:  الأحبـار إذ يقـولِ ُ َْ ْ َ
م ــولهم الإث َالربــانيون والأحبــار عــن قـ ـْـ ْ ِ ِ ْ َ ُّْ َ ُ ْ َ ِ َلعــن الــذين كفــروا مــن بنــي إسرائيل «: و قــال» َّّ ــ ْ ِ َِ ْ ِ ُ َ َ َ َِ َّ  - إلــي قولــه -ُِ
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َلبئس ماكانوا يـفعلون ُ َ ْ َ َ َّوإنما عاب االله ذلك عليهم لانهم كـانوا يـرون مـن الظلمـة الـ» َِْ ِ َ ََّ َ َّ ُ َ ْذين بـين أظهـرهم ّ َ َ
ُالمنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون مـنهم و رهبـة ممـا يحذرون واالله يقـول ُ َ ً َ ْـً َ َّ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ :

َفلا تخشوا النَّاس« ُ َ ْ َ َ«.   
ــالْمعروف ويـ«: و قــال ــأمرون ب ــاء بـعض ي ضهم أولي َالْمؤمنــون والْمؤمنــات بـع َ َ ََ َ ُ َ ُِ ُ ُْ ــ ْ ــ ِْ َ َُ ْْ ٍ ُ َ ْ ُ ُ ُ ِ ْنـهــون عــن المنكــرُِ َ َ ْ َ ْ «

ه، لعلمـــه بأنهـــا إذا أديـــت و أقيمــــت  ُفـبـــدأ االله بـــالأمر بـــالمعروف و النَّهـــي عـــن المنكـــر فريـــضة من ُْ َ ِّ ََّ ْ ِ ُِ ْـــ ِ ً ِ ِ ْ ُ َ َ
ٌاستقامت الفرائض كلهـا هيـنهـا و صـعبها وذلـك أن الأمـر بـالمعروف و النَّـهي عـن المنكـر دعـاء إلـى  ُ ِْـ َ ُ َّ ُ َْ ََ ُ ِّ ُّ ُ ُ ِ َ ِ

ــع رد ِّالاســلام م ــائم وأخــذ الــصدقات مــن مواضــعها َ يء والغن ِ المظــالم و مخالفــة الظــالم وقــسمة الفي ِْ ُِ ّ ِ ِ َِ ــ ْ َ ّ َ
ِووضعها فــي حقهــا، ثــم أنــتم أيـتـهــا العــصابة عــصابة بــالعلم مــشهورة، وبــالخير مــذكورة، وبالنَّــصيحة  ٌ ٌَ َِ ْ ِ ِ ٌِ ِ ُ َ َُّ َّ ُ ِّ ــ ْ َ

َّمعروفة، وباالله في أنـفس الناس مهابـة، يهـابكم الـشري َ ٌ ٌَ ِ ِّ ُ ْ َف، و يكرمكم الـضعيف، ويــؤثركم مـن لافـضل ِ ْ َ ُُِ ْ ُ ُُ َُّ ِ ْـ
ّلكم عليه، ولا يـد لكـم عنـده، تـشفعون فـي الحـوائج إذا امتنعـت مـن طلابهـا، و تمشون فـي الطريـق  َ َُ ْـْ ْ ََ َّ ِ َِ ُِ ْ َ َ ُ

َبهيبة الملوك، وكرامة الأكابر، أليس كل ذلـك إنمـا نلتمـوه بمـا يـرجـى عنـدكم مـن ا ُِ ُِ ُ ََ ْ ُ ُ ُِْ ّ َ ِ ُّ َ ِ ِِ َِ ِلقيـام بحـق االله، و ِ ِّ َ ِ ِ
َإن كنتم عن أكثـر حقـه تـقـصرون فاستخففتم بحـق الأئمـة، فامـا حـق الـضعفاء فـضيعتم، وأمـا حقكـم  َ َ َّ ُّ ُ َََّ َّ َ َِ ُّ ّ ْ ْ َِّ ْ ْـ َ َ ُ ِّ ِ َ

َبزعمكم فطلبتم ْ ُ ِ ْ ًفـلا مـالا بـذلتموه، ولا نـفسا خـاطرتم بهـا للـذي خلقهـا، ولا عـشيرة عاديتموهـا فـي . َِ َ ِ َ َُِّ ِ ْ ُْ َ ً ْـ َ ُ َ ً
ِِأنتم تـتمنَّون علي االله جنَّته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. ِات االلهذ َ َْ ُ َِ ً ِ ُ ُ ََ َِ َ َ .  

ــه لإنكــم بـلغــتم مــن  ْلقــد خــشيت علــيكم أيهــا المتمنُّــون علــى االله أن تحــل بكــم نقمــة مــن نـقمات ْ ُِ َِ َ ّ ِ ِ َِ ََ ٌَّ َ َ ُْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ْ َ
ُكرامـة االله منزلـة فـضلتم بهـا، ومـن يـعرف َ ْـ ُ َ َ َِ ْ ُْ ِّ ُ ً َِ ْ ِ َ بـاالله لاتكرمــون، وأنـتم بـاالله فـي عبـاده تكرمـون، وقـد تـــرون َ َ ََ ََ ُ ُِ ِ ُ ِ

ِعهود االله منـقوضة فلا تـفزعون، وأنتم لبـعض ذمم آبائكم تـفزعون، و ذمـة رسـول االله  ِ ِِ ُ ّ َ َِ َِ َ َ ًُ ُ ُْ َْ َِ َ َ َِ ْ ِ َ َ ُ ْ ٌمحقـورة، ) ص(َ ُ ْ َ
َوالعمي والبكم والزمنى في المدائن مهملة لا تـرحمون، ُ َ ُ ُ ْْ ُ ٌ ِ ِ ُ ْ ُ َ ولا في منزلتكم تـعملـون، ولا مـن عمـل فيهـا ُ ِ َ َ ََ ََ ُ ْ َ ْ ُ َِِ ْـ

َّتعينـون وبالإدهـان والمـصانـعة عنـد الظلمـة تـأمنون، كــل ذلـك ممـا أمـركم االله بـه مـن النَّـهي والتنــاهي،  ْـِّ َ ُِ ِِ ِ ِِ ُِ ََ َ َّ َ ِ ُّ َُ َ َُ ُْ َ َُّ َ ِ

ه غــافلون تم عن َوأنـ ــ ُْ ِ ُ َْــُ ِوأنــتم أعظــم النــاس مــصيبة لمــا غلبــتم . ْ ُِ ً َ ُِ ِ ّ ْعليــه مــن منــازل العلمــاء لــوكنتم تــشعرونُ َ ُ ِِ َ ْ ِ َ .
ــاالله، الأمنــاء علــي حلالــه و حرامــه، فــأنتم  دي العلمــاء ب ــك بــأن مجــاري الأمــور والأحكــام علــى أي َذل ِ َ َ َِ ُِ َُ ـْـ َ ِ ِ ِ َّ

ِالمسلوبون تلك المنزلـة، وماسـلبتم ذلـك إلا بتـفـرقكم عـن الحـق، واخـتلافكم فـي الـسنَّة ُِّ ُِّّ َ َ َ ُِ ّ ََ َِ ِْ ْْ ُ ُِ ِْ ُ ِ بـعد البـيـنـة َ َ ِّ َ َ ْـ َ
ــة فــي ذات االله كانــت أمــور االله علــيكم تــرد،  تم المؤون ُالواضــحة، ولــو صــبـرتم علــي الأذي، و تحمل ِ َ َِ ُِ َِ َِ َ ــ ْ َّ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ
ِوعـنكم تـصدر، وإلــيكم تـرجـع ولكـنَّكم مكنــتم الظلمـة مــن منزلتكم، واسـلمتم أمــور االله فـي أيديهم،  ْــِ ِ ِ َِ ََِ ْـ َ ََ ََّ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ
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ــ َيـعملــون بال ُ َ ْ ــك فــراركم مــن المــوت، وإعجــابكم َ ُشبهات، ويــسيرون فــي الــشهوات، ســلطهم علــى ذل َ َِ ِ َِ ِ ُ ِ ِِ َ َّ َ َّ َُّ ُ
لمتم الـــضعفاء فــــي أيـــديهم، فمـــن بـــين مـــستعبد مقهـــور، وبــــين  ٍبالحيـــاة التـــي هـــي مفـــارقـتكم، فأس ُِ َ َ ُ ْ ٍُ َ ُ ُِ ِ َ ََ ُّ ُ َ ـــ ْ َ ْ ُ َ َّ ِ ِ

ُمستضعف على معيشته مغلوب، يـتـقلبـون فـي الْم َ ُ َ َ َُّ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ٍ ًلك بـآرائهم ويستـشعرون الخـزي بـأهوائهم، إقتـداء َ َِ ِِ ِ ِْ ْ َِ َ ِ ْ ْ َ ْـ
ٌبالأشــرار، وجــرأة علــى الجبــار، فــي كــل بـلــد مــنـهم علــى منبــره خطيــب يــصقع، فــالأرض لهــم شــاغرة،  ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُ َ ٌ ََ ُ ًْ ِ َ ِ َ ُْ ِْ ِ ٍ َ َِّ ِ ِّ َ

ْوأيــديهم فيهــا مبسوطة، والنــاس لهــم خــول، لايــدفعون يــدلامس، فمــن َِ َ َ ٌٍ ِ َ َ َ ٌ َ َ ُّ َ َ ُ ــين جبــار عنيــد وذي ســطوة ْــ ٍ بـ َ ٍَ َِ ٍ ّ َ ِ ْ
ديء المعيــد رف المب َعلــى الــضعفة شــديد، مطــاع لايـع ِ ُ َُ ِ ٍ ْــِ ُ ِ ْــ َ ٍ َُ َ َّ ًفيــا عجبــا، ومــالي . َ َ ْ اعجــب والأرض مــن ]لا[َ ْ َِ ُ ُ ْ

َغاش غشوم، و متصدق ظلوم، وعامل على المؤمنين بهـم غير رحـيم، فـاالله الحـاكم فيمـا فيـه تناز َ ُ ِ ُ ََ َ َِ َْـ ٍَ ِ ٍ ٍَُ ٍ ِّ َُ ُ عْنـا ٍّ
َوالقاضي بحكمه فيما شجر بيننا َ َُ ِ ِ ْ ِ.  

ــا تنافــسا فــي ســلطان، ولا التماســا مــن فــضول الحطــام،  ــك تعلــم أنــه لــم يكــن ماكــان من ِأللهــم إن ُ ُْ ًْ ًٍ ُ َ ّ ْ َّ َُّ َ َّ َّ
َولكــن لنــري المعــالم مــن دينــك ونظهــر الإصلاح فــي بــلادك، ويــأمن المظلومــون مــن عبــادك، ويـعمــل  َْ ــ ُْ َ ِ ِ َِ ُ َ ْ ِْ َ َ َِ ْ ُ ِ َ ُ

ِائضك وسننك واحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملـوا فـي إطفـاء نـور بِفر ِ َ ٌَ ُ ّ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ
ُنبيكم، وحسبنا االله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير َّ ُ َ ِّ.١  

از آن نكوهشها كه خداوند به منظـور پنـد دوسـتانش از علمـاي يهـود كـرده                   ! مردم
چرا روحانيون و علماي آنان، يهود را از سخنان گناه آميـز            «: ايدفرم  عبرت گيريد، كه مي   

) بـه زبـان داود و عيـسي بـن مـريم     (آن گروه از اسرائيليان كه كافر شدند     » باز نداشتند؟ 
اين بدان جهت بود كه معصيتكار و متجاوز بودند و از كارهـاي ناپـسندي               (لعنت شدند   

بـدين جهـت خـدا بـر     » .كردند ها كه ميچه ناپسند كار) كردند كه داشتند جلوگيري نمي  
آنان عيب گرفت كه از ستمگراني كه در برابرشان بودند ازعواقب اعتراضها بـيم داشـتند                

مـردان و زنـان    «: و نيز فرمـوده   » از مردم نترسيد، از من بترسيد     «: با اينكه خداوند فرموده   
كننـد، نمـاز    منع ميمؤمن يار و ياور يكديگرند خلق را به كار نيك وادار و از كار زشت     

خداونـد نخـست امـر بـه      » .نمايند  دهند و اطاعت خدا و رسول مي        گزارند، زكات مي    مي
معروف و نهي از منكر را به عنوان يك واجب ذكر كرده، چه او آگاه است كه اگـر ايـن                

زيـرا  . وظيفه انجام گيرد و اجرا شود، وظائف ديگر، چه سخت و چه آسان سـامان يابـد        
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ستاند، بـا سـتمگر    فراخواني به اسلام است و حقوق ستمديدگان را بازمي        امر به معروف    
كند، زكات را از آنجا كـه       خيزد، غنيمتها را عادلانه به اهلش قسمت مي         به مخالفت بر مي   

سپس شما كساني هـستيد كـه بـه علـم           . كند  گيرد، و در آنجا كه بايد، صرف مي         بايد مي 
است، به نصيحت و خيرخـواهي معروفيـد، بـه نـام            ايد، نامتان به نيكي بر سر زبانه        شهره

برنـد، ضـعيفان     علماي رباني در نظر مردم احترام داريـد، شـريفان از شـما حـساب مـي                
ايـد،   دهند كه احساني به آنها نكـرده  كنند، كساني شما را بر خود ترجيح مي       احترامتان مي 

كنيـد و      وسـاطت مـي    و حق نعمتي بر آنها نداريد، آنجا كه حاجتها برآورده نشود، شـما            
مگر اين همـه  . كنيد شود، در راه با هيبت سلاطين و عزّت بزرگان حركت مي   پذيرفته مي 

احترام براي اين نيست كه انتظار دارند شما وظيفة الهي را انجام دهيـد و بـه حـق خـدا                     
شـماريد،   كنيد، حق امامان را سبك مـي  قيام كنيد؟ پس چرا در بيشتر وظائف كوتاهي مي       

نماييد، ولـي حقـوق خيـالي خـود را مطالبـه        ة زيردست و ضعيف را پايمال مي      حق طبق 
ايد، نه  ايد، نه جاني در راه جان آفرين نثار كرده     كنيد؟ شما كه نه مالي در راه خدا داده          مي

ايد، چگونـه آرزوي بهـشت و همنـشيني پيمبـران و      اي براي خدا در افتاده    با قوم و قبيله   
ايـد،   ترسم كه شما به آرزو و عمل ناكرده تكيـه داده    از آن مي   ايمني از عذاب داريد؟ من    

چه به لطف و كرم خداوند از       . از خدا توقعها داريد، به عذاب و انتقام خدا گرفتار شويد          
گذاريـد، و   مزايا و امتيازاتي برخورداريد، اما آنها را كه به خداپرستي معروفنـد ارج نمـي         

بينيـد كـه      به چشم خـود مـي     . بندگانش محترميد خود به نام خدا و حق پرستي در ميان          
عهد و پيمانهاي الهي به دست قدرتمندان شكسته شده و هيچ باك نداريد، اما اگر ميثاق                

شـويد، تعهـدها و قراردادهـاي پيـامبر نقـض شـده،                 پدرانتان را زير پا نهند هراسان مـي       
 و شـما نـه بـر آنـان     كوران، لالان و زمينگيران در شهرها نه سرپرستي دارند نـه پنـاهي،        

داريد و نـه بـه آنهـا كـه       بر مييكنيد نه با استفاده از مقام خود به نفع آنها قدم          ترحم مي 
ايـد، همـة ايـن        كنند توجهي داريد و با سازش با ستمكاران خود را آلوده كرده             كاري مي 

. ليدرفتارها همان منكراتي است كه خدا دستور داده از آنها جلوگيري كنيد ولي شما غاف              
ايد و اي كاش، حـس        مصيبت شما از همة مردم بيشتر است، زيرا بر مسند علم تكيه زده            
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اين مصيبتها بدان جهت است كه جريـان كارهـا و           . و حركتي و يا گوش شنوايي داشتيد      
احكام بايد به دست دانشمندان خداشناس باشد كه بر حلال و حرام خدا امينند، اما ايـن                 

نشيني هيچ موجب و باعثي ندارد جـز تفرقـه    اند، و اين عقب  دهمقام را از دست شما ربو     
گيري شما از حق و اختلاف كلمه در سنّت پيغمبر با وجـود دليلهـاي آشـكار و                    و كناره 
اگر شما مردمي بوديد كه در برابر اذيت و آزار دشمن مقاومت داشـتيد و در راه                 . واضح

ارة امور مسلمانان به دست شما بـود،  كرديد، كارهاي خدا و اد خدا از بذل مال دريغ نمي 
و منشأ و مرجع هر كار شما بوديد، اما افسوس كه ستمكاران را بـر مقـام خـود مـسلّط                     

ايد تا كوركورانه كار كنند و در راه شهوتراني           ايد و امور الهي را به دست آنها سپرده          كرده
اين اسـت كـه شـما از       آنچه جباران را بر مقام شما مسلّط ساخته،         . و كامجويي گام نهند   

. ايـد   خلق ضعيف را تسليم آنها كـرده      . مرگ گريزانيد و به اين زندگي ناپايدار دلخوشيد       
اراده و مقهورند و گروهي گرسنه و مغلوب، ستمگران بـه دلخـواه در                وار بي   جمعي برده 

آورند، سـيرت اشـرار پـيش         كنند، به هوسراني رسواييها ببار مي       امور مملكت تصرف مي   
اي سـخنور بـر فـراز منبـر           كنند و در هر شهر گوينـده        و بر خداي جبار دليري مي     گيرند  
اند، دستشان همه جا باز است و مـردم چـون بـرده در     همة مملكت را قبضه كرده    . دارند

برخـي باكمـال    . اين بيـدادگران برخـي جبـار و سركـشند         . برابرشان نيروي دفاع ندارند   
فرمـانروا و خـداي آفريننـده و    . كـشند   نـان مـي   سختگيري همة قدرتشان را بـه رخ ناتوا       

و چگونـه در شـگفت   ! شـگفتا . شاسند، به مبدأ و معـاد ايمـان نـدارد         بازگرداننده را نمي  
نباشم كه سرزمين اسلام قبضة كساني است كـه يـا خـائن و سـتمكارند، يـا بـاجگير و                     

ريـم داور   ميان ما و شما در آنچـه كـشمكش دا         . انصاف  رحم و بي    نابكار، يا حكمران بي   
  . خداست و قاضي اختلافاتمان هم اوست

به دست  ) از جنبش و نهضت بر ضد مفاسد و منكرات        (تو آگاهي كه آنچه     ! خداوندا
ما صورت گرفت نه بر طمع پادشـاهي و جـاه بـود و نـه در طلـب ثـروت و مـال، مـا                          

. ح كنـيم در شهرهاي تو اصـلا ) مفاسد را(هاي راه دينت را ارائه دهيم،     خواستيم تا نشانه  
خـاطر بـه طاعـت تـو      باشد كه بندگان مظلوم تو روي آسايش و امنيـت ببننـد و آسـوده        
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. و احكـام تـو را اجـرا كنـيم         ) ص(خواهيم فرائض اسلام و سنن پيغمبر         ما مي . برخيزند
شما بايد به كمك ما برخيزيد و در حق ما انصاف دهيد كـه سـتمگران بـر شـما مـسلّط          

خدا ما را بس است، بر او توكّـل         . اند   پيغمبرتان كوشيده  اند و در خاموش كردن نور       شده
  . ايم و بازگشت همه به او است داريم، به درگاهش توبه آورده

 بطـور مرسـل روايـت كـرده     تحف العقولاين روايت را حسن بن علي بن شعبه در      
چنانكه تمام روايات وي در اين كتاب ارزشمند مرسل است اما ابن شعبة حرانـي               . است
 مشايخ جليل القدر شيعه است و بسياري از دانـشمندان او را مـدح و توثيـق كـرده و                  از

  . اند بسيار ستوده
زيـرا بـه مـسئلة امـر بـه          . ما ترجيح داديم كه روايت را با تمام تفصيل آن نقل كنـيم            

معروف و نهي از منكر و مسئوليت دانشمندان رباني در مبارزة با ستمگران و جانبـداري                
ن و اينكه نبايد دربارة خـدا از ملامـت سرزنـشگران بهراسـند، اهميـت داده        از مستضعفا 

  . است
  : آنچه از اين روايت شريف مورد نظر ماست اين است 

ّذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باالله الأمناء على حلاله وحرامه ِ .  
يد به دست دانـشمندان     ، بدان جهت است كه جريان كارها و احكام با         )مصيبتها(اين  

دانشمندان خداشناس، بر حدود الهي و      . خداشناس باشد كه بر حلال و حرام خدا امينند        
  . احكام و حلال و حرام خداوند امين هستند

 امناي در حدود، احكام، و حلال و حرام خداوند هـستند و قطعـاً ايـن                 العلماء باالله، 
 خـود بـر     حاشـيه حقّـق اصـفهاني در      م. ندارد) ع(عنوان اختصاص به پيشوايان معصوم      

نيـز  ) ع(سياق خطـاب در سـخنان امـام حـسين           .  اين نظر را اظهر دانسته است      مكاسب
گفـت،    صراحت دارد كه مقصود آن حضرت، مخاطباني بودند كه امام با ايشان سخن مي             

  . دانشمندان صحابه و تابعان: يعني
نزلـت دانـشمندان خداشـناس    دهد كه م آنان را به منزلتشان توجه مي) ع(امام حسين   

است و از سوي حاكمان ستمگر و مزدورانشان مورد تهديـد قـرار گرفتـه               ) العلماء باالله (
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است و از مسئوليت خود در مبارزة با ستمگران و رهبري و پيـشوايي مستـضفعان شـانه        
  . اند خالي كرده

كـام  كه مجاري امـور و اح (شايد به نظر بعضي برسد كه اين خطاب به علماي عصر     
ممكن نيست از طرف امام معصوم كه خود ولي امـر بحـق مـسلمين اسـت،                 ) االله هستند 

در اينجـا يـك     ) ع(زيـرا امـام     . ولي اين ايراد مانع از تمسك به اين روايت نيست         . باشد
كند كه داراي مراتب مشكّكي است و آن اينكـه مجـاري امـور بـه                  قضية كلي را بيان مي    

گونه   همان. قت در ولايت عام بر مسلمانان صحيح است       اين حقي . دست دانشمندان است  
شـود،   آيـد و از ولايـت عـام منـشعب مـي           كه در ديگر مراتب ولايت كه پس از آن مـي          

  . صحيح است
زيـرا امـور زنـدگي مـردم        . اي دارد   در اين باره دلالـت گـسترده      » مجاري امور «واژه  

، امور امنيتي جامعه، تأمين     از جمله امور معيشتي مردم    . گوناگون، مختلف و فراوان است    
هـر  . شغل و امور درماني و بهداشتي، مسئله جهاد، امور تربيتـي و آموزشـي و ماننـد آن             

بنا براين ممكن نيست اين امور به صورت فـردي          . يك از اين امور، مجرايي خاص دارد      
سـازد و شـيرازة كارهـا از هـم      در اين صورت زندگي اجتماعي را مختل مي      . انجام شود 

پس بايد هر يك از اين امور از طريق مجراي خاص خود در حكومت مركـزي     . پاشد مي
. اي از متخصصان و صاحب نظران امر انجام شود          و به وسيلة يك دستگاه خاص و دايره       

بنابراين بايد در رأس همة اين مجاري يك نفر براي حاكميت، همـاهنگي و ادارة كارهـا      
شناس و امين بر حدود خـدا و حـلال و حـرام             اين حاكم، فقيه خدا   . حضور داشته باشد  

  : آمده است) ع(اين همان چيزي است كه در اين قسمت از سخنان امام . است
  .مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باالله الأمناء على حلاله وحرامه

  : آمده ) ع(در كتاب سليم بن قيس از اميرالمؤمنين . ۸
ّالأمــة الا أعلمهــم بكتــاب االله وســنَّة نبيــه وقــد قــال االلهْأفينبغــي أن يكــون الخليفــة علــى  ِ ٍَ ّ ْأفمــن «: َّ َ َ َ

دى ـــع أمـــن لا يهـــدي إلا أن يـه دي إلـــى الْحـــق أحـــق أن يـتب َيـه ـــ ْ ـــ ُْ َ َ ُ َْ َْ َ َ ُّ ََِّ ِِّ ِ ْ َ َ ََّ َّ ِّ َ م «:  وقـــال١»ِ ِوزاده بـــسطة فـــي الْعل ـــ ْ ِ ِ ً َ ْ َ ُ َ َ َ
                                                 

 .۳۵/يونس.  1
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ِوالْجسم ْ ِ ٍأو أثـارة مـن علم«:  وقـال١»َ ْـ ِ ِْ ٍَْ ََ ًماولـت امـة قـط أمرهـا رجـلا وفـيهم ): ص(االله  سـول و قـال ر٢»َ ّ ٌ ُّ ّ
ّأعلم منهم إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ماتركوا ً ُ ُْ ّ.٣  

آيا سزاوار است كه خليفه امت كسي جـز عـالمترين آنـان بـه كتـاب خـدا و سـنّت             
كنـد  آيـا آن كـه خلـق را بـه راه حـق رهبـري                «: خداوند گفته است  ! باشد؟) ص(پيامبر

و » .كنـد مگـر آنكـه خـود هـدايت شـود        سزاوارتر به پيروي است يا آن كه هدايت نمي        
يا كمتر اثر و نـشاني      «: و گفت » .و در دانش و توانايي او را فزوني بخشيده است         «: گفت

هـيچ امتـي امـور خـود را         : گفـت ) ص(و رسول خـدا     » ايد  بر درستي عقيده شرك يافته    
لي كه داناتر از او در ميانشان هست مگر اينكه همواره           برعهدة مردي واگذار نكرد، درحا    

  . اند، بازگردند رود تا اينكه به سوي آنچه رها كرده به سستي مي
اي در كتاب سليم بن قيس و صحت استناد بدان درنگ           فايده نباشد كه لحظه     شايد بي 

، امـام    خود، سليم بن قيس را از اصحاب اميرالمـؤمنين         رجالدر  ) ره(شيخ طوسي   . كنيم
  . السلام ـ ناميده است حسن، امام حسين، امام سجاد و امام باقر ـ عليهم

. برشـمرده اسـت   ) ع(برقي، سليم بن قـيس را از اوليـا و از اصـحاب اميرالمـؤمنين                
شهادت برقي در وثاقت سليم كافي است اما چنانكـه در روايـت شـيخ طوسـي و يـك                    

  . ي عياش روايت كرده استروايت ديگر آمده كتاب سليم را ابان بن اب
: ابن غضائري گويـد   . ، ضعيف است  رجالعياش، به گفتة شيخ طوسي در        ابان بن ابي  

مـا بـا مراجعـه بـه        . ابان، كتاب سليم بن قيس را شناخته است       : اند  دانشمندان شيعه گفته  
از كتاب سليم بن قيس و روايت نجاشي ملاحظه كرديم كه آن            ) ره(روايت شيخ طوسي    

سليم را از حماد بن عيسي از ابراهيم بن عمر صنعاني از سليم بدون مرور بـه               دو، كتاب   
بنابراين روايت كتاب سليم منحصر به طريق ابان بـن          . اند  عياش، روايت كرده   ابان بن ابي  

و نجاشـي، محمـد بـن علـي         ) ره(ابي عياش نيست جز اينكه در روايت شـيخ طوسـي            
  .  متّهم استهست كه به وضع و كذب) ابوسمينه(سيرمي 

                                                 
 .۲۴۵/بقره.  1
 ۴/احقاف.  2
 .۱۸۵، صكتاب سليم بن قيس.  3



90  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  . بنابراين طريق صحيحي به اين كتاب نداريم
  : روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ص(بيهقي از ابن عباس از رسول خدا . ٩

ُمن استـعمل عـاملا مـن المـسلمين وهـو يـعلـم ان فـيهم اولـى بـذلك منه واعلـم بكتـاب االله وسـنَّة  َِ ُ َُ َْ َْـ َ َِ َِ ِ ْ ْ َّ ْ ُ َْ َ ً َ ْـ ِ

َنبيه فـقد خان االله َ ْ َ َ َ ورسوله وجميع المسلمينّ ُ.١  
هركس فردي از مسلمانان را به كار گمارد و بداند كه كسي هست كه از او براي اين              

تر، همانا بـه خـدا و رسـول و     كار سزاوارتر است و به كتاب خدا و سنت پيغمبرش آگاه  
  . همه مسلمانان خيانت كرده است

  . ماين بود بخشي از روايات دالّ بر شرط فقاهت در حاك
  

  اجماع
يكـي از فقهـايي   . انـد   فقهاي اماميه درباره شرط فقاهت در حاكم، ادعاي اجماع كرده         

  .  است٢تذكرة الفقهاءكه به اين اجماع تصريح كرده علّامه حلّي در كتاب 
: اند  از آن جمله  . اند  فقهاي اهل سنت نيز شرط فقاهت در حاكم را بدون ترديد گرفته           

 نـووي   ٤  الاحكـام الـسلطانية    ؛ قاضي ابويعلي فراء در    ٣م السلطانية الاحكا ابوالحسن ماوردي در  
  . ٦در المحلّي؛ و ابن حزم اندلسي ٥منهاج الطالبينشافعي در 

سيد شريف جرجاني ـ يكي از متكلمان برجـسته اهـل سـنت ـ در شـرح خـود بـر         
  : گويد  قاضي عضدالدين ايجي ميالمواقف: كتاب

كسي اهـل امامـت و شايـستة آن اسـت كـه در            عقيده دارند كه    ) اهل سنت (جمهور  
ها در عقايـد دينـي،    اصول و فروع دين مجتهد باشد تا بتواند با اقامة حجتها و حلّ شبهه            

                                                 
 . ۱۱۸، ص۱سنن بيهقي، ج.  1
 .۴۴۹ و ۴۴۶، ص۹تذكره الفقهاء، ج.  2
 .۶السلطانيه، ص الاحكام .  3
 .۲۰ السلطانيه، ص الاحكام.  4
 .۵۱۸ الطالبين، ص  منهاج.  5
 .۳۵۹، ص۶المحلّي، ج.  6
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و با استقلال در فتوا در نوازل و احكامِ وقايع براساس نص و استنباط خود، ديـن را بپـا                   
 مخاصمات اسـت    چه مهمترين مقصود امت، حفظ عقايد و فصل حكومات و رفع          . دارد

  .و اين، بدون شرط مزبور انجام شدني نيست
  : گويد از فقهاي اهل سنت، امام شافعي مي

امام بايد از نظر علمي در حدي باشـد كـه بتوانـد     : يعني. از شرايط امامت، علم است    
  ١.فتوا دهد و اهل اجتهاد باشد

 مقيد به خـصوص     ابن همام از علماي حنفي علم را در امامت شرط دانسته اما آن را             
دهـد بـه    گويا منظور وي از علم، علمي است كه به امام امكـان مـي    . فقاهت نكرده است  

  : گويد در مطالب بعدي، اين تخصيص را افزوده مي. وظيفة خود در امامت عمل كند
  ٢.اند بسياري از دانشمندان، اجتهاد در اصول و فروع را افزوده

  : گويد قلقشندي مي
. اي كه بتوانـد در نـوازل و احكـام اجتهـاد كنـد      به گونه. علم است از شرايط امامت،    

  ٣.شود بنابراين امامت فردي كه اين اندازه علم ندارد، منعقد نمي
  : گويد نووي مي

شروط امامت عبارتند از اينكه امام مكلّف، مسلمان، عادل، آزاد، مرد، عالم و مجتهـد               
  ٤.باشد

از ايـن گـروه اسـت،    . داننـد  د اجمـاعي مـي  گروهي از فقها، فقاهت امـام را از مـوار   
  : گويد الدين رميلي كه مي شمس

اين شرط در امامت همچون قاضي و حـاكم ضـروري اسـت، و حتّـي در مـورد آن                    
  ٥.ادعاي اجماع شده است

                                                 
 .۳۹الفقه الاكبر، ص.  1
 .۱۶۸-۱۶۲ صالمسامرة في شرح المسايره،.  2
 .۳۷، ص ۱، جة في معالم الخلافهمآثر الا ناق.  3
 .۱۲۵ ص رئاسة الدوله،.  4
 .۳۸۹، ص۷، ج اية المحتاج.  5
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  :  هم مدعي اجماع استصاحب البحرالزخار
 باشد تا   امام بايد حتماً مجهتد   . يكي از شرائط امامت علم است كه مورد اجماع است         

  ١.بتواند قوانين دولت را براساس شريعت اجرا كند
  

                                                 
 .۱۴۵-۱۴۴، ص۸سنن بيهقي، ج.  1
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فقها در استفادة روش و طريقه نصب حاكم شرعي از روايات پيش گفتـه در ولايـت     
  : كنيم هها رأي برگزيدة خود را بيان ميبا طرح اين ديدگا. فقيه، چندين نظر دارند

  نصب عام. 1
دليل اينان عموميت نصب    . نصب عام، ديدگاه بيشتر فقهاي قائل به ولايت فقيه است         

  : در روايات ولايت فقيه است 
  : سخن امام در مقبولة عمر بن حنظله. ١

َمن كان منكم قد روى حـديثنا ونظـر فـي حلالنـا و حرامنـا و عـرف أحكامنـا  َ ِ ًفليرضـوا بـه كحكمـا ِ
ًفإني جعلته عليكم حاكما ُ ّ.١  

هركس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظـر     
همانا من او را حاكم بـر شـما         . باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيريد           

  . قرار دادم
  :در روايت صدوق) ص(سخن پيامبر . ٢

ُومـن خلفـاؤك؟ قـال! يـا رسـول االله: قيـل لـه. ُ خلفائيَّاللهم ارحم ّالـذين يـأتون مـن بعـدي يـروون : َ
  .ّحديثي و سنتي
خلفـاي تـو كـه هـستند؟        ! اي رسول خـدا   : گفتند. خلفاي مرا رحمت فرما   ! خداوندا

  . كنند آيند و حديث و سنّت مرا روايت مي كساني كه پس از من مي: فرمود
  : روايت. ٣

                                                 
 .۹۸، ص۱۸؛ وسائل الشيعه، ج۱۶۷، ص۱كافي، ج.  1
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  .سلامالفقهاء حصون الإ
  .فقهاء، دژهاي محكم اسلام هستند

وحديث:  
ُالعلماء ورثة الأنبياء ُ.  

  . دانشمندان، وارثان پيامبران هستند
  : توقيع شريف. ٤

َّوأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم ُ َّ ِ ِِ ُ ُ ّ.  
  . بر شما هستندآنان حجت من . در پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد

  ):ع( از امام حسين تحف العقولروايت . ٥
  ...مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء 

  . جريان كارها و احكام الهي به دست دانشمندان است
بـه  . اين روايات بر عموم نصب همة فقها به اين منصب خطير در اسلام، دلالت دارد             

زم يك حاكم را دارا باشند، حـاكم شـمرده      موجب اين روايات همة فقهايي كه شرايط لا       
  . شوند مي

يكـي در مرحلـة ثبـوت و ديگـري در           : دو مناقشه اساسي بر اين ديدگاه وارد اسـت        
  . مرحلة اثبات

  
  مناقشه در مرحلۀ ثبوت

مناقشة مرحلة ثبوت در نامعقول بودن نصب عام است كه همة فقهـا را حـاكم قـرار                  
توان معنايي    يابيم كه نمي    ت عام دقّت كنيم در مي     اگر در معناي حكومت و ولاي     . دهد  مي

» حـاكم «زيرا كلمـة    . براي تعدد و عموم نصب براي همة فقها در يك رديف فرض كرد            
بر حاكميت و ولايت حاكم بر ديگران و حق وي در طاعـت و فرمـانبرداري ديگـران از       

و اين معني بـا     . داو، و عموميت ولايت فقيه حاكم بر ديگران و از جمله فقها دلالت دار             
  . نصب عام فقها به ولايت و حاكميت منافات دارد

هـم   1نتيجة مترتب بر عموم نصب اين است كه فقيه در يك زمان و در يـك زمينـه                 
                                                 

1  .  اي كـه ولايـت وي بـر          نفي حالت طولي دو ولايت است به گونـه        » در يك زمينه  «: منظور از عبارت
 . شود در اين مسئله اشكالي ديده نمي... ول ولايت ديگران بر وي باشدديگران در ط
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نتيجة ديگـر ايـن    . والي باشد و هم ديگري بر او ولايت داشته باشد و اين ناممكن است             
عموم مـردم ولايـت و حاكميـت    ديدگاه اين است كه در يك زمان گروهي از فقيهان بر         
چنين امري معمولاً به تـزاحم و  . داشته باشند و فرمان و حكم هر يك بر مردم نافذ باشد  

  . شود درگيريهاي دو يا چند جانبه منجر مي
اي جز شـيوة عمـوم        من معتقد نيستم كه شارع مقدس در نصب و تعيين حاكم شيوه           

دار شـدن     ن است كه يكي را بـراي عهـده        زيرا طريقة عموم عقلا در نصب اي      . عقلا دارد 
تـاكنون ديـده    . كننـد   ولايت عام در چارچوب ويژگيهاي ولايت و حكومت انتخاب مـي          

نشده كه عقلا براي مناصب مختلف ولايت و حكومت، به نصب عام روي آورند و يك                
اگرچـه ممكـن اسـت نـصب و         . طبقه يا يك گروه از مردم را براي ايـن امـر برگزيننـد             

كم از درون يك طبقه يا يك گروه معين يا كسي كه واجد شرايط و اوصـاف                 انتخاب حا 
شيوة شارع مقدس در نصب حاكم با اين شيوة عقـلا تفـاوت             . معين باشد، صورت گيرد   

اي توجيه كرد كه با اين شـيوة        بنابراين بايد روايات دالّ بر عموم نصب را به گونه         . ندارد
  . اين از جهت ثبوتي.  و همخواني داشته باشدعقلايي در نصب و انتخاب حاكم تناسب

  
  مناقشه در مرحلۀ اثبات 

آشكارترين دليلي كه بر عموم نصب دلالت دارد مقبولة عمربن حنظلـه اسـت كـه ـ     
ی قد جعلته حاکماً: فرمود) ع(آنگونه كه در روايت آمده ـ امام صادق    . فإنّ
خود، به اين منصب نصب     آنان را در زندگي     ) ع(روشن است كساني كه امام صادق       

از خـود  ) ع(زيرا ولايت عام در زمان امام صادق      . كند، اصولاً براي ولايت عام نيست       مي
بنابراين مـسلّم  . است) ع(او و پس از آن حضرت، از آن فرزندانش؛ يعني امامان معصوم  

اي مثل ولايـت حـسبه و تـصرف در امـوال              است كه اين نصب جز در ولايتهاي حاشيه       
  .  و مانند آن، نيستغايبان

ُروايت مجاري الأمور والأحكام على أيـدي العلمـاء وأمـا الحـوادث در روايات ديگر، از قبيل    ّ
ُالواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا    :يكي از دو احتمال زير وجود داردِ

  . ـ فقاهت از شرايط ولايت باشد١
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 . ـ ولايت از احكام فقاهت باشد٢

مال نخست به شـيوة عقـلا در بيـان چنـين مواضـعي نزديكتـر و                 ما معتقديم كه احت   
  . تر است، اگرچه قطعي و متعين نيست مطمئن

در اداره بيمارستانها به پزشكان مراجعـه كنيـد يـا در اداره     : اي بگويد   مثلاً اگر گوينده  
زيرا آنان در ايـن زمينـه تجربـه بيـشتري           . وزارت دفاع به كارشناسان نظامي رجوع كنيد      

دار شـود   تواند ادارة بيمارسـتانها را عهـده   اين بدان معني نيست كه هر پزشكي مي   . ددارن
مـا از امثـال     . يا هر كارشناس نظامي حق دارد كه مديريت وزارت دفاع را بر عهده گيرد             

فهمـيم كـه تجربـة پزشـكي يكـي از شـرايط وزيـر بهداشـت و تجربـة           اين سـخن مـي   
ن شيوة عقلايي نزد عموم مردم شناخته شـده و      اي. گري از شرايط وزير دفاع است       نظامي

  . كنند شناسند و فهم نمي قابل تفاهم است ولي عكس آن را مردم نمي
به هر حال، اگر اين احتمال، متعين و قطعي نباشد دست كم به شيوة عقلا نزديكتر و                

بنـابراين  . كنـد   موافقتر است و شارع مقدس در چنين اموري از شيوة عقلا تجـاوز نمـي              
  . روايات مذكور، در نصب عام به معنايي كه مشهور فقهاست، ظهور ندارد

  شایستگی. 2
اشكالاتي را كه در خصوص ديدگاه اول ذكر كرديم خواه ناخواه ما را به ايـن نتيجـه      

  . رساند كه مفاد روايات ولايت فقيه، شايستگي براي ولايت است نه نصب مي
      هـر فقيهـي حـاكم      «ل بود به اين معنـي كـه         بدين ترتيب، عمومي كه مفاد ديدگاه او

در حقيقت  . و نه برعكس  » هر حاكمي فقيه است   «شود كه     ، به اين جمله تبديل مي     »است
ايـن تفـسير ـ بـا توجـه بـه       . مفاد اين روايات، جعل شرط فقاهـت در ولـي امـر اسـت    

 ـ   . هايي كه گذشت ـ تفسير معقول ادلّة ولايت فقيه است  مناقشه ت حـال كـه دلايـل ولاي
فقيه به موجب مناقشاتي كه گذشت، ناظر به عموم نصب نيـست بلكـه نـاظر بـه شـرط               

فقيه چگونه  : بپردازيم تا ببينيم  » نصب«فقاهت حاكم است، لازم است به پژوهش دربارة         
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  شود و دليل اين نصب چيست؟  به حكومت و ولايت نصب مي
  

  )از طریق بیعت(انتخاب 
در اين حقيقت نه اشكالي هـست و        . ل است نصب به ولايت، فقط حق خداوند متعا      

نه مجالي براي مناقشه؛ نه احدي حق دارد بدون اذن خداوند متعال ولايـت خـود را بـر                   
توانند بدون اذن خداوند كـسي را بـراي ايـن منـصب               ديگران تحميل كند و نه مردم مي      

زيرا حق حاكميت فقط و فقط از آن خداونـد اسـت و فقـط او، صـاحب                  . انتخاب كنند 
اين حقيقت مستقيماً از اصل توحيـد نـشأت   . حكومت و امارت در زندگاني انسان است     

  . گيرد مي
از آنجا كه دليلـي بـر نـصب و تعيـين خـاص از جانـب خداونـد متعـال و اوليـاي                        

شويم كه شارع مقدس امـر انتخـاب          در عصر غيبت به ما نرسيده، مطمئن مي       ) ع(معصوم
ذار كرده است تا براساس ويژگيها و شرايطي كـه          و گزينش يك نفر را به خود مردم واگ        

اي از آن را خوانـديم و ديـديم كـه          شارع معين فرموده و ما در ادلّة ولايت فقيـه گوشـه           
. مهمترين آنها، فقاهت، پرهيزگاري و شايستگي است؛ يك نفـر را بـه امـارت برگزيننـد                

  :دلايل اين امر عبارتند از
بـراي تـشكيل حكومـت اسـلامي تـلاش و           بر مسلمانان واجب كفايي است كـه        . ١

  . كوشش كنند
از جانب شرع مقدس دليلي بر نصب خاص و تعيين حاكم در عصر غيبت بـه مـا     . ٢

  . نرسيده است
شارع مقدس ويژگيها و شرايط لازم بـراي تـصدي منـصب ولايـت و حاكميـت                 . ٣

گـاري و  فقاهـت، پرهيز : اهـم ايـن شـرايط عبارتنـد از    . اسـلامي را تعيـين كـرده اسـت    
  . شايستگي
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شويم كه شارع مقدس انتخاب را براساس شـرايط و   در پرتو اين سه نكته مطمئن مي     
  . ويژگيهايي كه از پيش تعيين فرموده، به خود مردم واگذار كرده است

زيرا اسلام ما را به تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي فراخوانده و اين كـار قطعـاً                 
دار  شارع مقدس كسي را براي عهده    كه  ست و از آنجايي     پذير ني   بدون نصب حاكم امكان   

مانـد جـز اينكـه     بـاقي نمـي    1شدن اين امر مهم تعيين نكرده است، راه معقول و مألوفي          
  . مردم، خودشان امام و حاكم را براساس ويژگيها و شرايط معين، انتخاب كنند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  . خالي نيست

                                                 
: مثلِ. راه معقول و مألوف، از آن جهت است كه راههاي ديگري هم جز انتخاب هست              : اينكه گفتيم .  1

 . قرعه كه قطعاً شارع مقدس، آن را به عنوان شيوة انتخاب حاكم وضع نكرده است
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  هاي لغوي بیعت ریشه
ابـن منظـور در   . كند هاي لغوي بيعت ما را در فهم معناي آن كمك مي            شناخت ريشه 

. بيعت، دست دادن براي ايجاب بيـع، و مبايعـت و طاعـت اسـت     : گويد  مي» عتبي«مادة  
  ١.بيعت، مبايعت و طاعت را گويند
همين دست دادن براي    . دادند  خريدند، به هم دست مي      مردم عرب، هرگاه چيزي مي    

اسلام اين رسم معروف عرب در وجوب بيـع را گرفـت تـا بـر       . وجوب و لزوم بيع بود    
  .  پيمان با امام دلالت كندوجوب طاعت در عهد و

  معناي تحلیلی بیعت 
بيعت از حالـت تجـرد كامـل        . در اسلام يك معناي بلند عرفاني است      » بيعت«معناي  

  : انسان مؤمن از جان و مال براي خداوند، حكايت دارد
ُإن الله اشتـرى من الْمؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم ا َ َُ ُ ْ َُ ََّ ََِّ ْ َْ َ ََ َ ُ َُ ْ ِ ِ ِْ َ َْ َّ َلْجنَّة ِ   )۱۱۱:التوبة (  ...َ

  ... كند  خدا جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشت خريداري مي
اين تجرد كامل و دل كندن از جان و مال همان خريد و فروشي است كـه ايـن آيـة                     

هرگاه انسان چيزي را در مقابل دريافت بها بفروشد، بـه يكبـاره             . كريمه بدان اشاره دارد   
كه صيغة ايجاب بيع را خواند، ديگر حق ندارد كه در مورد             و پس از آن   كند    از آن دل مي   

. فروخته شده بـه خريـدار مراجعـه كنـد بلكـه بـر او اسـت كـه كـاملاً از آن دل بكنـد                         
فروشـد،   گونه، هنگامي كه انسان در مقابل بهشت، جان و مال خود را به خـدا مـي          همين

                                                 
 .۲۶، ص۸لسان العرب، ج.  1
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و در شأن انساني كه جان و مـال خـود      ديگر حق ندارد در اين كار ترديد كند و برگردد           
فروشد، نيست كه در مورد آنچه به خدا فروخته اشتياق نشان دهد              را به خداي متعال مي    

  . و دل به دنبال آن داشته باشد
پس بيعت بيانگر تجرد كامل و دل كندن از جان و مال و سپردن كار به خداي متعال                  

مانبرداري است كـه بيعـت در برگيرنـده         اين حقيقت تعهد كامل براي طاعت و فر       . است
  .آن است

   
  )ص(بیعت در سیرة رسول خدا 

خوريم كه با بيعت عقبة اول شـروع و           به چند بيعت برمي   ) ص(در سيرة رسول خدا     
) ص(با مراجعة دقيق به اين بيعتها در سيرة رسـول خـدا             . پذيرد  به بيعت غدير پايان مي    

  : توانيم سه نوع بيعت بيابيم  مي
  بيعت دعوت   .١
 بيعت جهاد   .٢

 بيعت امارت و ولايت   .٣

. همة اين بيعتها به معني اطاعت و التزام به فرمانبرداري از خداوند و رسول او اسـت             
  : با اين حال طبيعت هر يك با ديگري تفاوت دارد

  . بيعت دعوت، تعهد براي دعوت و صبر در رويارويي با تهديدهاي جاهلي است
  . هد در اطاعت از فرمانهاي نظامي و صبر بر سختيهاي جنگ استبيعت جهاد، تع

بيعت امارت، تعهد در پذيرش امارت و ولايت و اقـرار بـه حـق اميـر در اطاعـت و          
  . فرمانبرداري است

  بیعت دعوت . 1
در اينجـا  . شـود  ، در بيعت عقبة اول مشاهده مي)ص(اين بيعت در سيرة رسول خدا     

  : كنيم  از ابن اسحاق به اختصار نقل ميمتن تاريخي اين بيعت را
چون حق تعالي خواست كه پيغمبر خود را عزّت و نصرت بدهـد و اعـتلاي كلمـة                  
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الفـت و معرفـت در   ) ص(اسلام كند و وعدة خود راست گرداند، ميان انصار و پيغمبـر          
آن بود كه به عادت هر سال خـود،      ) ص(و وسيلت الفت و معرفت انصار پيغمبر        . افكند
. و ايشان را به راه اسلام دعـوت كـردي         ...  موسم حج، خود را بر قبائل عرض كردي        در

پس سالي اتّفاق افتاد و جماعتي از انصار از قوم خـزرج بـا قافلـة حـاج بـه مكـه رفتـه                    
ايـد؟ ايـشان    ايشان را در عقبه بديد و پرسيد كـه شـما از كـدام قـوم           ) ص(سيد  ... بودند
شما را با اهـل كتـاب، يعنـي يهـود،     : ايشان را گفت ) ص(د  سي. ايم  از قوم خزرج  : گفتند

شما را فراغ آن باشد كه يـك لحظـه   : گفت) ص(آنگاه سيد . بلي: پيوندي هست؟ گفتند  
ايـشان را بـه     ) ص(بنشـستند و سـيد      . بنـشينيم : بنشينيد و سخني از من بشنويد؟ گفتند      

  ... ن بر ايشان فرو خواند خداي عزّوجل، فراخواند و اسلام بر ايشان عرضه كرد و قرآ
بدانيد كه اين   ! اي قوم : با ايشان سخن گفت، با هم گفتند كه       ) ص(پس چون پيغمبر    

كـه يهـود بـر مـا      اند، اكنون بيائيد تا پيشتر از آن      آن پيغمبر است كه يهود ما را وعده داده        
 شدند و   بعد از آن همه راضي    . سبق برند، ما خود متابعت وي كنيم و به دين وي درآئيم           

يـا رسـول   : كردند و به وي ايمان آوردند و مسلمان شدند و گفتند        ) ص(تصديق پيغمبر   
هيچ قوم اندر عرب كينه و عداوت چنان نورزند كه قوم ما، و در جنگ و محاربـت                  ! االله

دهي تا برويم و قوم خود را به اسلام        هيچ قوم با ايشان در نيايند، اكنون اگر دستوري مي         
ز ظهور تو ايشان را خبر باز دهيم، پس اگر توفيق مدد دهد و ايـشان بـه            دعوت كنيم و ا   

اسلام درآيند، تو فارغ باش كه در عالم از تو هيچ عزيزتر كسي نباشد و هيچ كس با تـو                    
  ...بر نيايد

ايـشان را دسـتور داد تـا بـا قافلـه بـه مدينـه بـاز شـدند و احـوال            ) ص(پس سـيد    
 هوا و دوستي وي در دلهـا افكندنـد و ايـشان را بـه          با قوم خود بازگفتند و    ) ص(پيغمبر

بودند تا سال آينـده كـه موسـم حـج در آمـد،         و بدين حال مي   ... اسلام راغب گردانيدند  
در عقبـة   ... كردنـد ) ص(دوازده تن از رؤساي انصار اتّفاق كردند و عزم خدمت پيغمبر            

ء و اين پيش از آن بود كـه  را بيافتند و با وي بيعت كردند به بيعت نسا        ) ص(اولي، سيد   
  ... جنگ واجب شود
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 بن صامت گفت كه من در نخستين بيعت عقبه حاضر بـودم و مـا دوازده مـرد       عبـادة
به بيعت نساء بيعت كرديم و اين پيش از آن بود كه جنگ بر      ) ص(با رسول خدا    . بوديم

و فرزنـدان   ما واجب شود، كه براي خدا شريكي قرار ندهيم و دزدي نكنيم و زنا نكنيم                
خود را نكشيم و بهتاني را كه ساخته باشيم، از ميان دستها و پاهـاي خـويش نيـاوريم و             

اگر وفا كنيـد، شـما را    ) داد كه   و رسول خدا پاسخ مي    . (در كار نيك او را نافرماني نكنيم      
بهشت خواهد بود و اگر چيزي از اينها را مرتكب شديد، امر شـما بـه خـداي عزّوجـل                  

  ١.ا اگر خواست بيامرزد و اگر خواست عذاب كندواگذار است ت
، مـصعب بـن عميـر را همراهـشان بـه            )ص(اين دوازده نفر برگشتند و رسول خدا        

  . مدينه فرستاد و او را فرمود كه به آنان خواندن قرآن، بياموزد
بن صامت بدان اشاره كرده بيعتي اسـت كـه قـرآن كـريم آن را               عبادة  بيعت نساء كه    

  : يان فرموده استبراي زنان ب
َيــا أيـهــا النَّبــي إذا جــاءك الْمؤمنــات يـبايعنــك علــى أن لا يــشركن باللــه شــيئا ولا يــسرقن ولا يـــزنين  َ َ َ َ ُِ ْ َ َ ُ ُ َْ ِ ِْ ً ْ ََ ِ َّ ِ ِْ ْ ْ َ ََ ََ َ ََ ُِْ َ َِ ْ َ َ ِ ُّ ُّ

ُولا يـقتـلن أولادهن ولا يأتين ببـهتان يـفترينه بـين أيديهن وأرج ُ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِ ْـ ْ َ َ َ َُ َ َ َُ ِ ْ ٍ ْ َِ ِْ ُ ْ َّلهـن ولا يـعصينك فـي معروف فـبـايعهن ْ َُّ ْ ْـ ِْـ َ ََ ٍ ُِ ِ َ َ ِ َ َ ِ
ٌواستـغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ِْ َ ٌَ َُ ََّ َ ََّ ََّّ ِ ُ َ ِْ   )۱۲:الممتحنة(  ْ

چون زنان مؤمن آيند كه با تو بر ايمان بيعت كنند كه ديگر هرگـز شـرك     ! اي پيغمبر 
ه قتل نرسانند و بر كسي افتـرا و  به خدا نياورند و دزدي و زنا نكنند و فرزندان خود را ب    

بهتان ميان دست و پاي خود نبندند و با تو در هيچ امر معروفي مخالفـت نكننـد، بـدين                 
شرايط با آنها بيعت كن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب كه خدا بـسيار آمرزنـده         

  . و مهربان است
  . و اين، بيعت عقبة اول است

  بیعت امارت و ولایت. 2
  : گويد ابن اسحاق مي. يعت، بيعت عقبة دوم استاين ب

مصعب بن عمير به مكّه بازگشت و انصار مسلمان بـا حاجيـان مـشرك قـوم خـود                    
                                                 

  .۴۳۱-۴۲۶، ص۱سيرت رسول االله، ج: ؛ بنگريد۷۵-۷۰، ص۲سيرة ابن هشام، ج.  1
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. در ميانة ايام تشريق، در عقبه وعـده گذاشـتند  ) ص(رهسپار مكّه شدند و با رسول خدا    
لثـي از   شب موعود به عادت هميشه با همسفران خود خوابيديم تا آن كـه ث             : كعب گويد 

آنگاه با كمال احتياط، پنهان و جدا از هم رو به عقبه بيرون آمديم و آنجـا                 . شب گذشت 
و ديگـري اسـماء بنـت       ) ام عمـار  (هفتاد و سه مرد و دو زن كه يكي نسيبه دختر كعب             

پيـامبر بـا   . نشستيم) ص(بود، گرد آمديم و به انتظار رسول خدا ) ام منيع (عمر بن عدي    
عبد المطلب كه در آن وقت هنوز بر كيش قوم خود باقي بود اما              عموي خود، عباس بن     

علاقه داشت كه در كار برادرزادة خود نظارت كنـد و در كـار وي مطمـئن شـود، از راه               
  . رسيدند

گونـه كـه      همـان ! اي گـروه خـزرج    : نشست، نخست عباس گفت   ) ص(چون پيامبر   
و پـس آن كـه      . ايـم   كـرده دانيد محمد از ماست و ما او را از خويـشان خـود حفـظ                  مي

  ... همچون ما، در او نظر دارد
بينيم اين نوع ديگري از بيعت است كه اساس آن اطاعـت و تـسليم                 همانگونه كه مي  

ايـن بيعـت بـا    . و پذيرش ولايت و حاكميت او اسـت ) ص(در برابر امامت رسول خدا     
 تعليمـات دور    بيعت عقبة اول كه پيرامون محور دعـوت و تعـاليم آن و التـزام بـه ايـن                  

  . زند، اختلاف آشكار دارد مي
  بیعت جنگ و جهاد . 3

بيعت جنگ و جهاد است كـه اسـاس آن          ) ص(نوع سوم بيعت در سيرة رسول خدا        
دو آيـة   . تعهد فرمانبرداري در ميدان كارزار و تحمل سختيها و شدايد تا حد مرگ است             

  :مباركه زير به اين بيعت اشاره دارد
َإن الذين ِ َّ َّ ِ يـبايعونـك إنمـا يـبـايعون اللـه يـد اللـه فــوق أيديهم فمـن نكـث فإنمـا يـنكـث علـى نـفسه ِ ِ ِ ْـِ ُ ََ َ ََ َ ُ َْ َُ ْ َ ُ َُ َ ََّ َِّ َِ َ َْ َ َْ ِ َْـ َ َّ ََّ َ ُ ُِ َِ

ًومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيـؤتيه أجرا عظيما ِ َ َ ًَ ْ َْ َِ ِ ْ ُ ْ ْ ََ َ ََ َُّ َ َ َ َ   )۱۰:الفتح(  َِ
دسـت خـدا   . ي كه با خدا بيعت كردند    مؤمناني كه با تو بيعت كردند راست      ! اي رسول 

بالاي دست آنها است، پس از آن هر كه نقض بيعت كند بر زيان و هلاك خويش اقـدام          
كرده و هركه به عهدي كه با خدا بست وفا كند، بزودي خدا بـه او پـاداش بـزرگ عطـا           

  . خواهد كرد
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َلقــد رضــي اللــه عــن الْمــؤمنين إذ يـبايعونــك ت َ َ ُِْ َُ ْ ِ َ ُ َِ ِ ِ َ ُ َّ َ ِ ْ َحت الــشجرة فـعلــم مــا فــي قـلــوبهم فــأنـزل الــسكينة ََ َْ ِ َِّ َ َ َ َ َْ ِِ ُ ُ َ ََ َِ َِ َّ َ ــ ْ
ًعليهم وأثابـهم فـتحا قريبا ًِ َ ْ َ ْ ُْ َْ َََ ِ َ   )۱۸:الفتح(  َ

خدا از مؤمنان كه زير درخت با تو بيعـت كردنـد براسـتي خـشنود شـد و از وفـا و          
تاد و بـه فتحـي      خلوص قلبي آنها آگاه بود كه وقار و اطمينان كامل بر ايشان فـرو فرس ـ              

  . نزديك پاداش داد
  :خلاصة اين بيعت چنان است كه.  استبیعت شجره يا بیعت رضواناين بيعت، 
. از اصحاب خود خواست كه باوي به قـصد عمـره حركـت كننـد           ) ص(رسول خدا   

: فرمـود ) ص(رسـول خـدا     . هزار و سيصد و شصت نفر با هفتاد قربـاني بيـرون شـدند             
مسلمانان در ذي الحليفه احـرام بـستند   . ام اي عمره بيرون آمدهدارم بلكه بر   سلاح بر نمي  

اين خبر به مردم مكّه رسيد و آنـان         . و رفتند تا به حديبيه در نه ميلي مكّه، نزديك شدند          
قـريش، آن دسـته از قبايـل اطـراف را كـه از آنـان فرمـانبرداري                 . را به جنبش انـداخت    

 بـن  عكرمة به فرماندهي خالد بن وليد يا كردند، با خود همراه كردند و دويست سوار      مي
: براي رويارويي با آنان آمـاده شـد و گفـت          ) ص(رسول خدا   . ابي جهل پيش فرستادند   

بيعـت كردنـد كـه    ) ص(مسلمانان با رسول خـدا  . خداوند مرا به بيعت فرمان داده است  
 بـراي  قريش هيئتـي . بر مرگ از آنان بيعت گرفت) ص(رسول خدا   : اند  گفته. فرار نكنند 

هنگامي كه آمادگي مسلمانان را ديدنـد، وحـشت كردنـد و بـا رسـول                . مذكره فرستادند 
  ١.صلح كردند) ص(خدا

  : ابن اسحاق گويد
بر مرگ از آنان بيعت گرفـت و جـابر بـن عبـداالله           ) ص(رسول خدا   : گفتند  مردم مي 

ن كه بر مرگ از ما بيعت نگرفت بلكه از ما بيعت گرفت بر آ           ) ص(رسول خدا   : گفت  مي
  ٢.فرار نكنيم

                                                 
: ؛ بنگريـد  )با تلخيص  (۲۹۱-۲۷۴الامتاع والمؤانسه، ص  : ؛ به نقل از   ۱۱۵۵، ص ۱معالم المدرستين، ج  .  1

 .۳۳۰، ص۳سيرة ابن هشام، ج
 .۳۳۰، ص۳سيرة ابن هشام، ج.  2



 109................................................................................................................................................. بیعت سیاسی
 

) ص(برچـه چيـزي بـا رسـول خـدا           :  بن اكوع گفتيم   سلمةبه  :  آمده مسند احمد در  
  ١.با او بر مرگ بيعت كرديم: بيعت كرديد؟ گفت

در روز حديبيـه بـا پيـامبر        : احمد در مسند خود از جـابر روايـت كـرده كـه گفـت              
  ٢.بيعت كرديم كه فرار نكنيم) ص(خدا

  .  استاين بيعت، بيعت جنگ و جهاد

                                                 
 .۵۱، ص۴مسند احمد، ج.  1
  .۲۹۲، ص۳همان، ج.  2
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  ارکان و شرایط بیعت
  ارکان بیعت

  . بيعت كننده.١
 .شود  كسي كه با او بيعت مي.٢

 . عهد و پيمان بر اطاعت.٣

يـا اطاعـت بـراي دعـوت اسـت يـا       : هدف اين عهد و پيمان يكي از سه چيز اسـت     
  . اطاعت در امر امامت و ولايت و يا اطاعت در امر جنگ

  شرایط بیعت
  : ارت است ازمهمترين شرايط بيعت عب

كرديم كه فرمانش     بيعت مي ) ص(با رسول خدا    : عبداالله بن عمر گفت   : استطاعت. 1
  ١.»فيما استطعتم«: فرمود سپس به ما مي. را گوش دهيم و اطاعت كنيم

بيعـت  ) ص(دستم را دراز كردم تا بـا رسـول خـدا            :  هرماس بن زياد گفت    :بلوغ. 2
  ٢.با من بيعت نكرد) ص(پيامبر . من در آن موقع كودك خردسالي بودم. كنم

) ص(رسـول خـدا     :  عبداالله بـن عمـر گفـت       :فرمانبرداري در غیر معصیت خدا    . 3
  :فرمود

َعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ّ َُ ُ ٍُ ْ َّ َّ ِ ُ َِ.٣  
هت دارد، فرمان امـام  بر مرد مسلمان است كه در آنچه دوست دارد و آنچه از آن كرا     

خود را گوش دهد و از او فرمان برد مگر آنكه او را به ارتكاب معصيت و نافرماني خدا                 
  . كند شنود و نه اطاعت مي فرمان دهد كه نه مي

  : فرمود) ص(رسول خدا : عبداالله بن مسعود گفت
َُسيلي أموركم بعدي رجال يطفؤون السنَّة ويـعملون بالبدعة ويـؤ َ ُ َِ َ ْ ُ ْ ٌ َُ َخرون الصلاة عن مواقيتهاَ َّ َ ّ.  

گيرنـد كـه سـنّت مـرا خـاموش            بزودي پس از من كارهايتان را مرداني به دست مي         
                                                 

 .۶۷۷۶، باب البيعه، ص۲۶۳۳، ص۶صحيح بخاري، ج.  1
 .بيعة الصغير، باب ۲۶۳۶همان، ص.  2
 .۳همان، باب السمع والطاعه، ح.  3
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  . اندازند كنند، و نمازها را از وقتش به تأخير مي كنند، و به بدعت عمل مي مي
  : اگر من آنان را دريابم، چه كنم؟ فرمود! اي رسول خدا: گفت

ُّتسألني يابن أم عبد َ تفعل، لا طاعة لمن عصى االلهَكيف! َ َ.١  
كند،   پرسي كه چگونه عمل كني؟ از كسي كه نافرماني خدا مي            از من مي  ! پسر ام عبد  
  . نبايد اطاعت كرد

  : فرمود) ص( از احمد از انس روايت كرده كه رسول خدا كنزالعمالدر 
  ٢.لاطاعة لمن لم يطع االله

  . د فرمانبرداري كردكند، نباي  از كسي كه از خداوند اطاعت نمي
  ارزش تکریمی بیعت

اين پيمـان بـه اراده و       . بيعت به معني عهد و پيمان بر اطاعت از خداوند متعال است           
زيرا خداوند از ميـان     . بنابراين بيعت اجباري، ارزشي ندارد    . شود  انتخاب انسان انجام مي   

تيـار و اراده و   مخلوقات خود، انسان را گرامي داشـته و از او خواسـته اسـت كـه بـا اخ                  
  : آگاهي و شعور از شيوه و سنّت او پيروي كند

ِّلا إكراه في الدين قد تـبـين الرشد من الْغي  َ َُ َِ ْ ُّ َّ َ ََْ ْ ِ ِّ ِ َ َ   )۲۵۶:البقرة(  ...ِ
  ... راه هدايت و ضلالت بر همه كس روشن گرديد. كار دين به اجبار نيست

براساس . توانيم بفهميم    نمي اين يكي از اصول مهم اسلام است كه بدون آن اسلام را           
خواهد كه از روي اكراه يا بدون آگاهي و شعور، مطيع             اين اصل، اسلام از مسلمانان نمي     

خواهد كه با رضـايت و اختيـار، بـه احكـام خداونـد       و فرمانبردار باشند بلكه از آنان مي  
حقيقت نكات زير اين    . رضايت اساس اختيار و اختيار نتيجة آن است       . پاسخ مثبت دهند  

  : دهد را در اسلام توضيح مي
  :خداوند، انسان را خليفه و جانشين خود بر روي زمين قرار داده و فرموده است. ١

ًوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة  َ ِ َِ ِ ْ ََ ْ َِ ٌِ ِ ِِّ َِ ُِّ َ َ َْ َ َ   )۳۰:البقرة(  ...ْ

                                                 
 .۴۰۰، ص۱مسند احمد، ج.  1
 .۶۷، ص۶كنزالعمال، ج.  2
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  ...گمارم جانشين برميمن در زمين : به ياد آر آنگاه كه پروردگار تو به ملائكه گفت
و او را از ميان ساير حيوانات، گياهان و جمادات برتـري بخـشيده و از او خواسـته                   
است كه از روي اراده و اختيار خويش به اراده و احكام خداونـد پاسـخ مثبـت دهـد و                     
اجراي احكام خود را به او واگذار كرده است تا با اراده و اختيار خويش بـه اجـراي آن                    

خداوند متعال در زندگي انـسان اسـت و در          » ارادة تشريعي «اين  . مين بپردازد در روي ز  
خداوند قرار دارد كه در همة موجودات اعم از جمادات، گياهان و           » ارادة تكويني «مقابل  

  . حيوانات جريان دارد
هاي خداوند شايـستة   اين گرامي داشت الهي انسان است كه او را از ميان همة آفريده 

  . سازد ي براي اجراي اراده، مشيت و حكم پروردگار ميخلافت اله
يكي ديگر از مراحل تكريم و گرامي داشت الهي انسان ايـن اسـت كـه خداونـد                  . ٢

نخواسته انسان را به اجبار وادار به اطاعت و فرمانبرداري كند مگر از راه عهـد و پيمـان                   
انـسان نهفتـه اسـت و در    فطري تا از راه اين عهد و پيمان فطري كه در ژرفـاي فطـرت     

  : هيچ حالتي از او جدا شدني نيست، به اطاعت از خداوند و رسول او ملتزم باشد
َوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأشهدهم على أنـفسهم ألست بـربكم قـالوا بـلـى  َ ُ َْ َُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ ُّ َِّ َُ ِ ُ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ َِّ ُ َ َ ُ ُْ َ َ ََ ِِ ْ ِْ َِ َ ِ َ ِ

ُشهدنا أن تـقول ُ َ ْ َ َ ْ ِ َوا يـوم الْقيامة إنا كنَّا عن هذا غافلينَ ِِ ِ َِ َُ َ ْ َ ََ َِّ َ ْ َ  
  )۱۷۲:لأعرافا(

به يادآر هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم ذرية آنها را برگرفت و آنها را بر                  
بلي، ما به خدايي تـو گـواه        : خود گواه ساخت كه من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند         

  . ما از اين واقعه غافل بوديمدهيم كه در روز قيامت بگوييد
اين عهد و ميثاقي است بين انسان و پروردگار متعال كه به ربوبيت خداونـد سـبحان    

ايـن ميثـاق در ژرفـاي       . كند كه از خداوند فرمـان بـرد         دهد و در آن تعهد مي       گواهي مي 
اش دچـار   فطرت انسان ـ هركه باشد ـ نهفته است مگر اينكـه فطـرت سـليم خـدادادي      

بدين ترتيب انسان به موجب اين عهد و ميثـاق و تعهـد و التـزام،    . ي و اختلال شود   تباه
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  ١.ملزم به طاعت و تسليم و فرمانبرداري از خداوند متعال است

  : شود بدين ترتيب اطاعت و التزام به دو گونه انجام مي
در الزام و اجبار طرف بدون اخـذ موافقـت، و تعهـد و التـزام او چنانكـه       : گونۀ اول 

  . گيرد مورد اسيران جنگي، زندانيان، بردگان و كودكان غير رشيد، صورت مي
الزام ناشي از التزام طرف ديگر و پذيرش تعهد توسط وي ماننـد التزامـي              : گونۀ دوم 

او در همان حال كـه بـراي        . گيرد  كه يك سرباز داوطلب براي خدمت نظامي برعهده مي        
رها، احكام و فرامين مربوط به خـدمت نظـامي   شود كلية اجبا خدمت نظامي داوطلب مي  

بدين ترتيب الزامات و فرامين نظامي به اراده و تمايل خـود   . نهد  پذيرد و گردن مي     را مي 
  . فرد بر او حاكم شده است

سرباز داوطلب خدمت نظامي كه خود را به اجـراي تـصميمات و فرمانهـاي نظـامي           
 مـسئولين مربـوط اطاعـت و فرمـانبرداري          كند همچون زنداني يا اسيري كه از        ملتزم مي 

  . كند، نيست مي
لـذا از راه شـعور و آگـاهي، و اراده و    . خداوند اراده كرده كه انسان را گرامي بـدارد       

  . راند بندد؛ بر او حكم مي تمايل خودش، و از طريق ميثاقي كه بنده با خداي خويش مي
سـت و احـدي بـدون آن        اين يك ميثاق فطري استوار در ژرفاي درون هـر انـسان ا            

به موجب همين ميثاق فطـري      . نيست مگر اينكه سلامت فطرتش فاسد و تباه شده باشد         
استوار در عمق جان است كه هر انساني به صورت حتمي بنـدگي و عبوديـت خداونـد                  
متعال و اطاعت و تسليم و فرمانبرداري از ذات كبرياي او را از راه شعور فطـري، اراده،                  

  . پذيرد  خويش ميرغبت و اختيار
براي فراگيري بيشتر اين نظريه     . اين معناي تكريمي است كه در آية ميثاق آمده است         

  . مناسب است به پژوهشهاي تفصيلي نويسنده دربارة آية ميثاق مراجعه شود
خواهـد كـه      داشت سوم انـسان اسـت كـه اسـلام از مـسلمانان مـي               بيعت، گرامي . ٣

اين سـه   . ، جنگ و امارت و ولايت، تعيين كنند       خودشان سرنوشت خويش را در دعوت     
                                                 

  . ام الميثاق در تفسير آيه ذر، به تفصيل دربارة ميثاق بحث كرده: اي تحت عنوان در مقاله.  1
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اسـلام  . از مهمترين مسائل سياسي در زندگي انسان است       ) دعوت، دولت و جنگ   (نكته  
  . خواهد زندگي سياسي مسلمانان را بدون اراده، آگاهي و اختيارشان تعيين كند نمي

وت يـا  طبعاً اين بدان معنـي نيـست كـه اسـلام اجـازه داده مـسلمانان در برابـر دع ـ          
پس بايد كه مسلمان حقيقي متعهد باشد و از احكـام           . تفاوت باشند   حكومت يا جهاد بي   

كوشد اين اطاعت از روي شـعور   ريزي درست مي خداوند اطاعت كند اما اسلام با برنامه 
و آگاهي و اختيار و براساس پيمان بـين انـسان مـسلمان و پروردگـار متعـال و رسـول                     

 پيش از اين در ميثـاق فطـرت، در زمينـة فطـرت انجـام شـده       اش باشد؛ چنان كه  گرامي
بيعت، در حقيقت، تأكيد و تقويت اين ميثاق فطري است كه پيش از اين خداونـد      . است

  . در عمق فطرت انسان به او عطا كرده است
اين موضوع به بررسي، پژوهش و تأمـل  . اي از ارزش تكريمي بيعت بود      اين خلاصه 

  . بيشتر نيازمند است
  

  ارزش تشریعی بیعت
ه ما معتقديم ـ با نصّ خاص ثابـت شـده باشـد، آيـا       ك در صورتي كه امامت ـ چنان 

از قبيـل   (بيعت تأكيد و تحكيم امامت و اطاعت است يا شرط صـحت اطاعـت از امـام                  
؟ در )از قبيـل شـرط وجـوب   (؟ يا شرط وجوب اطاعت و انعقـاد امامـت         )شرط واجب 

  :  فقهي وجود دارد سه ديدگاه،پاسخ به اين پرسش
گروهي از فقها معتقدند كه بيعت تأكيـد و تحكـيم التـزام و تعهـد بـه          : دیدگاه اول 

ولايت و سيادت ولي امر است نه انشاي ولايت كـه ديـدگاه سـوم اسـت، و نـه شـرط                      
  . صحت اطاعت كه ديدگاه دوم است

 اطاعت، نـه    براساس اين ديدگاه، ولايت ولي امر به دلايل خاص اثبات شده است و            
اين گروه در تأييـد نظـر خـود    . در وجوب متوقّف بر انشاي بيعت است و نه در صحت     

ولايـت رسـول    : گوينـد   مـي . كننـد   به بيعت عقبة اول و دوم، و بيعت غدير استدلال مـي           
پيش از اين ثابت بود و بيعت يـا عـدم بيعـت مـسلمانان بـا آن حـضرت در                      ) ص(خدا
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را در اطاعت در امـر دعـوت،   ) ص(ي از حق پيامبر پذيرش دعوت، جهاد و امارت چيز   
  . دهد جهاد و امارت تغيير نمي

براساس عقيدة شيعه، در غـدير      ) ص(پس از رسول خدا     ) ع(گونه امارت علي      همين
اين امارت در روز غدير با بيعت مـسلمانان ثابـت نـشد، اگرچـه رسـول                 . خم ثابت بود  

ارزش ايـن بيعـت از ديـدگاه        . يعـت كنـد   ب) ع(آنان را فرمان داد كه بـا علـي          ) ص(خدا
  . تشريعي بيش از تأكيد ولايت از يك جهت و اطاعت از جهت ديگر، نيست
  . يابم اين سخن، سخني پسنديده و معقول است و راهي در مناقشة آن نمي

 مورد مناقشه    دراسات في ولاية الفقيه    :يكي از دانشمندان اين ديدگاه را در كتاب خود        
اي در الغـاي دلالـت بيعـت بـر             نتيجـه  ١من نتوانستم با خواندن اين مناقشه     قرار داده اما    

تأكيد و توثيق اطاعت و ولايت، و اثبات معني سوم ولايت كـه مؤلـف در كتـابش آن را              
  .پذيرفته، بدست آورم

 اثبـات   ام به كمك نـصّ خـاص از كتـاب و سـنت            كه ولايت ام   من معتقدم در جايي   
بـه عقيـدة   ) ع(و ولايت اميرالمـؤمنين علـي   ) ص(دا شود، چنان كه در ولايت رسول خ 

امـا  . شيعه، چنين است؛ مدلول بيعت بيش از تأكيد و تحكيم ولايـت و اطاعـت نيـست                
آنجايي كه اين ولايت به كمك نصّ خاص اثبـات نـشود، چنـان كـه در ولايـت خلفـا                     

ين براساس ديدگاه اهل سنّت و ولايت فقها در عصر غيبت براساس ديـدگاه شـيعه چن ـ               
شود و اصولاً پيش از      است؛ بيعت دليل بر انشاي ولايت است و ولايت با بيعت تمام مي            

توضيح بيشتري در اين باره در ديـدگاه سـوم          . بيعت، ولي امر بر مسلمانان ولايتي ندارد      
  . خواهد آمد

بر اساس اين ديدگاه، بيعت شرط صحت ولايت است، از قبيل شـرط             : دیدگاه دوم 
بدين معني كه اطاعت از امام، بر مكلّـف         . در رابطة وضو با نماز هست     واجب، چنان كه    

شود و نـه اطاعـت        واجب است اما اين واجب جز با بيعت از عهدة مكلف برداشته نمي            
چنـان كـه    . شـود   بدون بيعت صحيح است، و نه وجوب اطاعت بدون بيعت برداشته مي           

                                                 
  .۵۲۷-۲۵۲، ص۱راسات في ولايه الفقيه، جد.  1
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زيـرا  . شـود  ز او برداشـته نمـي  هرگاه مكلّف نماز را بدون وضو ادا كند، وجـوب نمـاز ا   
وجوب نماز فعلي است، خواه مكلّف طهارت داشته باشـد يـا نـه امـا در حالـت دوم ـ       
بدون طهارت ـ بر او واجب است كه براي اداي نماز، وضو بگيرد و تا زماني كـه وضـو    

  . شود نگرفته، نماز از او برداشته نمي
. اعت، احتمال بسيار ضـعيفي اسـت      اين احتمال در توجيه و تفسير رابطة بيعت با اط         

لـذا بـه    . در ادلّة بيعت، دليلي كه مشعر بر معناي مقدمه بودن بيعت باشد، وجـود نـدارد               
  . پردازيم كنيم و به طرح ديدگاه سوم مي همين اندازه بسنده مي

اين ديدگاه رابطة بيعت و اطاعت را براساس رابطة استوار بين مقدمـه       : دیدگاه سوم 
بر اين اساس، بيعت طريقة شرعي در انشاي ولايـت          . كند  ود، تفسير مي  و وجوب نه وج   

است و با بيعت اطاعت از امام، بر رعايا واجـب و امامـت و سـيادت ولـي امـر منعقـد                       
   .شود اما پيش از بيعت نه امام را حق ولايت است و نه رعيت را تكليف طاعت مي

كنـيم ولـي       معتقد هستند، نفي نمـي     ما اين ديدگاه را كه برخي از فقهاي معاصر بدان         
  : لازم است با بيان سه مطلب به توضيح اين ديدگاه بپردازيم

ادلّة ولايت فقيه كه پيش از اين بدان اشاره كرديم و نزد فقهـا معـروف اسـت، از                   . ١
  : قبيل 

ًمــن كــان مــنكم قــد روى حــديثنا ونظــر فــي حلالنــا وحرامنــا، وعــرف احكامنــا، فليرضــوا بــه حكمــا 
  ً.ي قدجعلته عليكم حاكماّفان

و توقيع شريف:  
ّواما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم ّّ  

و روايت :  
  ...مجاري الاحكام على ايدي العلماء 

گويند، ناظر به ولايت هر فقيهي به گونـة عمـوم نـصب               آنگونه كه برخي از فقها مي     
چـرا كـه مـستلزم آن       . ي غيرمعقول در ولايت عام اسـت      زيرا عموم نصب، معناي   . نيست

است كه يك فقيه در يك زمان بر سـاير فقهـا ولايـت داشـته باشـد و در همـان زمـان،                
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  . نمايد ديگران ولي او باشند و اين بنابر ولايت عام، معقول نمي
آيد كه شارع مقدس در اين زمينه شيوة جديدي غير از شيوة عقـلا                همچنين لازم مي  

زيرا شيوة عقلا در ولايـت يكـي از دو روش زيـر             .  نصب و تعيين حاكم داشته باشد      در
  : است
  . تشخيص يك نفر براي ولايت، اين شيوة تشخيصي است. ۱
اين شـيوة  . تواند حاكميت و ولايت داشته باشد       تعيين ويژگيهايي كه واجد آن، مي     . ۲

 مـسلمين باشـد كـه       شايستگي و اهليت است و لازم است كسي متصدي ولايـت امـور            
  . واجد اين ويژگيها باشد

نمايد كه شارع مقـدس غيـر از ايـن            بنابراين بسيار بعيد مي   . عقلا شيوة سومي ندارند   
 داشته باشد و از آنجا كه روايات        اي    دو شيوه كه مردم با آن دمساز هستند، شيوة جداگانه         

شايـستگي و اهليـت     دلالت ندارد، پس بايـد بـر شـيوة          » تشخيص«ولايت فقيه بر شيوة     
اي شـگفت و نامـأنوس    هاي عقلا، شـيوه  اما نصب عام، در ميان شيوه. دلالت داشته باشد 

از سوي ديگر نصب عام به هرج و مرج در زندگي اجتمـاعي، سياسـي و امنيتـي                  . است
  . كند شود كه مطلقاً شارع مقدس آن را تأييد نمي مردم منجر مي

شـود از قبيـل     كه در ادلّة ولايت فقيه ديده مـي      هايي» اطلاق«و  » عموم«بدين ترتيب   
  . تبديل شود نه برعكس» هر حاكمي بايد فقيه باشد«بايد به » هر فقيهي حاكم است«

اين . در حقيقت مفاد اين روايات اشتراط فقاهت در ولي امر است نه ولايت هر فقيه              
  . ه استهاي ادلّة ولايت فقي» اطلاق«و » عموم«يگانه راه در تفسير معقول 

كنـد    حال كه دانستيم ادلّة ولايت بر نصب عام و خاص درعصر غيبت دلالت نمي             . ۲
براي ولايت دلالت دارد، بايد كـه شـارع مقـدس در    » لياقت«و » شايستگي«بلكه فقط بر   

پـس امكـان نـدارد شـارع        . نصب حاكم در عصر غيبت به شيوة عقلا عمل كـرده باشـد            
اي را كه بتـوان       و حكومت را مهمل گذاشته و شيوه      مقدس مسئلة مهمي همچون ولايت      

  . به وسيلة آن ولي و حاكم را تعيين كرد، بيان نكرده باشد
بنابراين بايد شارع انتخاب حاكم در عصر غيبت را در ضـمن شـرايط و ويژگيهـايي                 
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كه براي مردم بيان كرده، به خودشان واگذار نموده باشـد و انتخـاب حـاكم بـه وسـيلة                     
  ١.كنيم  بيعت است كه در اين پژوهش از آن بحث ميمردم، همان

شود و بيعـت تأكيـد و تحكـيم           ولايت شرعي حاكم محقّق مي    » بيعت«بنابراين با   . ۳
ولايت ثابت حاكم، و اطاعت واجب بر رعيت در موارد نصّ عام نيـست، چنـان كـه در               

ت و بـدون    موارد نصّ خاص گفتيم، بلكه بيعت، شرط و مقدمة انعقاد امامت حاكم اس ـ            
  . شود و نه اطاعت بر كسي واجب آن نه امامت كسي ثابت مي

رابطه بيعت با اطاعت و امامت از قبيل رابطة مقـدمات وجـوب نـسبت بـه وجـوب                   
پـس بـدون    . مثل استطاعت نسبت به حج و دخول وقت نسبت به واجبات زماني           . است

  . شود و نه اطاعت واجب است بيعت نه امامت منعقد مي
اطاعـت امـام، نـسبت بـه     » وجـوب «كه شرط ولايت امام است، و مقدمة ) عتبي(اما  

، مقدمـة   )كه بر همه مسلمين واجـب اسـت       (مسئلة اقامة حكومت اسلامي و نصب امام        
لذا وجوب نصب امام و تشكيل حكومت اسلامي قاعـدتاً          . وجود است نه مقدمة وجوب    

  . كند ي واجب ميكند و آن را به وجوب غير به مقدمات وجودي آن سرايت مي
  : به اين صورت خواهد بود» اطاعت«و » نصب امام«و » بيعت«بنابراين تسلسل رابطة بين 

چون نصب  .  مقدمة وجودي نصب امام، و مقدمة وجوبي اطاعت از امام است           :بیعت
پـس  . امام قطعاً واجب است و وجوب آن، مقتضي وجوب بيعت از بـاب مقدمـه اسـت         

وجـوب  «از شـروط    » نـصب «. ب امـام، وجـوب غيـري دارد       بيعت به عنوان مقدمة نـص     
از آنجا كه بيعت مقدمه وجـودي       . است و پيش از نصب، اطاعت واجب نيست       » اطاعت

نصب است بالضروره مقدمه وجوبي اطاعت از امام و يكي از شـروط وجـوب اطاعـت                 
  . است

 نيازي به اين گفته نيست كه بيعت با رعايت شرايط و ملاكهـايي واجـب اسـت كـه                  
شارع مقدس در ادلّة ولايت فقيه معين فرموده و ديديم كه به معنـاي شايـستگي؛ يعنـي                  

                                                 
چون از نظـر شـيعه ولـي امـر و امـام بـا نـصّ            . شود  در حقيقت با اين بيعت قائم و ولي تعيين نمي         .  1

شود و مردم با بيعت فقط نائب امـام را در ضـمن ويژگيهـائي كـه در روايـات       مخصوص تعيين مي  
 . كنند آمده، انتخاب مي
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  . شود فقاهت، عدالت و كفايت منصرف مي
از آنجايي كه معمولاً اتّفاق همة مردم در انتخاب حاكم غيرممكن است، بناچار بايـد               

له، يكي از اين    جعل شود، اين جايگزين لامحا    » اتّفاق همة مردم  «جايگزين مناسبي براي    
  : دو راه است

  . گزينش وجوه اهل حلّ و عقد يا انتخاب اكثر مردم
  . شاءاالله ان. در مباحث بعدي در اين باره توضيح بيشتري خواهيم داد

  نصوص مؤیده
مـا در اينجـا بـه برخـي از ايـن      . اين معنا در بخشي از متون اسلامي وارد شده است     

  :كنيم متون اشاره مي
  : آمده) ص( از امام هشتم به اسناد از رسول خدا )ع(رالرضا در عيون اخبا

َّمـن جـاءكم يريــد أن يفـرق الجماعــة ويغـصب الأمــة أمرهـا، ويتـولى مــن غيـر مــشورة فـاقـتلوه، فــإن  ُ ْ َ ٍ ّ َ َ ََُّ َ َّ
  ١.االله قد أذن ذلك

هركه به سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراكنده سـازد و امـارت امـت را                 
همانا خداوند اجازة ايـن كـار را   . ن مشورت، ولايت يابد، او را بكشيد     غصب كند و بدو   

  . داده است
اين روايت آشكارا دلالت دارد كه امارت با مشورت صاحب نظران مسلمان اسـت و              

  . شود بدون مشورت، امارت شرعي منعقد نمي
آمدند تا بـا آن حـضرت     ) ع(هنگامي كه مسلمانان، پس از قتل عثمان، به سوي علي           

  : بيعت كنند، امام فرمود
تكم ركبــت بكــم مــا أعلــم ولــم اصغ إلــى قــول ... دعــوني والتمــسوا غيــري ِواعلمــوا أنــي إن أجب ــ ْ ُ ُّ ــُ ْ ْ َ

ّالقائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسـمعكم وأطـوعكم لمـن وليتمـوه أمـركم وأنـا  ّ َْ
ًلكم وزيرا خير لكم مني أميرا ًّ ٌ.٢  

                                                 
 .۳۲، ص۲ج، )ع(عيون اخبارالرضا .  1
  .۹۲البلاغه، خطبة  نهج.  2



120  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

بدانيـد كـه اگـر مـن درخواسـت شـما را             ...  را به دست آريد    مرا بگذاريد و ديگري   
دانم و به گفتة گوينـده و ملامـت سـرزنش     كنم كه خود مي     پذيرفتم با شما چنان كار مي     

و اگر مرا واگذاريد همچون يكي از شمايم، و براي كسي كه كـار              . دارم  كننده گوش نمي  
من اگر وزير شما باشم بهتر      .  شنوايم سپاريد، بهتر از ديگران فرمانبردار و       خود را بدو مي   

  . است تا امير شما باشم
سازد و امامـت، بـا        رساند كه بيعت، رعيت را به اطاعت ملتزم مي          اين سخنان امام مي   

اين حقيقت با ديدگاه شيعه منافاتي ندارد كه معتقدند امام علي بـن      . شود  بيعت منعقد مي  
. دانـست  مـي ) ص(جانب رسـول خـدا   خود را منصوب به نصّ خاص از    ) ع(طالب    ابي

گفت كه منكر نصّ خاص بودنـد و بـراي        زيرا امام، در اين خطبه براي كساني سخن مي        
مماشات و همراهي با آنان با رأي خود آنان سـخن گفتـه و آنـان را بـه رعايـت بيعـت                       

  . براساس ديدگاه خودشان، ملزم كرده است
  : گويد در جايي ديگر چنين مي) ع(امير مؤمنان 

ًوإنمــا الــشورى للمهــاجرين والأنــصار فــإن اجتمعــوا علــى رجــل وســموه إمامــا كــان ذلــك الله رضــا،  ُّ ّ ٍ ّ
ّفإن خـرج مـن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة ردوه إلـى مـا خـرج منـه فـإن ابـى قـاتلوه علـى اتباعـه غيـر  ٍ ٍ ٌ

ّسبيل المؤمنين وولاه االله ما تولى ّ.١  
 مردي فـراهم گرديدنـد و او را امـام      پس اگر گرد  . شورا از آن مهاجران و انصار اس      

اگر كسي كار آنـان را عيـب گـذارد يـا بـدعتي      . خود ناميدند، خشنودي خدا را خريدند   
پديد آورد به جمعي كه از آن بيرون شده بازگردانند، و اگر سرباز زند، با وي پيكار كنند          

 او در آرد آن را كه ـ راهي ديگر را پذيرفته و ـ جز به راه مسلمان رفته، و خدا در گردن  
  . كه بر خود لازم دارد

در روز بيعـت مـردم بـا او بـه خلافـت، در              ) ع(اند كه علي      طبري و ابن كثير آورده    
  : حاضر شد و گفت) ص(مسجد پيامبر 

                                                 
 .۶همان، نامة .  1
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ّايها الناس ُإن هذا أمركم، ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم... ّ ْ َ ّ ٌّ ٍ ُ ّ.١  
ي نيست مگـر كـسي را كـه شـما بـه      اين كار شماست، احدي را در آن حقّ      ! ... مردم

  . ايد امارت برگزيده
تواند مـورد   اين متون اگرچه از جهت سند، نمي     . متون ديگري هم در اين باره هست      

استدلال و احتجاج قرار گيرد اما قطعاً شايستگي آن را دارد كه مطالب پيش گفتـة مـا را                   
  . تأييد كند

ضي از جوانب آن از جهت فقهي مورد        اين رأي كه بع   . اين ديدگاه فقهي اماميه است    
بحث نظري فقهاست، به لحاظ عملي، در جمهوري اسلامي ايـران مبنـاي كـار اسـت و                  

  . شود براساس آن عمل مي
شـود و اطاعـت از او بـر آنـان             بنابراين امامت ولي امر مسلمين با بيعت منعقـد مـي          

  . گردد واجب مي
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ت   بیعت از دیدگاه فقهاي اهل سنّ

. پـردازيم   گاه فقهاي اهل سنّت دربـارة بيعـت و ارزش تـشريعي آن مـي              اينك به ديد  
عموم فقهاي اهل سنّت عقيده دارند كه امامت و ولايت فقيه حاكم بـا بيعـت جمعـي از                  

اي از امـت هـستند يـا بيعـت مـستقيم       اهل حلّ و عقد كه معمولاً نمايندة بخش گسترده    
لاً شارع مقدس در چنين مـسائلي بـه         شمار وسيعي از امت با همان كم و كيفي كه معمو          

البتّه اين در صورتي است كه فقيه داراي شـرايطي    . شود  ارادة عموم پيوند داده، منعقد مي     
  . باشد كه شارع در امام شرط كرده است

در اينجـا سـخن برخـي از ايـن          . اين عقيده جمهور فقها و متكلّمان اهل سنّت است        
  : آوريم بزرگان را مي

  : گويد مي)   ه٤٥٠(لي بن محمد ماوردي ابوالحسن ع. ١
هرگاه اهل حلّ و عقد بـراي انتخـاب حـاكم گـرد هـم آينـد و بـه بررسـي احـوال                       

دارنـد    كسي را براي بيعت پيش مي     ... نامزدهايي بپردازند كه شرايط امامت را دارا هستند       
ز او كه از همگان فاضلتر و بـه لحـاظ شـرايط، كـاملتر باشـد و مـردم در فرمـانبرداري ا         

پس اگر از ميان افراد واجد صلاحيت يك تن به اجتهاد اهل حـلّ و عقـد   . تر باشند   آماده
كننـد و بـا بيعـت     اگر پذيرفت، با او بيعت مـي . كنند انتخاب شد، به او پيشنهاد بيعت مي  

ــان، ــي  آن ــد م ــت وي منعق ــود  امام ــام  . ش ــر تم ــد، ب ــل حــلّ و عق ــت اه ــس از بيع   پ
  ١. كنند و فرمانبردارش باشند امت واجب است كه با او بيعت

  : گويد مي)   ه۴۱۵(قاضي عبدالجبار . ۲
اگر برخي از اهل حلّ و عقد فردي را به امامت نصب كنند، وجـوب نـصب امـام از             

شود و بر آنـان   اند، امام مي شود و آن كس را كه به امامت نصب كرده  ديگران برداشته مي  
 همگان اعلام كنند تا ديگران بـه نـصب امـام    است كه با مكاتبه و مراسله، نصب او را به 

ديگري مشغول نشوند، زيرا با انتخاب آنان، به كفايت عمل شده است و نيز كارشان بـه                 
                                                 

 .۶الاحكام السلطانيه، ص.  1
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زيرا امامـت  . بيعت نكردن ساير افراد امت در انعقاد امامت تأثيري ندارد  . فتنه منجر نشود  
ه اهل حلّ و عقد بـا امـام   به مجرد بيعت اهل حلّ و عقد، منعقد شده است و تا زماني ك           

  ١.بيعت نكنند، عقد امامت صحيح نيست
  : گويد مي)   ه٦٧١(ابو عبداالله قرطبي . ٣

بدين ترتيب كه هرگـاه امـام       . راه سوم در اثبات امامت، اجماع اهل حلّ و عقد است          
مسلمانان يك شهر از دنيا برود و نه امامي داشـته باشـند و نـه امـام سـابق كـسي را بـه              

اش اتّفـاق نظـر     خود نصب كرده باشد، مردم آن شهر فردي را كه همـه دربـاره    جانشيني
در ايـن   . كننـد   دارند و به امامتش راضي هستند، به جاي امام سابق به امامت نـصب مـي               

صورت بر همة مسلمانان در تمام شهرها واجب است كه اگر امـام علنـاً فـسق و فـساد                    
از امام دعوتي است كه آنـان را در برگرفتـه و   زيرا اطاعت   . كند، به طاعت او درآيند      نمي

زيرا نـصب   . اجابت آن بر همه واجب است و هيچ كس را نشايد كه از آن سرپيچي كند               
) ص(رسـول خـدا   . البـين اسـت   دو امام، موجب اختلاف كلمة مـسلمانان و فـساد ذات         

  : فرمود
ِثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، اخلاص العمل الله ولزوم الجماعة ُ ُ ٍّ ُ   .ِ ومناصحة ولاة الامرٌ

اخـلاص در عمـل، همراهـي بـا     : بـرد  سه چيز است كه دل مؤمن آن را از يـاد نمـي       
  ٢.جماعت مسلمين و نصيحت فرمانروايان

  :گويد مي)   ه٧٢٨(ابن تيميه . ٤
بـدون  . شـود  از نظر آنان ـ اهل سنّت ـ امامت با موافقـت اهـل شـوكت، ثابـت مـي       

شـود، هـيچ فـردي بـه          ان مقصود امامت حاصل مي    موافقت اهل شوكت كه با اطاعت آن      
پس هرگـاه بـا     . شود  مقصود امامت فقط با قدرت و سلطنت حاصل مي        . رسد  امامت نمي 

بـه  . شـود  آيد و بدين ترتيـب امـام مـي          فردي بيعت شود، قدرت و سلطنت به دست مي        
هركس، قـدرت و سـلطنت بـرايش       : اند  سنّت گفته ) اهل(همين سبب است كه پيشوايان      
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الامري است كه خداونـد فرمـان داده تـا زمـاني كـه بـه نافرمـاني و                 اهم شود، از اولي   فر
پس امامت، حكومت و ولايت اسـت       . اند، از آنان اطاعت شود      معصيت خدا فرمان نداده   

آيد مگر اينكه موافقـت آنـان مقتـضي           كه با موافقت يك و دو يا چهار نفر به دست نمي           
  ١.ه با اين موافقت، فرد حاكم شوداي ك موافقت ديگران باشد به گونه

قلانسي و پيروانش معتقدند كه امامت با موافقت دانشمندان امت كـه در جايگـاه               . ٥
  ٢.شود و شمار خاصي ندارد امام حضور دارند، منعقد مي
  کنندگان تسامح در شمار بیعت

امامت بسياري از فقها و متكلّمان اهل سنّت در شمار بيعت كنندگان كه با بيعت آنان              
كنندگان را چهل، برخي پنج، برخـي         برخي حداقل بيعت  . اند  شود، تسامح كرده    منعقد مي 

هـاي آنـان      اي از گفتـه     در اينجا به گوشه   . اند  سه، برخي دو و برخي فقط يك نفر دانسته        
  :كنيم اشاره مي

  : گويد  ميمواقفدر )   ه٧٥٦(قاضي عبدالرحمن ايجي شافعي . ١
... شـود   ل سنّت امامت با بيعت اهل حلّ و عقد منعقـد مـي            برخلاف شيعه، از نظر اه    

. هرگاه امامت به انتخاب و بيعت انجام شود، بايد بدانيد كه اين كار به اجماع نياز نـدارد                
زيرا دليل عقلي يا نقلي بر اين مطلب وجود ندارد بلكه يك يا دو نفر از اهل حلّ و عقد                   

  ٣.كافي است
  : گويد مي)   ه٤٥٠(دي ابوالحسن علي بن محمد ماور. ٢

شـود، اخـتلاف نظـر        دانشمندان در شمار كساني كه امامت با بيعت آنان منعقـد مـي            
شـود   برخي معتقدند كه امامت جز با بيعت اهل حلّ و عقد همة كشور منعقد نمي    . دارند

... تا امامت امام مورد رضـايت عمـومي باشـد و همـه در برابـر فرمـانش تـسليم باشـند             
امامت با پنج نفر كه در عقد آن با هم اجماع دارند و يا يكي از آنان بـا                   : ندا  گروهي گفته 

آنان به دو دليـل اسـتدلال   . شود كند، منعقد مي رضايت چهار نفر ديگر با فردي بيعت مي   
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سپس مردم از آنان پيـروي      . با اجماع پنج نفر منعقد شد     ) رض(بيعت ابوبكر   . ۱: اند  كرده
فر را به عنوان شـوراي انتخـاب امـام تعيـين كـرد تـا بـا                  شش ن ) رض(عمر  . ۲... كردند

گروهـي  . اين گفتة بيشتر فقها و متكلّمان اسـت       . رضايت پنج نفر، يكي از آنان امام شود       
امامت با سه نفر كه يكي از آنان بـا رضـايت دو تـن ديگـر                 : اند  از دانشمندان كوفه گفته   

. شود امامت با يك نفر منعقد مي     : دان  گروهي ديگر گفته  . شود  دار آن شود، منعقد مي      عهده
دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم، مردم : االله عليه ـ گفت  زيرا عباس به علي ـ رضوان 

پس دو نفر دربارة    . با پسر عمويش بيعت كرده است     ) ص(عموي رسول   : خواهند گفت 
  ١.تو اختلاف نخواهند كرد

  : جبائي از دانشمندان معتزله معتقد است. ٣
  ٢.شود ت با پنج نفر كه با هم در عقد آن اجماع دارند، منعقد ميامام

 نووي بيان داشـته كـه امامـت بـا           منهاج الطالبين الدين محلي در شرح خود بر         جلال
. شود  كند كه امامت با بيعت سه نفر منعقد مي           او نقل مي   ٣.شود  بيعت چهار نفر منعقد مي    

  ٤.ن جايز نيستزيرا آنان يك جمعيت هستند كه مخالفت با آنا
ايـن رأي بـه    . شـود   امامت با بيعت دو مرد اهـل ورع و اجتهـاد منعقـد مـي              : اند  گفته

  ٥.سليمان بن جرير زيدي و گروهي از معتزله منسوب است
گونه كه گفتيم گروهي از فقها عقيده دارند كه امامت با بيعـت فقـط يـك نفـر                     همان
  . شود منعقد مي

  : گويد مي)   ه٤٧٨(امام الحرمين جويني . ٤
بدانيد كه در عقد امامت اجماع شرط نيست بلكه امامت بدون اجماع امت هم منعقد               

پس هرگاه اجماع در عقد امامت شرط نباشد، نـه عـدد معينـي دارد و نـه حـد                   . شود  مي
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امامت با عقد يك نفر از اهل حـلّ و عقـد   : بهتر آن است كه چنين حكم كنيم     . محدودي
  ١. شود منعقد مي

  :گويد در تفسير خود مي)   ه٦٧١(بي قرط. ٥
شـود و بـر       اگر يك نفر از اهل حلّ و عقد به امامت بيعت كنـد، امامـت منعقـد مـي                  

امامت جز بـه  : اند ديگران لازم است كه بيعت كنند؛ برخلاف نظر برخي از مردم كه گفته        
امـت او  هركس ام: امام ابوالمعالي گفته. شود بيعت گروهي از اهل حلّ و عقد منعقد نمي       
اي   دليـل و بـدون بـروز مـسئله          شـود و بـي      با عقد يك نفر منعقد شود، امامتش لازم مي        

  ٢.اين رأي، مورد اجماع است: گويد. توان او را خلع كرد نمي

  : كند روايت مي)   ه٣٣٠(عبدالقاهر بغدادي از ابوالحسن اشعري . ٦
هرگـاه  ... شـود   مـي امامت فرد شايسته با عقد يك مرد از اهل اجتهـاد و ورع منعقـد              

  ٣.بيعت كرد، بر ديگران واجب است كه از او اطاعت كنند
  : گويد بزدوي مي. ٧

هرگاه يك نفر مشهور از اهل رأي و تدبير بـا يـك             : از اشعري روايت شده كه گفت     
  ٤.شود نفر كه از همة مردم برتر است، به خلافت بيعت كند، آن شخص خليفه مي

  : گويد  ميهروضنووي در . ٨
اگرچـه  . يحتر آن است كه اگر بيعت كنندگان گروهي باشند، اشهاد شرط نيـست   صح

  ٥.يك نفر، اشهاد را شرط كرده است
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  کودتاي نظامی و انعقاد امامت

جمهور فقهاي اهل سنّت معتقدند كه امامت با كودتـاي نظـامي و تـسلّط بـر مراكـز                   
شـود    امي منعقد مي  دولتي و براندازي حكومت سابق و تحميل دولت جديد با قدرت نظ           

  . و به عقد بيعت از سوي عموم مسلمانان يا از جانب اهل حلّ و عقد نياز ندارد
  . اين مذهب نزد اهل سنّت از مذاهب قديم و معروف است

  : گويد ابويعلي فراء مي. ١
هركـه بـه زور شمـشير بـر      : احمد بن حنبل به روايت عبدوس بن مالك عطّار گفت         

ان شد و اميرالمؤمنين نام گرفـت، بـر كـسي كـه بـه خـدا و روز             مردم چيره، و خليفة آن    
قيامت ايمان دارد، جايز نيست كه روز را به شب برد و او را امام نداند، خـواه نيكوكـار                    

  . باشد و خواه بدكار
هرگاه كسي بر امام حـاكم خـروج كنـد و           : به روايت ابي الحرث گفت    ) احمد(همو  

هي طرفدار داشته باشـد، اقامـة جمعـه بـا كـسي             خواهان پادشاهي باشد، و هر يك گرو      
  ١.است كه بر ديگري چيره شود

  : گويد تفتازاني مي. ٢
هرگاه امام بميرد و فرد جامع الشرايط متصدي امامت شود، بدون اينكـه مـردم بـا او            
بيعت كنند يا امام سابق، او را به جانشيني خود برگزيده باشد، و مردم را با شوكت خود                  

البتّـه  . همچنين است در مورد فرد فاسق يا جاهـل . شود  خلافت او منعقد مي   مقهور كند، 
اين قول اظهر است، و بر مردم واجب است تا زماني كه خلاف حكم شرع عمل نكـرده                  

  ٢.از او اطاعت كنند، خواه عادل باشد و خواه ستمكار
  : گويد دكتر محمد رأفت عثمان مي. ٣

شود، خواه    د كه امامت به اين طريق منعقد مي       معتقدن) اهل سنت (جمهور دانشمندان   

                                                 
 . ۵۸الاحكام السلطانيه، ص.  1
 .۲۷۲، ص۲المقاصد، ج شرح.  2



128  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

 بلكه اگر يك    ١.فرد چيره شرايط امامت را دارا باشد يا نه، حتّي اگر فاسق يا جاهل باشد              
 همچنين اسـت اگـر يـك نفـر          ٢.شود  زن بر منصب امامت چيره شود، امامتش منعقد مي        

 شويم كه امامت فرد      زيرا به نظر دانشمندان اگر معتقد      ٣.بنده بر منصب امامت چيره شود     
شود، اين كار با برخورد بين فرد غالب و هوادارانش از يك سو و امـام                  غالب منعقد نمي  

موجود و طرفدارانش از سوي ديگر به آشوب و فتنه منجر خواهد شد و به واسطة عدم                 
. انعقاد احكام صادره از سوي فرد غالب، فساد و تباهي بين مـردم پراكنـده خواهـد شـد                

دار امامت مسلمانان شـود، بايـد ابتـدا حـدود را بـه پـاي دارد و            از او عهده  هركس پس   
اند كه اگر يك نفر ديگـر بـر فـرد غالـب            سپس جزيه بگيرد؛ بلكه دانشمندان تأكيد كرده      

 دانشمندان دو نوع ٤.چيره شود و به جاي او بنشيند، اولي معزول شود و دومي امام باشد       
گزيننـد و     آن را كه براي امت كم دردسرتر است، بـر مـي           كنند و     شر را با هم مقايسه مي     

  ٥.دهند كه امت به شر بزرگتر گرفتار آيند فتوا نمي
  

  مناقشۀ دیدگاه فقهاي اهل سنتّ
ما ايرادهاي خود را در خصوص اين استدلال        . اين دليل قابل مؤاخذه و مناقشه است      

  : كنيم در دو نكته خلاصه مي
ر قبال گروههاي ستمگري كه قدرت را بـه زور بـا            اصل در موضعگيري شرعي د    . ١

كنند، تسليم و قبـول يـا اطاعـت و فرمـانبرداري نيـست بلكـه            كودتاي نظامي غصب مي   
موضع اسلامي در چنين مواردي عبارت است از رد و رويارويي و مبارزه و تحريم پنـاه                 

  : اين موضع صريح قرآن است. بردن به ستمگر
َّولا تـركنوا إلى ال َِ ُ َ ْ َ َذين َ ُظلموا فـتمسكم النَّارِ َ ُُ ُ َّ َ َ   )۱۱۳:هود(  ...ََ

                                                 
 .۵۸، صمآثرالانافة في معالم الخلافة.  1
 .۲۶۳، ص۱۰ارشاد الساري، ج.  2
 .۲۶۴همان، ص.  3
 .۴۷۸، ص۳حاشية ابن عابدين، ج.  4
 .۲۹۴-۲۹۳، صالفقه الاسلامي رئاسة الدولة في.  5
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و شما مؤمنان هرگز نبايد با ظالمان همدست و دوست باشيد وگرنه آتش كيفر آنـان                
  ... در شما هم خواهد گرفت
َولا تطيعوا أمر الْمسرفين ُ َِِ ْ َ َْ ُ ِ َالذين يـفسدون في الأرض ولا يصلحون ُ َُ ِْ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َّ  

  )۱۵۲-۱۵۱ : الشعراء(
كننـد و اصـلاح    كـه در روي زمـين فـساد مـي     گران اطاعـت نكنيـد، آنـان       و از افراط  

  . كنند نمي
ً ولا تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا... ُ ُُ ُ ُ َ ََْ ََ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ ََّ َ ََِ ْ َ ِْ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُ  

  )۲۸:الكهف(
تابع هـواي نفـس خـود    و هرگز با آنان كه دلهايشان را از ياد خود غافل كرديم و           ... 

  . شدند، متابعت مكن
ك ومـا أنزل مـن قـبلـك يريـدون أن يـتحـاكموا  ُألم تـر إلى الذين يـزعمـون أنـهـم آمنـوا بمـا أنزل إلي َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ َْ ُ َْ َ ُ ُ َ ََ ْـ ْـ َُ ِ ِ َِ َِْ ْـ َُ ِ َ ََ َ َِ ِِ ُ ُْ َّْ ِ َّ َ َ

ُإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان  َ ْ َّ ُ ُِ ََ َِِ ُ ُُ ْ َْ َ ُِ ْ َ ِ ُ َّ ًأن يضلهم ضلالا بعيداِ ًَِ َُ ْ ُ َّ ِ ْ   )۶۰:النساء(  َ
آيا ننگري و عجب نداري از حال آنـان كـه بـه گمـان و دعـوي خـود، بـه قـرآن و                  

خواهنـد طـاغوت را       اند، چگونه باز مي     كتابهايي كه پيش از تو فرستاده شده ايمان آورده        
 و شـيطان  حاكم خود گمارند، در صورتي كه مأمور بودند كه بـه طـاغوت كـافر شـوند،     

  . خواهد كه آنان را گمراه كند آن گونه گمراهي كه از هر سعادت و آسايش دور باشند
در . شـود  گاهي اوقات امت از اداي فريضة امر به معروف و نهي از منكر نـاتوان مـي       

پـس در صـورتي كـه       . شـود   اين صورت، اين فريضة اسلامي از عهـدة او برداشـته مـي            
 امام عادل مغلوب و به حاكميت رساندن او غيـرممكن           كوبيدن كودتاي نظامي و نصرت    

و مقاومت در مقابل كودتاچي زيان بيشتري داشته باشد، وجوب رد و مقاومـت از دوش      
اصـل،  . اما اين يك حالت استثنايي است نه يـك اصـل هميـشگي   . شود امت برداشته مي  

حيح اسـت امـا     اين استثنا در شرايط خاص خـود، ص ـ       . مقاومت در برابر ستمگران است    
كنـيم،   هنگامي كه سخنان اينان را بررسـي مـي  . جايز نيست كه به عنوان يك اصل درآيد      

يابيم كه به تسليم، و پناه بردن، و فرمانبرداري از ستمگران، و حرمت معارضـه، و                  در مي 
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انـدكي پـيش سـخن    . كنند مقاومت به گونة يك اصل و نه به عنوان يك استثنا، حكم مي      
  : گفت  را به روايت عبدوس بن مالك قطان خوانديم كه مياحمد بن حنبل

هركه به زور شمشير بر مردم چيره، و خليفة آنان شد و اميرالمؤمنين نام گرفـت، بـر               
كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست كـه روز را بـه شـب بـرد و او را        

  ١.امام نداند، خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار
رتي كه بنابر ضرورتهايي مجبور به تـسليم در برابـر سـتمكار باشـيم، ايـن                 و در صو  

تسليم نيز موقت است و بر مسلمانان است كه در جهت براندازي حاكم سـتمگر تـلاش            
و خود را آماده كنند، حتي در دورة تسليم و همراهي با نظـام حـاكم نيـز تـلاش بـراي                      

  . فراهم كردن زمينة براندازي واجب است
در حـالي كـه جمهـور    . فتيم حقايق واضحي است كه اصلاً قابل ترديد نيست آنچه گ 

وجوب فرمانبرداري از   . فقهاي اهل سنّت به وجوب فرمانبرداري و اطاعت، عقيده دارند         
حاكم مسلّط، تسليم و قبول امامت او، و حرمت معارضه و مبارزة بـا او بـدون هرگونـه                   

  .  نداردقيد و شرطي و با چنين اطلاقي، هيچ توجيهي
بازگشت اين استدلال ـ اگر از مؤاخذة اول جان سالم بدر برد ـ بـه قاعـدة فقهـي      . ٢

 مبتني است كه فرمود) ص(است كه بر حديث معروف رسول خدا » لاضرر«معروف :  
   الاسلام لا ضرر ولاضرار في

 تحريم پناه بردن به ستمگران و وجوب مقاومـت و           :تقریر استدلال به قاعدة لاضرر    
د آنان، در صورتي است كه موجب ضرر و زيان مؤمنين نشود و ضـرر آن از سـودش                   ر

 و در صورتي كه مقاومت با ظالمين و درگيـري بـا آنهـا موجـب زيانهـاي                   ؛بيشتر نباشد 
... بندي نهايي بر منافع آن غلبـه پيـدا كنـد            فراواني در صفوف مؤمنين گردد، كه در جمع       

قاعدة لاضرر، اطلاق حكم    . شود  ضرر برداشته مي  حكم حرمت از اين مقاومت به دليل لا       
َِولا تـركنوا إلـ: به حرمت را از آية   ُ َ ْ َ ُ الـذين ظلمـواىَ َََ ِ  و نيز نهي اطاعت از اسراف پيـشگان را از  ،َّ

َولا تطيعوا أمر الْمـسرفين: آية ُ َِِ ْ َ َْـ ُ ِ بدون ترديد اين قاعده بر اطلاقـات احكـام اوليـه    . دارد  بر مي  ُ
                                                 

 .۲۴-۲۳، ص)ابويعلي(الاحكام السلطانيه .  1
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كند كه بـه مكلّـف    معني كه محمول اين اطلاقات را مقيد به زماني مي  بدين  . حاكم است 
پس هرگاه موجب ضـرر شـود، بـه موجـب ايـن قاعـده، حكـم برداشـته                  . ضرر نرساند 

چنانكه وجوب نماز، وضو و روزه در اطلاقات نماز، وضو و روزه، هرگـاه بـه                . شود  مي
ايـن يكـي از دوگونـة       . شـود   مكلّف ضرر رساند، به موجب قاعدة لاضرر، برداشـته مـي          

گونة ديگر حكومت، تصرف دليل حاكم در موضـوع دليـل محكـوم بـه               . حكومت است 
  . توسعه يا تضييق است

) محمول: يعني(كار عمدة دليل قاعدة لاضرر، تصرف در ناحية محمول و رفع حكم             
حكمـي كـه ايـن قاعـده آن را بـر            . است در جايي كه ضرر بزرگي در پي داشـته باشـد           

رد اعم است از اينكه حكم تكليفي باشد ـ چنانكه در مثالهاي پيش گفته شـد ـ يـا      دا مي
زيرا از قاعـدة لاضـرر، هـر حكمـي را كـه          . حكم وضعي مثل لزوم در معاملات ضرري      

خواه حكم تكليفي باشد مثـل وجـوب نمـاز و           . دارد  منشأ ضرر براي مكلف باشد بر مي      
  . روزه يا حكم وضعي مثل لزوم در معامله

. عدة لاضرر در وضع حكمي كه عدم آن موجب ضرر مكلّف است تـأثيري نـدارد               قا
لاضـرر  «زيـرا مقتـضاي دليـل    . در اين باره حكم تكليفي و حكم وضعي يكـسان اسـت        

فقط نفي و رفع حكمي است كـه سـبب اضـرار مكلّـف اسـت، بـدون اينكـه               » ولاضرار
  . شود ب ضرر مكلّف مياي باشد كه نبود آن موج  مقتضي اثبات احكام تكليفي و وضعي

پـس  . دليل لاضرر فقط رافع است نـه مـشرع و واضـع           : اند  به همين سبب فقها گفته    
توان به كمك اين قاعده، مثلاً ضمان را در معاملاتي كه نبود ضمان موجب زيـان و                   نمي

  . ضرر است، اثبات كرد
 از رفـع الـزام   توان بـا آن بيـشتر      بنابراين، اگر استدلال به اين دليل درست باشد، نمي        

مبارزه و معارضة باحاكم غالب ستمگر، و رفع وجوب نهي از منكر، چيز ديگـري را بـا                  
و . توان از دليل قاعدة لاضرر استفاده كرد        اين بالاترين چيزي است كه مي     . آن اثبات كرد  

قطعاً قاعدة لاضرر مشروعيت حكومتي را كه به صـورت نامـشروع برپـا شـده و انعقـاد         
 را كه سلطة خود را با كودتاي نظامي و بدون بيعت و رضايت مـسلمانان                امامت حاكمي 
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همچنان كه دليل قاعـدة لاضـرر بـر ازدواجـي كـه حـاكم               . كند  تحميل كرده، اثبات نمي   
گذارد و حق حاكم را در اجراي حـدود           غيرقانوني براي فرد نابالغ انجام داده، صحه نمي       

همان طور كه  . كند  ي اموال نيز اثبات نمي    آور  شرعي يا مشروعيت مصادرة املاك و جمع      
بيان كرديم، دليل قاعدة لاضرر فقط رفع حكم ضرري است و بـه مرحلـة وضـع حكـم                   

  . رسد ديگري نمي
علاوه بر اين دليل، دليـل ديگـري در حكـم بـه وجـوب فرمـانبرداري و اطاعـت از              

  . ستمگر غالب بر كشور، وجود ندارد



 133................................................................................................................................................. بیعت سیاسی
 

  
  نقض بیعت

زرگي است كه روايات فراوانـي در تأكيـد حرمـت و شـدت        نقض بيعت از گناهان ب    
  . عقوبت آن، آمده است
  : كنيم اي از اين روايات اشاره مي در اينجا به گوشه

  : آمده) ع( از علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر محاسندر   .١
  ١.ُّنكث الصفقة، ترك السنَّة وفراق الجماعة: ثلاث موبقات

  .شكستن بيعت، ترك سنّت و جدايي از جماعت: ستسه گناه هلاك كننده ا
) ع( از ابن فضال از ابن جميله از محمد بن علي حلبي، از امام صادق                محاسندر  . ۲

  : روايت كرده
َمن خلع جماعة المسلمين قدر شبر، خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن نكـث صـفقة الإمـام جـاء  َُ ِ َ

  ٢.إلى االله أجذم
ز جماعت مسلمانان دوري گزيند، از اسلام خارج شده و          هركه به اندازة يك وجب ا     

  . هركه بيعت امام را بشكند، دست بريده به سوي خدا رود
  : فرمود) ص(از پدرش آورده كه پيامبر ) ص(صدوق از جعفر بن محمد . ٣

  ٣.ّنكث الصفقة، وترك السنة، وفراق الجماعة: ثلاث موبقات
  . ترك سنّت و جدايي از جماعتشكستن بيعت، : سه گناه هلاك كننده است

  : روايت شده) ع(از امام صادق . ٤
  ٤.جاء إلى االله تعالى أجذم) الإمام(مَن فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة 

هركه از جماعت مسلمانان دوري گزيند و بيعت امـام را بـشكند، دسـت بريـده بـه                   
  . سوي خدا رود

                                                 
 .۲۶۶، ص۲بحارالانوار، ج.  1
 .۲۶۷همان، ص.  2
 .۴۲، ص۱خصال صدوق، ج.  3
 .۴۰۵-۴۰۴، ص۱كافي، ج.  4
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  : فرمود) ع(اميرالمؤمنين علي . ٥
ّانت الإمامة لاتنعقد حتـى تحـضرها عامـة النـاس فمـا إلـى ذلـك سـبيل ولكـن أهلهـا ولعمري لئن ك ّ ّ

  ١.ّيحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار
كـه همـة مـردم در آن حاضـر       به جانم سوگند، اگر كار امامت راست نيايد جز بـدان          

اضرند و ـ حكم ـ آن دانند، بر آنان كه   ليكن كساني كه ح. بايد، چنين كار ناشدني نمايد
حاضر نباشند، حكم رانند؛ و آنگاه حاضر حق ندارد سرباز زند و نپذيرد، و نه غايـب را                  

  . كه ديگري را امام خود گيرد
  . منظور امام از شاهد، در اين خطبه، طلحه و زبير است و از غايب، معاويه

  :  آمده سفيانمعاوية بن ابيبه ) ع(در نامة اميرالمؤمنين . ٦

ّإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمـان علـى مـا بـايعوهم عليـه، فلـم يكـن للـشاهد أن  ّ
  ٢.يختار ولا للغائب أن يرد

. مردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، هم بدانسان بيعـت مـرا پذيرفتنـد                 
ن كـه غايـب اسـت نتوانـد     پس كسي كه حاضر است نتواند ديگري را خليفه گيـرد، و آ     

  . كردة حاضران را نپذيرد
  :اي به معاويه نوشت در نامه) ع(اميرالمؤمنين . ٧

ّاما بعد، فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان ّ ّ ّ.٣  
مـي  زيرا مرد. پس از حمد و ثناي الهي، بيعت من بر تو كه در شام هستي، لازم است         

  . كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، بيعت مرا پذيرفتند
پس حرمت شكستن بيعت فقط مخصوص حاضران نيست بلكه حاضر و غايب را با            

  . گيرد هم در بر مي
انـد،    امام در سخناني دربارة خروج از طاعت امامي كه مسلمانان با او بيعت كـرده              . ٨
  :گويد مي

                                                 
 .۱۷۳البلاغه، خطبة  نهج.  1
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ِن أو بدعـة ردوه إلـى مـا خـرج منـه، فـإن أبـى قـاتلوه علـى أتباعـه فإن خرج عن امرهم خـارج بطعـ ّ ٍ ٍ
  ١.غير سبيل المؤمنين

اگر كسي كار آنان را عيب گذارد يا بدعتي پديد آرد، او را به جمعي كه از آن بـرون                
شده باز گردانند و اگر سر باز زد، با وي پيكار رانند كه ـ راهي ديگر را پذيرفته و ـ جز   

  . ن رفتهبه راه مسلمانا

                                                 
 . ۶البلاغه، نامة  نهج.  1



136  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  
  هاي مختلف بیعت گونه

لازم است قبل از هر چيز بدانيم اصل در بيعت امارت و ولايت اين است كه همة               . ١
زيرا بنا بر يك رأي، نصب امام بـا بيعـت مـسلمانان         . مسلمانان با امام و والي بيعت كنند      

 بـه هـر   .شـود  شود، و براساس رأي ديگر، ولايتش با بيعت، قطعي و منجز مـي              انجام مي 
حال، اصل اين است كه همة مسلمانان با او بيعت كنند و بـه اجمـاع و اتّفـاق آنـان بـه                       

  . امامت و ولايت انتخاب شود
اين اصل، معمولاً قابل اجرا نيست و غالباً همة مـسلمانان بـر يـك امـام و حـاكم            . ٢

ن اسـلامي  اي از تاريخ در يك منطقه از سـرزمي    اتّفاق نظر نخواهند داشت و اگر در برهه       
  . چنين اتّفاقي صورت گرفته باشد، نادرِ در حكم معدوم است

شود كه    بنابراين، ادلّه بيعت و انتخاب امام توسط مسلمانان به جايگزيني منصرف مي           
  . گيرد معمولاً در چنين شرايطي، جاي اجماع مسلمانان و اتّفاق آنان را مي

  : فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين 
ّالإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة النـاس فمـا إلـى ذلـك سـبيل ولكـن أهلهـا ولعمري لئن كانت  ّ

ّيحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار) أهل المدينة( ُ.١  
كه همة مردم در آن حاضر بايد،        به جانم سوگند اگر كار امامت راست نيايد جز بدان         

، بر )مردم مدينه( كساني كه ـ حاضرند و ـ حكم آن دانند   ليكن. چنين كار ناشدني نمايد
آنان كه حاضر نباشند، حكم رانند؛ و آنگاه حاضر حق ندارد كه سر باز زند و نپـذيرد، و                

  . نه غايب را كه ديگري را امام خود گيرد
پيش از اين بيان كرديم كه جايگزين اتّفاق و اجماع در بيعت، بيعت اكثر امت و گرد              

  : زيرا در اين باره چهار احتمال وجود دارد. نان به دور يك نفر استآمدن آ
مـا پيـشتر ايـن      . اهمال امر امامت و ولايت كه قطعاً حرام است و جايز نيـست            . الف

  . مطلب را توضيح داديم
                                                 

 .۱۷۳همان، خطبة .  1
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ايـن اتّفـاق، تقريبـاً      . مراجعه به اجماع و اتّفاق همة امت در مورد يـك شـخص            . ب
  . تنع استممتنع يا نادرِ در حكم مم

  . مراجعه به رأي اقليت و ناديده گرفتن رأي اكثريت كه اين كار، قبيح است. ج
  .مراجعه به رأي اكثريت و رد ديدگاه اقليت. د

بنـابراين بايـد كـه      .  از ميان اين احتمالات، احتمال چهارم تنها احتمال معقول اسـت          
پس فقيه با بيعت اكثـر      . دبيعت اكثر امت با يك نفر، جايگزين شرعي بيعت عمومي باش          

  . شود امت به امامت مسلمانان، تعيين مي
  : شود انتخاب ولي امر از سوي اكثر امت به يكي از دو صورت زير انجام مي. ٣

  . انتخاب مستقيم و مراجعة به آراي مردم. الف
نظر توسط مردم تا از ميان افـراد          انتخاب گروهي از خبرگان كارشناس و صاحب      . ب
  . ه، يك نفر را با اكثريت آرا به ولايت امري انتخاب كنندشايست

بازگشت هر دو صورت يك چيز و آن انتخاب ولي فقيه توسـط اكثـر امـت اسـت؛                   
يعني چه آنجايي كه انتخاب ولي امر به صورت مستقيم و چه آنجـايي كـه بـه صـورت                    

، انتخـاب ولـي فقيـه    گونه كه در روزگار ما رواج دارد       پذير باشد، همان    غيرمستقيم امكان 
  . شود توسط اكثر امت انجام مي

امروزه برگزاري انتخابات عمـومي بـه كمـك وسـائل ارتبـاطي و مخـابراتي جديـد                  
  . پذير است براحتي امكان

پـذير نباشـد، چنانكـه در زمانهـاي           زماني كه برگزاري انتخابـات عمـومي امكـان        . ٤
 جايگزين انتخابات عمـومي و مراجعـة   گذشته، بسيار اتّفاق افتاده است؛ در چنين حالتي       

مستقيم و غيرمستقيم به آراي مردم، واگذار كردن كار به گروهـي از مـسلمانان خبـره و                  
  . كارشناس است كه معمولاً عموم مسلمانان به آنان اطمينان دارند

اين حالت، جايگزين شرعي و عرفي برگزاري انتخابات عمومي است و شكل معيني             
ر عمومي اين است كه كار انتخاب ولي امر به گروهي از مسلمانان خبـره  ندارد بلكه معيا 

  .و كارشناس و مورد اعتماد عموم مسلمين واگذار شود
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پس از قتل خليفـة سـوم،       ) ع(محمد بن جرير طبري در حوادث بيعت اميرالمؤمنين         
  : گويد عثمان بن عفّان مي

شما اهل شورا هستيد    : نان گفتند هنگامي كه مردم مدينه فراهم آمدند، مردم مصر به آ         
پس بنگريد و مـردي را بـه        . بنديد و فرمان شما بر امت نافذ است         و شما عقد امامت مي    

علـي بـن ابـي      : جمهـور مـردم گفتنـد     . كنيم  ما هم از شما پيروي مي     . امامت نصب كنيد  
  ١.طالب، ما به امامت او راضي هستيم

ان جايگزين بيعت عمـومي مـسلمانان       در تاريخ اسلام، بيعت اهل حلّ و عقد به عنو         
  : كنيم ها را نقل مي در اينجا برخي از نمونه. هايي دارد نمونه
  :گويد مي) ع(اميرالمؤمنين . ١

ًإنمـا الــشورى للمهــاجرين والأنــصار، فــإن اجتمعــوا علـى رجــل وســموه إمامــا كــان ذلــك الله رضــى،  ّّ ّ
ُّفإن خرج عـن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة ردوه إلـى مـا  ٍ ِخـرج منـه فـإن أبـى قـاتلوه علـى أتباعـه غيـر ٍ

  ٢.سبيل المؤمنين
پس اگر گرد مردي فـراهم گردينـد و او را امـام        . شورا از آن مهاجران و انصار است      

اگر كسي كار آنـان را عيـب گـذارد يـا بـدعتي      . خود ناميدند، خشنودي خدا را خريدند   
د، و اگر سر باز زد،بـاوي پيكـار   پديد آرد او را به جمعي كه از آن بيرون شده باز گردانن        

رانند كه ـ راهي ديگر را پذيرفته و ـ جز به راه مسلمانان رفتـه، و خـدا در گـردن او در      
  . آرد آن را كه بر خود لازم دارد

  : گويد در جاي ديگر مي) ع(اميرالمؤمنين . ٢

ّإنما الناس تبع المهاجرين والأنصار وهم شهود المسلمين في الـبلاد علـى ولا يـتهم وأمـر ديـنهم، ّ
ّفرضوا بي وبايعوني، ولست أستحل أن أدع معاوية يحكم على الأمة ويركبهم ويشق عصاهم ُ ّ.٣  

. مردم پيرو مهاجران و انصارند كه گواهان مسلمين در ولايت و كار دينـشان هـستند               
 دارم كـه معاويـه را رهـا    روا نمي. اند اينان به امامت من رضايت داده و بيعت مرا پذيرفته 
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  . كنم تا بر امت حكم راند و بر گردة آنان سوار شود و جمعشان را پراكنده سازد
  : گويد سيوطي مي. ٣

. كنـيم  ما با تـو بيعـت مـي   : السلام ـ فراهم آمدند و به او گفتند  مردم گرد علي ـ عليه 
  : گفت) ع(علي . اي نباشد دستت را پيش آور كه از امير چاره

  .فهو خليفة) اهل بدر(إلى اهل بدر، فمن رضي به ّليس ذلك إليكم، إنما ذلك 
هركه اينان ـ اهل بدر ـ به امامت او   . اين كار با شما نيست بلكه از آن اهل بدر است

  ١.رضا دهند، او خليفه است
  : گويد ابن قتيبة دينوري مي. ۴

. مكنـي   ما با تو بيعت مي    : اش بود، گفتند    مردم برخاستند و نزد علي آمدند كه در خانه        
علـي  . تو از همگان به اين كار سـزاوارتري . اي نباشد دستت را پيش آور كه از امير چاره       

  :گفت
فمن رضي به أهل الشورى وأهـل بـدر فهـو . ّليس ذلك إليكم، إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر

  .خليفة
هركه اهل شورا و اهـل  . اين كار با شما نيست بلكه از آن اهل شورا و اهل بدر است 

  ٢. به امامت او رضا دهند، او خليفه استبدر،
  : آمده تاريخ طبريدر . ٥

شـما اهـل شـورا      : هنگامي كه مردم مدينه، فراهم آمدند، مردم مصر بـه آنـان گفتنـد             
  ٣.بنديد و فرمان شما بر امت نافذ است هستيد و عقد امامت مي

  :روايت كرده) ع(از امام حسين ) ره(شيخ مفيد . ٦
ّخي وابن عمي وثقتـي مـن أهـل بيتـي مـسلم بـن عقيـل، فـإن كتـب إلـي أنـه قـد ّوإني باعث إليكم أ َّ ّ

ّاجتمع رأي ملتكم وذوي الحجى والفضل منكم علـى مثـل مـا قـدمت بـه رسـلكم وقـرأت فـي كتـبكم  َ َّ
ًفإني اقدم إليكم وشيكا ّ.٤  

                                                 
 .۱۰۹تاريخ الخلفاء، ص.  1
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. من برادر و پسرعمو و فرد مورد اعتمادم، مسلم بن عقيل را به سوي شـما فرسـتادم                 
ايم بنويسد كه رأي ملّت شما و خردمندان و صاحبان فضيلت بـر مثـل آنچـه كـه                   اگر بر 

اند، بزودي بـه سـوي شـما          ام، فراهم آمده    هايتان خوانده   اند و در نامه     فرستادگانتان آورده 
  . خواهم آمد

اين چهار عنوان است كه در صدر اسلام، اهل حلّ و عقد به عنوان جـايگزين امـت                  
اهـل  «، »مهاجران و انصار«: اين چهار عنوان عبارتند از. اند ل كرده در انتخاب ولي امر عم    

همـان گونـه كـه پيـشتر بيـان كـرديم، ايـن              . »اهل خرد و فضيلت   «و  » اهل مدينه «،  »بدر
   . كند عناوين مصاديق عنوان كلي اهل حلّ و عقد است و با توجه به شرايط فرق مي
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    وحدت ولايت و امامت
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. انـد   ام، فقها اين بحث را به شـكل كامـل بررسـي نكـرده               تا آنجا كه من تحقيق كرده     
از ايـن رو    . انـد   همچنان كه راه رسيدن به اين مطالعه را نيز بـه صـورت كـافي نپيمـوده                

  . اي بناچار از كارهاي ابتدايي خواهد بود معتقدم كه چنين مطالعه
مـارت و ولايـت واجـب و ضـروري     فقهاي اهل سنت اختلاف ندارند كه وحـدت ا        

اي به امر امامت قيام كند، و پس از           آنان عقيده دارند كه هرگاه امام عدل و شايسته        . است
او فردي براي تصدي منصب امامت مسلمين اقدام نمايد، بر همه مسلمانان واجب است              

شت جنـگ  كه او را از اين كار باز دارند و با وي به مخالفت برخيزند و اگر دست بر ندا   
  . با او واجب است تا اينكه از اين كار منصرف شود

بـا قيـام    . از نظر شيعه اماميه، اين مسئله در عصر حضور كاملاً واضح و آشكار است             
امام معصوم احدي حق ندارد تصدي منصب امامت را بر عهده گيرد و امام معـصوم نيـز       

  . برسدتواند به منصب امامت   فقط پس از درگذشت معصوم قبلي مي
زيـرا  . ما قصد نـداريم وارد ايـن بحـث شـويم    . روايت در اين باره بس فراوان است      

  . بيشتر شبيه مباحث كلامي است تا مباحث فقهي
در عصر غيبت امام معصوم، فقهاي شيعه در يك ديدگاه روشن اتّفاق نظـر ندارنـد و       

و بحـث و بررسـي   دانم، اين مسئله را به صورت آشكار مورد مطالعـه        تا آنجا كه من مي    
  . اند قرار نداده

دانـم كـه آنچـه در     پيش از ورود به جزئيات بحث، اشاره به اين نكته را ضروري مي         
اين پژوهش براي من اهميت دارد، بحث و بررسي پيرامون حكم شرعي ايـن مـسئله از                 

  . جهت عنوان اولي آن است
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سـي حكـم ثـانوي      پس از فراغت از بررسي حكم اولي مسئله در خلال بحث به برر            
اي تحت عناوين ثـانوي       المللي و منطقه    هم خواهيم پرداخت كه در پرتو ضرورتهاي بين       

گيرد تا بتوانيم به ميزان ضرورتهاي مقـدر در عنـوان ثـانوي، از مقتـضاي حكـم               قرار مي 
اولي به حكم ثانوي برسيم و آنگاه كه عنوان ثانوي منتفـي شـد يـا در تحقّـق آن ترديـد       

  . كم اولي بازگرديمكرديم، به ح
  

  تحریر محل نزاع 
مـا  . كننـد  هاي غيرواقعي چندي دارد كه فقها از حكم آن بحث مـي        اين مسئله فرضيه  

از . عقيده نداريم كه اين فرضها در گذشته واقع شده يا در آينده به وقوع خواهد پيوست               
اري واحـد   دو نفـر در يـك دايـره سياسـي و اد           : توان به اين فرضها اشاره كرد       جمله مي 

 مستقل از همديگر برعهده گيرند؛ يا مشروط بر آن كـه هـر   حاكميت را به صورت كاملاً 
و ديگـر   . كدام پيش از صدور حكم و اتخـاذ تـصميم موافقـت ديگـري را كـسب كنـد                  

  . هاي نظري است فروض نادري از اين قبيل كه در واقع از سنخ فرضيه
اي كـه دربـاره ايـن مـسئله وجـود             دهدانم كه از فروض نظري عدي       بنابراين، مفيد مي  

دارد، فاصله گيريم و مستقيماً وارد بحث از تنها حالتي شوم كه بارها و بارهـا در تـاريخ                   
اسلام به وقوع پيوسته و بنابر ارزيابي ما پس از اين هم واقع خواهـد شـد؛ و آن چنـين                     

مي به صورت   اي از جهان اسلا     است كه  دو يا چند نفر در دواير سياسي و اداري عديده            
  . كاملاً مستقل از همديگر حكومت را برعهده گيرند

نخستين كساني كه به اين شيوه از تعدد در حكومت فرا خواندند، انـصار در سـقيفه                 
. سعد بن عباده نتوانست منصب خلافت را بدسـت گيـرد       : ساعده بودند كه نامزدشان    بني

  : داز اين رو انصار خطاب به مهاجران حاضر در جلسه گفتن
  .ّمنا امير ومنكم امير

  . امير از ما و اميري از شما
آنان با اين سخن خواستار آن شدند كه انصار را اميـري باشـد و مهـاجران را اميـري      

  : عمربن خطّاب در آن روز گفت. ديگر
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  ١.سيفان في غمد واحد لا يصطلحان
  . دو شمشير در يك غلاف نگنجد

) ع(ه كـه معاويـه از امـام علـي            هجـرت روايـت كـرد      ٤٠طبري در حـوادث سـال       
ايـن درخواسـت   ) ع(؛ و علـي   )ع(درخواست كرد كه شام از او باشـد و عـراق از امـام               

  ٢.معاويه را پذيرفت
كنيم اما به صورت جزم و يقـين، و قاطعانـه بخـش     ما درخواست معاويه را نفي نمي    

  . فقت كرده باشدبا درخواست معاويه موا) ع(كنيم كه امام علي  دوم خبر طبري را رد مي
اندكي پيش از شـهادت، تـصميم خـود را          ) ع(مورخان اتّفاق نظر دارند كه امام علي        

براي جنگ با معاويه آشكارا اعلام و بيان كرد كه با آن دسته از خاندان و يـاران نزديـك         
خود كه همراه اويند، به سوي معاويه بيرون خواهد رفت، اگرچـه احـدي غيـر از آنـان،           

راهي نكند اما عبدالرحمن بن ملجم مرادي خارجي ـ لعنه االله عليـه ـ بـه     حضرت را هم
  . امام فرصت نداد و او را پيش از اجراي اين تصميم به شهادت رساند

اي از    نمونـه . هرحال، معاويه نخستين كسي بود كه اين طرح سياسي را مطرح كرد            به
مانـده    ن هنگامي بود كه باقي    اين قبيل در نخستين سالهاي خلافت عباسيان اجرا شد، و آ          

اي از    كردند و عباسيان در عـراق و منـاطق گـسترده            افراد اموي در اندلس فرمانروايي مي     
ارزيابي ما اين است كه در آينده سياسي جهان اسلام شاهد حوادثي از اين              . جهان اسلام 

  . قبيل خواهيم بود
ر صـحنه سياسـي،     بنابراين پس از بازگشت اسلام به سيادت و حكومت و حضور د           

مطالعه و بررسي عملي اين مسئله يك نياز حقيقي است و بـر مـا فـرض اسـت كـه بـه                 
صورت جدي به پژوهش در اين امر بپردازيم تا به نتايج علمي قابل اعتماد دسـت پيـدا                  

  . كنيم

                                                 
 .۱۴۵-۱۴۴، ص۸سنن بيقهي، ج.  1
 .۲۴۵۳، ص۶وك، جتاريخ الرسل والمل.  2
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  حکم اولی. 1
  دلایل عدم مشروعیت تعدد در حکومت

 در حكومت و ولايت در جهـان  در اين بحث گروهي از دلايل عدم مشروعيت تعدد 
تـوان در يـك يـا بخـشي از ايـن دلايـل                من مدعي نيستم كه نمـي     . آوريم  اسلامي را مي  

در آنچه در پي    . تشكيك كرد اما معتقدم كه تشكيك در مجموع اين دلايل ناممكن است           
آيـد خـواهم كوشـيد ايـن دلايـل را يكـي پـس از ديگـري بيـاورم و از بكـارگيري                          مي

در . ي پيچيده، تا آنجا كه ممكن باشد، بپرهيزم مگر آن كـه ناچـار باشـم         اصطلاحات فقه 
  . اين صورت به قدر توان، توضيح خواهم داد

  . گيريم بحث را ابتدا با ادلّه اجتهادي و سپس دلايل فقاهتي پي مي
  دلایل اجتهادي . الف

  روایات. دلیل اول
) ع(عيون اخبارالرضـا     و   علل الشرايع در كتابهاي   ) ره( روايت صدوق    :روایت نخست 

ـ در اينجا بخشي از روايت را كه به بحث ما مربـوط  ) ع(از فضل بن شاذان از امام رضا     
  : كنيم است، نقل مي
ــك؟ قيــل : فــان قــال ٍفلــم لايجــوز ان يكــون فــي الارض امامــان فــي وقــت واحــد او اكثــر مــن ذل

  :لعلل
ّان الواحــد لايختلــف فعلــه وتــدبيره والاثنــين لايت: منهــا ّفــق فعلهمــا وتــدبيرهما وذلــك انــا لــم نجــد ّ

ّفــاذا كانــا اثنــين ثــم اختلفــت هممهمــا وارادتهمــا وتــدبيرهما وكانــا . ّاثنــين الا مختلفــي الهمــم والارادة
كلاهما مفترض الطاعـة لـم يكـن احـدهما اولـى بالطاعـة مـن صـاحبه فكـأن يكـون فـي ذلـك اخـتلاف 

ٌثـم لايكـون أحـد مط. ُالخلق والتـشاجر والفـساد ُ ّ َيعـا لأحـدهما إلا وهـو عـاص للآخـرُ ٍ ّ ِ ُفـتعم المعـصية . ً ّ
َِثم لا يكون مع ذلك الـسبيل إلـى الطاعـة والإيمـان ويكـون إنمـا أتـوا فـي ذلـك مـن قبـل . َأهل الأرض ُ ّ ّ ُّ ُ

ْالصانع الذي وضع لهم باب الإختلاف والتشاجر، إذ أمرهم باتباع المختلفين َ ّ َ َ ّ.  
ّأنــه لا يكــون واحــد مــن الحجتــ: ومنهــا فــإذا . ين أولــى بــالنطق والحكــم والأمــر والنَّهــي عــن الآخــرّ

ٍكان هذا كذلك وجب عليها أن يبتدئا بالكلام وليس لأحدهما أن يـسبق صـاحبه بـشيء إذا كانـا فـي  ْ
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ًالإمامة شرعا واحـدا ّفـإن جـاز لأحـدهما الـسكوت جـاز الـسكوت للآخـر مثـل ذلـك. ً وإذا جازلهمـا . ّ
ُالسكوت بطلت الحقوق والأحكام ُ َ وعطلت الحدود وصار الناس كأنهم لا إمام لهمّ َّ ُ ُ ِ ِّ ُ.١  

چرا جايز نيست كه در روي زمين در يـك زمـان دو امـام يـا بيـشتر                   : اگر گفته شود  
  : به چند دليل : باشند؟ در پاسخ گفته شود

فعل و تدبير يك نفر يكي است ولي دو نفر، فعل و تدبيرشان با هـم فـرق                  : از جمله 
پس اگر دو امام باشـند و      . ايم كه اراده و همتشان يكسان باشد        را نديده زيرا دو نفر    . دارد

همت و اراده و تدبيرشان با هم يكسان باشد و هر دو نفر، واجب الاطاعه باشـند، هـيچ                   
اين موجب اخـتلاف، مـشاجره   . يك از ديگري به طاعت و فرمانبرداري سزاوارتر نيست    

طيـع يكـي از آن دو نيـست مگـر اينكـه       ديگر اينكه هـيچ كـس م      . شود  و فساد خلق مي   
در عين حال كه راهـي      . گيرد  بدين ترتيب معصيت زمين را فرا مي      . نافرمان ديگري باشد  

به اطاعت و ايمان نخواهد بود و اين وضعيت از سوي صانع به اينان رسـيده اسـت كـه                    
دو نفـر   باب اختلاف و مشاجره را به روي آنان باز كرده، چه آنان را فرمـان داده كـه از                    

  . مختلف پيروي كنند
هيچ يك از دو حجـت ـ امـام ـ در ايـراد خطبـه و حكـم        : و از جمله آن علل است

اگر چنين باشـد بـر هـر دو واجـب     . كردن و امر و نهي از ديگري سزاوارتر نخواهد بود  
است كه با هم شروع به سخن كنند و اگر هر دو شرعاً در امامت يكي باشند، هيچ يـك                    

اگر يكي را سكوت جايز باشد، ديگري را هـم          . ر كلام از ديگري پيشي گيرد     تواند د   نمي
و هرگاه جايز باشد كه هر دو سكوت كنند، حقوق و احكـام             . مانند آن جايز خواهد بود    

  . باطل، و حدود الهي تعطيل شود، و مردم چنان شوند كه گويي اصلاً امامي ندارند
از اين  . بينم  ه مناقشه در دلالت آن نمي     اين روايت از نظر متن روشن است و نيازي ب         

  . پردازم رو به مطالعه روايت از لحاظ متن نمي
  بررسی سند روایت

 از  )ع(عيون اخبارالرضـا     و   علل الشرايع اين روايت را در كتابهاي      ) ره(شيخ صدوق   
                                                 

 .۱، ح۳۴، باب ۹۹، ص۲، ج)ع(؛ عيون اخبارالرضا ۱۸۲، باب ۲۷۴، ص۱علل الشرايع، ج.  1
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عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نيشابوري از علي بن محمـد بـن قتيبـه نيـشابوري، از                  
  . روايت كرده است) ع(ذان از ابوالحسن علي بن موسي الرضا فضل بن شا

همين طور، آن را از ابومحمد جعفر بن نعيم بن شاذان از عمويش ابو عبداالله محمـد               
  . بن شاذان از فضل بن شاذان روايت كرده است

القـدر امـام      فضل بن شاذان كه نام وي در هر دو سند آمده، از ياران شايسته و جليل               
) ع(اين روايت دلالت دارد كه وي امام رضا       . است) ع(و امام حسن عسكري     ) ع(هادي  

را در آغاز جواني يا روزهاي آغازين تكليف درك كرده است امـا ايـن درك بـه ميـزان                    
نبوده كه در اين دوره از اصـحاب خـاص   ) ع(همراهي وي با امام هادي و امام عسكري  

  :گويد  ميوي در پايان روايت. آن دو امام همام گرديد
اين روايت را از مولايم ابوالحسن علي بن موسي الرضا، دفعـه دفعـه و جـزء جـزء                   

  . شنيدم و سپس همه را با هم در يك روايت جمع كردم
) ع(بنابراين، آنچه درباره اختصاص فضل بن شاذان به امام هـادي و امـام عـسكري                 

سـخنان  . شـنيده باشـد   ) ع(شود، منافاتي ندارد كه اين روايـت را از امـام رضـا                گفته مي 
اصحاب جرح و تعديل دربارة دو راوي ديگر كه در سند اول ايـن روايـت از آنـان نـام                 

محمد بن عبدوس و علـي بـن محمـد بـن قتيبـه،              : برده شده يعني، دو راوي نيشابوري     
  . باشد مختلف است و از نظر سلبي و ايجابي يكسان نمي

 برده شده، اما توثيقي از وي به مـا نرسـيده            در سند دوم جعفر بن نعيم بن شاذان نام        
  . رضايت خود را از وي بيان كرده است) ره(جز اينكه صدوق 

عموي وي محمد بن شاذان كه جعفر بن نعيم اين روايت را از او نقل كرده يكـي از              
  . وكلاي ناحيه مقدسه بوده است و همين در توثيق وي كافي است

  : گويد ء است كه مي صحيحه حسين بن العلا:روایت دوم
لا، : يكـون امامـان؟ قـال: قلـت. لا: تكون الارض ليس فيها امـام؟ قـال): ع(قلت لأبي عبداالله 
  ١.ّالا واحدهما صامت

                                                 
 . ۱، جباب ان الارض لا تخلو من حجة، كتاب الحجة، ۱۷۸، ص۱كافي، ج.  1
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آيا : گفتم. نه: شود در روي زمين امامي نباشد؟ فرمود        آيا مي : گفتم) ع(به امام صادق    
  . نه، مگر اينكه يكي ساكت باشد: شود؟ فرمود دو امام مي

  : پرسيد) ع(يعفور است كه از امام صادق   صحيحه ابن ابي:روایت سوم
  ١.ّلا، الا واحدهما صامت: فيكون امامان؟ قال: قلت. لا: هل يترك الارض بغير امام؟ قال
نـه  : شـود؟ فرمـود     آيا دو امام مـي    : گفتم. نه: شود؟ فرمود   آيا زمين بدون امام رها مي     
  . مگر اينكه يكي ساكت باشد

  :گويد  موثّقه هشام بن سالم است كه مي:چهارمروایت 
ًلا، الا ان يكـون احـدهما صــامتا : هـل يكـون امامـان فـي وقـت واحـد؟ قـال): ع(قلـت للـصادق  ّ

ّمأموما لصاحبه والآخر ناطقا اماما لصاحبه واما ان يكون امامين ناطقين في وقت واحد فلا ً ً ً.٢  
نه مگر اينكـه يكـي      : م هست؟ فرمود  آيا در يك زمان دو اما     : گفتم) ع(به امام صادق    

اما اينكه دو امام ناطق در      . ساكت باشد و پيرو ديگري، و ديگري ناطق باشد و امام اولي           
  ).امكان ندارد(يك زمان باشند، نه 

تشكيك در دلالت اين روايات به اين كه سؤال درباره امام معصوم اسـت و مقايـسه                 
زيرا تعليلـي كـه در      . زند  استدلال ضرر نمي  غير معصوم با معصوم، قياس باطل است؛ به         

آنچـه در روايـت   . گيـرد  روايت نخست آمده هر دو عصر حضور و غيبت را در بـر مـي       
ا ان یکون احدهما صـامتاً مأمومـاً لـصاحبه        :چهارم آمده نيز در حكم تعليل است       ؛ حيثيـت   الّ
  . تعليلي در اين نص كاملاً روشن است

عصوم درست باشد، درباره غيرمعصوم به طريق اولـي         اگر اين تعليل درباره دو امام م      
  . درست خواهد بود

شـود و     روايات مذكور يا عام است و شامل امامان معصوم و غيرمعصوم مي           : بنابراين
گيرد؛ و از طريق قياس اولويت كه از انـواع   يا خاص است و فقط معصومين را در بر مي        

در غير معـصومين    ) عدم تعدد (ئله  قياس درست است، به طريق اولي بر وجوب اين مس         
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  . كند دلالت مي
شـنيد كـه    ) ص(مسلم از عبداالله بن عمرو بن عاص روايت كرده كه از رسول خـدا               

  : فرمود مي
َمـن بـايع إمامـا فأعطـاه صـفقة يـده وثمـرة قلبــه فليطعـه إن اسـتطاع فـإن جـاء آخـر ينازعـه فاضــربوا  َ ً

  ١.عُنق الآخر
اگـر  . تواند، از او طاعت برد  او دارد، بايد كه اگر مي     هركه با امامي بيعت كند و دل با       

  . ديگري با او به نزاع برخاست، گردن او را بزنيد
  : روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ص(ابو هريره از رسول خدا 

ّفوا ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم ّ ّ.٢  
 و حق امامان خود را ايد، عمل كنيد   به بيعت فردي كه ابتدا با او به امامت بيعت كرده          

  . ادا كنيد
انـد     خود از ابوسعيد خدري روايت كـرده       سنن و بيهقي در     جامع الصحيح، مسلم در   

  :فرمود) ص(كه رسول خدا 
  ٣.إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما

  . اگر با دو خليفه بيعت شد، دومي را بكشيد
شنيدم ) ص( رسول خدا    از:  از عرفجه روايت كرده كه گفت      جامع الصحيح مسلم در   

  : فرمود كه مي
ًإنه ستكون هنات و هنات، فمن أراد أن يفرق أمرهذه الأمة وهي جميع فاضـربوه بالـسيف كائنـا  َّ َُّ ّ

  ٤.مَن كان
پس از من اتّفاقاتي خواهد افتاد، پس هرگاه كسي بخواهد اجتماع يكپارچـة امـت را                

  . پراكنده سازد، هركه باشد، گردن او را بزنيد
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  : فرمود) ع(رالمؤمنين امي
ِّلأنها بيعة واحدة لا يثني فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طـاعن والمـروي فيهـا  ُ ٌ ّ ّ ٌ ٌ ّ

ٌمداهن ِ.١  
چه خلافت يك بار بيعت كردن است و دوباره در آن نتوان نگريست، و براي كـسي          

بيرون رود عيبجويي است    اختيارِ از سرگرفتن آن نيست، آن كه از بيعت جمع مسلمانان            
  . و آن، كه در آن دودل باشد دورويي

  )ع(سیره امیرالمؤمنین علی . دلیل دوم
آن حـضرت در دوره كوتـاه       . در اين مسئله نيز هدايتگر است     ) ع(سيرة اميرالمؤمنين   

  . جمل، صفّين و نهروان: درپي داشت حكومت خود سه جنگ پي
كـشي گروهـي از مـسلمانان از امامـت و           در اين جنگها تمـرد و سر      ) ع(حجت امام   

اگر از نظر شرعي تعدد امارت و امامت جـايز بـود، دليلـي وجـود                . ولايت حضرت بود  
بنـابراين جنگهـاي سـه گانـه        . در اين سه جنگ ويرانگـر فـرو رود        ) ع(نداشت كه امام    

حضرت با ناكثين، قاسطين و مارقين، به نظر ما، دليلي كافي در اثبات وحـدت امـارت و    
بود كه بر ضد مخالفان خود مبادرت به        ) ع(زيرا در هر سه جنگ، اين امام        . مامت است ا

  . جنگ كردند نه برعكس
با ناكثين در جمل و مـارقين در نهـروان بـه            ) ع(حتي اگر فرض كنيم كه جنگ امام        

سبب نقض بيعت ناكثان و مارقان بود نه به علّت اقدام آنان در اعلان حكومـت و نظـام                   
. عرض ولايت و حكومت امام؛ چنين فرضي درباره جنگ صفّين صحت ندارد        جديد در   

آنـان  : بيعت نكرده بودند تا بتـوان گفـت  ) ع(زيرا معاويه و مردم شام، پيش از آن با امام     
چنان كه بر حسب فرض، درباره      . از اين رو با آنان جنگيد     ) ع(نقض بيعت كردند و امام      

 نقض بيعت، با آنان جنگيد و جز اين سبب ديگري   ناكثان و مارقان چنين بود و به سبب       
معتقد بود كه با برپايي حكومت شـرعي در روي زمـين، احـدي حـق                ) ع(امام  . نداشت

از ديدگاه آن حضرت، بيعتي كه مهاجران و      . دار منصب ولايت و امارت شود       ندارد عهده 
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به پذيرش امامت و انصار در مدينه با او كرده بودند، هر مسلماني را در روي زمين ملزم               
كرد و از اين رو، پس از بيعت هر متمرد و عصيانگري كـه از ايـن ولايـت                ولايت او مي  
دهد كه با او بجنگنـد تـا بپـذيرد يـا              كرد، اهل بغي بود و خداوند فرمان مي         سرپيچي مي 
  : باره صريح و روشن است در اين) ع(سخن امام . كشته شود

ًفان اجتمعوا على رجل وسـموه امامـا كـان ذلـك الله رضـى فـان ّانما الشورى للمهاجرين والانصار  ّ
ّخرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج عنه فان ابى فاقتلوه علـى اتباعـه غيـر سـبيل  ّ

ّالمؤمنين وولاه االله ما تولى ّ.١  
شورا از آن مهاجران و انصار است، پس اگر گرد مردي فراهم گرديدنـد و اورا امـام                  

اگر كسي كار آنان را عيب گذارد يا بدعتي پديد آرد،          . د، خشنودي خدا را خريدند    ناميدن
او را به جمعي كه از آن برون شده بازگردانند و اگر سرباز زد، با وي پيكار راننـد كـه ـ    

اند ـ و جز به راه مسلمانان رفتـه، و خـدا در گـردن او آورد آن را      راهي ديگر را پذيرفته
  . دكه بر خود لازم دار

  : امام در جاي ديگري فرمود
ِّلأنها بيعة واحدة لايثنى فيها النظر ولايستأنف فيها الخيـار، والخـارج منهـا طـاعن والمـروي فيهـا  َ ُ ّ ّ

  ٢.مداهن
چه خلافت يك بار بيعت كردن است و دوباره در آن نتوانـست نگريـست، و بـراي                  

ان بيرون رود عيبجويي    آن كه از بيعت جمع مسلمان     . كسي اختيار از سرگرفتن آن نيست     
  .است، و آن كه در آن دودل باشد، دورويي

                                                 
را جمعـي از راويـان و   ) ع(، ايـن سـخن امـام علـي     )ره(پيش از شريف رضي  . ۶البلاغه، نامة     نهج.   1

لامامـة  ا:؛ ابـن قتيبـه در     ۲۹ ص   وقعـة صـفين،: نصربن مزاحم منتقـري در كتـاب      : اند  مورخان نقل كرده  
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  : توان سخن امام را در دو نقطه خلاصه كرد مي
بيعـت، محـدود    ) محـدوده (ولايـت و امـارت بـه مـساحت          ) محدوده(مساحت  . ١
  . شود نمي

جنگ با سركشان و متمرداني كه از اطاعت از حكومت شرعي موجـود سـرپيچي               . ٢
  . كنند مي

  . پردازيم  به توضيح اين دو نكته ميدر پي
  . شود بيعت، محدود نمي) محدوده( به مساحت ولایت) محدوده(مساحت . ١

) محـدوده (معتقد بـود كـه مـساحت        ) ع(در اين مطلب اشكالي نيست كه امام علي         
شـود و ممكـن نيـست كـه           بيعـت محـدود نمـي     ) محدوده(ولايت و امارت با مساحت      

 روزگار كه امكان نداشـت مـسلمانان همـة منـاطق جهـان              محدود شود؛ خصوصاً در آن    
  . اسلام با نامزد امامت بيعت كنند

. بنابراين ضرورتي ندارد كه مساحت ولايت و سيادت با مساحت بيعت منطبق باشـد       
گيرد، حتي اگر بيعت در    بيعت شرعي همة مسلمانان در مناطق مختلف جهان را در برمي          

البته مشروط بر آن كه منطقه بيعـت از  . فته باشديك منطقه كوچك و محدود صورت گر  
  . نظر كميت و كيفيت وضع مناسبي داشته باشد

فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت به رغم اختلاف نظر در ميزان و حجـم مـساحت       
بيعـت الـزام آور اسـت،       «: انـد   بيعت، بر اين مطلب اجماع دارند، تا آنجا كه برخي گفتـه           

آنان به سخن عباس بن عبدالملطلب تمـسك        » .م شده باشد  اگرچه از سوي يك نفر انجا     
  : گفت) ع(به علي ) ص(جويند كه پس از درگذشت رسول خدا  مي

عمـوي رسـول    : در اين صورت خواهند گفت    . دستت را پيش دار تا با تو بيعت كنم        
كننـد،    بيعت كرد، و خاندانت با تو بيعت مـي        ) ص(با پسرعموي رسول خدا     ) ص(خدا  

  ١...ر صورت گيرد، كسي نخواهد گفت اگر اين كا

قطعاً اين سخن، سخن شاذّي است اما آنچه در آن اختلافي وجود ندارد، اينكـه اگـر             
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فقهـاي  . كنـد   بيعت در مساحت مناسبي انجام شود، همة مسلمانان را ملزم به اطاعت مي            
 ع كـردم ـ   اهل سنت بر اين نكته اجماع دارند و در ميان فقهاي شيعه ـ تا آنجا كه من تتب

  . اختلافي پيدا نكردم
  : فرمود) ع(امام علي 

ــك ســبيل لكــن  ّولعمــري لــئن كانــت الامامــة لاتنعقــد حتــى يحــضرها عامــة المــسلمين فمــا الــى ذل
ّاهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للـشاهد ان يرجـع ولا للغائـب ان يختـار ألا وانـي مقاتـل  ّ

ّرجلا ادعى ما ليس له وآخر منع: رجلين   ١. الذي عليهً
اگر كار امامت راست نيايد جز بدان كـه همـة مـردم در آن حاضـر                 ! به جانم سوگند  

آيند، چنين كاري ناشدني نمايد ليكن كساني كه حاضرند و حكم آن دانند بـر آنـان كـه                   
حاضر نباشند، حكم رانند و آنگاه حاضر حق ندارد كه سر باز زند و نپذيرد، و نه غايب                   

  . ام خود گيردرا كه ديگري را ام
آن كه چيزي را خواهد كه حق آن را نـدارد، و آن  : ستيزم بدانيد كه من با دو كس مي    

  . كه حقّي را كه بر گردن اوست، نگزارد
  جنگ با متمردّان از حاکم شرعی. 2

هـركس از  . جنـگ بـا متمـردان از اطاعـت اسـت         ) ع(نكته دوم در سخن امام علـي        
شـود و موضـع اسـلام در         يرد، ياغي شمرده مـي    اطاعت از حكومت شرعي تمرد پيش گ      

قبال ياغي، نصيحت و نهي از منكر است و اگر نپـذيرفت و دسـت از تمـرد برنداشـت،                
  . شود كشته مي

  : دو سخن از امام در صفین با مسلمانان و معاویه
را به هنگام حركت به سوي صفّين دو سخن شايـستة مطالعـه            ) ع(اميرالمؤمنين علي   

  . سخن اول خطاب به معاويه، و سخن دوم خطاب به عموم مسلمانان: و تأمل است
  : خطاب به معاويه فرمود) ع(امام 
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  ١.ادخل فيما دخل فيه الناس
  . اند داخل شو در آنچه مردم در آن داخل شده

خطاب آن حضرت به عموم مسلمانان، دعوت از آنان براي جنگ با معاويه به سـبب      
  :گويد امام در اين خطاب به صراحت مي.  استبغي و تمرد و خروج از اطاعت

  ٢.َفان شعب شاغب استعتب فان ابى قوتل
اگر فتنه جويي فتنه آغازد، از او خواهند تا با جمع مسلمانان بسازد، و اگـر سـر بـاز                    

  . زند، كشته شود
  )ع(مناقشه سندي در خطاب امام 

ه هنگـام عزيمـت بـه    ب) ع( و در نتيجه در دو سخن امام    البلاغه  نهجتشكيك در سند    
زيـرا مورخـان و سـيره نگـاران ايـن دو خطبـه و ديگـر سـخنان             . فايده است   صفّين، بي 

انـد كـه مجـالي بـراي شـك و ترديـد بـاقي                 حضرت را چنان مـستفيض روايـت كـرده        
نكته ديگر اينكه سـيره     . هاي امام در حد تواتر معنوي است        روايت اين خطبه  . گذارد  نمي

كنـد و برحـسب تعبيـر شـيخ      اين دو خطبه را تأكيد و تأييد مـي   ) ع(قطعي اميرالمؤمنين   
هـا كـه      اگر اصل خطبه  . در داستان معروفش، اين از درايت است نه از روايت         ) ره(مفيد  

) ع( آورده، روايت است، اما سيره قطعي اميرالمـؤمنين          البلاغه  نهجدر  ) ره(شريف رضي   
  . سازد از درايت است و پژوهشگر را محتاج بررسي سند نمي

عموم مسلمانان را از حجاز و عراق و يمـن و ديگـر منـاطق اسـلامي                 ) ع(امام علي   
) جنگ صفين (براي جنگ با معاويه فرا خواند و شمار زيادي از دو طرف در اين جنگ                

  . كشته شدند
  در صفین) ع(روح خطاب امام 

يان بـه آن جمـع عظـيم از سـپاه         ) ع(آيا ممكن است كه امـام علـي         : پرسيم  اينك مي 
  ! مسلمان كه او را در صفين همراهي كردند، سخني نگفته باشد؟
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آن سپاه بزرگ را به صفين ببـرد امـا خطـاب بـه آنـان                ) ع(آيا پذيرفته است كه امام      
  چيزي نگويد؟ 

را بناچار خطابي بوده، كه هست، روح اين خطـاب چيـست؟ آيـا ايـن                ) ع(اگر امام   
  : اشد خطاب چنين نيست كه حضرت به آنان گفته ب

او بحـق امامـت مــسلمانان را برعهـده گرفتـه و امــام شـرعي مـسلمين اســت؛ و       . ١
  !اند، و احدي در اين باره شك ندارد؟ مهاجرين و انصار با او به امامت بيعت كرده

اند و از طاعـت حـضرت         معاويه و مردم شام كه همراه اويند، بر امام بغي ورزيده          . ٢
  !اند؟ ، بيرون رفتهاند كه مسلمانان در آن داخل شده

خواند كه از معاويه دفاع و        مسلمانان را به جنگ او و همه كساني فرا مي         حضرت  . ٣
  ! اند؟ همراه او بيرون آمده

به نظر من همانگونه كه اصل خطبه ضروري است و در آن شـك نـداريم، محتـوا و                   
  . روح خطاب، بدون ترديد، همان است كه بيان كرديم

توانـست مـسلمانان آن روزگـار را پيرامـون آن      مي) ع(د كه امام    اي بو   اين تنها مسئله  
بايست گروهـي آن را بگيرنـد    گفت، غير از اين بود، مي  مي) ع(اگر آنچه امام    . گرد آورد 

  . و شماري از آن دور شوند
  در صفیّن) ع(بازگشت به خطاب امام 

 مطلـب بـر     به منظور پرهيز از بحث بيشتر پيرامون ايـن نكتـه، بـار ديگـر بـه اصـل                  
يك سـخن خطـاب     : در اين جنگ دو خطبه داشت     ) ع(امام علي   : گوييم  گرديم و مي    مي

  . به معاويه و يك سخن خطاب به مسلمانان
خواهد كه به امري داخـل شـود كـه مـسلمانان داخـل                در خطاب به معاويه از او مي      

  . اند و از تمرد و عصيان دست بردارد شده
خواهد كه با معاويه و سپاه شام كه همراه اويند،            ن مي و در خطاب به مسلمانان از آنا      

  . بجنگند و او را از تمرد و عصيان باز دارند
هرگاه دولت و حكومت شـرعي مـسلمانان        : روح و جوهر اين دو خطاب اين است       

دار امامت    تشكيل شد و امامي در ميانشان بحق حكومت كرد، احدي حق ندارد كه عهده             
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ا در عرض ولايت شرعي حاكم ـ نـه در طـول آن ـ بـه سـوي       مسلمانان شود و مردم ر
  . خود بخواند

: خواهيم در اين مطالعـه اثبـات كنـيم، يعنـي          اين روح بحث ما است و چيزي كه مي        
  . وحدت ولايت و امارت شرعي در جهان اسلامي

  ! ، جدال یاحقیقت؟)ع(خطاب امام علی 
و بـاطني، و هـر دو       را ظـاهري اسـت      ) ع(خطـاب امـام     : ممكن است كسي بگويـد    

به مسلمانان آن روز، دعوت براي جنگ بـا معاويـه           ) ع(باطن خطاب امام    . درست است 
در روز غدير بر امامت آن حـضرت تأكيـد كـرده اسـت و               ) ص(زيرا رسول خدا    . است

امامت او مستند به نصّ غدير است نه انتخاب و بيعت مسلمانان؛ واحدي حق نـدارد از                 
اطاعت به موجب ايـن نـص،       : عموم مسلمانان واجب كرده يعني    آنچه خداوند متعال بر     

از اين رو حضرت مـسلمانان      . بيرون رفته است  ) ع(بيرون رود اما معاويه از طاعت امام        
  . كند نه به سبب بيعت را به اين دليل، به جنگ او دعوت مي

  . اين باطن قضيه است
ز به نصّ غدير ايمـان نداشـتند    در آن رو  ) ع(اما از آنجا كه مردم حاضر در سپاه امام          

به سبب بيعت منعقد شده است، امام از بـاب جـدل،            ) ع(و معتقد بودند كه امامت علي       
گويد كـه اطاعـت از    به آنان مي) ع(گويي امام . آنان را بر پايه ديدگاه خودشان ملزم كرد  

 او به موجب نصّ غدير بر همه مسلمانان واجب است و به همين سبب جنگ با كساني                
پس هرگـاه بـر انكـار نـصّ غـدير اصـرار             . اند، نيز واجب است     كه عليه او خروج كرده    

بـه سـبب بيعـت مهـاجران و انـصار           ) ع(ورزند و بر اين نكته پافشارند كه ولايت علي          
است، باز هم بر آنان واجب است كه با گروه بـاغي و كـساني كـه از طاعـت او خـارج                  

  . اند، بجنگند شده
   .اين ظاهر قضيه است

ممكن است فقهاي مكتـب خلافـت بـه ايـن     . اما اين ظاهر شرعاً بر ما حجت نيست   
اي دارد و نـه آن را صـحيح           لوازم ايمان داشته و معتقد باشند اما امـام نـه چنـين عقيـده              
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ايـن  . انـد  سازد كه خود را بـدان ملتـزم كـرده    داند جز اينكه آنان را به چيزي ملزم مي   مي
  .  كه ممكن است پيرامون استدلال پيشين برانگيخته شوداي اي بود از شبهه خلاصه

  در صفین) ع(پاسخ تشکیک، و تفسیر خطاب امام 
تـرين و   كرد، جنگ صفين گـسترده  حكومت مي) ع(اي كه اميرالمؤمنين علي     در برهه 
در اين جنگ، نه ناكثين بودند كه عهد و پيمان          ) ع(دشمن امام   . ترين جنگها بود    پرتلفات

رو شـدند، و نـه        ته و نقض بيعت كردند و در جنگ جمل با حضرت روبه           خود را شكس  
بيرون رفتند و در مقابـل او  ) ع(مارقين كه از دين بدر شدند و در نهروان از اطاعت امام          

آرايي كردند و جنگيدند بلكه خـصم حـضرت در صـفين، قاسـطين بودنـد كـه از                     صف
 طاعت او در نيامـده بودنـد تـا از آن        ابتداي كار با او بيعت نكردند تا بيعت شكنند و در          

  . جنگ صفين چنين روي دارد. بيرون روند
جنگي با اين گستردگي و حجم را بـا دشـمناني آغـاز             ) ع(امكان ندارد كه امام علي      

كند كه پيش از آن نه با او بيعت كرده بودند و نه به اطاعـت او در آمـده بودنـد، بـدون                        
ند و آنچه را از ياران خود كه تا صفين او را همراهـي    اينكه حجت كامل را بر آنان القا ك       

خواهد، براي هر دو گروه بيان نمايد؛ و بـدون اينكـه در    كردند و نيز از دشمنان خود مي 
ايـن نكتـه هنگـامي      . اين باره آشكارا آنان را مخاطب خود سازد و با آنان سـخن گويـد              

براي جنگ با قاسطين بـه صـفين   بود كه  ) ع(اميرالمؤمنين علي   : شود كه بدانيم    جدي مي 
  . رفت
  

  طرفهاي خطاب امام در صفین
  : در صفّين، لامحاله دو طرف حضور داشتند

 سپاه حضرت كه او را تا صفّين همراهي كردند و امـام بـراي جنـگ بـا        :طرف نخست 
  . معاويه از آنان ياري طلبيد

ام سـرپيچي   معاويه و سپاه وي از مـردم شـام كـه از ورود بـه اطاعـت ام ـ          :طرف دوم 
  . كردند
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با هر دو طرف سخن گفته باشد و بناچار بايد هـر كـدام              ) ع(بايست امام     بنابراين مي 
در پـي هـر كـدام از    . از اين دو خطاب براي هر دو گروه كاملاً روشـن و واضـح باشـد      

  : كنيم سخنان امام خطاب به سپاه حضرت و دشمنان او را اندكي تفسير مي
  )ع(ام تفسیر خطاب اول ام. الف

خطاب حضرت به سپاهش و كساني از اهالي عراق، حجاز و يمن كـه از او اطاعـت         
  . هر كدام از اين دو نكته با ديگري اختلاف دارد. گردد كردند، به دو نكته بر مي

دعوت از آنان براي جنگ با معاويه به موجـب بيعتـي كـه در مدينـه بـا او                    : نکته اول 
  . كردند

ه مهاجران و انصار ـ كه نسبت به جمعيت آن روز مـسلمانان    بيعتي كه گرو:نکته دوم
گروه كوچك و محدودي بودند ـ در مدينه با حضرت كردند، عموم مـسلمانان را ملـزم    

انـد والّـا    اند و چه كساني كـه بيعـت نكـرده     چه كساني كه بيعت كرده    : كند  به اطاعت مي  
 با معاويـه از او اطاعـت        خواهد كه براي جنگ     چگونه از مردم عراق و حجاز و يمن مي        

چگونـه از   ! اند؟  كنند و بيرون آيند، در حالي كه بيشتر آنان در روز بيعت در مدينه نبوده              
  ! خواهد كه با معاويه بجنگند، در حالي كه هرگز با آن حضرت بيعت نكردند؟ آنان مي

ه چ ـ: آور باشـد    اي الـزام    بايست بيعت براي همه مسلمانان در هـر منطقـه           بنابراين مي 
اند؛ و هـر كـس ايـن          اند و چه كساني كه بيعت نكرده        كساني از مسلمانان كه بيعت كرده     

  . بيعت را بشكند يا از دايره اطاعت خارج شود، سزاوار قتل است
بايـست   به سپاهيانش متضمن هـر دو نكتـه باشـد، و مـي      ) ع(بايست خطاب امام      مي

ه بودنـد، هـر دو نكتـه را از امـام            سپاهي كه همراه امام براي جنگ با معاويه بيرون آمـد          
  . فهميده باشند و الّا خطاب امام ناقص خواهد بود

  
  حجت ظاهر و اراده جدي در خطاب 

اي از آن نداريم، به تفسير و تحليل هـر يـك از               اينك پس از مقدمه كوتاهي كه چاره      
  : ستمقدمه كوتاه اين ا. پردازيم به سپاهيانش مي) ع(اين دو نكته در خطاب امام 
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هرگاه كـلام گوينـده ظـاهر در        . روش عقلاء در تفاهم مبتني بر حجيت ظواهر است        
آورنـد   كنند و به وسيله آن له يا عليه گوينده حجت مي چيزي باشد، مردم به آن عمل مي     

و هرگاه كلام نصّ قطعي در مراد گوينده نباشد، ظاهر سخن در ميان مـردم، حجـت در                  
  . تفاهم است

دليـل امـضاي حجيـت    . ن اصل عقلايي را تأييد و امضا كـرده اسـت        شارع مقدس اي  
ظهور آن است كه نه الغاي اين مسئله توسط شارع به ما رسيده و نه روش ديگـري كـه                    

همين نكته به تنهايي در حجيت ظاهر كـافي اسـت   . در تعامل با ظاهر كلام پيموده است  
ظاهر كلام، معاملـه حجـت كـرده        تا چه رسد به اينكه شارع مقدس در موارد فراواني با            

  . است
اين يك اصل مهم در اجتهاد است؛ اگر حجيت ظاهر نبود، تمسك به ظـواهر كتـاب            

شد، مگر آن كه قرينه روشـني وجـود           و سنت ناممكن بود و در نتيجه اجتهاد تعطيل مي         
از جمله مصاديق اين قاعده ايـن اسـت         . داشته باشد كه كلام را از ظاهرش منصرف كند        

كلام دلالت دارد كه گوينده در سخن       : يعني. ه كلام در اراده جدي متكلم حجت است       ك
ايـن يكـي از دو دلالـت تـصديقي كـلام اسـت در       . كند خود جدي است و شوخي نمي    

قطعاً شارع مقـدس ايـن      . شود  مقابل دلالت تصوري كه به طور قهري از كلام حاصل مي          
ه آشكاري وجود داشته باشـد كـه كـلام را از            دلالت را پذيرفته است مگر جايي كه قرين       
  . دلالت بر اراده جدي متكلم منصرف سازد

دلالت كلام بر اينكه قصد متكلم از كلام، حكم واقعـي اسـت نـه               : از اين قبيل است   
اي در كلام وجود داشته باشـد كـه آن را از دلالـت بـر اراده        تقيه مگر اينكه قرينه صارفه    
توان در دلالت هر حكم وارد در روايات بر اراده مـتكلم               مي حكم واقعي باز دارد وگرنه    

طبيعي اسـت  . براي احكام واقعي تشكيك كرد و احتمال دارد كه گوينده تقيه كرده است  
كند و چيـزي وجـود نـدارد كـه ايـن              كه احتمال خلاف، دليل را از دلالت آن ساقط مي         

ارتـست از اراده حكـم      احتمال رامنصرف گرداند مگر حجيت ظـاهر، و ظـاهر كـلام عب            
  . واقعي
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: يعنـي . دلالت كلام بر اينكه مراد متكلم حقيقت اسـت نـه جـدل            : از اين قبيل است   
گويد، ايمان دارد و ملتزم است و كـلام را            كلام ظاهر در اين است كه متكلّم به آنچه مي         

به آنچه بدان ملتزم است، و يا شكست        ) طرف مقابل (به عنوان جدل و براي الزام خصم        
  . وي بيان نكرده است

كنند و احتمال     مردم در تفاهم همديگر بر اساس اين ظهور عمل و به آن احتجاج مي             
شارع مقدس اين ظـاهر را از طريـق تأييـد و امـضاي سـيرة                . گيرند  خلاف را ناديده مي   

عقلاء در اخذ ظاهر و الغاي احتمال خلاف اخذ كـرده آن را حجـت دانـسته و احتمـال             
  . لغو نمود استخلاف ظاهر را 

  : گوييم بر اساس اين مقدمه مي
بر اراده جـدي آن  ) ع(توانيم بر دلالت نكته نخست از خطاب امام علي  ترديد نمي  بي

اي وجـود دارد كـه كـلام را از ايـن دلالـت       زيرا قرينه. حضرت در اين معني حكم كنيم     
 ـ        : قرينه اين است  . كند  تصديقي منصرف مي   ت شـده كـه     به صورت قطعـي بـراي مـا ثاب

در روز غدير ثابت شده بود نه       ) ص(امامت آن حضرت بر مسلمانان با نصّ رسول خدا          
در صفين از باب جدل با مردم چنين سخن گفت تا آنان را به چيزي               . با بيعت مسلمانان  

و وجـوب  اطاعـت از او        ) ع(امامت علي   : ملزم سازد كه خود را بدان ملتزم كرده بودند        
  . در اثر بيعت

امـام در نكتـه دوم بـه مـردم          . دوم سخن امام در خطاب با مردم اينگونه نيست        نكته  
مورد اهتمام و قابـل     (هرگاه با كسي بيعت شد و از طرف گروهي از مسلمانان            : گويد  مي

حاضران و غايبـان از بيعـت را ملـزم بـه اطاعـت       : پذيرفته گرديد، همة مسلمانان   ) توجه
  . كند مي

ه دوم و حجـت در دلالـت بـر ارادة حـضرت در حكـم                اين معناي كلام امام در نكت     
اي وجود ندارد كه كلام امام را از اين دلالـت منـصرف               از سوي ديگر قرينه   . بيعت است 

  .چنان كه در نكته نخست، قرينه صارفه وجود داشت و بيان كرديم. سازد
از همچنـان كـه آن را       . كنـد   احتمالِ تنها براي انصراف كلام از ظاهر آن كفايت نمـي          
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دارد و الّا از كتاب و سـنّت چيـزي كـه بتـوان بـدان       دلالت بر ارادة جدي متكلّم باز نمي   
  . ماند مگر اندكي بس قليل احتجاج كرد، باقي نمي

چنان نيست كه هرگاه احتمال دهـيم كلامـي از بـاب تقيـه              . تقيه هم همينگونه است   
لم باشد، از دلالت بـر ايـن    صادر شده، كلام را آنجا كه ظاهر يا نصّ در ارادة جديي متك            

تنهـا  . اراده منصرف سازيم و الّا جز در موارد بس اندك، احتجاج به روايات ممكن نبود              
كنيم كه به واسـطه قرينـه يـا           هنگامي كلام را از دلالت بر ارادة جدي متكلم منصرف مي          

  . دليل قطعي خلاف آن ثابت شود
روز قرينة روشني بر انصراف كـلام       به مردم آن    ) ع(ما در نكته دوم خطاب امام علي        
اي در نكتـه نخـست        در حـالي كـه چنـين قرينـه        . از دلالت بر ارادة جدي متكلم نداريم      

  . موجود بود
: در صفّين دليل بر يك حكم فقهـي اسـت؛ يعنـي           ) ع(با اين توضيح، سيره امام علي       

  . وحدت امام و ولايت سياسي در جهان اسلامي
  .  امام در صفّين بوداين خلاصه تفسير خطاب نخست

  در صفیّن ) ع(تفسیر خطاب دوم امام . ب
آن حـضرت بـراي     . در صفّين خطاب به معاويه و مردم شام بود        ) ع(سخن دوم امام    

بايست حجت را بر طرف مقابل تمـام          بنابراين مي . جنگ با معاويه از كوفه به صفّين آمد       
   :كرد، و لابد اين خطاب حضرت متضمن دو نكته بود مي

  خواست؟ چرا؟ از معاویه و مردم شام چه می) ع(امام علی 
اين دو نكته مهمترين مطلب در خطاب امام به معاويه و مـردم شـام اسـت و امكـان            

  . ندارد كه سخن حضرت از اين دو نكته خالي باشد
نمايد كه امام از كوفه براي جنگ با معاويه و سپاه شام بيرون آيد امـا بـه                    معقول نمي 

 البلاغـه  نهـج اين دو در . خواهد و سبب آن را بر ايشان تبيين نكند          گويد كه چه مي   آنان ن 
 با  البلاغه  نهجموجود است و به دليل توضيحاتي كه پيش از اين بيان كرديم، تشكيك در               

اين ادعا كه شريف رضي آن را به طور مرسل روايت كرده، به آنچه بيـان كـرديم، زيـان        
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  . رساند نمي
گـذريم و از نكتـه دوم سـخن       مـي ) ع(خست در خطـاب امـام علـي         اينك از نكته ن   

خواهد كـه در دايـره اطاعـت وي درآينـد؟      چرا امام از معاويه و مردم شام مي  : گوييم  مي
اند و اين بيعت براي       مهاجران و انصار در مدينه با او بيعت كرده        . پاسخ امام واضح است   

 بايد در آنچه ساير مسلمانان در آن وارد         بنابراين آنان هم  . آور است   عموم مسلمانان الزام  
  . داخل شوند) ع(اطاعت از علي : اند، يعني شده

بـه معاويـه نوشـته، موجـود اسـت و           ) ع(اي كه امـام علـي         نصّ اين خطاب در نامه    
  :  روايت كرده استالبلاغه نهجدر ) ره(شريف رضي 

ايعوهم عليـه، فلـم يكـن للـشاهد ان ّانه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمـان علـى مـا بـ
ًيختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار، فـان اجتمعـوا علـى رجـل وسـموه امامـا  ّ ّ ّ
ّكان ذلك الله رضى، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ماخرج منه فان ابى قـاتلوه  ٌ ً

ّعلى اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه االله    ١.ّماتولىّ
. مردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، هم بدانسان با مـن بيعـت كردنـد                  

پس كسي كه حاضر است نتواند ديگري را خليفه گيـرد، و آن كـه غايـب اسـت نتوانـد          
شورا از آن مهاجران و انصار است، پس اگر گرد مردي فـراهم             . كردة حاضران را نپذيرد   
اگـر كـسي كـار آنـان را عيـب       . يدند، خشنودي خدا را خريدنـد     گرديدند و اورا امام نام    

گذارد يا بدعتي پديد آرد، او را به جمعي كه از آن برون شده بازگرداننـد و اگـر سـرباز              
زد، با وي پيكار رانند كه راهي ديگر را پذيرفته و جز به راه مسلمانان رفتـه، و خـدا در                     

  .گردن او آورد آنچه را كه بر خود لازم دارد
ما در اينجا درصدد مناقشه ديدگاه معاويه و سخن وي با مردم شام نيستيم كه ادعاي                

بـه معاويـه سـخن    ) ع(خواهيم از پاسخ امـام   همين طور نمي. كرد  خونخواهي عثمان مي  
امكان نـدارد امـام     : خواهيم بگوييم   بگوييم كه اين اتّهام را متوجه آن حضرت كرد اما مي          

ويه و مردم شام تجهيز كند اما به آنـان نگويـد كـه از طـرف                سپاهي را براي جنگ با معا     
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  خواهد و توضيح ندهد كه سبب اين امر چيست؟  مقابل چه مي
دلالت : اندكي قبل اين تشكيك را مورد مناقشه قرار داديم كه ممكن است گفته شود             

اين خطاب بر وجوب اطاعت بر عموم مسلمانان در صورتي كه گروهي از اهـل حـلّ و             
با آن حضرت بيعت كنند، از قبيل الزام جدلي اهل شام به چيزي است كـه خـود را              عقد  

  . بدان ملتزم كرده بودند و در اين خطاب، دليلي بر حكم شرعي وجود ندارد
ايـن ترديـد در بخـش    : آري، اندكي قبل ضمن بحث پيرامـون ايـن تـشكيك گفتـيم      

وارد اسـت   ) ع(ت از امـام     دعوت از آنان براي ورود به دايرة اطاع       : نخست خطاب يعني  
اما در بخش دوم خطاب، جايز نيست كه آن را از دلالت تصديقي بر ارادة جدي مـتكلّم                  

. زيرا قرينه آشكاري بر اين مطلب وجـود نـدارد         . و در نتيجه حكم شرعي منصرف كنيم      
از سوي ديگر، سخن حضرت در بيان يك حكم شرعي معين، واضح و آشكار اسـت و                 

  . نصراف كلام از اين دلالت وجود نداردهيچ دليلي بر ا
در صفّين بر وحـدت امامـت و ولايـت          ) ع(با اين شرح، استدلال به سيره امام علي         

سياسي در جهان اسلامي، و نيز وجوب دخول عموم مسلمانان در دايرة اطاعـت از امـام         
بيعـت  هرگاه گروهي از اهل حل و عقد قابل توجه از لحاظ كم و كيف با امام مسلمانان     

  . كردند، كامل و تمام است
نيازي به توضيح اين نكته نيست كه مهاجران و انصار را در الزام بيعـت خـصوصيتي      
نباشد بلكه ملاك ـ پس از لغو اين خصوصيت ـ آن است كـه بيعـت بـا امـام از طـرف        

  . جمعي قابل توجه از اهل حل و عقد انجام شود
  وحدت امت . دلیل سوم

  :  به وحدت امت مسلمانان در تاريخ و روي زمين اشاره داردقرآن كريم در دو جا
  : در سورة انبياء .اول

ِإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ُ ْ َُ َ ْ ُْ ُّ َُ َ َََ ُ ًُ ِ ً َّ َُّ ِ ِ َ َّ   )۹۲:الانبياء(  ِ
پـس مـرا    . اين امت شما است كه امتي يگانه اسـت، و مـن پروردگـار شـما هـستم                 

  . پرستش كنيد
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  :سورة مؤمنون در .مدو
ِوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتـقون ُ ًَّ َ ْ ُْ ُّ َُ َ َ َََ ُ َُ ِ ً َّ َُّ ِ ِ َ َّ   )۵۲:المؤمنون(  ِ

پـس از مـن   . اين امت شما است كه امتي يگانه است، و من پروردگـار شـما هـستم               
  . بترسيد

در دعـوت، خداونـد متعـال       . وحدت از اصول مهم دعوت و سياست در قرآن است         
  .  براي همه مردم بدون استثنا فرستاده استپيامبري را

ًوما أرسلناك إلا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا  ًِ َِ َ ََ َِ ِ ً َّ َ َِّ َ َْ ْ   )۲۸:سـبأ(  ََ
  . و ما ترا جز براي عموم مردم نفرستاديم تا بشارت دهي و بترساني

ًيا أيـها النَّاس إني رسول الله إليكم جميعا  ِ َ ْ ُ ُّْ ََِ َِِّ ُ ُ ََ ِّ ُ   )۱۵۸:لأعرافا(  َ
  . همانا من فرستادة خدا به سوي همه شما هستم! اي مردم: بگو

َوأوحي إلي هذا الْقرآن لأنذركم به ومن بـلغ  َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُْ َُ ْ ُُ َ َ َّ َِ َ ِ   )۱۹:الأنعام(  ُ
و اين قرآن را به من وحي كـرد تـا بـه وسـيله آن شـما و هـركس را بـه او برسـد،                           

  . بترسانم
ِهو الذي أرسل رسوله ب ُ َ ُ ََ َ ْ َ ِ َّ َ ِِّالْهدى ودين الْحق ليظهره على الدين كلهُ ُ ِ ِِّ َ َ ُ َ ِ ْ ُ َِ ِّ ِ َ َ   )۳۳:التوبة(  ُ

او است خدايي كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همة اديان               
  . تسلّط و برتري دهد

معني اين آيات اين است كه دين اسلام براي عموم بشريت است، نه يك دين قومي                
  . اي يا منطقه
اي كه شـيرازه امـت را         ما وحدت سياسي امت و برطرف كردن موانع قومي و منطقه          ا

  . كند ريزد و وحدتشان را به تفرقه بدل مي در هم مي
. وحدت عقيده در امت اسلامي فرض است و امت بدون وحدت عقيده، امت نيست             

ت باشـد و در     توانست امت، ام ـ    پس بايد وحدت در چيزي غير از عقيده باشد و الّا نمي           
  :عين حال قرآن بگويد
ّوان هـذه امـتكم،  و آنگاه كه وحدت در عقيده نباشد، بي معني اسـت مگـر آن كـه در                ّ
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بر اين اساس وحدت امـت يعنـي وحـدت در كيـان سياسـي، و                . بنية سياسي امت باشد   
  . وحدت كيان سياسي در وحدت ولايت و سيادت است و بس

 در امت مسلمان قرار داده، تقـوا اسـت و اخـتلاف             معياري كه خداوند براي ارزيابي    
مردم در اقوام و عشاير و مناطق فقط و فقط براي آن است كه همـديگر را بـشناسند نـه                 

  : اينكه از هم جدا باشند و فاصله بگيرند
َيا أيـها النَّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنـثى وجعلناكم شـعوبا وقـب َ َْ َْ َ ًَ ُ َُ ْ ُْ َ َُ َْ َ ُْ ٍَ َ ِ َ َ َِّ ُ َ ُّ ِائـل لتـعـارفوا إن أكرمكم عند اللـه َ َّ َ ْـ ِ ْ ُ َ َ ْـ َ َّ ِ ُ َ َ َِ َ ِ

ْأتـقاكم  ُ َ   )۱۳:الحجرات(  َْ
هـاي بـسيار      ها و قبيلـه     ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را شعبه            ! اي مردم 

ترين شما نزد خداونـد، بـاتقواترين شـما        همانا گرامي . قرار داديم تا همديگر را بشناسيد     
  . است

 ـ  اي كـه   در نامـه . ي بـر ايـن حقيقـت در قـرآن و حـديث آمـده اسـت        شواهد فراوان
نوشت، او را به رعايت     ) ره(به كارگزار خود در مصر، مالك اشتر        ) ع(اميرالمؤمنين علي   

  : حال مردم سفارش كرد و فرمود
ًولاتكن علـيهم سـبعا ضـاريا تغتـنم اكلهـم فـانهم صـنفان  الـدين او نظيـر لـك فـي  امـا اخ لـك فـي: ً

  ١.الخلق
چـه رعيـت دو    ! وهمچون جانوري شكاري مباش كه خوردنشان را غنيمت شـماري         

  . ند و دستة ديگر در آفرينش با تو همانندااي برادر ديني تو دسته: اند دسته
 بـه مـردم   الوداع حجة  در خطبة تاريخي خود به هنگام بازگشت از     ) ص(رسول خدا   

  : گفت
 لابيض على اسود ولا لاسود علـى ابـيض لافضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا

  ٢.ّالا بالتقوى
هيچ عربي را بر غير عرب برتري نيست و هيچ غيرعربي را بر عرب، و نـه سـفيد را                 
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  . بر سياه و نه سياه را بر سفيد مگر به تقوا
  : در روايت ديگري فرمود

ّان ربكــم واحــد، وابــاكم واحــد، كلكــم لآدم و آدم مــن تــراب ان! ّأيهــا النــاس  اكــرمكم عنــداالله ّ
ّاتقاكم ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى، الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب َ ّ.١  

همانا خداي شما يكي است و پدرتان يكي، همة شما از آدم هـستيد و آدم               ! اي مردم 
هيچ عربي را بـر غيـر   . از خاك؛ همانا برترين شما نزد خداوند، پرهيزكارترين شما است     

  . حاضرانتان به غائبان برسانند! آگاه باشيد. نيست مگر به تقواعرب برتري 
  : فرمود) ص(آن حضرت 

ّالا ان العربية ليست باب والد، ولكنها لسان ناطق فمن قصربه عمله لم يبلغ به حسبه ّ َ.٢  
عربيت پدري نيست كه انسان را بدنيا آورد امـا زبـاني اسـت كـه بـا آن                   ! آگاه باشيد 

  . اي ندارد ر كس عملش كم باشد، حسبش فايدهپس ه. گويند سخن مي
  : در جاي ديگر فرمود

  ٣.ّالا ان خير عباداالله اتقاهم
  . بهترين بندگان خدا، پرهيزگارترين آنان است! آگاه باشيد

  : در روايت ديگري
ّان النــاس مــن عهــد آدم الــى يومنــا هــذا مثــل اســنان المــشط لافــضل للعربــي علــى العجمــي و لا  ّ

ّلاسود الا بالتقويللاحمر على ا ّ.٤  
هاي شانه با هم برابرند، هيچ عربي را بـر   مردم از روزگار آدم تا امروز ما، همانند دانه  

  . غيرعرب برتري نيست و هيچ سرخي را بر سياهي مگر به تقوا
  : است كه فرمود) ص(اين سخن نيز از آن حضرت 

َليـــدعن رجـــال فخـــرهم بـــاقوام، انمـــا هـــم فحـــم مـــن فحـــم جهـــنم او ّ ّ ليكـــونن اهـــون علـــى االله مـــن ّ
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  ١.الجعلان التي تدفع بانفها النتن
هاي جهنم هستند؛ والّا نـزد       بايد كه مرداني افتخار به اقوامي را رها كنند، آنان سوخته          

  . تر خواهند بود راند، پست اش مي اي كه نجاست را با بيني خداوند از حشره
از بيشمار است، به يك نتيجه قطعي       با تأمل در آيات و رواياتي كه بيان شد و اندكي            

  : رسيم كه و غيرقابل تشكيك مي
ها و مرزهاي     كوشد فاصله   اسلام پراكندگي و جدايي بين مردم را رد كرده همواره مي          

اي در راه مـستقيم بـه    اي را از ميان بردارد و مردم را امت واحـده   طبقاتي، قومي و منطقه   
  . سوي خداوند يكتا قرار دهد

گيري در دين خداوند، چگونه ممكن است كه اسـلام            و وضوح اين جهت   با روشني   
  تعدد در نظام سياسي، سيادت، دولت و ولايت در امت واحده مسلمانان را بپذيرد؟ 

اگر به تاريخ اسلام بازگرديم، خـواهيم ديـد كـه تعـدد در نظـام سياسـي، ولايـت و          
رقابت و  . ن از هم بوده است    سيادت بيشترين عامل اختلاف، درگيري و بريدگي مسلمانا       

درگيري براي رسيدن به سلطنت، بيشترين عامل جنگ و خـونريزي در تـاريخ اسـلام و          
  . بشريت بوده است

  : ديني كه در اصول تعاليم خود، معتقد است
ًإن هذه أمتكم أمة واحدة  َ ِ َ ً َّ َُّ ُْ ُ ُ ِ ِ َ َّ   )۹۲:الانبياء(  ِ

  . اين امت شما است كه امتي يگانه است
َتـعا ْلوا إلى كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم َ ُ َ َ َْ َْ َ َ َْ ٍَ َ ٍ ِ َ َ   )۶۴:آل عمران(  َِ

  . بياييد از آن كلمه كه بين ما و شما يكسان است، پيروي كنيم
  .تواند تعدد در سيادت و نظام سياسي را بپذيرد نمي

  امت و اطاعت
بـه  بخـشد، اهتمـام فـراوان اسـلام      كند و بدان عمـق مـي   آنچه اين معني را تأكيد مي   

اين اطاعت غير از اطاعـت از خداونـد متعـال در احكـام و     . اطاعت از اولياي امور است 
                                                 

 .۵۰۲، ص۲سنن ابي داود، ج.  1
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  . تشريعات ثابتي است كه در قرآن و سنّت آمده است
  : فرمايد خداوند متعال مي

ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  ُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُِ َِ   )۵۹:النساء(  َّ
  . ل خدا و اولياي امرتان را اطاعت كنيدخدا را اطاعت كنيد و رسو

براي آن كه در اين آيه به دقّت بينديشد، روشن و واضح است كه اطاعـت دوم غيـر                 
اطاعت نخست، اطاعت از خداوند است، و اطاعت از خداونـد           : از اطاعت نخست است   

روزه و نمـاز، و     : مثـلِ . به احكام ثابتي اختصاص دارد كه در كتاب و سنّت آمـده اسـت             
اما اطاعت دوم، اطاعت رسول و اولياي امور پـس از آن حـضرت، و در   . جزئيات آن دو 

امور سياسي و اداري است كه مقتضاي ضرورتهاي سياسـي، اداري و اقتـصادي و امثـال           
: اصـطلاحِ ) ره(اي است كه شهيد سيد محمد باقر صـدر            اين همان منطقه  . باشد  ذلك مي 

اين اطاعت غير از اطاعت نخـست اسـت كـه           .  است  را براي آن وضع كرده     منطقة الفراغ 
  . آية كريمه براي خداوند سبحان واجب كرده است

  : فرمايد خداوند متعال مي. ذكر اين دو طاعت با هم در چند آيه قرآن آمده است
َأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ُ َّ ُ ُِ َِ ََ َ   )۵۹:النساء(  َّ

  .خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا را فرمان بريد
َل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قُ ُ َّ ُ ُِ َِ ََ َ َّ   )۵۴:النور(  ْ

  . خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا را اطاعت كنيد: بگو
  

  تقوا و اطاعت در سوره شعراء
خداونـد در سـورة   . اين اطاعت پس از تقـوا، اصـل دوم در دعـوت پيـامبران اسـت             

اطاعـت از   «و  » واي الهـي  تق ـ«: شعراء، دعوت پيامبران را در دو كلمه خلاصه كرده است         
  . »پيامبران

پيروي از پيامبران و اولياي امور      : تقوا، التزام به حدود خداوند متعال است؛ و اطاعت        
اي به ولايت و سيادت سياسي مربـوط        در امور سياسي و اداري، و هر چيزي كه به گونه          
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  . شود مي
  :در اين آيات مباركه سورة شعراء به دقّت بينديشيد

َإذ قــــــــــال َ ْ ــــــــــوح ألا تـتـقــــــــــونِ َ لهــــــــــم أخــــــــــوهم ن ُ ََّ َ ٌَ ُ ْ ُْ ُ ُ ــــــــــي لكــــــــــم رســــــــــول أمــــــــــين َ ٌإن َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ــــــــــه ِِّ ــــــــــاتـقوا الل َف َّ ُ َّ َ  
ِوأطيعون ُ ِ   )۱۰۸-۱۰۶:الشعراء (   ...ََ

َكــذبت عــاد الْمرســلين ُِ َ َْ ٌ َ ْ َّ َإذ قــال لهــم أخــوهم هــود ألا تـتـقــون َ ُ ََّ ٌَ َُ ُْ ُْ ُ َ َ َ ْ ٌإنــي لكــم رســول أمــين ِ َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ َفــاتـقوا اللــه ِِّ َّ ُ َّ َ 
ِوأطيعون ُ ِ   )۱۲۶-۱۲۳:الشعراء(   ََ

َكــذبت ثمــود الْمرســلين ُ ُِ َ َْ ُ َ ْ َّ َإذ قــال لهــم أخــوهم نــوح ألا تـتـقــون َ ُ ََّ َ ٌَ ُ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ ْ ٌإنــي لكــم رســول أمــين ِ َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ــاتـقوا اللــه ِِّ َف َّ ُ َّ َ 
ِوأطيعون ُ ِ   )۱۴۴-۱۴۱:الشعراء(  ََ

َكذبت قـوم لوط الْمرسلين ُِ ٍَ ْ َْ ُ ُ َ ْ َّ ُإذ قال لهم أخـو َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َهم نـوح ألا تـتـقـونِ ُ ََّ َ ٌ ُ ْ ٌإنـي لكـم رسـول أمـين ُ َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ َفـاتـقوا اللـه ِِّ َّ ُ َّ َ 
ِوأطيعون ُ ِ   )۱۶۳-۱۶۰:الشعراء(  ََ

شود؟ همانا من براي شـما        آيا پرهيزگار نمي  : هنگامي كه برادرشان نوح به آنها گفت      
  . از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. رسولي امين هستم

آيـا پرهيزگـار   : هنگامي كه برادرشان هـود گفـت  . يب كردندقوم عاد رسولان را تكذ    
  . از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. من براي شما رسولي امين هستم. شويد نمي

آيا پرهيزگـار   : هنگامي كه برادرشان صالح گفت    . قوم ثمود رسولان را تكذيب كردند     
  .  من اطاعت كنيداز خدا بترسيد و از. من براي شما رسولي امين هستم. شويد نمي

آيـا پرهيزگـار   : هنگامي كه برادرشان لوط گفـت    . قوم لوط رسولان را تكذيب كردند     
  . از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. من براي شما رسولي امين هستم. شويد نمي

پيرامــون ايـن دو محــور  ) ع(مجمـوع ايــن آيـات تأكيــد دارد كـه دعــوت پيـامبران     
اطاعـت  ... تواند جز اطاعت سياسي باشد   اين اطاعت، نمي.»اطاعت«و  » تقوا«: چرخد  مي

در حالي كه تعدد اطاعـت،    . رود  سياسي عنصر مقوم و اساسي در ساخت امت بشمار مي         
در حقيقت نوعي تمرد و سركشي، وخروج از ولايت و سـيادت در امـت، و چيـزي در                   

  . مقابل اطاعت، و بلكه ضد اطاعت است
ع تأكيد دارد كه امت واحـده، پـس از وحـدت عقيـده بـا                اين آيات كريمه در مجمو    

: يابد، و اين دو، دو عنـصر مقـوم امـت اسـت           وحدت اطاعت، و وحدت نظام تحقّق مي      
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  . »نظام سياسي«و » عقيده«
تعدد اطاعت به معني تعدد نظام سياسي، و در حقيقت به معنـي پراكنـدگي و تعـدد                  

اي جـز   وابستگي بـه عقيـده  . ي جز اين ندارد   تعدد و پراكندگي در امت معناي     . امت است 
قرآن . دهد  توحيد، صاحب خود را از امت مسلمان بدر كرده در جرگه امت كفر قرار مي              

  : امت توحيد، امت واحده است: گويد مي
ًإن هذه أمتكم أمة واحدة  َ ِ َ ً َّ َُّ ُْ ُ ُ ِ ِ َ َّ   )۹۲:الانبياء (  ...ِ

   ...اين امت شما است كه امتي يگانه است 
  . شود هاي انبياء و مؤمنون روشن مي اين معني با اندك تأملي در دو آيه سوره

  عموم منزلت در نیابت. دلیل چهارم
  :در ساخت اين دليل نيازمند تمسك به دو نوع دليل هستيم

  . پس از آن حضرت) ع(و ائمه ) ص(ادلّه ولايت رسول خدا . الف
  . در ولايت در عصر غيبت) عج(ادلّه نيابت فقهاء از امام مهدي . ب

با ضميمه كردن اين دو دليل به هم و ضـميمه عمـوم منزلـت در نيابـت، ايـن دليـل         
  : شود بنابراين عناصر اين دليل از سه نكته تشكيل مي. ساخته خواهد شد

اسـت و از اوليـاي امـور پـس از آن     ) ص( ولايـت از آن رسـول خـدا          :نکته نخـست  
بدون شك ـ چنـان كـه توضـيح ايـن      . صر حضورـ در ع) ع(حضرت ـ ائمه معصومين  

گيـرد، واحـدي    مطلب خواهد آمد ـ ، اين ولايت عام است و همة مسلمانان را در بر مي 
  . بنابراين ولايت واحدي است و غيرقابل تعدد و تجزّي. قائل به تفكيك و تجزّي آن نيست

يـز نيابـت آنـان از امـام     السلام ـ و ن  نيابت فقهاء از ائمه معصومين ـ عليهم  : نکته دوم
  . در عصر غيبت در امر ولايت) عج(مهدي 

لامحاله دلايل اين نيابـت  ). عج( عموم منزلت در نيابت فقهاء از امام مهدي        :نکته سوم 
. گيرنـد   قـرار مـي   ) عـج (امـام مهـدي     ) منزلت(دلالت دارد كه فقهاء در ولايت در جاي         

مـة شـؤون ولايـت را كـه امـام      اطلاق نيابت در ولايت مقتـضي آن اسـت كـه فقهـاء ه      
. اسـت ) ع(دارد، در اختيار گيرند مگر آنچه به موجب دليـل، مخـتص امـام               ) ع(معصوم

همچنان كه به موجب مقتضاي اطلاق نيابت، مـساحت و محـدودة ولايـت فقيـه همـان        
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مگر آنچه به موجـب  . قرار داده است) ع(اي است كه خداوند براي امام معصوم    محدوده
اين معناي عموم منزلت در نيابت اسـت و مقتـضاي آن            .  و مقيد شده است    دليل، استثناء 

. رسد اين ميزان توضيح كافي نباشـد        به نظر مي  . وحدت ولايت و امارت در عصر غيبت      
تـر توضـيح دهـيم و بـا           بينيم، اين سه نكته را اندكي گسترده        از اين رو خود را ناچار مي      

  . بسط بيشتري به تبيين آن بپردازيم
اطاعـت  ) ص( خداوند متعال مسلمانان را فرمان داده كه از رسول خـدا  :ه نخست مسئل

كنند، و بدون ترديد و اشكال، براي آن حضرت ولايت عام و شامل همة مسلمانان قـرار           
تـرين و   از صـريح . امر به اين اطاعت و ولايت در چند جاي قرآن آمده است        . داده است 

  : ن آيه استآشكارترين آيات قرآن در اين باره، اي
ْالنَّبي أولى بالْمؤمنين من أنـفسهم ِ ِ ُ َْ َْ ِْ َِ ُِ ْ ِ َِ   )۶:الأحزاب(  ُّ

. مفسران در تفسير اين ولايت و دايرة گـسترده يـا محـدود آن اخـتلاف نظـر دارنـد          
در هر آنچه به شـؤون  ) ص(پيامبر : ترين آراء در اين باره چنين است ترين و روشن    قوي

ديدگاه ديگر، ولايـت    . شود، بر مؤمنان ولايت دارد      سياسي ولايت و حكومت مربوط مي     
كند بلكه آن را توسـعه داده مربـوط بـه     را به شؤون سياسي ولايت و حكومت مقيد نمي    

در ايـن امـور بـر       ) ص(رسول خدا   : ولايت در اين آيه يعني    . داند  ساير شؤون انسان مي   
. ان مقدم و حاكم اسـت مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و ارادة آن حضرت بر ارادة آن  

  : اين معناي فرموده خداوند متعال است
ْالنَّبي أولى بالْمؤمنين من أنـفسهم ِ ِ ُ َْ َْ ِْ َِ ُِ ْ ِ َِ   )۶:الأحزاب(  ُّ

دليل بر عموم ولايت و اشتمال آن بر همة شؤون داخل           » اولي«حذف متعلّق در واژة     
  . اين قدر متيقّن اين مسئله است. در دايره ولايت سياسي است

اگـر نـصّ   » المؤمنين«در واژة  » ال«ا محدودة اين ولايت در جامعه؛ جمع محلّي به          ام
  . در اين مطلب هيچ بحثي نيست. در عموم نباشد، لااقل ظاهر در آن است

  : بنابراين، ولايت نبوي، متضمن دو نوع عموم و شمول است
  . هاي ولايت؛ و شمول در محدودة جامعه و امت عموم در ابواب و گونه

اين ولايت با همة عموم و شمول، بـه موجـب نـص مـشهور غـدير در آن روز بـه                      
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  :در غدير خم فرمود) ص(رسول خدا . منتقل شد) ع(اميرالمؤمنين علي 
  .  مولاه من كنت مولاه فهذا على

به يازده نفر از فرزندانش منتقل شد و امـروز          ) ع(آنگاه همين ولايت از اميرالمؤمنين      
تا اين حـد از مـسئله       . است) عج(، يعني امام مهدي     )ع(م از اهل بيت     از آن امام دوازده   

بنـابراين ولايـت نبـوي،      . نزد فقها و متكلمان اماميه اخـتلاف و ترديـدي وجـود نـدارد             
  . عموم در شؤون ولايت، و عموم در محدودة ولايت در جامعه: متضمن دو نوع عموم است

ــسئله دوم، ــه حــاكم  م ــصدي( ولايــت فقي ــص) مت ــام  در ع ــت از ام ــه نياب   ر غيبــت ب
برخي از فقهاي ارجمند معتقد به ولايت در همـة امـور بـه نيابـت از امـام                   ): ع(معصوم  
در عـصر   ) متصدي(برخي ديگر به ولايت فقيه حاكم       . در عصر غيبت هستند   ) عج(زمان

  . من به اين ديدگاه گرايش دارم. غيبت از راه انتخاب و بيعت مسلمانان عقيده دارند
اين مسئله نيز تا اين     . ولايت دارد ) عج(ر حال، فقيه حاكم به نيابت از امام زمان          به ه 

  . حد، مورد اختلاف چنداني نيست
در عصر غيبت در شؤون سياسـي ـ   ) ع( هرگاه نيابت فقيه از امام معصوم مسئله سوم،

 عمـوم  اين ميزان قدر متيقّن از ولايت امام معصوم و نيابت فقيه از او است ـ ثابت شود؛ 
در ايـن زمينـه   ) ع(منزلت مقتضي آن است كه هرآنچه به موجب دليل براي امام معصوم   

) ع(شود مگر آنچه به موجب دليـل بـه امـام معـصوم      ثابت شده، براي فقيه هم ثابت مي   
  . اختصاص دارد

ثابت ) ع(وحدت ولايت و امارت از مواردي است كه به ضرورت براي امام معصوم              
ن به موجب دليل عموم منزلت كه معناي اطـلاق نيابـت اسـت؛ بـراي                بنابراي. شده است 

  . فقهاي حاكم در عصر غيبت نيز ثابت است
  نهی از اختلاف. دلیل پنجم

در قرآن كريم در چندين آيه از اختلاف نهي و به دوري و پرهيز از نزاع و اخـتلاف                   
  : آوريم در اينجا دو آيه را مي. فرمان داده شده است

  : فرمايد تعال در سوره انفال ميخداوند م. ۱
ْولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم  ُ ُْ ِ َ َ ْ َ ََ َُ َ َ َ ُ   )۴۶:لأنفالا (  ...ََ
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  ... و هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد كه قدرت و عظمت شما نابود شود
مقصود اين آيه روشن است و حكم نهي از نزاع و درگيري چنـين تعليـل شـده كـه                

  .»فتفشلوا وتذهب ريحكم«: ضعف استتنازع از اسباب سستي و 
  : فرمايد خداوند سبحان در سورة آل عمران مي. ۲

ُواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا  َّ َ َ َ ُ ًَ ِ َ ََِّ ِ ْ ِ ِ   )۱۰۳:آل عمران(  َْ
  . همه با هم به ريسمان خداوند چنگ زنيد و پراكنده نشويد

 نظامهـا و حكومتهـا از      تعـدد در  : اين مقدمه نخست دليل پنجم است اما مقدمـه دوم         
از قيام حاكم جديد و تشكيل ولايت و حكومـت تـازه بـه              . اسباب عادي اختلاف است   

  . شد  تعبير ميشقّ عصاي مسلمین
آميز موجـود در نظامهـاي جهـان نقـض       توان با همزيستي مسالمت     اين مقدمه را نمي   

 ـ       . كرد گـاه در   ياين همزيستي خصوصاً در ميـان دولتهـاي همجـوار و همـسايه گـاه و ب
علاوه بر ايـن    . تاريخ اسلام شاهد اين حقيقت است     . گيرد  معرض خطر درگيري قرار مي    

  . تر از جنگ و قتال است تر و شامل معناي نهي از تفرقه و اختلاف بسي گسترده
قرآن از همة وجوه اختلاف و تفرقـه كـه وحـدت، رشـد و تكامـل امـت را از بـين                  

هـاي   ا و حكومتهاي متعدد، اگر سبب جنگ و قتـال  وجود نظامه . برد، نهي كرده است     مي
  . موجود بين نظامها نباشد، قطعاً از اسباب اختلاف و تفرقه هست

  . است؛ مقدمه وجدانياين مقدمه دوم 
زماني حرمت تعدد در نظامها و حكومتها تا        : نتيجه مترتب بر اين دو مقدمه اين است       
  . عدد حكومتها و نظامها را اقتضا نكندكه عنوان ثانوي به عنوان اولي غالب نشود و ت

تعدد نظامها موجب اختلاف و تفرقه از باب حرمـت مقدمـة            : توجيه فقهي اين نتيجه   
. المقدمه در وجوب و حرمت      يا بنا بر قول به ملازمه بين مقدمه و ذي         : حرام، حرام است  

دمه بـه   بنابراين قول به حرمت اين مق     . در اين صورت مجالي براي تشكيك وجود ندارد       
  . يابد المقدمه در حكم، تعين مي دليل تبعيت مقدمه از ذي

المقدمـه در حكـم كـه غالـب فقهـاي          و يا بنابر قول به عدم ملازمه بين مقدمه و ذي          
اي حكـم   عقل به طور قطعي بـه وجـوب اجتنـاب از مقدمـه    . اند معاصر ما آن را پذيرفته    
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عقـل  . ه افـضاي بـه حـرام اسـت        شود ياچيزي كـه در مظنّ ـ       كند كه منجر به حرام مي       مي
حكم عقل در الزام مكلّـف بـه ارتكـاب يـا اجتنـاب      . داند ارتكاب اين مقدمه را قبيح مي    

بعـلاوه  . اگر حكم شرع هم يافت شود، از نوع ارشاد به حكـم عقـل اسـت               . كافي است 
محقّـق  . كنـد  حكم اين مورد بخصوص با حكم سـاير اقـسام مقـدمات حـرام فـرق مـي        

قسم اول آن اسـت كـه بـين مقدمـه و            : ه حرام را سه قسمت كرده است      مقدم) ره(نائيني
المقدمـه بـه    هرگاه فاعل مقدمه را انجام دهـد، ذي . المقدمه اختيار فاعل واسطه نباشد   ذي

چنان كـه هرگـاه مكلّـف    . طور قهري خواهد آمد، بدون اينكه فاعل اختياري داشته باشد 
 قهراً به حرام خواهد افتاد و نخواهـد توانـست           اگر وارد مكان معيني شود، قطعاً و      : بداند

شود كه مظنّة قريب بـه قطـع          اين قسم شامل موردي نيز مي     . از ارتكاب حرام دوري كند    
  . در وقوع حرام باشد

. در اين مورد به حرمت نفسي و نه غيري مقدمه حكم كرده اسـت        ) ره(محقّق نائيني   
زيرا مقدمه در قـدرت  . مه هم وارد استالمقدمه، بر مقد زيرا در حقيقت نهي وارد بر ذي    

از كساني است كه بـه عـدم        ) ره( در حالي كه محقّق نائيني       ١.المقدمه  مكلّف است نه ذي   
  . المقدمه عقيده دارند ملازمه بين مقدمه و ذي

مـورد مناقـشه قـرار داده، بعيـد         ) ره(من اين ديدگاه را كه استاد مـا، محقّـق خـوئي             
ما را نه تنها به اجتنـاب از حـرام بلكـه بـه پيـشگيري و حفـظ                   خداوند متعال   : دانم  نمي

  : فرمايد از حرام امر كرده است؛ مي) وقايه(خويشتن 
ًقوا أنـفسكم وأهليكم نارا  َ ْ ُْ ُِ ْ َ ََ َ ُ ْ   )۶:التحريم(  ُ

. امر به حفظ خويشتن از حرام در اين آيه كريمه، امـر نفـسي اسـت نـه امـر غيـري                     
ـ كه به صورت قهري انـسان را در مظنّـه حـرام قـرار     بنابراين اجتناب از مقدمات حرام  

فرمـان  ) وقايـه (اين آيه، ما را بـه حفـظ و پيـشگيري    . دهد ـ از واجبات نفسي است  مي
  ٢.دهد مي

به هر حال، در وجوب اجتناب از اين قسم از مقدمات حرام اشكالي وجـود نـدارد،                 
                                                 

 .۲۸۸، ص۲، شيخ اسحاق فياض، ج)ره(االله خوئي  س آيتالمحاضرات، تقريرات در: بنگريد.  1
، ۲، نوشته سـيدمحمود هاشـمي، ج  )ره(بحوث في علم الاصول، تقريرات درس شهيد صدر    : بنگريد.  2

 .۲۸۸ص
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ز بابِ مقدمات مفوته يـا از  المقدمه، و خواه ا خواه از باب تلازم بين حرمت مقدمه و ذي     
  . از حرام) وقايه(باب پيشگيري 

بنابراين، پرهيز از تعدد در حكومتها و نظامهاي اسلامي در جهان اسـلام بـه موجـب          
يابد مگر اينكه عنوان ثانوي غالـب بـر عنـوان اولـي مقتـضي                 عنوان اولي حكم تعين مي    

مه اين پژوهش به بررسي آن خـواهيم        تعدد باشد اما اين يك بحث ديگر است كه در ادا          
  . پرداخت

  
  اجماع فقها و دانشمندان اهل سنتّ در وحدت ولایت و امارت 

  : گويد  ميالروضة الندية في شرح الدرر البهية سيد صديق حسن در
 بـا او باشـد و       امـوراگر امامت سياسي به يك نفر اختصاص داشته باشد و رتق و فتق              

جعه كنند، چنان كه در روزگار صحابه، تابعين و تـابعين تـابعين             مردم در كارها به او مرا     
بود، حكم شرع در مورد نفر دوم كه پس از ثبـوت امامـت اولـي آمـده، اگـر از منازعـه                    

  ١.دست برندارد، قتل است
  : گويد مي)   ه٤٥٨(ابويعلي، محمد بن حسين فراء حنبلي 

پس هرگاه با دو نفـر      . يز نيست عقد امامت در يك زمان در دو شهر براي دو امام جا           
واجد شرايط امامت بيعت شود، اگر در يك عقد واحد باشد، عقد باطل است و اگـر بـا                   
هر يك جداگانه بيعت شده، در صورتي كه معلوم شود با كدام يك زودتر بيعـت شـده،                  

  ٢.امامت دومي باطل است
  : گويد مي)   ه٤٥٠(ابوالحسن علي بن محمد ماوردي 

زيـرا  . شـود   هر، براي دونفر عقد امامت بسته شود، امامتشان منعقد نمـي          اگر در دو ش   
اگرچه افراد نادري وجود دو امـام را در  . جايز نيست كه در يك زمان، دو نفر امام باشند         

فقها در اينكه كدام يك از اين دو تـن امـام هـستند، اخـتلاف                . اند  يك زمان جايز دانسته   

                                                 
 .۴۱۳، صّالروضة الندية في شرح الدرر البهيه . 1
 .۲۵الاحكام السلطانيه، ص.  2
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اند، اين است كـه       ست و فقها و محقّقان بر اين عقيده       آنچه از نظر ما صحيح ا     . نظر دارند 
پـس  ... انـد  انـد و عقـد امامـت بـسته         امامت از آن كسي است كه زودتر با او بيعت كرده          

يابد و بر ديگري فرض است كـه زمـام            هرگاه امام سابق معين باشد، امامتش استقرار مي       
  ١.كارها را به او سپارد و با او بيعت كند

  : اند  كه به ممنوعيت تعدد ائمه تصريح كردهاز جمله كساني
، و احمـد بـن   3الفقه الاكبـر  و امام شافعي در 2 نسفي عقائدتفتازاني در شرح خود بر      

  . و ديگران 4البحر الزخّاريحيي مرتضي در 
  دلایل فقاهتی و اصول عملیه. ب

اگر فرض كنيم كـه وحـدت ولايـت و امامـت سياسـي بـا دلايـل اجتهـادي اثبـات                      
مقتضاي اصـل عملـي، عـدم    . ود، در اين صورت بايد به اصول عمليه مراجعه كرد  ش  نمي

اين نكته آشكار اسـت  . ولايت يك شخص بر ديگري است مگر اينكه با دليل ثابت شود 
  . و نياز به توضيح ندارد

پس هرگاه شخصي از راه صـحيح و مـشروع، امامـت مـسلمين را بدسـت گرفـت،                   
امامت شخص دوم در عرض امامت شـخص اول         مقتضاي اصل عملي، عدم مشروعيت      

اين مطلب ديگري است كه در پايان همين        . است مگر اينكه زير عنوان ثانوي ثابت شود       
  . شاءاالله تعالي از آن سخن خواهيم گفت بحث ان

  ادلهّ مشروعیت تعدد
ظـاهر ايـن    . كننـد   برخي از بزرگان فقهاء به ظاهر روايات ولايت فقيـه تمـسك مـي             

ايـن معنـاي   . يعني نصب همه فقها به ولايت در عصر غيبت. موم نصب است روايات، ع 
. ظاهر روايات و البته در صورتي است كه به واژگان و حروف روايات تمـسك جـوييم                

روايات ملتزم، و معتقد است كه در عمـوم نـصب           ) حرفي(اين فقيه بزرگ، به اين ظاهر       
ك سطح و درعرض هم كه مقتـضاي     ظهور دارد و بر ثبوت ولايت براي همة فقهاء در ي          

                                                 
 . ۹، ص )ماوردي(الاحكام السلطانيه .  1
 .۱۳۸شرح العقائد النسفيه، ص .  2
 .۳۹الفقه الاكبر، ص.  3
 .۳۸۶، ۵البحرالزخّار، ج.  4
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زيـرا تعـدد   . كنـد  سپس عناوين ثانويـه ايـن تعـدد ولايـت را رد مـي        . اين روايات است  
كساني كه  . شود  حاكمان و واليان در يك عرض به اخلال در نظام سياسي امت منجر مي             
  . به ظهور حرفي روايات معتقدند بناچار بايد اين مذهب را در پيش گيرند

  : ي از اين رواياتا اينك نمونه
  ): ع(مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق . ١

ًمن كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنـا فليرضـوا بـه حكمـا 
ًفاني قدجعلته عليكم حاكما ّ.١   

هركس از شما كه راوي حديث ما باشد، و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر              
همانا من او را حاكم بـر شـما         .  ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيريد         باشد و احكام  

  . قرار دادم
  ... :مشهوره ابي خديجه. ٢

ًفاني قد جعلته قاضيا... ًانظروا الى رجل منكم يعمل شيئا من قضايانا ّ...٢  
ا او را بر شم   ... كند    به مردي از ميان خود بنگريد كه به چيزي از قضاياي ما عمل مي             

  ... قاضي قرار دادم
  ):ص( از رسول خدا من لايحضره الفقيهروايت شيخ صدوق در كتاب . ۳

الــذين يــأتون مــن بعــدي و يــروون : مــن خلفــاءك؟ قــال! يــا رســول االله: قيــل. ّاللهــم ارحــم خلفــائي
  .ّحديثي و سنتي
انـد؟   خلفاي شما چـه كـساني  ! يا رسول االله: گفتند. خلفاي مرا رحمت فرما  ! خداوندا

  . كنند آيند، و حديث و سنّت مرا روايت مي كساني كه پس از من مي: رمودف
التـزام بـه    . روايات ديگري كه در اين مجال وارد شده نيز از اين دلالت خالي نيست             

ظاهر اين روايات به التزام به مشروعيت تعدد ولايـت و امامـت سياسـي حتـي در يـك                 
انطور كه گفتيم ـ عنـوان ثـانوي آن را    شود مگر اينكه ـ هم  منطقه و يك كشور منجر مي

  . رد كند
  

                                                 
 . ۱۲ از ابواب مقدمات العبادات، ح۲؛ باب ۳۴، ص۱وسائل الشيعه، ج.  1
 . ۵ از ابواب صفات القاضي، ح۱ ؛ باب ۱۳، ص۱۷همان، ج.  2
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  مناقشه برداشت تعدد از ظهور روایات ولایت فقیه
رسد اين روش در نصب حاكم، نزد عموم عقلاء و تقريباً بدون اسـتثنا در                 به نظر مي  

مسئله امـارت و سـيادت، مـسئله قـديمي و           . سابقه و نامأنوس است     طول تاريخ بشر بي   
در خـلال ايـن تـاريخ طـولاني     . است و چندين هزار سال سابقه دارددار در تاريخ     ريشه

سراغ نداريم كه مردم حاكميت يك طبقه يا يك گروه خاص از مردم را در يـك عـرض       
  . پذيرفته باشند

قانونگذار اسلامي در همه تشريعات و احكام خود بـدون اسـتثنا حتـي يـك بـار از                   
 همچنان كـه از روش، طريقـه و عـرف           .اتّفاق عقلاء و نيز حكم عقل خارج نشده است        
  . اين نكته نخست. مورد اتّفاق عقلا هم پا بيرون نگذاشته است

به هنگام تعارض احكام صادره از سـوي واليـان، هرگـاه حكـم دوم      : نكته دوم اينكه  
اين فرض  . آيد  ناقض حكم والي نخست باشد، اختصاص حكومت به والي دوم لازم مي           

 و حكومت در عرض واحد است امـا اگـر حكـم والـي دوم      ديگري غير از تعدد ولايت    
  . ناقض حكم والي نخست نباشد، در اين صورت حكم نخواهد بود

آنجا كه احكام واليان با هم تعارض نداشته باشد، اگرچه از نظر عقلي ممكـن اسـت                 
البتـه چنـين    . پذيرد و نه شـرع      اما مستلزم آشوبهاي سياسي و اداري است كه نه عقل مي          

  . سرپرستي ايتام و اوقاف و امثال ذلك درست است: امي در كارهايي مثلاحك
بنابراين، لابد مقصود اين روايات و امثـال آن، شـرط فقاهـت در ولايـت اسـت نـه                    

اين روايـات دلالـت دارد      : به تعبير ديگر  . ولايت هر فقيهي در يك سطح و عرض واحد        
  .  بايد حاكم باشدكه حاكم بايد فقيه باشد اما دلالت ندارد كه فقيه

  .به نظر ما، توجيه معقول و عرفي روايات ولايت فقيه، همين است
  
  حکم ثانوي. 2

اينـك پيرامـون حكـم    . آنچه گذشت، حكم فقهي اولي مسئله ولايت و حكومت بود         
  . گوييم اين مسئله بر مقتضاي عنوان ثانوي سخن مي

ت سياسي حاكم بـر جهـان، و        شرايط بين المللي و معادلا    : مقصود ما از عنوان ثانوي    
هـا،    اي جهان اسلام است كه بنابر حداقل بررسـي          بنديهاي سرزميني، قومي و منطقه      صف

به عنوان مثال، اگر يك حكومت اسـلامي در خاورميانـه           . توان ناديده گرفت    امروزه نمي 
بايست تعدد نظام سياسي،      برپا شد و يك دولت اسلامي ديگر در غرب افريقا، بناچار مي           
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ايـن مقتـضاي عنـوان      .  تعدد ولايت سياسي را به حكم ضرورتهاي سياسـي پـذيرفت           و
امـام  . كنـد، اخـتلاف دارد      ثانوي است و با آنچه عنوان اولي در ايـن مـسئله اقتـضا مـي               

الحرمين جويني به همين مسئله اشاره دارد، جز اينكه تفكيـك دو حكـم و عنـوان را در        
  : يدگو او مي. اين مسئله توضيح نداده است

. اصحاب ما معتقدند كه عقد امامت براي دو نفر در دو گوشـه جهـان ممنـوع اسـت                  
عقد امامت براي دو نفـر در يـك سـرزمين كوچـك             : عقيده من در اين مسئله اين است      

ها زيـاد شـد و دوري    در اين باره ميان عالمان اجماع است اما هرگاه فاصله        . جايز نيست 
ايـن خـارج از   . جالي براي احتمال صحت وجود داردزياد بين دو امام فاصله انداخت، م     

   ١ .احكام قطعي است
الحرمين جويني و اتّفـاق نظـري      اين دقيقاً حكم عنوان ثانوي است و بين ديدگاه امام         
ليكن حكم اول كه اجماع اعلام   . كه از فقهاي اهل سنّت نقل كرده، اختلافي وجود ندارد         

به موجب عنـوان اولـي اسـت، و حكمـي كـه      اهل سنّت بر آن منعقد شده، حكم مسئله   
الحرمين جويني بيان كرده ـ در صورتي كه دو حكومت از هـم فاصـله زيـاد داشـته       امام

جز اين كـه بايـد بـدانيم احكـام     . باشند ـ حكم عنوان ثانوي به مقتضاي ضرورت است 
  . ثانوي از لحاظ زمان و مكان، و كميت و كيفيت حكم، داير مدار عناوين ثانوي است

بنابراين، هرگاه ضرورت و مـصلحت تـشكيل دو حكومـت و دو نظـام اسـلامي در                  
جهان را ايجاب كند، و وجود يك مركز سياسي و ولايت واحد حاكم بـر هـر دو نظـام                    
ممكن باشد، و هر يك از دو حكومت از طريق دولـت خودمختـار، در سـرزمين خـود                    

انجام دهد، همين بر آنـان واجـب        سيادت داشته و امور اداري، قضايي و قانونگذاري را          
بايست در تعدد به مقداري كه ضرورت و مصلحت در امـور سياسـي،                خواهد بود و مي   

  . كند، بسنده نمايند قضايي و قانونگذاري اقتضا مي
هـا و     معمولاً بعيد است كه يـك مركـز سـيادت واحـد در معـرض چنـين خواسـته                  

 ضـرورت و مـصلحت ناشـي از         زيرا فرض بـر آن اسـت كـه        . هايي قرار گيرد    ضرورت
اي، سرزميني و ملّـي اسـت نـه از ناحيـة دو               بنديهاي منطقه   هاي جهاني و صف     ضرورت
  . حكومت

                                                 
 .۴۲۵الارشاد، ص .  1



 181..................................................................................................................................... وحدت ولایت و امامت
 

  
  
  
  
  

  خطوط كلي
  دولت اسلامي

  
  
  
  

  ولایت.1

 اطاعت  .2

 را شو .3

  )نصیحت(خیرخواهی   .4
  



182  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  



 183..............................................................................................................................  خطوط کلی دولت اسلامی 
 

  
  
  
  
  
  
  ولایت. 1

ايـن  . »اطاعت«و  » ولايت«: وريمخ  در قرآن كريم به دو مفهوم دربارة حاكميت بر مي         
  . كنند دو مفهوم، رابطة متقابل حاكم و رعيت را در حاكميت و سيادت معين مي

  : ولايت در آية
َإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويـؤتون الزكاة وهم راكعون َ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ََّ ُ ْ ُ ُ َُّ َّ ََُّ ُ ُُ َّ ُ ُ ُِّ   )۵۵:ةالمائد(َِّ

دارند و به فقيران، در    ولي شما تنها خدا و رسول و آن مؤمناني هستند كه نماز بپا مي             
  . دهند حال ركوع زكات مي

  :اطاعت در آية
ْيا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  ُ ُّْ ِ ِِ ْ ََ ْ ُ َ َ ََ َ ََ ُ ََّ ُ ُِ َِ َّ َُ ِ َّ...  

  )۵۹:النساء(  
  ... فرمان خدا و رسول و واليان امر را اطاعت كنيد! اي اهل ايمان

ولايت و اطاعت در اين دو آية كريمه، خط نزولي و صعودي در رابطة بين حـاكم و       
. ولايت خط نزولي در رابطه حاكم با رعيـت و اطاعـت خـط صـعودي آن     . رعيت است 

وم دو اصـل    با اين دو مفه ـ   . اند، مسئلة حاكميت    اين دو مفهوم با هم دو روية يك مسئله        
حاكميـت ديـن خـدا در       : شـود و ايـن دو عبـارت اسـت از            اساسي در اسلام محقق مي    

مـا ابتـدا از   . زندگاني مردم، و نظام جامعة اسلامي در زندگي و حركـت بـر روي زمـين         
  . شاءاالله  ان    .پردازيم مي» اطاعت«گوييم و سپس به بررسي  سخن مي» ولايت«

  معنی ولایت
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همـان  . ني فكري جامعة اسلامي، و تار و پود اين جامعه است          ولايت از مهمترين مبا   
  : نامد اي كه قرآن امت ميانه مي جامعه

ــــوا شــــهداء علــــى النَّــــاس ويكــــون الرســــول علــــيكم شــــهيدا ًوكــــذلك جعلنــــاكم أمــــة وســــطا لتكون ِ َ ُْ ُْ ُ ُ َْ ََ ََ َ َُ ُ َ ََّ َ ًَ َِ َ َ ُ َِ ًِ َُّ ُ َْ َ َ َ َ    
  )۱۴۳:البقرة(  

) ص(قرار داديم تا گواه مردم باشيد همچنانكه پيغمبر         و اين چنين شما را امت ميانه        
  ). تا از او بياموزيد(را گواه شما كرديم 

خـواهيم    قصد نداريم به بررسي تفصيلي اين بحث عميق در اسلام بپردازيم بلكه مي            
ايـن رابطـه   . به مطالعة رابطة بين امام و رعيت كه آن را خط نزولي ناميديم، بسنده كنـيم     

اي كه در قرآن كـريم دقيقـاً    اي كاملاً روشن و معين استوار است، انديشه هبراساس انديش 
  : توضيح داده شده است

ْالنَّبي أولى بالْمؤمنين من أنـفسهم  ِ ِ ُ َْ َْ ِْ َِ ُِ ْ ِ َِ   )۶:الأحزاب(  ...ُّ
  ... پيامبر اولي و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها

ثابـت شـده    ) ص(اي رسـول خـدا      كه در آيات محكم قرآن بر     » اولويت«اين معناي   
در ايـن   ) ص(ما ابتدا از معناي ولايت رسول خدا        . براي امامان پس از او نيز ثابت است       

سپس از انتقال اين ولايت به امامان مـسلمين و واليـان امـر پـس از     . گوئيم آيه سخن مي  
  . بحث خواهيم كرد) ص(رسول خدا 

را ) ص(اي كه رسول خـدا   ابطهاين آية مباركه سوره احزاب در تشخيص و تحديد ر    
: بـه مؤمنـان از خودشـان   ) ص(دهد، يعني رابطة اولويت پيامبر  به امت اسلامي پيوند مي    

  . ؛ كاملاً آشكار استالنبی اولی بالمؤمنین من انفسهم
بـر ارادة مؤمنـان دربـارة      ) ص(به معناي پـيش داشـتن ارادة رسـول خـدا            » اولويت«

كـه در آيـة مباركـه آمـده         » اولـي «را از اسم تفـضيل      ما اين پيش داشتن     . خودشان است 
  . كنيم است، به خوبي استفاده مي

داشتن درست است كه دو ارادة حـاكم و محكـوم، بـا هـم تـزاحم               هنگامي اين پيش  
  . شود داشته مي بر ارادة مؤمنان پيش) ص(در اين حالت ارادة پيامبر . داشته باشند
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معنـاي  .  بر مردم از جانب خداوند است      )ص(اين اولويت، ولايت ثابت رسول خدا       
بر مؤمنان جـز اولويـت سـراغ نـداريم و احـدي           ) ص(ديگري براي ولايت رسول خدا      
اين معناي اولويت، جوهره و حقيقت حاكميت است و         . معناي ديگري بيان نكرده است    

حاكميت يك نفر بر ديگري جز تقديم و تحكيم ارادة حاكم بر ارادة محكومان به هنگام                
  .ها، معنايي ندارد زاحم ارادهت

حقيقـت هـر    . اولويت ارادة حاكم بر ارادة محكوم از مقولات قابل تـشكيك نيـست            
بـا  . ولايتي عبارت است از تقديم ارادة حاكم بر محكوم و تحكيم ارادة اولـي بـر دومـي       

بـدين ترتيـب كـه    . اين حال ممكن است ولايتها در بين خود، اختلاف رتبه داشته باشند      
چنانكـه معمـولاً در سلـسله مراتـب         . ت يك حاكم فوق ولايت حاكم ديگـر باشـد         ولاي

اي و ديگران مافوق آنـان        كنيم كه برخي مافوق عده      وفور مشاهده مي    حاكمان و واليان به   
در اولويت ولـي  : يعني. اما همة اين ولايتها در يك حقيقت واحد متّفق و برابرند    . هستند

ممكـن  . اي كه شرع مقدس برايش قرار داده اسـت          دودهدر تصرف در مولّي عليه در مح      
ولايـت مـدير مدرسـه محـدود        . است در محدودة ولايت هم با هم تفاوت داشته باشند         

است به فعاليت در محدودة مدرسه و ولايت مدير كارخانه محـدود اسـت بـه محـدودة        
بدين ترتيب . دگير كارگاه، در حالي كه ولايت والي شهر همة فعاليتهاي شهر را در بر مي           

اي كـه ولـي در آن         محـدوده : در مراتب ولايت اختلافي وجود ندارد مگـر در دو مـورد           
  . راند و رتبة ولايت حكم مي

  
  خداوند سرچشمۀ ولایت در زندگی انسان

توحيـد دو گونـه   . گيـرد  جـاي مـي  » توحيد«اين يكي از اصول دين است و دقيقاً در  
.  عملي بر پاية توحيـد نظـري اسـتوار اسـت       توحيد. توحيد نظري و توحيد عملي    : است

توحيد در  . ولايت مطلقه از آن خداوند متعال است و اطاعت در توحيد عملي، ملازم آن             
ولايت شرعي در زنـدگي انـسان فقـط از آن خداونـد             : يعني» اطاعت«و  » ولايت«مقولة  

 خداوند و   متعال است و جز خداوند احدي بر انسان ولايت ندارد مگر در امتداد ولايت             
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منبعث از آن و به اذن و فرمان پروردگار اما بدون آن هيچيك از انـسانها را بـر ديگـري                     
  . ولايت نباشد

اطاعت روي ديگر ولايت است و همانطور كـه    . در اطاعت نيز وضع همينگونه است     
ولايت شرعي منحصر در خداوند متعال است، و احدي را بر ديگري ولايت نباشد مگـر       

ولايت خداوند و به فرمان پروردگار؛ هيچكس را بـر ديگـري اطاعـت نباشـد                در امتداد   
  . مگر در امتداد اطاعت خداوند و به فرمان حضرت حق

منظور ما از توحيد نظـري، آن اسـت    . اين توحيد نظري در مقابل توحيد عملي است       
 كه هيچ رابطه مستقيمي با عمل ندارد، و منظور از توحيـد عملـي، آن اسـت كـه رابطـه                    

  . مستقيم با عمل دارد
خداوند متعالي، بـه تنهـايي ،       : شود، ايمان به اينكه     توحيد نظري در ايمان خلاصه مي     

خالق، حاكم و مدبر، و مالك جهان هستي است و همه كون و مكان فرمانبردار و مسخّر                 
  . اين توحيد نظري است. او

حيـد ولايـت و     شود كـه تو     توحيد نظري به ضرورت عقل به توحيد عملي منجر مي         
اطاعت از خداوند، و نفي هرگونه ولايت و اطاعت مشروع در زندگي انسان بـراي غيـر                 

  . خدا است مگر اينكه در امتداد ولايت و اطاعت خدا باشد
توحيد خلق و ملك و تدبير و سلطنت خداوند متعـال در ايـن هـستي ضـرورتاً بـه                    

انگونه كه گفتيم، توحيد اطاعت     هم. شود  توحيد ولايت خداوند متعال بر انسان منجر مي       
  .روي ديگر توحيد ولايت است

  
  توحید نظري و عملی در قرآن 

اي از  در اينجـا گوشـه  . قرآن اهتمام شديدي به ابراز توحيد ـ نظري و عملـي ـ دارد   
  : آوريم آيات قرآن درباره توحيد نظري و توحيد عملي را مي

  توحید نظري در قرآن. الف
قـرآن كـريم    . در جهان، همه و همه از آن خداوند متعال است         در قرآن كريم ولايت     
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در اينجا اين تسلسل    . اين حقيقت را در يك مجموعة جالب و هماهنگ بيان كرده است           
  : كنيم فكري قرآن را دربارة ولايت ذكر مي

كند كه تنها خداوند متعال آفريننـدة جهـان اسـت و هرچـه در ايـن                   قرآن بيان مي  . ١
  :  او استجهان هست، آفريدة

ر اللـه يــرزقكم مـن الـسماء والأرض لا  ِيا أيـها النَّاس اذكروا نعمت الله علـيكم هـل مـن خـالق غيـ ْ َْ ْ َُ َ َ َِ َّ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُّ َ َِ َِّ َُّ ْـُ ْ ََ ٍُ ِ َ َْ َُ َْ َ ِ ْ َ
َإلا هو فأنى تـؤفكوناله  ُ َ َْ ُ ََّ َ ُ   )۳:فاطر(  َِّ

اي هست    فرينندهآيا جز خدا آ   . ياد آريد كه چه نعمتها خدا به شما عطا كرد         ! اي مردم 
پـس  . كه از آسمان و زمين به شما روزي دهد؟ هرگز جز آن خداي يكتا خدايي نيـست          

  آوريد؟  چگونه از درگاه حق رو به بتان باطل مي
ْذلكم الله ربكم لا  ُ ُّ َُ ُ َّ ُ ٌإلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيلاله َِ ِ َ ٍ ٍْ َْ َِّ ُِّ َُ َ َُ َُ َُ ُ ُْ َ ُ ِ َ َِّ  

  )۱۰۲:الأنعام(  
اين است وصف پروردگار يكتاي شما كه جـز او هـيچ خـدايي نيـست و آفريننـدة                   

  . پس او را پرستش كنيد كه نگهبان همة موجودات است. هرچيز او است
َإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشركين ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ َِّ ََ َ َ ًْ ِ َ َْ ْ َِّ ََ َ َِّ َ ِ ُ ْ ِِّ  

  )۷۹:الأنعام(  
من با ايمان خالص رو به سوي خدايي آوردم كه آفرينندة آسمانها و زمـين اسـت و                  

  . من هرگز با مشركان موافق نخواهم بود
هرچه در اين جهان هـست در  . خداوند به تنهايي مدير و مدبر اين جهان گذرا است         

  : برابر تدبير خداوندگاري تسليم است
ـــالْح َخلـــق الـــسماوات والأرض ب ِْ َ َ ْ َ َ َِ َّ َ َ ل وســـخر َ هـــار علـــى اللي هـــار ويكـــور النَّـ ل علـــى النَّـ َق يكـــور اللي َّ َ ُ َُ َ ُ َ ُِ ـــ ْ َ َ ـــ َّْ ََّ ََ َِّ َِّ َِ َ ِّ

ًالشمس والْقمر كل يجري لأجل مسمى  ّ َ َُ َ ٍْ ََّ ِ ِ ْ َ ٌّ ُ ََ َ   )۵:الزمر (  ...َ
آسمانها و زمين را بحق ايجاد كرد و شب را بـه روز و روز را بـر شـب بپوشـانيد و        

  ... رد تا هر يك به وقت معين گردش كندخورشيد و ماه را مسخّر ك
َقال فمن ربكما يا موسى َُ َْ َ َُ ُّ َ َ َقال ربـنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هد َ َْ َّ ُ ُ َ ُْ َ ٍ ْ َ َّ َ َ ِ َّ ََُّ َ   يَ

  )۵۰-۴۹:طـه(  
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خداي شما كيست؟ موسي پاسخ داد كه خداي ما آن كـسي  ! اي موسي : فرعون گفت 
خشيده و سپس بـه راه كمـالش هـدايت          است كه همة موجودات عالم را نعمت وجود ب        

  : كرده است
َإن ربكم الله الذي خلق الـسماوات والأرض فـي سـتة أيـام ثـم استـوى علـى الْعـرش يـغشي الليل  ْـ ََّ ٍ َِّ ِ ِ ِ ْـِ ُ ِ ْ َ َ ََ َ َ ْـُ َّ َُّ َّ ُ ََّ َّ َْ ْ َ َ َ َِ َ َ َّ ُ َّ ِ

هــار يطلبــه حثيثــا والــشمس والْقمــر والنُّجــوم مــسخرات ٍالنَّـ َ َ ََّ ُ ُ ْ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َّ ً ِ ُ ُْ َ ق والأمر تـبــارك اللــه رب َ ُّ بــأمره ألا لــه الْخل ََ َ َُ َُّ ََ ُ ــ ْ َْ ْ ُ ْــ ََ َ َ ِِ ِ
َالْعالمين ِ َ   )۵۴:لأعرافا(  َ

آنگـاه  . پروردگار شما آن خدايي است كه آسمانها و زمين را در شش روز خلق كرد              
روز را به پردة شب در پوشاند كه با شتاب در پي آن پويد، و               . به خلقت عرش پرداخت   

آگاه باشيد كه ملـك آفـرينش خـاصّ    .  و ستارگان به امر او مسخّر گرديد     خورشيد و ماه  
  . خدا است و حكم نافذ فرمان او است كه منزّه و بلندمرتبه و آفرينندة عالميان است

  : سلطنت و سيطرة بر جهان از آن خداوند سبحان است
َقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجا َ َ ْ َُ َُ َُ ِ َ ُ ٍ ْ َ ِّ ُ ُ ُ َ ِ ِ ِ ْ َر عليه إن كنتم تـعلمـونُ ُ َُ َْ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ ْ ََّسـيـقولون للـه قـل فـأنى  َ َ ْ ُ ِ َِّ َ ُ ُ َ َ

َتسحرون ُ َ ْ   )۸۹-۸۸:المؤمنون(  ُ
بگو آن كيست كه ملك و ملكوت همة عالم بـه دسـت او اسـت و او بـه       ! اي رسول 
دانيـد بـاز    كند و از او كس حمايت نتواند كـرد، اگـر مـي    دهد و حمايت مي     همه پناه مي  

پـس بگـو چـرا بـه فريـب و فـسوق       . قاً آنها خواهند گفت كه آن خدا است   محقّ. گوييد
  . مفتون گشتيد

َما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها َِ ْ َِ َِ ٌ ِ َِ ُ َِّ ٍَّ   )۵۶:هود (  ...َ
  . زمام اختيار هر جنبنده به دست مشيت او است

  : هرچيزي مسخّر فرمان خداوند، و سليم و فرمانبردار او است
ِوله من في ا ْ َ ُ َلسماوات والأرض كل له قانتونََ ُ ُِ َ َْ ٌّ ُ ِ ْ َ َ َ َِ   )۲۶:الروم(  َّ

و هركس در آسمانها و زمين است همه بندة او و با كمال خـضوع و خـشوع مطيـع                    
  . فرمان او است

ِولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض  ْ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ َِ َّ ُ ْ َ   )۴۹:النحل(  َِّ
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  . كند ميآنچه در آسمانها و زمين است، براي خدا سجده 
ِألم تـر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض  ْ ْ َ ْ َ َُ ْ ِ َِ َ َِ َّ ُ ََ َُ ْ َْ َّ َّ َ ََ   )۱۸:الحج(  َ

  . كند بيني كه هركس در آسمانها و زمين است، فقط براي خداوند سجده مي آيا نمي
  . هاي حج و نحل به معني خضوع كامل است سجده در دو آيه سوره

تي از آن خداوند است و احدي نه مـزاحم او اسـت و نـه                مالكيت مطلق در اين هس    
  : معارض او؛ و ديگران هيچ ندارند، و او را شريكي در مالكيت نيست

ك الـــــــسماوات والأرض ولـــــــم يـتخـــــــذ ولـــــــدا ولـــــــم يكـــــــن لـــــــه شـــــــريك فـــــــي  ِالـــــــذي لـــــــه مل ِ ٌِ ِ َ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ْ ُُ َ َْ َْ َ َ َ َ ًَ َّ ِ َ ْ ِ َّ ُ ْـــــــ َّ  
ِالْملك  ْ   )۲:الفرقان (  ...ُ

  ... فرزندي نگرفته و شريكي در ملك هستي نداشته آن خدايي كه هرگز
ُقل اللهم مالك الْملك تـؤتي الْملك من تشاء وتـنزع الْملك ممن تشاء وتعز من تشاء  ُ َُ َ ََ ُ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َ َُّ ِ َ ُ َ ُ َُّ ِ َ َ َْ ْ ُْ ِ ْ ِ ِْ ِ َّ ُ َّ ِ   )۲۶:آل عمران (...ُ

ت ملـك و    تو هركه را خواهي عزّ    !  بار خدايا، اي پادشاه ملك هستي      !بگو اي پيغمبر  
سلطنت بخشي و از هر كه خواهي بگيري و به هر كه خواهي عزّت و اقتـدار بخـشي و                

  ...هركه را خواهي خوار گرداني 
ُذلكم الله ربكم له الْملك لا ...  ْ ُ َُ َُ ْ ُ ُّ َُّ ُ َإلا هو فأنى تصرفوناله َِ ُ ََ ْ ُُ ََّ َ   )۶:الزمر(  َِّ
است و هيچ خـدايي جـز       اين خدا است پروردگار شما كه سلطان ملك وجود او           ... 

  رويد؟ پس از درگاه او به كجا مي. او نيست
  توحید عملی در قرآن. ب

شـود و آن، ولايـت خداونـد     بر اصل نظري پيش گفته، يك اصل عملي متربـت مـي          
متعال و حاكميت مطلق او بر انسان، و نفي هرگونه ولايت و حاكميت شرعي ديگـر بـر                 

  : فرمايد در قرآن مي. داوند باشداو است، مگر اينكه در امتداد ولايت خ
ِقل أغيـر الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض  ْ َ ْ َُ َ َ َِ َّ ِ ِ َ ًِّ ُ ِ ََِّ ََّ َ َْ   )۱۴:الأنعام(  ْ

  . ها و زمين است گزينم، او آفريننده آسمان آيا غير خدا را به ولايت بر مي: بگو
ُوهــــــــو اللـــــــــه لا  َّ َ ُ د فــــــــي الأوالـــــــــه َ ُإلا هــــــــو لـــــــــه الْحم ْ ِ ُ ـــــــــ ْ َ ُ َ َ ُ هَِّ م وإلي ِلـــــــــى والآخـــــــــرة ولــــــــه الْحك َْـــــــــ ـــــــــ ْ َ َِ َ َ َُ َُ ُ ِ ِ ْ  

َتـرجعون ُ َ ْ   )۷۰:القصص(  ُ



190  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

هم سـتايش در اول و آخـر عـالم      . او است خداي يكتا كه جز او هيچ خدايي نيست         
مخصوص او اسـت و هـم حكـم و سـلطنت جهـان از آن او، و هـم بـه سـوي او بـاز                         

  . گرديد مي
َإن الْحكم إلا لله يـقص الْح ُُّ ُ َ َِِّ َِّ ُِ ْ َق وهو خيـر الْفاصلينِ َِ ِ َ ُ ْ َ َ ُ   )۵۷:الأنعام(  َّ

  . كند و او بهترين حكم فرمايان است حكم جز خداوند را نباشد كه حق را بيان مي
ُولله غيب السماوات والأرض وإليه يـرجع الأمر كله  ُّ َُّ َُ ْ ْ َْ َْ ُْ َُ ْْ ِ َِِ َ َ َ َ َِ ِ َّ ُ   )۱۲۳:هود(  ...ِ
براي خدا آشكار اسـت و امـور عـالم          و هرچه در آسمانها و زمينها پنهان است همه          

  ... گردد همه به خدا باز مي
ِوهو الذي في السماء  َ ََّ ِ ِ َّ َ   )۸۴:الزخرف (  ...اله ُ

  ... ست  او آن ذات يگانه خدا است كه در آسمان و در زمين خدا
َوقــالوا اتخــذ الــرحمن ولــدا ســبحانه بــل عبــاد مكرمــون ُ ُ َ ََ ْ َ ٌُ ِ ْ َ َُُ ْ ًْ َ ُ َ ََّ َ َ َّ ُِلا يــسبقو  َ ْ َنه بــالْقول وهــم بــأمره يـعملــونَ ُ َ َْ َُ ِِْ َْ ِ ِ ِْ َ َُ  

  )۲۷-۲۶:الانبياء(
و گفتند كه خداي رحمان داراي فرزند است خـدا پـاك و منـزّه از آن اسـت، بلكـه                     

همه بندگان مقرب خدا هـستند كـه هرگـز پـيش از             ) كساني را كه فرزند خدا پنداشتند     (
  . ندخدا كاري نخواهند كرد و هرچه كنند به فرمان او كن

ُإن الْحكم إلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه ذلك الدين الْقيم ...  َ َُِّ ُ ِّ َ ِ َِ ُ َِّ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ َ ُْ َ َ َ َِّ ْ   )۴۰:يوسف (  ...ِ
او امر كـرده كـه جـز آن ذات پـاك يكتـا              . تنها حكمفرماي عالم وجود خدا است     ... 

  ... اين آيين محكم است . كسي را نپرستيد
َإن الدين عند ال ْ ِ َ ِّ َّ ُله الأسلامِ ْ ِْ ِ   )۱۹:آل عمران(  َّ

  .همانا دين نزد خداوند فقط اسلام است
َهـــو الـــذي أرســـل رســـوله بالْهـــدى وديـــن الْحـــق ليظهـــره علـــى الـــدين كلـــه ولـــو كـــره الْمـــشركون ُ َ ُِ ِْ ُ َ َ ََ َ ُْ ُ ََ َِ ِِّ ِ ِِّ َ َ ِ ْ ُ َ ِْ ِّ ِ َ ُ ِ ُ َ َ َّ َ ُ  

  )۳۳:التوبة(                                                                                     
او است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همة دينها پيروز كند،                  

  . اگرچه مشركان ناخوش دارند
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ِوقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين كله لله  َِّ ُِّ ُ ُ ُ َ َِّ َ َُ َُ ٌ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُِ   )۳۹:لأنفالا(  َ
  .  نباشد و دين، همه براي خدا باشداي با آنان بجنگيد تا فتنه

  توحید نظري و عملی در قرآن. ج
از جملـه  . شـوند  اي از قرآن با هـم جمـع مـي      توحيد نظري و عملي در آيات عديده      

  :توان به اين آيه مباركه اشاره كرد مي
َألا له الْخلق والأمر تـبارك الله رب الْعالمين َ َ َِ َ ََ ُّ َُ َُّ ََ ُ َْ ْ ُ ْ َ   )۵۴:لأعرافا(  َ

  .پربركت است خدا، پروردگار عالميان. نا كه خلق و امر خاص خداوند استهما
» امارت«اند اما واضح است كه حق         اگرچه خلق و امر در اين آيه به نحو عطف آمده          

هركس بيافريند، حق او اسـت كـه در خلـق خـود       . است» خلق«مترتب بر   » حكومت«و  
  . امارت و حكومت كند

  :ل به دقّت بينديشدر اين فرموده خداوند متعا
َوله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفـغيـر الله تـتـقون ُ ََّ ِ َِّ َ َْ َ َ ً ِ َِ ُ َ َ َ َ َِّ ُ َُ َِ ْ ََ ْ   )۵۲:النحل (  َّ

هرچه در آسمانها و زمين است، همه از آن خداوند است و دين هميشه مخـصوص                
  ترسيد؟  آيا از كسي غير از خداوند مي. او است

ولـه مـا فـي الـسموات        «: وار بين ايـن دو عبـارت وجـود دارد         چه رابطه منطقي است   
كسي كه مالك آسمانها و زمـين، وهـركس و هرچـه در             ! ؟»له الدين واصبا  «و  » والارض

كسي كه خلـق از  . آنها است، بايد كه هركس در آسمانها و زمين است، از او اطاعت كند     
  . آن او است، ضرورتاً دين هم از آن او است

شناسـم، خداونـد      تـر نمـي     منطقي بين مبادي و نتايج از اين رابطه قـوي         اي    من رابطه 
  : فرمايد متعال مي

َأفـغيـر دين الله يـبـغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يـرجعون َُ َ ْ ْ َْ ُْ ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ َ َ َ ًَ ًََ َ َِ َ ْ ِ َّ َ َْ َ َُ ُ ََّ ِ ِ َ  
  )۸۳:آل عمران(  

ال آن كه هركه در آسمانها و زمين است، خـواه       طلبند، و ح    آيا غير دين خداوند رامي    
  . و ناخواه مطيع فرمان خدا است، و به سوي او باز خواهند گشت
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چگونه ديـن و حكـومتي غيـر از ديـن و شـريعت              : در اينجا، استفهام، انكاري است    
جويند در حالي كه هرآنچه در آسمانها و زمين است در برابر او سـر تـسليم                   خداوند مي 
اند، خواه به سنتهاي تكويني خداونـد متعـال راضـي باشـند و خـواه راضـي             فرود آورده 

سنتهاي تكويني خداوند متعال، در هر حال در ميان آنها جـاري           ! ؟)طوعاً و كرهاً  (نباشند  
بخواهند يا نخواهند؛ پس چگونه درست خواهد بود كه در زندگي خود شريعت،             : است

  ! خداوند بجويند؟دين و حكومتي غير از شريعت، دين و حكومت 
اين آيه كريمه در تبيين رابطه بين ولايت و حاكميت تكويني خداوند متعال بر انسان              

  . و هستي، و بين ولايت و سيادت تشريعي خداوند بر انسان، واضح است
همينطور است رابطه بين خضوع انسان و تسليم تكويني وي در قبال خداوند متعال،              

ين هــستند، بخواهنــد يــا نخواهنــد؛ و بــين خــضوع و و كــساني كــه در آســمانها و زمــ
  . فرمانبرداري تشريعي از دين و حكومت خداوند

  
  رد ولایت و حاکمیت غیر خدا بر انسان

حال كه روشن شد ولايت شرعي نخواهد بود مگر آن كه از آن خداوند يا در امتـداد      
 تجاوز و عـدوان بـر   اي ولايت خداوند باشد، هر ولايتي بدون خداوند، نامشروع و گونه      

صاحبان چنين ولايتي، همان كساني هستند كـه        . حق خداوند متعال بر انسان خواهد بود      
خداونـد  . خداوند آنان را طاغوت توصيف كرده و ما را امر نموده كه به آنان كفر ورزيم               

  : فرمايد متعال مي
َيريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أ ُ َُ ِ ْ َ َ ُِ ُ ََّ َِ َ ََ ُْ َ ُ ِِن يكفروا به ِ ُ ُ ْ َ   )۶۰:النساء(  ْ

اند كه بـه او كفـر         خواهند طاغوت را حاكم خود گردانند، در صورتي كه امر شده            مي
  . ورزند

َفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بالله فـقد استمسك بالْعروة الْوثـقى  َ ُْ ُ ِ َ َ َْ ُْ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ْ ِ َِ ََّ َِّ ْ ُ َِ ُ   )۲۵۶:البقرة(  ْ
 خداونـد يكتـا ايمـان آورد، همانـا كـه بـه              پس كسي كه به طاغوت كفر ورزد و بـه         

  . ريسمان مطمئن چنگ زده است
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قرآن كريم ولايت هركسي از خلق خدا، از فرشتگان، جن و انسان را كه بدون اذن و           
  : كند فرمان خداوند باشد، نفي مي

ِاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تـتبعوا من دونه أول ِ ِْ ْ ْ ََ ُِِ ُ ُ ُِ ََِّ َ َْ ُْ ُِّ َِْ َ ِ ْ َياءَّ   )۳:لأعرافا(  َ
از آنچه از سوي خداوند به سوي شما فرستاده شده پيروي كنيـد و غيـر از خـدا، از                    

  . اوليايي ديگر پيروي نكنيد
نكم ألا نـعبـد إلا اللـه ولا نـشرك بـه شـي ْقل يا أهل الْكتاب تـعالوا إلـى كلمـة سـواء بـيـنـنـا وبـيـ ْـ َْ ِ ٍ ِِ َ ِ ْ ُ ََ َ ََ ََّ َِّ َِّ َِ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ََ َ َ ْ ٍَ َ ِ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َئا ولا ُ ً

ِيـتخذ بـعضنا بـعضا أربابا من دون الله  َِّ ِ ُ ْ ِْ ً ًَ َ َ ََ ْ َُْ َ   )۶۴:آل عمران(  َّ
جـز  : اي پيروي كنيم كه بين ما و شما يكسان است           اي اهل كتاب بيائيد از كلمه     : بگو

خداوند را نپرستيم و چيزي را با او شريك نكنـيم، و همـديگر را غيـر از خـدا، اربـاب                    
  . نگيريم

َوما كان ل َ َ َ َهم من دون الله من أولياء َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َِّ ِ ُ ْ   )۲۰:هود(  ُ
  . و آنان را غير از خداوند، اوليائي نباشد

َأفحسب الذين كفروا أن يـتخذوا عبادي من دوني أولياء  ََ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َِ ُ ِ ُ ِ ِ ََِّ ْ َُ َ َ َ   )۱۰۲:الكهف(  َّ
  آيا كافران پندارند كه غير از من، بندگان مرا به دوستي خواهند گرفت؟

ُقال َوا سبحانك ما كان يـنبغي لنا أن نـتخذ من دونك من أولياء َ َ ْ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ َِ ُ َ ِ ََّ َْ ََ ِ ْ َ َُ َ   )۱۸:الفرقان(  ْ
  . اي اختيار كنيم براي ما هرگز سزاوار نبود كه جز تو ولي! تو منزّهي: گفتند

ِمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل  َ ُ ََ ََ َ َ ْ ْ َِ َِ ِ َِّ ِ ُ َ َّ َّ   )۴۱:العنكبوت(  ُ
  . مثل آنان كه غير از خدا اوليائي اختيار كردند، مثل عنكبوت است

ُّأم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الْولي  ُِ ِ َِ َ َُ ُ َّ َِ َ ْ َْ َِِ ُ َ   )۹:الشورى(  َّ
  . آيا غير از خداوند اوليايي اختيار كردند؟ فقط خداوند ولي است

  
  مشروعیت ولایت از  راه تعیین و نصب

وقتـي ولايـت فقـط از آن        . آيد  نطقي در امتداد نكات سابق مي     اين نكته به صورت م    
بايـد  ... خداوند متعال باشد و ولايت احدي درست نباشد مگر در امتداد ولايت خداوند            
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كه نصب امام و حاكم عالي امت مسلمان توسط خداوند سبحان به نحو عـام يـا خـاص            
  . باشد و بدون آن ولايت احدي از مردم مشروعيت نخواهد داشت

را بـه عنـوان امـام و حـاكم مـردم            ) ص(خداوند متعال، رسول خود، خاتم پيامبران       
  :نصب كرده و فرموده است

ْالنَّبي أولى بالْمؤمنين من أنـفسهم  ِ ِ ُ َْ َْ ِْ َِ ُِ ْ ِ َِ   )۶:الأحزاب(  ُّ
  . پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

  :  داده استفرمان) ص(خداوند سبحان، مردم را به اطاعت از پيامبر 
ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  ُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُِ َِ   )۵۹:النساء(  َّ

  . از خداوند اطاعت كنيد و از رسول و واليان امورتان اطاعت كنيد
ِما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الْخ ٍُ ُ َْ َُ َُ َ ُْ َ ًَ ُ َُ َ َ َُّ َ َ َ ِ َ ِ ِْ ُْ ٍَ ِ ْيـرة من أمرهم َ ِِ َْ ْ َِ ُ   )۳۶:الأحزاب(َ

هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و رسولش در كاري حكمي كردند، آنها                 
  . را در كارشان اختياري باشد

را بـه عنـوان امـام       ) ع(پيش از آن، خداوند داود را به عنوان خليفه، ابـراهيم خليـل              
. اديان به امر خداوند نصب كـرده اسـت        مردم، و ابراهيم، اسحق و يعقوب را به عنوان ه         

  : فرمايد خداوند مي
ِّيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بـين النَّاس بالْحق  َ ْ َِ ِ ِ ََّ ُْ َْ َْ ُ َ َ ْ ِ ً َ ِ َ َ َْ َ ِ ُ   )۲۶:ص(  َ

  . پس بين مردم به حق داوري كن. ما ترا در زمين جانشين كرديم! اي داود
اش   م قرار داد، از خـدا امامـت را بـراي ذريـه            هنگامي كه خداوند ابراهيم را امام مرد      

  : خداوند دعاي خليل خود را به شرط صلاح و عدل اجابت فرمود. تمنّا كرد
راهيم ربـه بكلمــات فــأتمهن قـال إنــي جاعلــك للنَّـاس إمامــا قــال ومـن ذريتــي قــال لا  َوإذ ابـتـلـى إبـ َ ََ َ ََِّ َ ُِّّ ُ ْ َ َِ َِ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َِّ َّ َُّ ََ َ ٍ ِ ُ ََ َ ــ ْ ْ ِ

ُيـنال  َعهدي الظالمينََ ِ ِ َّ ِ ْ   )۱۲۴:البقرة(  َ
: هنگامي كه ابراهيم را پروردگارش به كلماتي آزمود، و او از عهده بـدر آمـد، گفـت         

عهد مـن هرگـز     :  و از فرزندان من؟ فرمود    : ابراهيم گفت . من تو را به پيشوايي برگزينم     
  . رسد به مردم ستمكار نمي
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  : گويد  ميخداوند متعال درباره ابراهيم و اسحق و يعقوب
َووهبـنــا لــه إسحاق ويـعقــوب نافلــة وكــلا جعلنــا صــالحين َ َ َِ ِِ َ َ ََ َْ َ ًَ ّ ُ َُ ً َ َ ْ ََ َ ــ ْ ِ ُ َ َوجعلنــاهم أئمــة يـهدون بأمرنــا وأوحيـنــا ) ْ َْ َْ ْ ََ ََ ََِ َ ِْ َ ًُ ــ َْ َّ ِ ْ ُ َ

َإليهم فعل الْخيـرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين َ َِ ِِ َ ََ َُ َ ََ ِ َِّ َ َ ِ ِ َِّ َ َ ِ َ ْ َْ َ ْ ْ   )۷۳-۷۲:نبياءالا(  ِ
ما اسحق و يعقوب را افزون به او بخشيديم و همـه را از شايـستگان قـرار داديـم و                     

كردند و به آنهـا نيكوكـاري و اقامـه     آنان را پيشواياني قرار داديم كه به امر ما هدايت مي        
  . نماز و پرداخت زكات را وحي كرديم و آنان پرستندة ما بودند

: كننـد   ات قرآن، همه يك حقيقت مهـم را تبيـين مـي           اين آيات و شماري ديگر از آي      
امامت و ولايت عامه بر مردم فقط و فقط از طريـق نـصب و تعيـين از جانـب خداونـد       

ايـن داسـتان توضـيح      . كند  داستان پادشاهي طالوت اين حقيقت را بيشتر تبيين مي        . است
  : دهد مي

َوقال لهم نبيـهم إن الله قد بـعث ل ََ َ َ ْ َ ُّ ََ َّ َّ ِ ْ ُْ َُِ َ ُّكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الْملك عليـنـا ونحن أحـق َ َ ََ َُ َ ْـُ َْ َ ََ َُ ْـَ ُ َ ُ ُُ ُ َُ َّ َ ً ِ ْ
ِبالْملك منه ولـم يــؤت سـعة مـن الْمـال قـال إن اللـه اصطفاه علـيكم وزاده بـسطة فـي الْعلم والْجـسم  ِ َّْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ْـُ ِْ ِ ً ًَ َ ََ َ ُُ َ َُ َ ُ ْ َ ْـ َ َُّ ِ َ َ ِ ِِ َِ َ ْ َ ْـ

ُوالله يـؤتي ملكه  َُ ْ ُ ِ ْ ُ َّ ٌمن يشاء والله واسع عليمَ َِ ٌ ِ َ َُ َّ ُ َ َ ْ   )۲۴۷:البقرة(  َ
همانا خداوند طالوت را بـه پادشـاهي شـما برانگيخـت،            : و پيغمبرشان به آنها گفت    

از كجا او را بر مـا پادشـاهي روا اسـت، در صـورتي كـه مـا بـه پادشـاهي از او                         : گفتند
همانـا خداونـد او را      : تتريم و مال زيادي به او داده نشده است؟ پيغمبرشان گف            شايسته

بر شما برگزيد و در دانش و توانايي بر شما فزوني بخشيد، و خداوند ملك خـود را بـه           
  . دهد كه او گشايشگر توانا است هر كه بخواهد، مي

ّانـي يكـون لـه الملـك علينـا و : هنگامي كه مردم پادشاهي طالوت را انكـار كـرده گفتنـد           
ن حقيقت مهم از سـنتهاي خداونـد متعـال در زنـدگي      پيامبرشان اي ّنحن احق بالملك منه،

  .واالله يؤتي ملكه من يشاء: اجتماعي انسان را برايشان تبيين كرد و گفت
اگر در انكار پادشاهي طالوت توسط مردم به دقّت بينديشيم، خواهيم ديـد كـه ايـن                 

نتخـاب  انكار متوجه حق خداوند در پادشاه كردن طالوت بر آنان، و حق پروردگـار در ا               
بنـابراين پاسـخ پيامبرشـان بـدين معنـي اسـت كـه تنهـا              . ملوك، ائمه و واليان امر است     
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خداوند يكتا صاحب حق و تصميم در انتخاب است و هركه را بخواهد امام، خليفـه يـا                  
كند و احدي غير از خداوند را در ايـن بـاره حـق انتخـاب و تـصميم گيـري                       پادشاه مي 
. ا به معني نصب و جعل است نـه بـه معنـي رزق و روزي               دادن در اينج  : » ايتاء«. نيست

معناي جمله ايـن اسـت   . شد معني مي اگر به معني رزق و روزي بود، پرسش و پاسخ بي      
شـواهد ايـن مطلـب در قـرآن     . كند كه خداوند هركه را بخواهد به پادشاهي منصوب مي   

ه و واليـان امـور      كنند كـه خداونـد متعـال ائم ـ         فراوان است و همه اين نكته را تأكيد مي        
كند، واليان و اماماني كه آنان را بـه عنـوان امامـان و واليـان مـردم             بندگانش را نصب مي   

  . پسنديده است
  

  )ص(پس از رسول خدا ) ع(امامت اهل بیت 
را در ديـن  » حـديث غـدير  «تـوانيم جايگـاه    در اين تسلسل منطقي كه پيموديم، مـي       

در برابر آن جمع عظيم مـردم كـه از          ) ص(ا  در موقعيت غدير، رسول خد    . اسلام بفهميم 
 برگشته بودند، پـيش از آن كـه از هـم جـدا شـوند و هـر گروهـي راه        الوداع حجة سفر  

  : سرزمين خود را در پيش گيرد، از حاضران پرسيد
  ألست اولى بكم من انفسكم؟

  آيا من به شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟
عـال در سـورة احـزاب اشـاره دارد كـه            حضرت د راين سخن به فرموده خداوند مت       

  : گويد مي
  )۶: الاحزاب(  ّالنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم 

  . پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
  . است) ص(ترين آيات قرآن در امامت و ولايت رسول خدا  اين آيه مباركه از واضح
  : گويد به آنان مي) ص(دهند، رسول خدا  مردم پاسخ مثبت مي

  من كنت مولاه فهذا علي مولاه
  . هر كه من مولاي او هستم، اين علي مولاي او است
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  : را ياري كنند و او را مولاي خود بدانند، دعا فرمود) ع(سپس براي كساني كه علي 
  ١.ّاللهم وال من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله

 را ياري كند، يـاري نمـا و   هركه او را دوست بدارد، دوست بدار، و هر كه او      ! خدايا
  . هركه او را خوار گرداند، خوار گردان

حديث غدير نزد شيعه و اهل سنّت به تواتر نقل شده است و هركه به دانش و علـم                   
اسـانيد آن را گروهـي از       . كنـد   گذارد، در صحت سند آن توقّف نمـي         خويش احترام مي  

مستدرك الـصحيحين،    حاكم در    :بزرگان حافظان و محدثان و رجال جرح و تعديل مثلِ         
  . اند و ترمذي و طبري و ذهبي و ديگران صحيح خوانده

آيد و    مي) ص(در اين حديث در امتداد امامت و ولايت رسول خدا           ) ع(امامت علي   
  . در امتداد حاكميت خداوند و ولايت او بر بندگانش) ص(امامت و ولايت رسول خدا 

  . يرد، در امتداد ولايت خداوند استگ آنچه در امتداد اين ولايت قرار مي
  

  )  ع(ولایت فقیه، امتداد ولایت اهل بیت 
چنان كـه دلايلـي را از       . شود  بر پايه اين تسلسل منطقي، ولايت فقيه حاكم مطرح مي         

. آورديـم ) ع(در امتداد ولايـت خداونـد و رسـول و اهـل بيـت               ) ع(احاديث اهل بيت    
نجيـره ولايـت شـرعي اسـت كـه از ولايـت             هاي روشن در ز     ولايت فقيه يكي از حلقه    

شـود و ولايـت       گرفتـه مـي   ) ع(و ولايت اهل بيت     ) ص(خداوند، و ولايت رسول خدا      
  . طبقه بعدي مسئولين نظام اسلامي از آن

فقهاء در اين زنجيره، بر حسب روايـات و احـاديثي كـه پـيش از ايـن آورديـم، در                     
بدين ترتيـب ولايـت فقيـه در امتـداد          . نيابت دارند ) عج(ولايت و امامت از امام مهدي       

                                                 
، ۴۲، ج تـاريخ مدينـة دمـشق: بنگريـد . » كنـت وليـه فعلـي وليـه        من«: در برخي روايات با اين لفظ آمده      .  1

؛ المعجم الكبيـر    ۴۵، ص ۵؛ سنن نسائي، ج   ۲، ح ۴۹۴، ص ۷؛ المصنّف ابن ابي شيبه، ج     ۱۹۲-۱۸۷ص
در روايـت   . »وعاد من عـاداه   «: ؛ در روايتي افزوده   ۳۵۸، ص ۵؛ مسند احمد، ج   ۱۶۶، ص ۵طبراني، ج 
: بنگريد. » به، واعنه واستعن به، وادر الحق معه حيث داروارحمه وارحم به وانصره وانتصر«: ديگري

 .۴۲۹، ص۱ ؛ مسند ابي يعلي، ج۱۱۸، ص۱مسند احمد، ج
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ولايت خداوند است و تبلور اصل توحيد در ولايت، اصلي كه در اسلام از اصـول مهـم            
توانيم اصـل توحيـد را بـه طـور كامـل در اسـلام               بدون اين تسلسل نمي   . رود  بشمار مي 
  . بفهميم
  

  استناد ولایت به خداوند در مقام اثبات
يت و قيمومت انسان بر انسان است مگر اينكه بـا           يكي از اصول فقهي مسلّم نفي ولا      

  . ، ثابت شود)در موضع اثبات(نصّ شرعي عام يا خاصّ از جانب خداوند و رسول خدا 
خداونـد متعـال    . در دين خداوند، بدون اين اثبات احدي را بر ديگري ولايت نباشد           

.  بـاري تعـالي    ولايت مردم بر همديگر را نفي كرده است مگر به اذن عام يا خاصّ ذات              
بدون اثبات استناد ولايت به خداوند، شرعي خواندن هرگونه ولايتـي از هـر كـسي كـه                  

  : باشد، افتراي به خداوند متعال است
َقل آلله أذن لكم أم على الله تـفتـرون َُ َ ُْ َُ َِّ ََّ َ ْ َ َْ َ ِ ْ   )۵۹:يونس(  ُ

  . بنديد آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خدا افترا مي: بگو
كه شيعه اماميـه در     » نصب«ك حقيقت فوق العاده مهم در اسلام است و نظرية           اين ي 

در » نـصب «نظريـه  . شـود  امر امامت و ولايت بدان معتقد است، بر پايـه آن اسـتوار مـي           
بنـابراين  . است كه اهل سنّت در مسئله امامـت بـدان عقيـده دارد            » انتخاب«مقابل نظريه   

 موجب حكم صريح خداوند متعال در كتـاب         ضروري است كه ولايت و امامت عامه به       
بدون اذن و فرمان خداوند، هرگونه ولايتي نه صـحيح اسـت و نـه               . يا سنّت اثبات شود   

چنان كه استناد به اذن و فرمان خداوند هم جز بـه امـر بـين و واضـح درسـت                    . مشروع
  : فرمايد خداوند مي. نخواهد بود

َقل آلله أذن لكم أم على ال َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ُ َّ ْ َله تـفتـرونُ ُ َ ْ َ   )۵۹:يونس(  َِّ
  . بنديد آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خدا افترا مي: بگو

  : در اينجا در مقابل سه راه كه چهارمي ندارد، قرار داريم
گيري كـه      دموكراسي و مردم را صاحب حق دانستن در هر گونه تصميم           :راه نخست 
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ارتباطي با تفويض بـا تـشريع از جانـب    حقّي ذاتي كه هيچگونه     : شود  به آنان مربوط مي   
بر پايه اين ديـدگاه مـردم       . اين ديدگاه طرفداران مذهب دموكراسي است     . خداوند ندارد 

حق دارند هيئت حاكمه را انتخاب كنند تا ضمن اعمـال حاكميـت در قانونگـذاري هـم             
  . شود در نظامهاي دموكراتيك جهان چنين روشي اجرا مي. نماينده آنان باشند

نفي اين حق طبيعـي از انـسان و او را بنـده مملـوك خداونـد دانـستن بـه          :  دوم راه
اي كه هيچگونه اختياري درباره خود ندارد اما خداوند متعال كار انتخاب حـاكم را                 گونه

  . به مردم تفويض كرده تا به اجماع يا اكثريت و از طريق بيعت او را حاكم خود كنند
به عنوان مبناي فلسفي دموكراسي جديـد، و        » اجتماعيقرارداد  « نفي نظريه    :راه سوم 

كار انتخاب حاكم را به مردم واگذار كـرده، و پنـاه بـردن      نفي نظريه تفويض كه خداوند    
به نص در تعيين امام و ولي امر، خواه نصّ خاص باشـد كـه فـرد معينـي را بـه امامـت         

 فقيه در عصر غيبت آمده      كند همانند نصّ غدير؛ يا نصّ عام كه در ادلّه ولايت            نصب مي 
  . كنند نيابت مي) عج(و بر مبناي آن، كساني در ولايت امر و امامت امت از امام مهدي 

  . دانيم، ديدگاه چهارمي وجود ندارد تا آنجا كه ما مي
  . پردازيم اينك به نقد اين آراء مي

 فقهـاي   هـيچ فقيهـي از    . قطعاً راهي به پذيرش و تمسك به ديدگاه اول وجود ندارد          
از . تواند اين رأي را بپـذيرد  مسلمين، شيعه يا سني، و با هر گرايش فقهي و اصولي، نمي    

ديدگاه اسلام، انسان بنده مملوك خداوند متعال است و هـيچ اختيـاري از خـود نـدارد،         
  . »حظر«باشيم يا » اباحه«خواه معتقد به 

بـه خداونـد اسـت،      دموكراسي در جوهرة خود يك مذهب مادي قائم بر عدم ايمان            
دهـد، بـه خـدا ايمـان دارد امـا       اگرچه غرب كه اين نظريه را در دامن خود پرورش مـي     

دانشمندان غربي قطعاً رابطة دموكراسي با ايمان به خدا را از نظر سلبي و ايجابي بررسي                
  . اند نكرده

وبيـت، و   بنابراين، تا زماني كه فرد از ايمان به عبوديت انسان در مقابل خداوند، و رب              
ولايت مطلق خداوند بر انسان دست بر ندارد، انسان حق ذاتي در تعيين سرنوشت خود               
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اعتقاد به حق ذاتي انسان در تعيين سرنوشت برابر است بـا تـرك عقيـده و                 : يعني. ندارد
  . ايمان به عبوديت محض انسان و ولايت و ربوبيت مطلق خداوند بر انسان

نكته متوقف شـويم امـا راه دوم در دايـرة ايمـان بـه               ميل نداريم بيش از اين در اين        
امكان دارد كه خداونـد متعـال   . هاي بنده است   ها و صلاحيت    خداوند متعال و شايستگي   

ادلّـه تفـويض را در يـك        . كار انتخاب حاكم و والي را به بنـدگان خـود تفـويض كنـد              
 بـر مطالعـه نـصّ       اي  مقدمـه : » دراسة نص الغـدير    المدخل الى «پژوهش مستقل زير عنوان     

ام اما يك دليل پيدا نكردم كه به صورت قطعي بتوان             غدير، به طور گسترده بررسي كرده     
  . »اباحه«يا » حظر«با استناد به آن تفويض را پذيرفت، خواه بر پاية ديدگاه فقهي 

زيرا خداوند در قرآن تصريح كرده كه       . تواند دليل بر تفويض باشد        نمي» اباحه«مبناي  
  :، و امارت، و ولايت، و ديانت با تمام ابعادش از آن او استحكومت

ُإن الْحكم إلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه  َِّ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ َ ُْ َ َ ََ َُِِّ ْ   )۴۰:يوسف(  ِ
  . همانا حكم تنها از آن خداوند است، امر كرده كه جز او كسي را نپرستيد

ْإن الْحكم إلا لله عليه تـوكل َّ ََّ َ ِ َِْ َ َِّ ِ ُِ ْ ُ َت وعليه فـليتـوكل الْمتـوكلونِ ُ ََِّ ََ َُ َِ َّ َْ َ ِ ْ َ   )۶۷:يوسف(  ُ
كنم و همه متوكلان بايد كـه         من بر او توكل مي    . همانا حكم تنها از آن خداوند است      

  . بر او توكّل كنند
حكـم، امـر و   : كنـد   آيات فراوان ديگري با همين مضمون در قرآن آمده كه تأكيد مي           

  . دگي انسان منحصراً از آن خداوند متعال استنهي، تكليف، دين و تشريع در زن
مبناي تفويض بامبناي انحصار و ولايت و حاكميت در زندگي انسان كه فقـط از آن                 

در حـالي كـه قـرآن، ولايـت و          . كنند  خداوند است، برخورد دارد و همديگر را قطع مي        
  : كند حاكميت را به شكل مطلق در خداوند متعال منحصر مي

َاتبعوا م ُ َا أنزل إليكم من ربكم ولا تـتبعوا من دونه أولياء َِّ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ُِِ ُ ُ ََِّ َ َْ ُْ ُِّ َِْ َ ِ   )۳:لأعرافا (  ْ
 از جانب پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شده است، پيروي كنيـد و       راچه    آن
  .پيروي مكنيد) ديگر( او از معبودان جز

ُأم اتخذوا من دونه أولياء فالله ه ُ َّ َِ َ َ ْ ِْ َِ َِِ ُ ُ َ ُّو الْولي َّ ِ َ   )۹:الشورى(  َ
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  . اند و حال آن كه ولي فقط خداوند است آيا غير خدا را به ولايت پذيرفته
ولايت، و حاكميت، و سيادت، و تشريع، و تكليف، و حكومت در اين آيـات فقـط                  

خداوند : اين كجا و ديدگاه تفويض كجا كه معتقد است        . مخصوص خداوند متعال است   
ق خود را در شؤون ولايت، و حاكميت، وسيادت بـه بنـدگانش             متعال اختيارات و حقو   

ديدگاه تفويض چه ارتباطي با مبناي حصر ولايت، و حاكميـت، و            ! تفويض كرده است؟  
  ! سيادت در زندگاني انسان براي خداوند متعال دارد؟

صغري و كبراي ادلّه تفويض را در مطالعه پيش گفته بررسي كـردم امـا هـيچ دليلـي           
م كه بتواند مبناي اصل عريض، مهم و خطيري در اسلام همانند اصل انتخـاب               پيدا نكرد 

  .  از جانب خداوند متعال نداريمنص و نصب: بنابراين راهي جز ديدگاه سوم يعني. باشد
اي از آيات قرآن را آورديم كه بر نصب و جعل امام توسط خداوند صـراحت                  گوشه

خداوند متعال آن   : كرديم كه تأكيد دارد   نصوص ديگري نيز از قرآن عرضه       . كامل داشت 
چنـان  . گزينـد  دسته از بندگانش را كه بخواهد براي پادشاهي، و امامت، و خلافت بر مي 

، و ولايت رسـول  )ع(، و پادشاهي طالوت )ع(، و خلافت داود  )ع(كه در امامت ابراهيم     
  ١.صورت گرفته است... و ) ص(خدا 

 بدان معني نيست كـه بايـد نـصّ خـاص بـراي      پناه بردن به نظريه نص ـ راه سوم  ـ 
چنان . شخص معيني باشد، چنان كه در نص غدير بود، بلكه ممكن است نص عام باشد              

اينك بحـث بـه مرحلـه جديـد يعنـي           . كه در نصوص ولايت فقيه در عصر غيبت است        
  . شود بررسي نصوص عام يا خاص، و استناد به آنچه ممكن است، منتقل مي

  
  ئله امامتسه گرایش در مس

يـابيم كـه در مـسئله         از طريق بررسي و مطالعه دقيق تاريخ انديـشه اسـلامي در مـي             
نظريـه  «: اين سه نظريـه عبـارت اسـت از        . امامت سه گرايش كاملاً مشخص وجود دارد      

                                                 
، و پادشاهي طالوت )ع(، و خلافت داود    )ع(صفحات قبل كه آياتي را درباره امامت ابراهيم         : بنگريد.  1

 . آورديم) ص(و سپس ولايت رسول اعظم 
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  . »نظريه نصّ«و » نظريه انتخاب«، »خوارج
  : پردازيم ها مي در اينجا به شرح اجمالي اين نظريه

  نظریۀ خوارج. 1
خوارج، در عين حال كه به حاكميت خداوند متعال بر انسان عقيده داشتند، امارت و               

  . كردند ، را نفي مي)ص(ولايت شرعي انسان بر انسان پس از رسول خدا 
  : گويد  ابن ابي الحديد مي

گونـه    آنان معتقد بودند كه هيچ    . گويا خوارج در ابتدا چنين باوري داشتند      : گفته شده 
  ١.سپس از اين اعتقاد برگشتند. م نيستنيازي به اما

. بـود » لا حكـم الّـا الله     «شعار معروف خـوارج پـس از مـسئلة حكميـت در صـفين               
  : گويد در پاسخ به آنان مي) ع(اميرالمؤمنين 

َكلمــة حــق◌ِّ يــراد بهــا الباطــل نعــم إنــه لا حكــم إلا الله ولكــن هــؤلاء يقولــون َُ ّ َُ ُ َّ َ ُ ُ رة: ٍ َلا إم ــ ّوإنــه لابــد . ْ َّ
َ مــن أميــر بــر أو فــاجر يعمــل فــي إمرتــه المــؤمن ويــستمتع فيهــا الكــافر ويـبـلــغ االله فيهــا الأجــل ّللنــاس َ َِّ ُ ُ َُ ِ ِ ْ ٍ ٍٍّ

ِويجمع بـه الفـيء ويقاتـل بـه العـدو ويؤخـذ بـه للـضعيف مـن القـوي حتـي يـستريح بـه بـر ويـستراح مـن  َ ُ َ ُ ٌُّ ِّّ َ ُّ َ ُ ْ َ
  ٢.فاجر

 از آن خدا نيست لـيكن       سخني است حق كه بدان باطلي را خواهند، آري حكم، جز          
فرمانروايي را، جز خدا روا نيست؛ حالي كـه مـردم را حـاكمي بايـد نيكـو                  : اينان گويند 

كردار يا تبهكار، تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند، و كافر بهرة خـود بـرد،                    
در ساية حكومت او مال ديواني      . تا آنگاه كه وعدة حق سر رسد و مدت هر دو در رسد            

 فراهم آورند و با دشمنان پيكار كنند، و راهها را ايمـن سـازند؛ و بـه نيـروي او حـق                 را
ناتوان را از توانا بستانند، تا نيكو كردار روز بـه آسـودگي بـه شـب رسـاند، و از گزنـد                       

  . تبهكار در امان ماند
انـد؛   فـراهم آمـده  ) ع(اي از مردم گرد علي  ديد عده. يكي از خوارج وارد مسجد شد   

                                                 
 .۳۰۸ص، ۲البلاغه، ج شرح نهج.  1
 .۳۰۷، ص۲البلاغه، ج ؛ شرح نهج۱۹۸، حكمت ۴۰البلاغه، خطبة  نهج.  2
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. مردم برگشتند و به سوي او نگريستند      . »لا حكم إلّا الله ولو كره المشركون      «: ياد كشيد فر
او . سرش را به سوي او بـالا گرفـت      ) ع(علي  . »لا حكم إلّا الله ولو كره المتلفتون      «: گفت
أبوالحسن ناخوش ندارد كه    «: فرمود) ع(علي  . »لا حكم إلّا الله ولو كره أبوالحسن      «: گفت

» .من منتظر حكم خـداي دربـارة شـما هـستم       «: سپس فرمود » .دا باشد حكومت از آن خ   
كنـي؟    گيري و ايشان را نـابود نمـي         چرا بر آنان سخت نمي    ! يا اميرالمؤمنين : مردم گفتند 

  ١».آنان تا روز قيامت، در پشت مردان و رحم زنان هستند. روند آنان از بين نمي«: فرمود
د متعـال بـه يـك نفـر بـراي حكومـت و            اين يك نظرية افراطي است كه اذن خداون       

كند و معتقد است كه همه حاكمـان در صـفوف مـسلمانان بـدون اذن                  ولايت را نفي مي   
. كنـد   اين نظريه مشروعيت همـة حاكمـان را رد مـي          . اند  دار حكومت شده    خداوند عهده 

گـاه    هـيچ ) ص(پـس از رسـول گرامـي اسـلام          : نتيجة اين نظريه اين است كـه بگـوييم        
ايـن يـك    . كنـد   اوند متعال در جامعة اسلامي عينيت و واقعيـت پيـدا نمـي            حاكميت خد 

اين افـراط، صـاحبان     . گرايش بسيار غريب و افراطي در جهت عكس گرايش دوم است          
اي   ايـن ملازمـه   . كشاند  نظريه را به نفي ضرورت حكومت اسلامي در ميان مسلمانان مي          

  ٢.است كه خود بدان اقرار و اعتراف دارند
   انتخاب نظریۀ. 2

شـود و     صاحبان نظرية انتخاب برآنند كه امامت با انتخاب اهل حلّ و عقد منعقد مي             
را كاشـف از اذن خداونـد و   آن اين انتخاب به اذن خداوند متعال پيوند خورده اسـت و    
  . اند انتخاب مردم را منبع مشروعيت ولايت و امامت دانسته

شود،    خلافت به وسيلة آنان منعقد مي      پيروان اين نظريه در شمار اهل حلّ و عقد كه         
در حالي كه برخـي     . اند  برخي به بيعت پنج نفر بسنده كرده      . با هم اختلاف ديدگاه دارند    

  . اند سه نفر و گروهي فقط يك نفر را در انعقاد امامت كافي شمرده
گروهي ديگر از پيروان اين مكتب معتقدند كه امامت به قهر و غلبه و بدون نيـاز بـه               

                                                 
 .۳۱۱، ص۲البلاغه، ج شرح نهج.  1
 .۷۲۹ ؛ شرح المواقف، ص۲۷۳، ص۲شرح المتأصل، ج.  2



204  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  . شود خاب اهل حلّ و عقد، منعقد ميانت
  : گويد مي)   ه٤٥٠(ابوالحسن ماوردي 

  : شود امامت به دو گونه منعقد مي
  . تعيين امام پيشين. ۲انتخاب اهل حلّ و عقد، . ۱

شـود، اخـتلاف نظـر        دانشمندان در شمار كساني كه امامت با بيعت آنان منعقـد مـي            
شـود   عت اهل حلّ و عقد همة كشور منعقد نميدارند، برخي معتقدند كه امامت جز با بي 

... تا امامت امام مورد رضـايت عمـومي باشـد و همـه در برابـر فرمـانش تـسليم باشـند             
امامت، با پنج نفر كه در عقد آن با هم اجماع دارند و يا يكي از آنان بـا    : اند  گروهي گفته 

ن به دودليـل اسـتدلال      آنا. شود  كند، منعقد مي    رضايت چهار نفر ديگر با فردي بيعت مي       
سپس مردم از آنان پيـروي      . با اجماع پنج نفر منعقد شد     ) رض(بيعت ابوبكر   : ۱. اند    كرده
شش نفر را به عنوان شوراي انتخـاب امـام تعيـين كـرد تـا بـه                  ) رض(عمر  : ۲... كردند

گروهـي  . اين گفتة بيشتر فقها و متكلّمان اسـت       . رضايت پنج نفر، يكي از آنان امام شود       
امامت با سه نفر كه يكي از آنان بـا رضـايت دو تـن ديگـر                 : اند   دانشمندان كوفه گفته   از

. شود امامت با يك نفر منعقد مي     : اند  گروهي ديگر گفته  . شود  دار آن شود، منعقد مي      عهده
دستت را دراز كن تا با تـو بيعـت كـنم،    : زيرا عباس به علي ـ رضوان االله عليهما ـ گفت 

پـس دو  . با پسر عمويش بيعت كرده است) ص(موي رسول خدا   ع: مردم خواهند گفت  
و ديگر اينكه بيعت يك نفر يـك حكـم محـسوب            . نفر دربارة تو اختلاف نخواهند كرد     

  ١.شود و حكم واحد نافذ است مي
  :گويد ابويعلي فراء مي

شـود و   مي) منعقد(روايت شده كه امامت با قهر و غلبه ثابت       ) احمد بن حنبل  (از او   
هركـه بـه زور   : در روايت عبـدوس بـن مالـك عطّـار گفـت     .  به عقد بيعت ندارد    نيازي

شمشير بر مردم چيره، و خليفة آنان شد و اميرالمؤمنين نام گرفت، بر كسي كه به خدا و                  
روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست كه روز را بـه شـب بـرد و او را امـام ندانـد، خـواه                    

                                                 
 .۷-۶، ص)ماوردي(الاحكام السلطانيه .  1
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  . نيكوكار باشد و خواه بدكار
هرگاه كسي بر امام حـاكم خـروج كنـد و           : به روايت ابي الحرث گفت    ) احمد(همو  

خواهان پادشاهي باشد، و هر يك گروهي طرفدار داشته باشـد، اقامـة جمعـه بـا كـسي                   
استدلال وي اين است كه پسر عمر در واقعة حـره نمـاز            . است كه بر ديگري چيره شود     

  ١».هستيم كه چيره شودما با كسي «: را با مردم مدينه اقامه كرد و گفت

ها به نصّ صريحي از خدا و رسول در اثبات ولايت كساني كـه                هيچيك از اين گفته   
به طور مثال در مورد آنچه در       . هاي فقهي نامي از آنان برده شده، مستند نيست          در نوشته 
 ماوردي و ابـويعلي آمـده، هـيچ نـصّ صـريح يـا نزديـك بـه            السلطانيه  الاحكامكتابهاي  

در اذن به امامت كسي كه پنج يا سـه نفـر يـا بيـشتر يـا             ) ص( خدا و رسول     صريحي از 
كمتر با او بيعت كردند يا از قهر و غلبه و زور و تزوير بـه حكومـت دسـت يافتـه، بـر                        

  : توان اين انتخاب را به دين خداي متعال نسبت داد بنابراين نمي. خوريم نمي
َقل آلله أذن لكم أم على ا...  َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ُ َّ ْ َلله تـفتـرونُ ُ َ ْ َ   )۵۹:يونس(  َِّ
  بنديد؟  بگو آيا اين به دستور خدا است يا به حق افترا مي... 

خلاصة كلام اينكه اين نظريه، حق انتخابِ امام را به مـردم واگـذار كـرده، انتخـاب                  
به تعبيـر ديگـر، انتخـاب       . داند  مردم را كافي و ولايت حاكم منتخبِ مردم را مشروع مي          

اين نظريه از دموكراسـي بـه دور نيـست و       . داند  نبع ولايت و حاكميت مي    مسلمانان را م  
اي است كه جمعي از فقهـا         اين نظريه، نظريه گسترده   . با دموكراسي ارتباطي آشكار دارد    

  . كنند و متكلّمان اسلامي مشهور ارائه كرده و از آن دفاع مي
 و مـستندي بـراي   ما در مطالعات و پژوهشهاي فقهي و كلامي، تحقيقي علمي دقيـق    

ليكن در سـخنان برخـي   . اين نظريه، سراغ نداريم تا به جستجوي سرچشمة آن بپردازيم     
وا    از فقها اشاره شده كه در صحت واگذاري انتخاب امام به مردم به آية                یعـ أَطو وا اللَّه یع أَط

   ُنکْم رِ م م ولَ وأوُلی الْأَ س ب امام بر مـردم مـسلمان      بعلاوه به وجوب نص   . اند   تمسك جسته  الرَّ
به معني واگذاري انتخاب امام از جانب خدا به مسلمانان و تأييد يا مشروعيت بخـشيدن      

                                                 
 .۲۲، ص)ابويعلي(الاحكام السلطانيه .  1
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به نحو عموم بدين معني است كه       ) الامر  از اولي (به انتخاب آنان است و وجوب اطاعت        
هركه واقعاً به ولايت دست يابد، سرچشمة ولايت او هرچه باشد، اطاعتش واجب است              

براي توضيح اين دو شبهه، هر يـك را بـا بيـان فـرق آن بـا                  . يتش، ولايت مشروع  و ولا 
  : كنيم ديگري بررسي مي

  کند حکم موضوع خود را مشخص نمی. 1
بـدين  . شايد منشأ اشتباه، تداخل حكم و موضوع، در مسئله وجوب نصب امام است            

د شايـستة   ترتيب كه بين حكم؛ يعني وجوبِ نصب امـام، و موضـوع؛ يعنـي تعيـينِ فـر                 
  . تداخل پيش آيد) امام(امامت 

از آنجا كه كار نصب امام با مردم است شايد به ذهن تبادر كند كـه كـار تعيـين فـرد                
  . شايستة امامت هم بر عهدة مردم است

خداونـد نـصب امـام و بـه حكومـت           . بين حكم و موضوع تفاوت آشـكاري اسـت        
 تشخيص موضوع، فقط و فقط حق       رساندن او را بر مردم واجب كرده است اما تعيين و          

  . خداوند متعال است
 ملاحظه كننـد، پوشـيده      الاحكام السلطانيه اين اشتباه بر كساني كه سخنان فقها را در          

گذارند به بحـث فقهـي دربـارة          فقها، هنگامي كه اين مسئله را به بحث مي        . نخواهد ماند 
ايـن حـق   . كنند آن ارائه ميوجوب نصب امام بسنده كرده، دلايل قوي و متيني در اثبات  

زيـرا اثبـات   . كنـد  اما اين مطلب، حق مردم در انتخاب امام را اثبات نمي . و صحيح است  
  . وجوب نصب به معني واگذاري و تفويض انتخاب امام نيست

زيرا ادلّـة   . اين يك اجتهادي است كه اشكالات و ايرادات آن بر كسي پوشيده نيست            
 و حكم عقل به ضرورت برپا داشـتن حـق و عـدالت و    وجوب نصب امام؛ يعني اجماع    

كند كه حكومت اسـلامي       انجام ضرورتهاي زندگي مردم و اجراي احكام الهي، اقتضا مي         
تشكيل شود و امام منتخب خداوند براي حكومت بر مردم و سيادت و امامت جامعه بـه     

 كند و وجوب نـصب      روشن است كه حكم، موضوع خود را مشخص نمي        . قدرت رسد 
. خواهند، به امامـت برگزيننـد       امام بر مسلمانان، بدين معني نيست كه مردم هر كه را مي           

زيرا عموم حكم وجوب، به معني درگذشتن از شرايطي كه شـارع بـراي امامـت تعيـين                  
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  . كرده، نيست
همچنين، براساس همين معيار، وجوب نصب امام بـر مـسلمانان بـه معنـي واگـذار                 

اي كـه بـدون اذن خداونـد      خداوند متعال به مردم، به گونـه       كردن حق انتخاب از جانب    
  ١. هركه را خواستند به ولايت و حكومت بر خود برگزينند، نيست

ولايـت هـيچ كـس    . ولايت فقيه از آن خداوند متعال است و او منشاء ولايت اسـت           
 از خداوند خواست كه ولايت، پـس از او،        ) ع(ابراهيم  . جايز نيست مگر به اذن خداوند     

  : اش باشد، خداوند فرمود از آن ذريه
َيـنال عهدي الظالمينلا...  ِ ِ َّ ِ ْ َ َُ   )۱۲۴:البقرة(  َ
  . عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد... 

پس هرگاه خداوند متعال به نحو خصوص يا عموم اذن امامت داد، در اين صـورت                
عت و فرمـانبرداري از او      به امامت رساندن مأذون از جانب خداوند و بيعت با او در اطا            

ادلّة شرعي وجوب نصب امام ضرورتاً متضمن واگـذاري انتخـاب امـام از        . واجب است 
  . به مسلمانان نيست) ص(جانب خداوند و رسول 

  کند عام، مصداقهاي خود را معین نمی. 2
زيـرا برخـي از   . در مسئلة امامت، منشأ ديگـري هـم دارد       ) ي اهل سنّت  (اشتباه فقها   

ر مشروعيت بخشيدن بـه ولايـت حـاكمي كـه مـردم بـدون اذن عـام يـا خـاص                      آنان د 
  : كنند به آية  پروردگار، انتخاب مي

                                                 
. كند و اين مسئله كـاملاً واضـح اسـت           ع خود را مشخص نمي    حكم موضو : گويند  علماي اصول مي  .  1

اي انتخاب كند بدين معني نخواهد بـود          اي براي وسيلة نقليه     زيرا اگر ما از كسي بخواهيم كه راننده       
خواهد داده شود، و همچنـين اگـر از رئـيس     كه به او حق واگذاري صلاحيت رانندگي به هركه مي        

دادي پزشك براي بيمارستان انتخاب كند بدين معني نخواهد بود يك بيمارستان خواسته شود كه تع    
كه به او اجازة اعطاي پروانة پزشكي به مردم داده شود بلكه بايد براي بيمارستان، كسي را انتخـاب                   

در مـورد   . كند كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، صلاحيت او را تأييـد كـرده باشـد                 
زيرا وجوب نـصب امـام بـه معنـي تـشكيل دولـت       .  صورت استمسئلة امامت نيز وضع به همين     

اسلامي و قدرت بخشيدن به امام منصوب خداوند متعال به نحو عموم يا به طور مشخص براي امر     
گونه نيست كه حق ولايت و حاكميت بدون اذن خداوند متعـال بـه             امامت و حاكميت است، و اين     

  . مردم داده شده باشد
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ْ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... ُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُِ َِ   )۵۹:النساء(  ...َّ
  ... فرمان خدا و رسول و واليان امر را اطاعت كنيد ... 

متـضمن بـه   الامر به نحو عمـوم    ن اعتبار كه امر به اطاعت اولي      اند، بدي   تمسك جسته 
شگفت است كـه برخـي از فقهـاي         . رسميت شناختن ولايت آنان از جهت شرعي است       

معاصر در مشروعيت سلطنت حاكمان و واليان كشورهاي اسلامي بـه ايـن آيـة مباركـه                 
  . كنند استدلال مي

د و رسول او و اولياي امـور مـسلمانان       اين آية كريمه فقط به نافذ بودن حكم خداون        
در . كند و نه راه شـرعي تعيـين حـاكم را            كند، نه مصاديق حاكمان را تعيين مي        حكم مي 

تعيين اولـي الامـر،     . آية مباركه بيش از وجوب اطاعت از همة واليان امور، چيزي نيست           
و حق حاكميت   شود    اي كه اولي الامر تعيين مي       تعيين مصاديق خارجي اولي الامر، شيوه     

  . كند، از دايرة دلالت اين آية كريمه بيرون است و ولايت بر مسلمانان پيدا مي
در اثبات مشروعيت ولايت والياني كه مشروعيت حكومت خود را از انتخاب مـردم              

  . گيرند، تمسك به وجوب اطاعت از همة اولي الامر جايز نيست مي
آنچنان كه علمـاي اصـول    . فقهاستاين يك مورد مشكوك و مورد اختلاف در ميان          

  . گويند، در شبهات مصداقي تمسك به عموم جايز نيست فقه مي
بدين ترتيب معلوم شد كه اين آية كريمه بر مشروعيت حكومت حاكمـان و واليـاني       

  . كند كه بر مسلمانان حكمروايي دارند، دلالت نمي
يت يك شخص يـا     هرگاه به موجب دليل شرعي قطعي، يعني نص خاص يا عام ولا           

 َ وَولسُـَّوا الرُطيعـَ أَ وَوا االلهُطيعـأَيك جناح، ثابت شد، در اين صورت به مقتضاي آية شـريفة          
َالأ يِولأُ   . اطاعت او بر همة مسلمانان واجب است؛ مْكُنِْ مرِمْْ

تـوان بـراي      اما اگر در مشروعيت ولايت حاكمي شك كرديم، در اين صـورت نمـي             
 حكم به وجوب التزام به اطاعت و فرمـانبرداري از حاكمـان،             اثبات مشروعيت ولايت و   

  . الامر تمسك كرد به عموم اولي
  نظریۀ نص. 3
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نـه همچـون    . گيـرد   گفته در مسئلة امامت قرار مي       اين نظريه، در ميانة دو نظرية پيش      
دار شدن يـك نفـر از    كند كه در عهده خوارج، واقعيت عيني و خارجي امامت را نفي مي     

ة مردم براي امامت و حكومت تجسم يافته است و نه همچون فقها و صـاحبان                ميان تود 
اند ولي ملزم به اين نظريه هستند، انتخاب مـردم            نظرية انتخاب، كه گرچه تصريح نكرده     

  . داند را ملاك مشروعيت ولايت مي
  : بر اساس اين نظريه

ت هيچ انساني بـر     بدون اذن عام يا خاص خداوند متعال، ولايت، امامت و حاكمي          . ۱
  . ديگري صحيح نيست

بر همة مسلمانان واجب است كه به منظور اجراي حـدود الهـي و حفـظ امنيـت                  . ۲
مسلمانان و انجام ضرورتهاي اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي زنـدگي مـسلمانان، در راه             

  . برپايي حكومت اسلامي كوشش كنند
ل انتخاب حاكم و به قـدرت       اين وجوب مطلقاً بدان معني نيست كه خداوند متعا        . ۳

رساندن او را به مردم واگذار كرده است، بلكه وجوب نـصب امـام و برپـايي حكومـت                   
اسلامي بدين معني است كه مردم كسي را كه خداوند اذن خاص يـا عـام بـه ولايـت و                

  . حكومت او داده در جامعة اسلامي به امامت و سيادت برسانند
 

  ولایت در عصر غیبت
  : فهم ادلّة ولايت فقيه وجود دارددو گرايش در 
  گرایش اول

گرايش حاكم نزد فقها كه به نظر آنان اين ادلّه بر فعليت و تنجـز ولايـت كـسي كـه                  
عنوان فقيه داشته باشد به انضمام شرايط عمومي ديگـر مثـل عـدالت و كفايـت دلالـت                   

ي و ديگـر بزرگـان   بيشتر قائلين به ولايت فقيه همچون محقق نراقي، محقّق نائين    . كند  مي
  . اند و محققان معاصر به اين گرايش روي آورده

مانـد   براساس اين ديدگاه مشكلي در خصوص فعليت و تنجز ولايت فقيه باقي نمـي           



210  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

توانـد    او مـي  . و هر يك از فقها،بالفعل حاكم است و حاكميت او بر مسلمانان تنجز دارد             
دار امـور اوقـاف       آوري كند، عهده    ا جمع شرعاً امر و نهي كند، به قضاوت نشيند، اموال ر         

  .شود وحدود شرعي را اجرا كند
: تـر اسـت     كند كه از مشكل فعليت و تنجز ولايت مهم            ليكن مشكل ديگري بروز مي    

هاي در عرض هم در يك جامعـه، بـه            اي از ولايت    تزاحم بين مجموعه  . »مشكل تزاحم «
 براي حل اين تزاحم بايـد قواعـد   .اي كه حكم هر يك از آنان بر همگان نافذ است           گونه

ايـن راه حـل در بعـد نظـري بـسيار سـاده              .  اوليت و اولويت را اجرا كنيم      :تزاحم يعني 
  .نمايد اما در مقام عمل واجرا بسيار مشكل است مي

تواند ناظر به فعليت ولايت هر يك از        به عقيدة  ما ادلة ولايت فقيه  به دو سبب نمي           
  .وة تشريع و يك سبب در اصل تشريعيك سبب در شي: فقهاء باشد

شـيوة  .  شيوة شارع در تشريع چنين مسائلي، شيوة عقلايـي مـألوف اسـت             :سبب اول 
 براي رسيدن به ولايت است نه سـبب         عقلايي، اعتبار فقاهت به عنوان شرط اهليت فقيه       

  .اين شيوه عقلا در امر ولايت وحكومت است. فعليت و تنجز ولايت فقيه
گونـه بـه دسـت     قدس را در تشريع براسـاس آنچـه گذشـت، بـدين         ما شيوة شارع م   

ها معمـول نيـست       بينيم امروزه در ميان مردم جهان در خصوص سازمان          آوريم كه مي    مي
كه مثلا كارشناسان نفتي، وزير نفت باشند يا پزشـكان وزيـر بهداشـت و درمـان، بلكـه                   

 و وزيـر اقتـصاد و       معمول و معقول چنين است كه وزير نفت، كارشناس مـسائل نفتـي،            
  .بازرگاني، كارشناس امور اقتصادي وبازرگاني باشد

توانيم بفهميم كه ادلة ولايت فقيه، فقاهـت را شـرط اهليـت انـسان             بر اين اساس مي   
هر حاكمي بايد فقيـه     : به تعبير ديگر  . براي ولايت دانسته نه سبب فعليت و تنجز ولايت        

  .باشد نه هر فقيهي حاكم
يع، چنـين قـانوني بـه تـزاحم عجيـب در خـصوص ولايـت و           اصل تـشر   :سبب دوم 

در . پـذير نيـست   انجامد كه جداسازي آنها از هم امكـان         حكومت و نيز به تداخلهايي مي     
  . ماند چنين وضعي هيچ حكومت و نظامي در جامعه پايدار نمي
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چگونه ممكن است در جامعه، نظام و حكومتي پايدار بماند در حالي كـه بـه لحـاظ           
اي از واليان در آن حكومت كنند و حكـم            اي وجود ندارد كه مجموعه      ، جامعه نظري هم 

هـم بـا     هر يك اجرا شود و هر كدام، جداگانه به حكومت و مديريت جامعه بپردازد، آن              
  !توجه به اختلاف مواضع و ديدگاههاي هر يك؟

حم در  اند، نه تنهـا بحـران تـزا         راه حلهايي كه دانشمندان براي حل تزاحم ارائه كرده        
خواهـد بـر سراسـر زمـين و جامعـة             كند بلكه با نظام الهي كه مـي         حكومت را حل نمي   

بنابراين ما معتقديم كه اين ادلّه از ظاهر خـود ـ اگـر    . اسلامي حكم براند، سازگار نيست
شود  ظاهر ادلّه، فعليت حكومت باشد ـ به مفهوم شأنيت حكومت و ولايت منصرف مي 

هت بناي جامعة اسلامي واحد، و با شيوة معمول مردم در انجـام            تا با قوانين اسلام در ج     
  . چنين كارهايي هماهنگي و انسجام داشته باشد

  گرایش دوم
دهيم؛ يعني ادلّة ولايت فقيه را دالّ بر اعتبار فقاهت به عنـوان               گرايشي كه ما ارائه مي    

، ايـن گـرايش     برغم اينكه . شرط اهليت و شأنيت بدانيم نه سبب فعليت و تنجيز ولايت          
تر در فهم ادلّة ولايـت فقيـه،          به لحاظ فقهي ناشناخته است، من معتقدم كه گرايش سالم         

  . همين است و بس
در عين حال، اين برداشت و فهم از ادلّة ولايت فقيه ما را با مشكل ديگـري مواجـه                   

خـوريم كـه    در اين گرايش به يك پرسش بـر مـي    . سازد؛ يعني مشكل فعليت ولايت      مي
فعليـت حكومـت ولـي امـر، چگونـه تحقّـق            : پرسش ايـن اسـت    . طلبد  خ دقيقي مي  پاس
ما در فصل بيعت، تصوري در      . يابد؟ اين پرسش به يك راه حلّ فقهي دقيق نياز دارد            مي

  . ايم حلّ اين مشكل ارائه كرده
  
  اطاعت. 2

  تعریف اطاعت
 مقام عمـل،    اطاعت عبارت است از پيروي و موافقت با اراده و يا خطاب ديگري در             
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از روي آگاهي و اراده نه به گونه ابزاري و اجباري، هنگامي كه ديگـري او را از موضـع        
  .خواهد  كند يا چيزي از او مي ولايت و سيادت خطاب مي

اين تعريف اطاعت به رغـم پيچيـدگي، بيـشتر نقـاط مـشترك در اطاعـت را در بـر                     
ما دو نقطـه را بـه اجمـال    . دارددر چند نقطه از تعريف اطاعت اختلاف وجود      . گيرد  مي

مطرح، و كساني را كه خواهان تفصيل مطلب هستند به مطالعـه آن در مباحـث گـسترده       
  . دهيم حواله مي

 آيا اطاعت تنها موافقت و پيروي در مقام عمل از خطاب اسـت يـا اراده                :نقطۀ نخست 
ما بدانـد كـه بـه       گيرد، اگرچه خطابي از او دريافت نكرده باشد ا          ديگري را هم در بر مي     

  !خواهد؟ عنوان ولايت، و سيادت، و قوميت، اين كار را از او مي
برخي از محقّقان اصولي عقيـده دارنـد كـه اطاعـت بـا پيـروي از اراده و خواسـت                     

يابد اگرچه آمر خواست خود را به صورت لفظي يا كتبي ابـراز نكـرده         ديگري تحقّق مي  
يگاه ولايـت و سـيادت، طلـب نفـسي داشـته       باشد بلكه كافي است كه از موقعيت و جا        

  . باشدو مكلّف هم آن را بداند
بنابراين هر گاه براي مكلّف علم حاصل شد كه كسي كـه اطـاعتش بـر وي واجـب                   

اي دارد، بر او واجب است كه اطاعـت كنـد، اگرچـه خطـابي از او                  است، چنين خواسته  
  . دريافت نكرده باشد

  : گويد مي) ره(سيدمرتضي 
ارت است از انجام فعـل يـا آنچـه در حكـم فعـل اسـت، موافـق اراده و                     اطاعت عب 

  ١.خواست ديگري كه از وي بالاتر است اما نه به عنوان پناه بردن و الجاء
. دانـد  در تعريف اطاعت، خطاب را در تحقق آن شرط مي) ره(شيخ مرتضي انصاري  

  : گويد او مي
  ٢.خطابهاي تفصيليطاعت و معصيت عبارت است از موافقت و مخالفت با 

                                                 
، شـيدمحمدعلي   ّالموسـوعة الفقهيـة الميـسره: ؛ بنگريـد  ٢٧٦ـ٢٧٥، ص   )مجموعه سوم (رسائل سيد مرتضي    .  1

 . ١١، ص ٤انصاري، ج 
 . ٨١، ص ١فرائدالاصول، ج .  2
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 آيا در اطاعـت، تطـابق در عمـل و موافقـت بـا اراده يـا خطـاب تفـصيلي                    :نقطۀ دوم 
گيـرد؟ اگـر خطـاب و حكـم           غيرشرط است يا اراده و خطاب اجمالي را هم در بر مـي            

خواسته خداوند متعال بين دو چيز مردد باشد و بدانيم كه خداوند يكي از آن دو را از ما                  
  ين خطاب اجمالي و حكم مردد بين آن دو، اطاعت است يا نه؟ است، آيا امتثال ا

را در تعريـف اطاعـت      » موافقت خطاب تفصيلي  «اين شرط يعني    ) ره(شيخ انصاري   
  ١.ضمن بيان چهار رأي در اين مسئله آورده است

  : گويد او مي. از ديدگاه وي، معصيت عبارت است از مخالفت با خطاب تفصيلي
  ٢.است از موافقت و مخالفت با خطابهاي تفصيلياطاعت و معصيت عبارت 

در اطاعت شرط كرده كه مكلّف از بحث تفـصيلي و قطعـي مـولا       ) ره(محقّق نائيني   
  . برانگيخته شود نه از احتمال بعث

  : گويد مي) ره(در تقرير سخن استادش، محقّق نائيني ) ره( خويي آيةاالله
ه عبد به واسطه بعـث مـولا بـه          كند كه در تحقّق اطاعت شرط است ك         عقل حكم مي  

  ٣.سوي عمل تحريك شود نه به واسطه احتمال بعث
  : گويد اين ديدگاه استاد خود را نقد كرده مي) ره(محقّق خويي 

اشكال اين رأي اين است كه اطاعت عبارت از اين نيست كه عبد آنچـه رسـول امـر         
يـم كـه حكـم عقـل عبـارت          ا  بارها گفته . كرده با تمام قيود و مضاف به مولا، انجام دهد         

كند و اينكه اطاعت موجـب اسـتحقاق        عقل حس اطاعت را درك مي     . است از ادراك آن   
  ٤.ثواب است و ترك آن موجب استحقاق عقاب

  : دهنده اطاعت عبارتند از به هر حال عناصر تشكيل
  .  پيروي و موافقت .۱
 .  اراده يا خطاب غير .۲

                                                 
 . همان.  1
 . همان.  2
 . ٨١، ص ٢الاصول، ج  مصباح.  3
 . ٨٢همان، ص .  4
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 .  در مقام عمل و شبيه آن .۳

 . گامي كه غير در موقعيت سيادت و ولايت و قوميت باشد هن .۴

 .  خطاب نيز از اين موقعيت باشد .۵

  .  امتثال از روي آگاهي و اراده باشد نه به گونه ابزاري يا اجباري .۶
 

  مبانی اطاعت
علمي كـه بـه   . يك جدال قديمي پيرامون مبناي علمي مشروعيت اطاعت وجود دارد      

هـاي علمـي      نظريـه . اسـت » فلـسفه سياسـت   «يـا   » لسفه سياسي ف«پردازد،    اين جدال مي  
اي در ايـن      كننده  مطلقاً چيز قانع  » فلسفه سياسي «پيرامون اين مسئله متعدد است و دانش        

. هاي زنـدگي سياسـي و اجتمـاعي انـسان اسـت             اطاعت از ضرورت  . باره نياورده است  
انگونـه كـه بـدون    هم. گيـرد  بدون اطاعت، زندگي اجتماعي و سياسي بشر سـامان نمـي        

  . شود اطاعت، نظام سياسي و دولت نيز برقرار نمي
شگفتي من از آن است كه علوم سياسي نتوانسته از مبناي علمي اطاعت، يك تفـسير                

به زودي خواهيم ديد كه قرآن تنها منبعي است كـه در  . علمي غير قابل مناقشه ارائه دهد 
ما در اين پـژوهش در صـدد بحـث از    . هدد آيه ميثاق، تفسير معقولي از اطاعت ارائه مي       

در ايـن بـاره بـه تفـصيل در كتـاب            . مباني علمي اطاعت و مناقشه و ارزيابي آن نيستيم        
در اينجـا فقـط بـه       . ايـم    سـخن گفتـه    في رحـاب القـرآن    دومين كتاب از سري     : الميثاق
هـاي علمـي وارد بـر هـر           ترين مباني مشروعيت اطاعت و بيان ملاحظات و مناقشه          مهم
  . پردازيم دام ميك

  اصل قدرت. الف
اسـت كـه قـدرت را مبنـاي مـشروعيت اطاعـت             » اصل قـدرت  «يكي از اين مباني،     

تر از آن است كـه مـا را بـه نقـد               چرا كه سست  . نيازي به نقد اين نظريه نداريم     . داند  مي
 در  قـرارداد اجتمـاعي   آوريـم كـه در كتـاب          ژاك روسـو را مـي       محتاج سازد اما نقد ژان    

  : ي اين اصل گفته استارزياب
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تـوانم قـانع شـوم كـه قـدرت تـأثير اخلاقـي         من نمـي . قدرت، نيروي فيزيكي است  
. انقياد و تسليم در برابر قدرت تابع ضرورت اسـت نـه تـابع اراده              . داشته باشد ) قانوني(

  . توان اين انقياد و تسليم وظيفه و مسئوليت دانست بنابراين نمي
دهد، نتيجـه ايـن    قدرت به صاحبش حق سيادت مياگر از باب جدل فرض كنيم كه    

فرض يك نتيجه غريب و شگفت خواهد بود و هر گونه تمردي بر قدرت حـاكم، اگـر                  
موفق شود قدرت سابق را شكست دهد، به انتقال حق از قدرت سابق به قـدرت جديـد     

 و منجر خواهد شد و هر تمرد پيروز بر نظام حاكم، حق جديدي به وجود خواهـد آورد    
  ١.حق نظام سابق در سيادت و حاكميت را باطل خواهد كرد

هرگاه بپذيريم كه حق تابع قدرت است، نتيجه آن خواهد بود كه هـر كـسي در پـي                   
دانـم ايـن چـه حقّـي اسـت كـه بـا زوال قـدرت، از بـين            من نمي ... كسب قدرت باشد  

  2رود؟ مي
  اصل مصلحت اجتماعی. ب

» مـصلحت اجتمـاعي   «مشروعيت اطاعت را با     شماري از انديشمندان سياسي معاصر      
لاسـكي در كتـاب     . دانـشمند انگليـسي، هارولـد ج      : از آن جملـه اسـت     . كنند  تفسير مي 

اين كتاب به زبان عربي ترجمه شـده و مـا ايـن عبـارت را از             . اي بر علم سياست     مقدمه
  :گويد لاسكي مي. كنيم همين ترجمه نقل مي

دگي مردم است و وظيفه دولتمردان، الزام مردم وظيفه دولت، تنظيم ـ ساماندهي ـ زن  
اقدام دولت در اين باره يك الزام قانوني اسـت كـه شـهروندان    . به پيمودن يك راه معين  

  . حق مخالفت با آن را ندارند
                                                 

ت ايـن اسـت كـه وقتـي         هاي تفسير اطاعت به وسيله قدر       از شگفتي : خواهد بگويد   گويي روسو مي  .  1
كند، ضرورتاً اين تمرد و خـروج    گيرد و بر ضد نظام حاكم خروج مي         قدرت مخالف تمرد پيش مي    

روي كـار  » قـدرت «زيرا خروج بر ضد نظام قانوني است كه به حكـم       . غيرقانوني و نامشروع است   
 بـه يـك قـدرت    پس هر گاه يك نظامي بر آن غالب آيد، قدرت نامشروع و غيرقـانوني  . آمده است 

اين يك امر متناقض و شگفتي      . شود  شود و مشروعيت از عدم مشروعيت متولد مي         مشروع بدل مي  
 .است

 . قرارداد اجتماعي، كتاب اول، فصل سوم.  2
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گيرد؟ پاسـخ ايـن پرسـش سـخت           چرا دولت اين قدرت را دارد و از چه منبعي مي          
تـوانيم بـه موجـب اعمـال و         فقـط مـي   مـا   . »مصلحت«است مگر بر مبناي اصول علمي       

  . كند، مشروعيت آن را توجيه كنيم اهدافي كه دولت براي تحقّق آن تلاش مي
كند كـه شـهروندان بـر سـر آن بـا هـم                اي از مصالح حكومت مي      دولت بر مجموعه  

مشروعيت دولت در الزام مردم به اطاعت فقط بـر پايـه تحقّـق              . رقابت و اختلاف دارند   
  ١.به صورت فزاينده است) دهي زندگي مردمسامان(اين هدف 

ترديد نـدارد امـا     » اطاعت«و  » نظام«احدي در نياز انسان به      . اين تفسير شگفتي است   
اين مسئله غير از آن مسئله اسـت و وضـوح ايـن    . در مباني اطاعت با هم اختلاف دارند      
و نظـام   مسئله نخست به نياز انـسان بـه اطاعـت           . يكي به معناي وضوح آن يكي نيست      

. در حالي كه مسئله دوم به مشروعيت نظام و اطاعت تعلّـق دارد      . شود  سياسي مربوط مي  
  . بخشد وجود نياز و وضوح آن به نظام حاكم مشروعيت اطاعت نمي

دار معالجه و درمـان شـود، مـشروعيت طبابـت        نياز به پزشك به هر انساني كه عهده       
دار تحقيقـات   اي كـه عهـده   مؤسـسه هـاي دانـشگاهي بـه هـر       نياز به پـژوهش   . دهد  نمي

دار تـدريس شـود،    چنـان كـه هـر كـس عهـده     . دهـد  دانشگاهي شود، مـشروعيت نمـي   
مـسئله بحـث و تحقيـق       . مشروعيت كسب عنوان استاد دانشگاه را بدست نخواهد آورد        

  . درباره پوشش شرعي اين مصلحت است
از جمله  » روعيتمش«با مسئله   » نياز«به رغم ارزش علمي كتاب لاسكي، خلط مسئله         

  . خوانيم مسائل شگفتي است كه در اين كتاب مي
  قرارداد اجتماعی. ج

تا امـروز در توجيـه   ) لائيك ـ لامذهب (برترين چيزي كه عقل بشري بريده از وحي 
  . ترديد، مكتب دموكراسي در سياست است مشروعيت اطاعت در نظامهاي سياسي شناخته، بي

هـا و انقلابهـاي مردمـي فراوانـي      سي، و نهـضت هاي سيا هاي علمي، و جنبش     تلاش
براي ساخت اين نظريه صورت گرفته است تا انسان در پايان تاريخ سياسي خود، نهايتـاً          

                                                 
 . مقدمه علم سياست، فصل اول، بند سوم.  1
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  . به اين نظريه رسيد
ژان راك روسو فرانسوي، آخرين كسي است كه اين نظريه را متحـول كـرد و آن را                  

ترجمـه  ) و فارسـي  (ه زبان عربـي     اين كتاب ب  .  پيراست قرارداد اجتماعي : در كتاب خود  
در مراجعـه بـه ايـن كتـاب بـراي           ) و فارسـي زبـان    (خوانندگان عرب زبان    . شده است 

شناخت مبناي علمي نظريـه روسـو در توجيـه مـشروعيت اطاعـت، مـشكلي نخواهنـد               
  . داشت

  : آمده چنين استقرارداد اجتماعيخلاصه اين نظريه كه در كتابِ 
دت ندارد و قدرت به فرد قوي حق ولايـت و سـيادت   هيچ انساني بر ديگري سيا  . ۱

  . بخشد بر فرد ضعيف نمي
هيچ فردي از مردم حق ولايت و سيادت بر ديگـران نـدارد مگـر از راه اتّفـاق و                    . ۲

ايـن قـرارداد    . گيـري   قرارداد بين حاكمان و مـردم در روش حكومـت و شـيوه تـصميم              
  . بخشد ه حاكمان مشروعيت مياجتماعي تنها ابزاري است كه در نظام دموكراتيك ب

هاي قرارداد شروط     كدام از طرف   اين قرارداد اجتماعي تا زماني نافذ است كه هيچ        . ۳
  . و تعهداتي را كه در قرارداد پذيرفته، نقض نكند

يـك حادثـه تـاريخي اسـت كـه در      » قرارداد اجتمـاعي «كند كه    احدي تصور نمي  . ۴
 مـردم طـي آن دربـاره برپـايي حكومـت نيـابي       اي از تاريخ بين مردم واقع شـده و       برهه

گيـري و اجـراي آن    منتخب از سوي مردم به عنوان نماينـده خـود در سـيادت، تـصميم            
اي در تاريخ واقع نشده       قطعاً چنين حادثه  . مطابق اصول قانون اساسي قرارداد بسته باشند      

مـردم و   است بلكه اين قرارداد در هر نظام نيـابي و انتخـابي بـه صـورت ضـمني بـين                     
گيري و اجـرا   بدين ترتيب، هيئت حاكمه نماينده مردم در تصميم   . شود  حاكمان انجام مي  

» نفي سيادت انسان بـر ديگـري      «اي است كه به اصل اول يعني          مطابق اصل دوم به گونه    
 . ضربه نزند

هرگاه حاكم استبداد پيش گيرد و مصلحت مردم را ناديده انگارد، ولايت و سـيادت               
بنابراين هرگاه از اراده و مصالح مردم درگـذرد، مطـابق اصـل             . دهد  دست مي خود را از    
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  . دهد سوم، مشروعيت خود را از دست مي
ترتيب دولت به يك قدرت عظيم بـه عنـوان نماينـده ارادة همـة مـردم تبـديل                     بدين

هاي نمايندگي به عنوان      شود و به صورت مداوم با مراجعه به آراي ملّت از راه هيئت              مي
اين مباحث بـه  . شود ينده ارادة مردم، يا با مراجعه به افكار عمومي دست به دست مي    نما

  . شود تفصيل و به طور دقيق در قانون اساسي تدوين مي
اي بود كه آخرين دستاورد عقل بشري پـس   اي بس مختصر از مكتب سياسي      خلاصه

  . رود از تحمل رنج فراوان در طول زندگي سياسي انسان به شمار مي
  »قرارداد اجتماعی«نقد نظریۀ 

  : گويد  ميمقدمه علم سياست: لاسكي در كتاب خود.دانشمند انگليسي، هارولد ج
از آن جملـه  . اي مواجه است كه عبور از آنها سـخت اسـت        اين نظريه با موانع عمده    

  : توان به اين موارد اشاره كرد مي
ه صاحبان اين نظريه بيـان      اصيل و واضحي به معنايي ك     » قرارداد اجتماعي «ما يك   . ۱
  ... شناسيم كنند، نمي مي

دولت به يكباره ساخته نشده بلكه همانند هر پديـده اجتمـاعي بـه تـدريج رشـد                  . ۲
  . كرده است

مـشكل  . توان كارهاي دولت را با رضايت همه شهروندان پـيش بـرد             همواره نمي . ۳
ر جهـت توجيـه     فقط وجود اقليت ناراضي نيست تـا بـا وجـود ايـن اقليـت ناراضـي د                 

مشروعيت دولت تلاش كنيم بلكه مشكل حقيقي در كاركرد دولت نهفته است، هنگـامي   
شود و از حدود شهر و شهروندان فراتـر           كند، پيچيده مي    كه  دايره دولت توسعه پيدا مي      

در چنين حالتي اداره امور دولت جز از طريق ظهور و بروز اراده سلطه و هيئت                . رود  مي
 . تحاكمه ممكن نيس

صاحبان اين نظريه غالباً از وجود عقـد ضـمني و رضـايت شـهروندان بـه صـورت                   
گويند اما واقعاً مشكل است كه در توجيه مشروعيت           ضمني در تعامل با دولت سخن مي      

قـرارداد و رضـايت     ... دولت از طريق قرارداد اجتماعي بتوان به اين رضايت اعتماد كرد          
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  . ر به معني قبول آگاهانه و ارادي دولتاي است ناشي از آگاهي و شعو مسئله
به معني قبول آگاهانه    » قرارداد اجتماعي «توان مشروعيت دولت را بر پاية         چگونه مي 

بــدون ترديــد در توجيــه .... و ارادي شــهروندان از دولــت و عملكــرد آن، توجيــه كــرد
  ١.تر از اين نيازمند هستيم مشروعيت دولت به اساسي متين

هرچـه باشـد امـا او       » قـرارداد اجتمـاعي   « لاسـكي بـر نظريـة        ملاحظات و نقـدهاي   
ديـديم كـه    . جايگزيني براي اين نظريه ندارد كه بتوانـد در مقابـل نقـد ايـستادگي كنـد                

اي كـه در   بنـد اسـت، نظريـه    پـاي » مصلحت«لاسكي در بيان مشروعيت دولت به نظريه    
را » مصلحت«تر نظريه     شپي. تر است   بسي ضعيف » قرارداد اجتماعي «مقابل نقد از نظريه     

  . گرديم دوباره به نقد آن باز نمي. نقد كرديم
  دو نقد اساسی بر مکتب دموکراسی 

در اينجا ايـن    . ام   دو نقد بر مكتب دموكراسي در حكومت بيان كرده         الميثاقدر كتاب   
  . آورم دو نقد را مي

  صبغه مادي دموکراسی. 1
. گـردد   بـاز مـي   » حكومـت مـردم   «نخستين نقد به مسئله محوري دموكراسـي يعنـي          

» ديكتـاتوري «و » اسـتبداد سياسـي  «در مقابل » حكومت مردم «دموكراسي قاطعاً بر مبناي     
را در راه انتقـال حكومـت از مـردم بـه دولـت              » قرارداد اجتماعي «استوار است و نظريه     

  . كند مطرح مي
 پيرامـون  ،كنـيم  مطـرح مـي  » حاكميت مـردم «پرسشي كه در اينجا، دقيقاً دربارة اصل       

اي است كه مردم حكومت و ولايت بر خود و ديگـران را از آن كـسب كـرده                  سرچشمه
  . است

اين اصل در صورتي درست است كه به خداوند متعال به عنوان مالـك و پروردگـار               
در اين صورت انسان ولي خويش خواهد بود و همه امـور           . جهان و انسان معتقد نباشيم    

خواهد داشت كه در خويشتن، وضعيت و زندگي خود به          به او باز خواهد گشت و حق        
                                                 

 . مقدمه علم سياست، فصل اول، بند سوم.  1
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اي كه خوش دارد، تصرف كند و حق خواهد  داشت اين حاكميت را به هـر كـس                     گونه
قـرارداد  «از هيئت حاكمـه و ديگـران كـه بخواهـد، واگـذار كنـد و يـا آن را در مـسير                        

  . بكار گيرد» اجتماعي
توان اين حاكميت را تفسير كرد؟ از         اما در مورد مؤمنان به خداوند متعال، چگونه مي        

نظر مؤمنان خداوند متعال مالك، پروردگـار و مـدبر حقيقـي جهـان هـستي و از جملـه           
. انسان است و به طبيعت حال حاكم حقيقي كه كـار انـسان و جهـان را بـر عهـده دارد                     

بنابراين جدايي حاكميت از مالكيت و ربوبيت ممكن نيست و بايد كه به صورت حتمي               
ما به هنگام شـرح     . ضروري، ولايت و حاكميت در پي ربوبيت و مالكيت حركت كند          و  

  . ايم به اين نكته اشاره كرده» ميثاق در قرآن«نظرية 
  !بنابراين تصور چگونه انسان بر خويش سلطنت دارد؟

قـرارداد  «براين اساس، ما نه تنها سلطنت ديگران بـر انـسان را چنـان كـه در نظريـة                
زيـرا در  . كنيم  را نيز رد مي1كنيم بلكه سلطنت انسان بر خويشتن      نفي مي  آمده» اجتماعي

                                                 
. اسـت » حظر و اباحـه   «علم اصول درباره آن اختلاف دارند، مسئله        يكي از مسائلي كه مسلمانان در       .  1

پوشي از دليـل      منشأ اختلاف در اين مسئله در اين است كه اصل اولي در تصرف در اشياء، با چشم                
  شرعي، و از حيث اينكه تصرف در ملك و سلطنت خداوند است، آيا اباحه است يا حظر؟ 

بحث در مسئله دوم از حكم مكلّف اسـت در حالـت            . است» حتياطبرائت و ا  «اين مسئله غير از مسئله      
شك در تكليف از حيث غموض و ابهام دليل يا فقدان نصّ يا ساير عواملي كـه موجـب شـك در                      

از ) اباحـه و حظـر    (در حالي كه بحث در مسئله نخست        . شود  تكليف الزامي ايجابي يا تحريمي مي     
 در» حظـر «وارد نشده يا بحث از  » حظر«بر   دليل شرعي    اباحه تصرف در اشياء به هنگامي است كه       

، حكم شرع يـا عقـل بـه اباحـه           »اباحه اوليه «مبنا در   . جايي كه دليل شرعي بر اباحه تصرف نداريم       
. عمومي در ملك خداوند است، مگر آن كه دليل شرعي يا عقلي بر حظر و منع وجود داشته باشـد                    

تصرف در ملك خداونـد اسـت مگـر آن كـه اذن شـرعي از                حظر از   » حظر اولي «چنان كه مبنا در     
بنابراين، پيش از ورود دليل شرعي بـر حرمـت، از نظـر    . جانب خداوند در اباحه تصرف وارد شود      

است و بنابر عقيده قائلان به حظر، حكـم اولـي، پـيش از ورود            » اباحه اوليه «قائلان به اباحه، حكم     
، »برائـت و احتيـاط  «: ن درباره مسئله نخست امـا مـسئله دوم        اي. است» حظر«دليل شرعي بر اباحه،     

بحث و مناقشه در اين مسئله، بحث در حكم شك در تكليف به سبب فقدان نص يا اجمال و ابهام                    
  . آن است

هنگامي است كه بدانيم در يكي از موارد، حكـم     » حظر و اباحه اوليه   «: بنابراين مناقشه در مسئله نخست    
برائـت و   «: در حالي كه مناقشه در مسئله دوم      . يا تحريم يا اباحه وارد نشده است      شرعي در ايجاب    
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همـانطور  . هنگامي است كه در وجود حكم شرعي در ايجاب يا حرمت شك داشته باشـيم  » احتياط
  . كند بينيد، بين اين دو مسئله اختلاف زيادي وجود دارد و كاملاً با هم فرق مي كه مي

در حالي كه قائلان به حظر از تـصرف خـودداري           .  مسئله معتقد به اباحه هستند     بيشتر مسلمانان در اين   
جز اينكه اين اباحه اوليه ـ كه انسان  . كنند تا اينكه از جانب خداوند متعال اذن خاص وارد نشود مي

يت حاكم«گيرد ـ با اصل   زيرا او هم مانند ساير اشياء در ملك خداوند قرار مي. گيرد را نيز در بر مي
زيرا اصل  . بر آن مبتني است؛ تطابق ندارد     » قرارداد اجتماعي «كه دموكراسي و نظريه     » انسان بر خود  

كنـد    كنند، ملك و سلطنت خداوند متعال بر انسان و اشياء را نفي نمي              اباحه كه مسلمانان مطرح مي    
                خداوند متعال به بنـدگانش در تـصر ف در اشـياء و     بلكه مسلمانان از دليل عقلي و شرعي اذن عام

  . كنند انسان را تا زماني كه از جانب خداوند نهي وارد نشده، كشف مي
كه دموكراسي جديد بدان معتقد است، » حاكميت مردم بر خويشتن«و  » حاكميت انسان «اين امر با اصلِ     

  . تفاوت آشكاري دارد
اباحه « مبتني است و اصلِ      »حق ذاتي انسان در تعيين سرنوشت خود      «بر اصلِ   » قرارداد اجتماعي «نظريه  

بر اصلِ تفويض الهي به انسان در تصرف در خويشن و آنچه خداوند بـراي انـسانها آفريـده                   » اوليه
  . بين اين دو مسئله تفاوت فراواني وجود دارد. مگر آن كه دليلي بر حظر وارد شود

» قـرارداد اجتمـاعي   «نظرية  كه اساس   » ولايت انسان بر خويشتن   «آيا اختلاف در مسئله     : پرسيم  اينك مي 
بـدين ترتيـب كـه انـسان سرنوشـت      . است، يك مسئلة لفظي بين اسلام و دموكراسي جديد اسـت      

در » قـرارداد اجتمـاعي   «سياسي خويش را به موجب اصل اباحه اوليه در اسلام، و بر مبناي نظريـه                
حـق ذاتـي   «مبنـاي  اين كار در دموكراسي جديـد بـر   : گيرد جز اينكه    دموكراسي جديد بر عهده مي    

بنابراين . »تفويض الهي به انسان در امور خويش«شود و در اسلام بنابر  انجام مي» انسان بر خويشتن 
مسئله بيشتر به اختلاف لفظي شبيه است يا اينكه مـسئله چنـين نيـست و اخـتلاف بـين دو نظريـه         

  تر از اين است؟  عميق
  : گويم در پاسخ مي

ويشتن در شؤون سيادت و ولايت و حاكميت را بـه صـراحت در آيـات    قرآن كريم، ولايت انسان بر خ     
ّليه هم ولايت انسان بر خويشتن  بنابراين حتي بر مبناي ديدگاه قائلان به اباحه او. كند محكم نفي مي  

خداوند متعال اين حق را به طور مطلق از . باشد در شؤون سيادت و حاكميت و ولايت صحيح نمي       
با وجود اين سلب مطلق، ولايت انسان بـر خويـشتن   .  خود منوط كرده استانسان سلب و به ارادة  

  . صحيح نيست؛ خواه به عقيده قائلان به اباحه اوليه معتقد شويم و خواه به نظر قائلان به حظر
ا للهّ:فرمايد خداوند متعال مي   ) ٤٠: يوسف ( ان الحکم الّ

بعوا من دونه اولیاء    )٣:الاعراف(ولا تتّ
بنابراين انسان حق ندارد در امـور حكـومتي و سـيادت    . آمده است) ان ـ الّا (به گونه حصر آية نخست 

ان : اين فرموده خداوند است. گردد اعمال حاكميت كند بلكه همة اين امور به خداوند متعال باز مي     
ا للهّ   . الحکم الّ

كند مگـر   اوند را نفي ميآيه دوم مشروعيت هر گونه ولايت و سيادت در زندگي انسان براي غير از خد        
  . و لا تتبعوا من دونه اولیاء: فرمايد خدا مي. اينكه به اذن و فرمان خداوند باشد

» ولايت انسان بر خويـشتن    «بنابراين توضيح مسئله    . آيات فراواني به همين مضمون در قرآن آمده است        
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  . شود و انسان هيچ مالكيتي بر خويشتن ندارد ملك خداوند متعال داخل مي
به صورت مبنايي در غرب مسيحي پا به عرصه وجود گذاشت           » دموكراسي«هر چند   

 يـك نظريـة مـادي مبتنـي بـر      كه به وجود خداوند متعال ايمان دارد اما در جوهرة خود          
الحاد، و نفي وجود خداوند، و عدم اعتراف به مالكيت باري تعالي بر انسان و هستي، و                  

  . سلطنت او بر جهان و انسان است
توان از ديـدگاه   بنابراين دموكراسي يك نظرية مادي مبتني بر الحاد است و آن را نمي      

  . د، توجيه و تفسير كردمؤمنان به خداوند متعال، از هر گرايشي كه باشن
ممكن است اين شبهه به ذهن خواننده خطور كند كه اين نقد شـامل هـر دو نظريـة                   

شود، و هـر دو نظريـه    مي» قرارداد اجتماعي«ـ كه ما هم بدان معتقد هستيم ـ و  » ميثاق«
بر اساس ولايت انسان بر خويشتن استوار است با اين تفاوت كه يكي كار را به خداوند                 

  . كند و ديگري به دولت منتخب ، و پيامبران و اولياي الهي منوط ميمتعال
اساس هر دو نظريه است، جـز اينكـه در نظريـة    » ولايت انسان بر خويشتن «بنابراين  

  . به دولت» قرارداد اجتماعي«كند و در نظرية  انسان اين حق را به خداوند منوط مي» ميثاق«
نظريـة  : گـوييم  اي در ذهـن خواننـده مـي    به منظور پيشگيري از خطور چنـين شـبهه       

نه براساس ولايت انسان بر خويش استوار است و نه انسان چيزي از ملك خود               » ميثاق«
دهد بلكه در اين نظريه، انسان به ربوبيت خداوند متعال اقرار دارد و ايـن                 به خداوند مي  

گـذاري كـار بـه    اقرار حاصل از فطرت و عقل است كه انسان را به اطاعت و انقياد، و وا     
  . كند خداوند متعال ملزم مي

آيد و انـسان      در اينجا يك اقرار نظري وجود دارد كه از راه فطرت و عقل بوجود مي              
اين اقرار نظري يك موضعگيري عملي با اطاعـت و تـسليم در             . تواند منكر آن شود     نمي

آورد  ر پـي مـي  دهد، د قبال خداوند متعال، و كساني كه خداوند به اطاعت آنان فرمان مي  
  . كه انسان راهي براي رهايي از اين يا آن ندارد

                                                                                                                   
 و اساسـي در اسـلام   اسـت، اصـل  » دموكراسي جديد«و  » قرارداد اجتماعي «كه پايه و اساس نظرية      

 . »اباحه اوليه«باشد يا » حظر«كند كه مذهب اصولي در اين مسئله  ندارد، و فرق نمي
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كنـد، اخـتلاف    اين مسئله با ولايت انسان بر خويشتن كه نظريه دموكراسي مطرح مي     
  . كامل دارد

  »قرارداد اجتماعی«ایرادهایی بر نظریۀ . 2
ل به مسئله رضايت و موافقت شهروندان با تـشكي        » قرارداد اجتماعي «نقد دوم نظرية    

شود كه اين نظريه، در تفـسير مـشروعيت دولـت بـر آن                دولت و كارهاي آن مربوط مي     
  .ورزد تأكيد مي

آيا ممكن است اين رضـايت و موافقـت در تـشكيل دولـت همـة شـهروندان را در                    
برگيرد؟ آيا دولت و حكومتي وجود دارد كه بتواند رضايت همـة شـهروندان را كـسب                 

  كند؟ 
مشاركت شهروند در انتخابات به معني موافقت با        : وييمگ  در پاسخ به اين پرسش مي     

رأي اكثريت، و پذيرش نتايج انتخابات مطابق رأي اكثريـت شـهروندان اسـت امـا چـه                  
  كند؟ چيزي آنان را به اعطاي رضايت غيرمشروط و غير قابل استرداد به دولت ملزم مي

ت شـهروندان،   تا زماني كه مشروعيت دولت مبتني است بر رضايت و ميـزان رضـاي             
خواهـد، و   شهروند حق دارد كه رضايت خود براي تشكيل دولت را به صورتي كـه مـي    

هاي شهروند مشروط سازد و احـدي         بندي دولت به اهداف و خواسته       نيز به التزام و پاي    
اي   در صورت عدم تشكيل دولت بـه گونـه        . حق ندارد اين حق را از شهروند سلب كند        

هاي شهروند، حتّي اگر بـه سـبب    م تحقق اهداف و خواسته خواهد، و عد    كه شهروند مي  
وجود اكثريت مخالف باشد، اين حق شهروند است كـه رضـايت خـود را بـه مقتـضاي            

  . شرطي كه در ابتداي كار اعلام كرده، پس بگيرد
اما دموكراسي در مواجهة با اين حالت به چه چيز متوسل خواهد شد جز قـدرت، و                 

  !مخالف را ناديده انگارد و به رضايت اكثريت بسنده كنداينكه رضايت اقليت 
ممكن است ضرورت مقتضي چنين تصرفي در اعتماد به رضايت اكثريـت و اجبـار               
اقليت ناراضي به اطاعت، و ناديده انگاشتن رضايت آنان باشد ليكن اين ضرورتي كه ما               

كـه دموكراسـي    » جتماعيقرارداد ا «كنيم به محو كامل نظرية        پذيريم و آن را نفي نمي       مي
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جديد بر آن استوار است، منجر و از اين پس اين نظريـه صـلاحيت لازم بـراي توجيـه                    
  . مشروعيت دولت را نخواهد داشت

حـال چـه چيــزي مـشاركت همـه شــهروندان در قـرارداد اجتمـاعي، و حــضور در       
 انتخابات را تضمين خواهد كرد؟ اگـر گروهـي از شـهروندان از شـركت در قـرارداد و                  
حضور در انتخابات خودداري كنند، چه چيزي آنان را به قرارداد و حضور در انتخابـات      

  ملزم خواهد كرد؟ آيا راهي براي الزام آنان براي شركت و حضور وجود دارد؟ 
در صورت عدم مشاركت و امتناع از حضور در انتخابات، آيا راهي براي الزام مـردم                
به اطاعت از دولتي كه در تشكيل آن مشاركت نداشته و رضايت خـود را بـا روي كـار                    

چنـان  . افتـد  اي مي اند، وجود دارد؟ قطعاً چنين اتّفاقي در هر جامعه آمدن آن اعلام نكرده 
د را با تشكيل دولت به صورت غيرمشروط اعلام كننـد      نيست كه همة مردم رضايت خو     

و نيز چنان نيست كه همة مردم موافق ورود به قرارداد اجتماعي و شركت در انتخابـاتي                 
ايـن فرضـيات نـوعي      . داننـد   باشند كـه نتـايج آن را از پـيش در پيـروزي اكثريـت مـي                

  .پردازي غير واقعي نيست خيال
كـار آن نيـز در سـايه هـر نظـامي ممكـن       معذلك يك حقيقت ديگر هم هست كه ان   

نيست و آن پيوستن كساني است كه در زمان انتخابات به دليل نرسيدن بـه سـن قـانوني     
حق شركت در اين قرارداد اجتماعي را نداشتند اما پس از تشكيل دولت به سن قـانوني                 

طلقـاً رأي   اند كـه م     رسيده و با يك كار انجام شده و نظام روي كار آمده رو به رو گشته               
آنان را اخذ نكرده است و بالاجبار بايد بدون هرگونه موافقت يا رأي قبلي به دولـت، از           

  .اين امر واقع اطاعت كنند
گروهـي كـه ايـن      . اين يك حقيقت غيرقابل انكار است نه يك فـرض غيـر واقعـي             

اي از هـر جامعـه را زيـر پوشـش خـود               دهد، محـدوده گـسترده      مجموعه را تشكيل مي   
كنـد جـز اينكـه آنـان را بـدون كـسب        د، حال دموكراسي با ايـن مـردم چـه مـي    گير  مي

رضايتشان وادار به اطاعت از دولت كند و رضايت و موافقت آنان را به حـساب نيـاورد      
  !و آنها را در مقابل يك امر واقع به پذيرش آن ملزم سازد؟
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ك ضرورت اسـت    ما در اين نكته مناقشه نداريم كه اين حالت ي         : گوييم  بار ديگر مي  
آورد لكـن     و اينكه دموكراسـي از روي ناچـاري و اضـطرار بـه ايـن راه حـل پنـاه مـي                     

مانـد؟   باقي مي» قرارداد اجتماعي«با وجود اين اضطرارها، چه چيزي از نظريه   : پرسيم  مي
پس از اين اضطرارهاي گسترده و فراوان كـه دموكراسـي در آن بـه اسـقاط رضـايت و                    

» قرارداد اجتمـاعي «توان به نظرية     برد، چگونه مي    امعه پناه مي  موافقت بخش بزرگي از ج    
  !اعتماد كرد؟

با آن مواجه اسـت،     » قرارداد اجتماعي «شايد روسو متوجه اين موانع عمده كه نظرية         
 تـلاش كـرد تـا از ايـن موانـع بگـذرد امـا        قرارداد اجتمـاعي : شده بود و در كتاب خود  
  . نتوانست كاري از پيش ببرد

  :گويد روسو مي
وجود داشـته باشـند، مخالفـت آنـان         » قرارداد اجتماعي «اگر مخالفاني به هنگام عقد      

اين مخالفت فقط يك تحول صرف است بـدون اينكـه در            . قرارداد را باطل نخواهد كرد    
انـد و آنگـاه كـه         مخالفان در ميـان شـهروندان، بيگانـه       . اين قرارداد اجتماعي وارد شوند    

زيرا سكونت در   . نان در اين دولت، نشانة رضايت آنان است       دولت تشكيل شد، اقامت آ    
   ١.يك منطقه به معني پذيرش حكومت آن است

مگر چه چيزي شهروند را بين ترك كـشور         . تر است   اين پاسخ از اصل نظريه سست     
كند؟ اگر به عدم سيادت انسان بر ديگران معتقد باشيم ـ كـه    و اطاعت از دولت ملزم مي

رست است ـ ، چگونه دولت حق خواهد داشت كـه شـهروندان را بـه     از نظر ما همين د
آيا نظامهاي ديكتـاتوري جـز محـدوده و ميـزان اجبـار،             ! مهاجرت يا اطاعت ملزم كند؟    

  ! افزايند؟ چيزي بر آن مي
كننـد كـه از    اين نظامها نيز شهروندان را به چيزي بيشتر از اين ملـزم و مجبـور نمـي     

 يا در كشور بمانند و از نظامي كه بدان رضايت دارند            وطن و سرزمين خود خارج شوند     
گستردگي دايرة اجبـار در نظامهـاي ديكتـاتوري و تنگـي آن در              . يا ندارند، اطاعت كنند   

                                                 
 .۷۳، ص)متن عربي(قرارداد اجتماعي .  1
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حتـي پنـاه بـردن بـه قـانون      . دهـد  نظامهاي دموكراتيك چيزي را از حقيقت تغييـر نمـي     
زيرا كساني كه در    . دكن  در چنين حالتي نيز كمكي به حلّ مشكل نمي        » حكومت اكثريت «

اند تا آنان را به پذيرش        اند، از ابتدا در آن وارد نشده        اين قرارداد اجتماعي حضور نداشته    
  . اند، يعني رأي اكثريت ملزم سازيم چيزي كه خود را بدان ملتزم كرده

مشكل ديگري كه دموكراسي در تداوم همين مشكل با آن مواجه اسـت، ايـن اسـت                 
 شركت كننده در انتخابات تعلّق نـدارد بلكـه در شـؤون نـسلهاي     كه دولت فقط به نسل    

اند يـا نـسلهايي كـه بعـداً         ديگر كه به سن قانوني نرسيده يادولت منتخب را درك نكرده          
  . كند خواهند آمد، نيز تصرف مي

اين ثروتها،  . كند  اي تصرف مي    دولت در ثروتهاي طبيعي و معادن يك منطقه به گونه         
ر نيست و دولت حق ندارد درباره مـصالح نـسلهاي آينـده بـه نفـع                 فقط حق نسل حاض   

  .روي كند مصالح نسل حاضر كه در قرارداد اجتماعي شركت داشته، زياده
هاي جنگ را به نسلهاي آينـده         گيرد و هزينه    گاهي اوقات دولت تصميم به جنگ مي      

هاي آينـده را    گيرد و نسل    چنان كه براي مخارج مصرفي خود وامهايي مي       . كند  تحميل مي 
  . و تصرفهايي از اين قبيل كه بس فراوان است... كند به پرداخت اين ديون ملزم مي

بنابراين بايد براي تحديد، ضبط و تقييد آراي نمايندگان مردم ضوابطي وضع شود تا              
دولت نوين به اين مـسئله توجـه نمـوده        . به مصالح كشور و نسلهاي ديگر زيان نرسانند       

از آن جملـه  . وابط براي حفظ مصالح نسلهاي آينده تدوين كرده اسـت        اي از ض    مجموعه
كنندگان، اعطاي حـق اعتـراض، تعليـق مـصوبات قـوه             محدود كردن سن انتخاب   : است

مقنّنه براي قوه مجريه، تشكيل مجلس سنا در كنار مجلس نمايندگان كـه اعـضاي آن را                 
وه مقننـه را زيـر نظـر داشـته          كنند تـا مـصوبات ق ـ       مردم به صورت مستقيم انتخاب نمي     

و ديگر قوانيني كه صلاحيت و سيطره نسل معاصر و نماينـدگان آن را محـدود                ... باشند
  . كند مي

قـرارداد  «اي در مقابـل نظريـة         همة اين مسائل علامتهاي سؤال بزرگ و موانع عمـده         
مشكلات و گويد ـ و البته خود به اين   اگر آنچنان كه روسو مي. دهند  قرار مي» اجتماعي
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آيد، توجه ندارد ـ بـر پايـه موافقـت و      پيامدهايي كه در اجرا براي دولت جديد پيش مي
رضايت نسل حاضر دولتي تشكيل شد، نسلهاي آينده را از بسياري از حقوقشان محروم              

اند و بدون رضايت آنـان، در         و به تكاليفي ملزم خواهد كرد كه قبلاً با آن موافقت نكرده           
اين نقض صريح، و خـروج آشـكار از نظريـة           . ن تصرف خواهد نمود   شؤون و حقوقشا  

  . است» قرارداد اجتماعي«
اگر بنا بر تحولات نويني كه به حكم ضرورت در دموكراسي جديد صورت گرفتـه،               
دولتي تشكيل شود، شهروندان به موجب قوانين، ضوابط و حـدودي در رونـد قـرارداد                

ايـن  . ن رأيـشان دربـاره آن گرفتـه نـشده اسـت           اند كه پيش از اي      اجتماعي شركت كرده  
قوانين و ضوابط حاكميت دولت و قانون را به دنبال دارد كه پيش از ورود شـهروند بـه                   

  . كند و بدون اخذ رأي و موافقت وي، او را محدود و مقيد مي» قراداد اجتماعي«
 حال مشروعيت اين حاكميت و قانون كه قيود و حدودي بدون اخـذ رأي شـهروند               

  كند، از كجا است؟  بر او تحميل مي
اگر مشروعيت دولت ناشي از رضايت ملت باشد، مشروعيت ضوابط و حـدودي را              

كننـدگان   كه دولت پيش از اخذ رأي ملّت و ورود مردم در روند انتخابـات، بـر انتخـاب      
و » مـصلحت اجتمـاعي  «كنـد، چگونـه تفـسير كنـيم؟ مگـر اينكـه آن را بـا            تحميل مـي  

قـراداد  «اين تفسير اگرچه معقول است لكـن        . تفسير كنيم » ندگي اجتماعي ضرورتهاي ز «
كنـد و همانگونـه كـه گفتـيم، پرسـش از مـشروعيت         را از اساس ويـران مـي      » اجتماعي

همچنان كه پرسش از مشروعيت     . ماند  پاسخ مي   حاكميت دولت، در نظريه دموكراسي بي     
زيـرا ـ   . مانـد  پاسخ مي نيز بياين اطاعت و ولايت ـ كه هر دو مقتضاي مصلحت است ـ   

  . تر گفتيم ـ نيازمندي و مصلت چيزي است و مشروعيت چيزي ديگر همانگونه كه پيش
اطاعـت و سـيادت دو ضـرورت در         : خواهيم به آن برسيم، اين است       اي كه مي    نتيجه

  . گيرد زندگي انسان است و بدون آن زندگي بشر سامان نمي
انـد،    ه عالمان فلسفه سياسي تا امروز انجـام داده        اي ك   به رغم تلاشهاي علمي گسترده    

اي ارائه دهند كه از ايرادهاي علمي دربـاره مبنـاي علمـي مـشروعيت                 اند نظريه   نتوانسته
منظور ما از ايرادها، آن دسته از ايرادهاي علمـي نيـست كـه هـيچ        . اطاعت در امان باشد   
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ح و آشكاري است كه بـا       نظرية علمي از آن مصون نيست بلكه مقصود ما ايرادهاي واض          
  . شود وجود آن، نظريه ثابت نمي
  . قاعدة ميثاق: گوييم كه قرآن قاعده و بناي اطاعت قرار داده است اينك از مبنايي سخن مي

  
  میثاق 

  : پايه و اساس اين قاعده فرموده خداوند متعال در سوره اعراف است 
ِوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ُُ ْْ ِْ َِ َ َِ َ ُّ ََ ََ َ َهم ذريـتـهم وأشهدهم على أنـفسهم ألست بـربكم قـالوا بـلـى ِ ََ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َِّّ َُ ِ ُ َ َ َِ ِ ُ ْ َِّ ُ َ َ ُْ َ َ ِ

َشهدنا أن تـقولوا يـوم الْقيامة إنا كنَّا عن هذا غافلين ِِ ِ َِ ُ َُ َ ْ َ ََ َِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ َ  
  )۱۷۲:لأعرافا(  

 را بر   و هنگامي كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايشان             
چرا، گواهي داديـم، تـا مبـادا    : خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند       

  . روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم
در آنجا ضمن بيان آراي     . ايم   به تفصيل پيرامون اين آيه سخن گفته       الميثاق: در كتابِ 

ايم كـه   در همانجا گفته. ايم ن بيان كردهمفسران در تفسير آيه، ديدگاه خود را نيز درباره آ     
  . كند، در فطرت همه انسانها بدون استثنا جاري است ميثاقي كه اين آيه مباركه ياد مي

مرحله نخست ميثاق، ايمان به خداوند متعال، و اقرار بـه ربوبيـت خـدا و عبوديـت                  
  : انسان است

ّالست بربكم قالوا بلي ُ   )۱۷۲:لأعرافا(  َ
 اقرار، آنها را عليه خودشان گواه گرفـت تـا روز قيامـت نگوينـد كـه                  خداوند با اين  

  : غافل بوديم
َوأشهدهم علــى أنـفــسهم ألــست بــربكم قـالوا بـلــى شــهدنا أن تـقولــوا يـــوم الْقيامـة إنــا كنَّــا عــن هــذا  َُ ُْ َ ََ َُ َُِّ ِ ِ َِ ْ َ َُ ُ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َِ َ ََ ْ ْ ْ َِّْ ِ ُ ُ ْ َ َ ْـ َ

َغافلين ِِ   )۱۷۲:لأعرافا(  َ
  . ثاق استو اين مرحله دوم مي

اين ايمان و اقرار از احكام ضروري عقل نظري است و هـيچ عقلـي در هيچيـك از                   
مراحل زندگي تا زماني كه درهاي فطرت انسان گـشوده اسـت، از ايـن ايمـان و اقـرار                    
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  . خالي نيست
اين . مرحله سوم ميثاق، التزام و تعهد به اطاعت از خداوند متعال در مقام عمل است              

  . از احكام ضروري عقل عملي استالتزام و تعهد 
اين رابطة تشريعي بين انسان و خداوند متعال است و از ايمان به رابطة تكويني بـين         

  . جوشد و قوام آن ربوبيت و عبوديت است خدا و انسان مي
به مقتضاي حكم ضروري عقل عملي و بنابر ايمان و اقرار بـه ربوبيـت و عبوديـت،               

اين ايمان و تعهد به اطاعت، بـه حكـم   . اعت از خداوند است   انسان متعهد و ملتزم به اط     
» تعهـد «ايـن  . عقل نظري و عملي به صورت قهري در عمق فطرت انـسان جريـان دارد             

از ايـن  » اطاعـت «كنـد؛ و     همان ميثاقي است كه آيه مباركه سوره اعـراف از آن يـاد مـي              
  . گرفته شده است» تعهد«

خالي نيـست، هـر دو در داخـل فطـرت           » تعهد«اين  و از   » ايمان«هيچ انساني از اين     
شوند، پـس    كساني كه از مسير فطرت منحرف مي      . همة انسانها بدون تفاوت جريان دارد     

از آگاهي و ايمان به اين حقيقت در عمق فطرت خويش، و التزام به اطاعت در هـر امـر         
اگـر از خداونـد   هيچ انساني از اين امر مستثني نيست، حتـي     . شوند  منحرف مي ... و نهي 

  . منحرف و الحاد پيش گرفته باشد
ا عن هذا غافلین    : به همين دليل روز قيامت حق نخواهند داشت بگويند         ا کنّ زيرا اين  . انّ

هاي زندگي خويش، هنگامي كه درهاي    ايمان و اقرار و تعهد و ميثاق را در يكي از برهه           
بود شـود، بـه خـوبي بـه يـاد      فطرتشان گشوده بود، و پيش از آن كه از بـين بـرود و نـا        

  . آورند مي
اين تعهد و التزام به حكم ضروري عقل جريـان دارد و فطـرت هـيچ انـساني از آن                    

البته اين تا زمـاني اسـت       . هاي عمومي فطرت انساني است      زيرا از خواسته  . خالي نيست 
 امكـان نـدارد احـدي از پـذيرش    . كه انسان از فطرت فاصله نگيرد و فطرتش تباه نگردد 

زيرا به مقتضاي حكـم  . هاي اين ايمان و اقرار و تعهد و التزام و ميثاق طفره رود             خواسته
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  ١. شود ضروري عقل نظري و عملي انجام مي
زيرا وقتي عقل به وجـود رابطـة تكـويني بـين            . تواند به جز اين حكم كند       عقل نمي 

ن، و ابـداع، و     انسان و خداوند يعني رابطة عبوديت و ربوبيت، و ملك، و خلق و تكـوي              
تواند جز به اطاعـت انـسان از خداونـد متعـال بـه                رزق، و حفظ وستر، ايمان دارد، نمي      

  . منظور اداي حق ربوبيت و عبوديت حكم كند
ضـروري و واجـب   ) اقرار به ربوبيت و عبوديـت    (همانگونه كه حكم نظري نخست      

  .  باشدبايست ضروري و واجب نيز مي) تعهد و طاعت(بود، حكم ثانوي دوم 
اين ميثاق كه در درون فطرت هر انساني جريان دارد، پايه و اساس اطاعت، و مبنـاي   

  . علمي مشروعيت اطاعت در اسلام است
هنگامي كه وجوب اطاعت انسان از خداوند متعال بـه صـورت علمـي، و عقلـي، و                  

مـشروع  توانيم اطاعت مشروع را تعريف و آن را از اطاعتهاي نا            شود، مي   فطري تقرير مي  
  . تشخيص دهيم

از خلال آيه مباركه سوره اعراف، وجوب اطاعت از خداونـد متعـال را بـه مقتـضاي      
اينك از همين نقطه براي شناخت هر اطاعت مشروع و تشخيص           . ميثاق و عهد شناختيم   

بنابراين هر اطاعتي كه به فرمان خدا و در امتداد          . كنيم  آن از اطاعت نامشروع حركت مي     
آور است، و هـر اطـاعتي كـه در امتـداد              وند باشد، اطاعت مشروع و الزام     اطاعت از خدا  

  . اطاعت از خداوند و به فرمان باري تعالي نباشد، نامشروع و بايد از آن پرهيز كرد
توانيم در پرتو آيه ميثاق در سورة مباركـه اعـراف تفـسير روشـن و                  بدين ترتيب مي  

  . هيمدقيقي از مبناي علمي مشروعيت اطاعت ارائه د
  

  حکم عقل به اطاعت خداوند
تواند همانند ساير اوامر مربوط به احكام شـرعي،           اوامر متعلّق به اطاعت خداوند نمي     

                                                 
عقل نظري و عقل عملي بلكه عقل يكي است ليكن مصطلح است كه وقتـي حكـم       : دو عقل نداريم  .  1

شود، آن  قل نظري، و هنگامي كه به امور عملي مربوط ميگيرد، آن را ع عقل به امور نظري تعلّق مي
 . گويند را عقل عملي مي
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چيزي جز ارشـاد   ) ٢٠: الانفال (اطیعوا االله : بنابراين فرمودة خداوند  . مولوي و شرعي باشد   
: اونـد در آيـة    اگر امر به اطاعـت از خد      : زيرا. به حكم عقل در اطاعت از خداوند نيست       

بايست از دليلي پرسش كنيم كه به موجب آن ملـزم بـه                شرعي مولوي بود، مي    اطیعوا االله 
اگر اين دليل  . دهد  امتثال حكم وارد در آية انفال هستيم و به طاعت از خداوند فرمان مي             

 باشـد، دور لازم     اطیعـوا االله  :  همـان فرمـرده خـدا      اطیعوا االله : بر وجوب امتثال امر خداوند    
: چرا كه توقّف شيء بر خود است؛ و اگر دليل بر وجـوب امتثـال امـر خداونـد                  . آيد  مي

، امر ديگري به اطاعت باشد كه در كتاب يا سنّت آمده، همين سـؤال را دربـاره         اطیعوا االله 
پرسيم، سپس از دليلي خواهيم پرسيد كه در نصّ ديگري امتثال امر به اطاعت                آن امر مي  

وار ادامه خواهـد داشـت كـه          اين صورت پرسش و پاسخ مسلسل      در... كند  را واجب مي  
 را از اطیعوا االله: اي نداريم جز اينكه آية مباركه سوره انفال         بنابراين چاره . البته ممتنع است  

ظاهر آن كه امر مولوي شرعي است به ارشاد و تنبيه به حكم عقل در وجوب اطاعت از                  
  . خداوند منصرف گردانيم

  
  توحید اطاعت 

اي در حكم عقل، قطعاً عقل به وجوب اطاعـت از خداونـد               ر پايه هر اصل و نظريه     ب
كنـد كـه اطاعـت        دانيم كه خداوند متعال حكم مي       بر اين اساس، مي   . كند  متعال حكم مي  

فقط از آن او است و فقط خداوند در زندگي انسان حكومـت دارد و بـس؛ و احـدي را      
  : فرمايد باري متعال مي. مان خداوند متعالبر ديگران اطاعت مشروع نيست مگر به فر

َأفـغيـر دين الله يـبـغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يـرجعون َُ َ ْ ْ َْ ُْ ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ َ َ َ ًَ ًََ َ َِ َ ْ ِ َّ َ َْ َ َُ ُ ََّ ِ ِ   )۸۳:آل عمران(َ
واه جويند با آنكه هر كه در آسمانها و زمين است، خواه و ناخ             آيا جز دين خدا را مي     

  . شوند سر به فرمان او نهاده است و به سوي او بازگردانيده مي
ُإن الْحكم إلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه ذلك الدين الْقيم  َ َُِّ ُ ِّ َ ِ َِ ُ َِّ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ َ ُْ َ َ َ َِّ ْ   )۴۰:يوسف(  ِ

  . اين است دينِ درست. دستور داده كه جز او را نپرستيد. فرمان جز براي خدا نيست
ُاتبع َوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تـتبعوا من دونه أولياء َِّ َ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ُِِ ُ ُ ََِّ َ َْ ُْ ُِّ َِْ َ ِ   )۳:لأعرافا(  ْ
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آنچه را از سوي پروردگارتان به سوي شما فرو فرستاده شده است، پيـروي كنيـد، و    
  . جز او از معبودان پيروي مكنيد

كند و فقط مثبـت   مياين آية كريمه، حاكميت و سيادت را منحصر در خداوند متعال     
حاكميت خداوند نيست تا كسي بگويد كه بين وجـوب اطاعـت از خداونـد و اطاعـت                  

  . ديگران منافاتي وجود ندارد
بنابراين احدي بر ديگران حق اطاعت و ولايت ندارد مگر اينكه در امتداد ولايـت و                

بايست   هر ولايت مشروع، و هر اطاعت مشروع در دين اسلام مي          . اطاعت خداوند باشد  
در امتداد ولايت و اطاعت خداوند باشد، حتي ولايت انسان بـر خويـشتن تـابع ولايـت      

بنابراين انسان حق ندارد، آنجا كه خداوند اجـازه نـداده در شـؤون خـود       . خداوند است 
  . تصرف كند

غير از خداونـد، احـدي      . در اسلام داخل در مقوله توحيد است      » اطاعت«و  » ولايت«
همچنان كه احدي را بر مردم      . يت نيست مگر در امتداد ولايت خداوند      را بر ديگري ولا   

  . حق اطاعت نيست مگر در امتداد اطاعت خداوند
بر ايـن اسـاس ولايـت       . اين مسئله از مسائل اساسي و مهم در فرهنگ اسلامي است          

بايست از جانب خداوند باشد و سرچشمة مشروعيت آنـان، خداونـد؛ و               اولياي امور مي  
ا بر ديگران ولايت نيست مگر به فرمان خـدا، خـواه ولايـت حاكمـان و خـواه                   احدي ر 

انسان بر خويشتن هم ولايت نـدارد، چنـان         . ولايت پدران و مادران، و خواه ولايت قيم       
  . كه ديگران هم بر او ولايت ندارند مگر به فرمان خداوند

  
  ارزش اطاعت 

  : فرمود) ع(امام باقر 
ّظر االله عزوجـل الـى ولـيّ◌ لـه يجهـد نفـسه بالطاعـة ولامامـه بالنـصيحة ما ن): ص(قال رسول االله  ّ ّ

  ١.ّالا كان معنا في الرفيق الاعلى
                                                 

 .۳، حبالنصيحة) ص(، باب ما امر النبي ّالحجة، كتاب ۴۰۴، ص۱كافي، ج.  1
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خداي عزّوجـلّ بـه سـوي دوسـتش كـه جـان خـود را در                 : گفت) ص(رسول خدا   
فرمانبرداري و خيرخواهي امامش به زحمت افكند، نظر نكند جز اينكه در رفيق اعلي بـا   

  . ما باشد
از حضرت درباره برترين چيزي كه بندگان بـه وسـيلة آن        : گويد  ضيل مي محمد بن ف  

  : جويند، پرسيدم، فرمود به خداوند عزّوجلّ تقرب مي
ّافضل ما يتقرب به العباد الى االله عزوجل طاعة االله وطاعة رسوله وطاعة اولي ّ   ١.الامر ّ
جوينـد، اطاعـت    برترين چيزي كه بندگان به وسيلة آن به خداوند عزّوجلّ تقرب مي         

  . خداوند است و اطاعت رسول او، و اطاعت واليان امور
  نقض اطاعت 

  : فرمود) ع(امام صادق 
ّمن فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الامام جاء الى االله عزوجل اجزم ّ.٢  

كسي كه از جماعت مسلمانان جدا شود و بيعـت امـام را بـشكند، دسـت بريـده در                
  . ضر شودبارگاه خداوند عزّوجلّ حا
  اطاعت در هر حال 

حقيقت اطاعت پيروي و امتثال دستور و فرمان كسي اسـت كـه خداونـد متعـال بـه                   
در اقدام و فروگذاري، در تقديم و تأخير، در قيـام  : پيروي و اطاعت از او امر كرده است   

  .و قعود، در نشاط و كسلي، در پنهان و پيدا، و در سختي و آساني
  : را بر مردم مصر والي ساخت به آنان نوشت) ره(مالك اشتر چون ) ع(اميرالمؤمنين 

ُأمـــا بعـــد، فقـــد بعثـــت إلـــيكم عبـــدا مـــن عبـــاد االله لا ينـــام أيـــام الخـــوف، ولا يـنكـــل عـــن الأعـــداء  َْ َ َّ ً ُ ّ
َساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النـار، وهـو مالـك بـن الحـارث أخـو مـذحج، فاسمعوا لـه  ْـُ َ ٍ ّ َ ّْ ُ َّ َّ ِ

ــواطيعــوا أم َْ ْره فيمــا طــابق الحــق، فإنــه ســيف مــن ســيوف االله، لاكليــل الظبــة، ولا نــابي الــضريبة، فــإن َ َّ ِ ِ َُّّ ُ َ ِ ُ ُ ٌ ّ َّ
ِّإمركم أن تـنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيمـوا فـاقيموا، فإنـه لايـقدم ولا يحجـم، ولا يــؤخِّر ولا يـقـدم  َ ُ ُ ُ َُ ِ ْ ِ ِ ْـِ ّ ُ ََ َْ َ ْْ ْ

                                                 
 .۱۲ الائمه، ح طاعة، باب فرض ۱۸۷همان، ص .  1
 .۵بالنصيحه، ح) ص(، باب ما امر النبي ۴۰۵همان، ص.  2
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  ١.ّإلا عن أمري
بندگان خدا را به سـوي شـما فرسـتادم كـه در روزهـاي بـيم               اي از     اما بعد، من بنده   

نخوابد و در ساعتهاي ترس از دشـمن روي برنتابـد، بـر بـدكاران تنـدتر بـود از آتـش                      
آنجا كه حق بود سـخن او را بـشنويد و او            . سوزان، او مالك پسر حارث مذْحجي است      

نـد شـود و نـه    را فرمان بريد كه او شمشيري از شمـشيرهاي خداسـت، نـه تيـزي آن ك               
اگر شما را فرمان كوچيدن دهد، كوچ كنيد و اگر گويد بايستيد، بر          . اثر بود   ضربت آن بي  

جاي مانيد كه او نه بر كاري دليري كند و نه باز ايستد و نه پس آيد نه پيش رود جز كه                      
  . من او را فرمايم
  : فرمود) ص(رسول خدا : گويد ابو هريره مي

  ٢.سرك ويسرك ومنشطك ومكرهكُعليك السمع والطاعة في ع
بر تو باد كه در سختي و آساني، و در شادماني و كراهت سخن امامـت را بـشنوي و         

  . فرمانش را اطاعت كني
  :  گفتعبادة بن صامت
ُعلــى الــسمع والطاعــة فــي العــسر واليــسر، والمنــشط والمكــره علــى ان ) ص(بايعنــا رســول االله  ُ

  ٣.حق اينما كان، ولانخاف في االله لومة لائملاننازع الامر اهله، وعلى ان نقول ال
بيعت كرديم كه در سختي و آساني، و در شـادماني و كراهـت،              ) ص(با رسول خدا    

سخنش را بشنويم و فرمانش را اطاعت كنيم و با صاحبان امر منازعـه نكنـيم و در همـه       
  . جا حق را بگوييم و در راه خدا از ملامت سرزنشگران نهراسيم

  طاعت خداوند و رد اطاعت طاغوتپیش داشتن ا
  :فرمود) ع(امام علي بن الحسين، زين العابدين 

ُفـقــدموا أمــراالله وطاعتــه وطاعــة مــن أوجــب االله طاعتــه بــين يــدي الأمــور كلهــا ولا تقــدموا الأمــور  ِّ ُ ِّ َ َ ََ َ َ َ
ّالواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بـين يـدي أمـر االله عزوجـل وطاعتـ ّ َ ّ ِ ه وطاعـة أولـي ِّ

                                                 
 .۳۸مة البلاغه، نا نهج.  1
 .۳۵، ح۸، كتاب الاماره، باب ۱۴۶۷، ص۳صحيح مسلم، ج.  2
 . ۴۱، ح۱۴۷همان، ص .  3
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ًواعلمـــو انكـــم عبيـــداالله ونحـــن معكـــم، يحكـــم علينـــا وعلـــيكم ســـيد حـــاكم غـــدا وهـــو . الأمـــر مـــنكم ّّ
  ١.موقفكم ومسائلكم

فرمان و اطاعت خدا، و اطاعت آنها را كه واجب الاطاعه دانسته، بر همه چيـز مقـدم        
 و اطاعـت    داريد، كارهاي ديگر چون اطاعت گردنكشان، و شيفتگي زيور دنيا را بر امـر             

بدانيد كه همة شما بندگان خدائيـد و مـا هـم بـا             . خدا و اطاعت اولي الامر مقدم نداريد      
دارنـد و از شـما پرسـش          ، آنجا كـه شـما را بـاز مـي          )قيامت(شما هستيم، حاكم فرداي     

  . كنند، بر ما و شما حكومت و داوري خواهد كرد مي
  

  الامر، اطاعت خداوند اطاعت اولی
 خداوند متعال نيست و هر اطاعتي در عـرض و متقابـل اطاعـت               اطاعتي جز اطاعت  

خداوند، باطل است؛ هيچ اطاعتي بر حق و صحيح نيست مگر در امتداد اطاعت خداوند               
زيرا ولايـت مطلـق در هـستي از آن          . باشد و جز آن هرچه هست، اطاعتهاي باطل است        

 او اسـت و اطاعـت       پس ضرورتاً اطاعت مطلق بندگانش هم از آن       . خداوند متعال است  
  . احدي ديگر درست نيست مگر اينكه به اذن خدا باشد

  : فرمايد در قرآن مي
ُإن الْحكم إلا لله أمر ألا تـعبدوا إلا إياه ذلك الدين الْقيم  َ َُِّ ُ ِّ َ ِ َِ ُ َِّ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ َ ُْ َ َ َ َِّ ْ   )۴۰:يوسف(  ِ

  . ت دينِ درستاين اس. دستور داده كه جز او را نپرستيد. فرمان جز براي خدا نيست
  . بنابراين ولايت و حكومت فقط و فقط از آن خداوند متعال است

ُّأم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الْولي  ُِ ِ َِ َ َُ ُ َّ َِ َ ْ َْ َِِ ُ َ   )۹:الشورى(  َّ
  . ايد؟ خداوند ولي حقيقي است آيا به جاي او، اوليايي براي خود گرفته

ان براي احدي غير از خداوند درسـت        براين اساس، ولايت و اطاعت در زندگي انس       
  . نيست مگر اينكه به فرمان و اذن او باشد

  : روايت كرد) ع(ابن ابي ليلي از امام صادق 
                                                 

 .۱۸۲تحف العقول، ص.  1
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ّوصــل االله طاعــة ولــي امــره بطاعــة رســوله، وطاعــة رســوله بطاعتــه، فمــن تــرك طاعــة ولاة الامــر لــم  ّ
  ١.يطع االله ولا رسوله

ولش پيوند زده و اطاعت رسولش را بـه         خداوند اطاعت ولي امرش را به اطاعت رس       
پس هركه از واليان امر اطاعت نكند، نه از خداوند اطاعت كرده و نه از               . اطاعت خودش 

  . رسول خدا
  

  اطاعت در نظام اسلامی 
رسالت اسلام در زندگي انسان، ساماندهي امور دنيا و آخرت مردم است و اين نظام               

: از ابن عباس روايـت كـرده كـه گفـت          ) ره(يد  شيخ مف . شود  جز از راه اطاعت برپا نمي     
  : فرمود) ص(رسول خدا 

ّاسمعوا واطيعوا لمن ولاه االله فانه نظام الاسلام ّ.٢  
سخن كسي كه خداوند او را امارت داده بشنويد و از او فرمان بريـد كـه ايـن نظـام                     

  . اسلام است
  

  اطاعت در ادیان الهی 
هـاي الهـي    ركن دين در همـة رسـالت  اطاعت مختص اسلام نيست بلكه يكي از دو     

: ، و اطاعـت بـر دو قـسم اسـت          »اطاعـت «و  » ايمـان «: هر دين الهي دو ركن دارد     . است
اطاعت از خداوند در حلال و حـرام و احكـام ثابـت شـرعي، و اطاعـت از پيـامبران و                      
جانشينان، نمايندگان و كارگزاران آنان در امر و نهي و تكاليفي كه نظـام زنـدگي انـسان                  

اين اطاعت، نظام زندگي انسان و يكي از اركان دين در همة مكاتب الهي يعني               . طلبد  مي
فراخواني مردم به اطاعـت در رسـالت پيـامبران را در سـورة             . دعوت همة پيامبران است   

آيـاتي چنـد از ايـن       . خوانيم  وار، پيامبر پس از پيامبر، مي       مباركة شعراء به صورت سلسله    
  : فرمايد آوريم؛ خداوند متعال مي  شاهد و به ميزان احتياج ميسورة مباركه را به عنوان

                                                 
 .۶ الامام و الرد اليه، حمعرفة، باب الحجة، كتاب ۱۸۲، ص ۱كافي، ج.  1
 .، مجلس دوم۷امالي شيخ مفيد، ص.  2
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َكذبت قـوم نوح الْمرسلين ُِ َ ْ َْ ٍ ُ ُ َ ْ َّ َإذ قـال لهـم أخـوهم نـوح ألا تـتـقـون َ ُ ََّ َ ٌَ ُ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ ْ ٌإنـي لكـم رسـول أمـين ِ َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ َفـاتـقوا اللـه  ِِّ َّ ُ َّ َ
ِوأطيعــون ُ ِ ه مــن أجر إن أ ََ َومــا أسألكم علي َ َْ ِ ٍ ــ ْ ْْــ َِ ِ َ َ ْ ُ َُ ــ ْ َجري إلا علــى رب الْعــالمينَ َِ َ َ ِّ َ َ َِّ َ ِ ــ ْومــا أسألكم عليه مــن أجر إن  ْ ِ ٍ ــ ْ َْــ َْ َِ ِ َ َ ْ ُ َُ ــ ْ َ

َأجري إلا على رب الْعالمين َِ َ َ ِّ َ َ َِّ َ ِ ْ ِفاتـقوا الله وأطيعون َ ُ ِ ََ َ َّ ُ َّ َ  
  )۱۱۰-۱۰۵:الشعراء(  

َكــذبت عــاد الْمرســلين ُِ َ َْ ٌ َ ْ َّ ُإذ قــال لهــم أخــوهم هــود ألا تـتـقــو َ ََّ ٌَ َُ ُْ ُْ ُ َ َ َ ْ ٌإنــي لكــم رســول أمــين نَِ َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ َفــاتـقوا اللــه  ِِّ َّ ُ َّ َ
ِوأطيعــون ُ ِ ه مــن أجر إن أجري إلا علــى رب الْعــالمين ََ َومــا أسألكم علي َ َِ َ َُ ِّ َُ ََ ََِّ َِ ِ ــٍ ْ ــ ْ َْــ َ َْ ْ َِ ِ ْ َ ــ ــع آيــة تـعبثــون ْ َأتـبـنــون بكــل ري ً ََُْ َ ِّ ََ ٍ ِ ُ ِ ُ ْ َ 

َوتـتخــذون مــصانع لعلكــم تخلــدون َُ ُ ْ َ َْ ُ َُّ َ ََ َ ِ َ ِ َّ َوإذا بطــ َ َ َ ــارينَِ َشتم بطــشتم جب ِ َّ َ ْ ُْ ُْ َْ ــاتـقوا اللــه وأطيعــون َ ِف ُ ِ ََ َ َّ ُ َّ ِواتـقــوا الــذي  َ َّ ُ َّ َ
َأمدكم بما تـعلمون ُ ََ ْ َ ِ ْ ُ َّ ََ    

  )۱۳۲-۱۲۳:الشعراء(  
َكــذبت ثمــود الْمرســلين ُ ُِ َ َْ ُ َ ْ َّ َإذ قــال لهــم أخــوهم صــالح ألا تـتـقــون َ ُ ََّ َ ٌَ َِ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ ْ ٌإنــي لكــم رســول أمــين ِ َِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ُفــاتـقو ِِّ َّ َا اللــه َ َّ

ِوأطيعون ُ ِ َوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعـالمين ََ َ َِ َ َُ ِّ َُ ََ ََِّ َِ ِ ٍْ ْ َْ َ َْ ْ َِ ِ ْ َ َأتـتـركـون فـي مـا هاهنـا آمنـين ْ ِ ِ َ ُ َ َ ِ َ َُ فِـي  َُْ
ٍجنَّات وعيون ٍُ َُ ٌوزروع ونخل طلعها هضيم َ ِ َ َ ُ َْ ٍٍ ْ َ َ ُ ِِوتـنحتون من الْجبال بـيوتـا فـاره َُ َ ً ُ َُ ِ ِ َ َِ َ ُ ِ ْ ِفـاتـقوا اللـه وأطيعـون َينَ ُ ِ ََ َ َّ ُ َّ وَلا  َ

َتطيعوا أمر الْمسرفين ُِِ ْ َ ْ َ ُ ِ َالذين يـفسدون في الأرض ولا يصلحون ُ َُ ِْ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ   )۱۵۲-۱۴۱:الشعراء (  َّ
َكذبت قـوم لوط الْمرسلين ُِ ٍَ ْ َْ ُ ُ َ ْ َّ َإذ قال لهم أخوهم لـوط ألا تـتـقـون َ ُ ََّ َ ٌَ ُ َْ ُْ ُ ُ َ َ ْ َإنـي لكـم رسـول أ ِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ٌمـينِِّ َفـاتـقوا اللـه  ِ َّ ُ َّ َ

ِوأطيعون ُ ِ َوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعالمين ََ َ َِ َ َُ ِّ َُ ََ ََِّ َِ ِ ٍْ ْ َْ َ َْ ْ َِ ِ ْ َ   )۱۶۴-۱۶۰:الشعراء (  ْ
َكذب أصحاب لأيكة الْمرسلين ُِ َ ْ ِ َ َْ ْ ُ ََ ْ َ َّ َإذ قال لهم شعيب ألا تـتـقـون َ ُ ََّ َ ٌ ْ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َإنـي لكـم رسـول أ ِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ٌمـينِِّ َفـاتـقوا اللـه  ِ َّ ُ َّ َ

ِوأطيعون ُ ِ َوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعالمين ََ َ َِ َ َُ ِّ َُ ََ ََِّ َِ ِ ٍْ ْ َْ َ َْ ْ َِ ِ ْ َ ْ  
  )۱۸۰-۱۷۶:الشعراء(  

آيـا پـروا    : چون برادرشان نـوح بـه آنـان گفـت         . قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند     
از خدا پروا داريد و اطاعت كنيد و بر اين          . اي امين هستم    نداريد؟ من براي شما فرستاده    

. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيـان نيـست         . كنم  اجري از شما طلب نمي    ) رسالت(
  . پس، از خدا پروا داريد و اطاعت كنيد
آيـا پـروا    : چون برادرشـان هـود بـه آنـان گفـت          . قوم عاد پيامبران را تكذيب كردند     

از خدا پروا داريد و اطاعت كنيد و بر اين          . امين هستم اي    نداريد؟ من براي شما فرستاده    
. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيـان نيـست         . كنم  اجري از شما طلب نمي    ) رسالت(



238  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

كـاري زنيـد؟ و كاخهـاي اسـتواري           سازيد كه دست به بيهـوده       اي بنايي مي    آيا بر هر تپه   
زورگويـان  ) چـون (شـويد    ور مـي    گيريد به اميد آن كه جاودانه بمانيـد، و چـون حملـه            

پس از خدا پروا داريد و اطاعت كنيد، و از آن كـس كـه شـما را بـه                    . شويد  ور مي   حمله
  .دد كرد، پروا داريدمدانيد  آنچه مي

آيا پـروا   : قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند، آنگاه كه برادرشان صالح به آنان گفت            
دا پروا داريد و اطاعـت كنيـد، و بـر           از خ . اي امين هستم    نداريد؟ من براي شما فرستاده    

اجر من جـز بـر عهـده پروردگـار جهانيـان            . كنم  اجري از شما طلب نمي    ) رسالت(اين  
كننـد؟ در باغهـا و در كنـار     آيا شـما را در آنچـه اينجـا داريـد آسـوده رهـا مـي              . نيست
هايش لطيف است؟ و هنرمندانه بـراي         ساران، و كشتزارها و خرمابناني كه شكوفه        چشمه

از خـدا پـروا داريـد و اطاعـت كنيـد و فرمـان               . تراشـيد   هـايي مـي     خود از كوهها خانـه    
  . كنند كنند و اصلاح نمي آنان كه در زمين فساد مي: گران را پيروي مكنيد افراط

آيا از خدا   : قوم لوط پيامبران را تكذيب كردند، آنگاه كه برادرشان لوط به آنان گفت            
اي امين هستم، پس، از خـدا پـروا داريـد و اطاعـت                ادهپروا نداريد؟ من براي شما فرست     

اجر من جز بـر عهـدة پروردگـار         . كنم  اجري از شما طلب نمي    ) رسالت(كنيد، و بر اين     
  . جهانيان نيست

آيـا پـروا    : آنگاه كه شـعيب بـه آنـان گفـت         . اصحاب ايكه پيامبران را تكذيب كردند     
دا پروا داريد و اطاعـت كنيـد، و بـر           از خ . اي امين هستم    نداريد؟ من براي شما فرستاده    

اجر من جـز بـر عهـده پروردگـار جهانيـان            . كنم  اجري از شما طلب نمي    ) رسالت(اين  
  . نيست

: »تقـواي الهـي  «: خواننـد  پيامبران الهي در اين آيات امتهاي خود را به دو چيز فرا مي           
قوا االله  بـه عنـوان ولـي      (يامبر  اين اطاعت مختصّ پ   . واطیعون: »اطاعت از پيامبرشان  «؛ و   فاتّ

در اين آيات مباركـه، دعـوت   . و پس از او از آن خلفاء، نائبان و كارگزاران او است          ) امر
  . »اطاعت پيامبران«و » تقواي الهي«: پيامبران در دو كلمه خلاصه شده است

تقواي الهي، التزام به حدود خداوند متعال، و اطاعت پيـامبران، انقيـاد و موافقـت بـا               
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  . طلبد  آنان در آنچه ضرورتهاي زندگي و دعوت ميفرامين
دوبـار  ) ع(به سبب اهميت اين دو كلمه، اين دعوت در سوره شعراء، از سوي نـوح                

  : تكرار شده است
ِفاتـقوا الله وأطيعون ُ ِ ََ َ َّ ُ َّ َوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعـالمين َ َ َِ َ َُ ِّ َُ ََ ََِّ َِ ِ ٍْ ْ َْ َ َْ ْ َِ ِ ْ َ َومـ ْ ِا أسألكم عليه َ َْـ َ ْ ُ َُ ْـ َ

َمن أجر إن أجري إلا على رب الْعالمين َِ َ َ ِّ َ َ َِّ َِ ِ ٍْ َْ َْ ْ ِفاتـقوا الله وأطيعون ِ ُ ِ ََ َ َّ ُ َّ َ  
  )۱۱۰-۱۰۸:الشعراء(  

  . نيز تكرار شده است) ع(چنان كه در دعوت هود و صالح 
  اطاعت در احکام ثابت و متغیر 

حكام ثابت شرعي كه همـان اطاعـت        اطاعت در ا  : اطاعت در اسلام بر دو قسم است      
خداوند متعال است و اطاعت در احكام متغير، و هر كدام را حكمي است و هر يـك را                   

  . اطاعتي
نمـاز، روزه،   : از قبيـلِ  . اطاعت نخست از خداوند متعال در احكام ثابت شرعي است         

حديـد  حج، زكات، جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، تحـريم ربـا و قمـار و فحـشا، ت                  
  . حدود شرعي، و قصاص در جنايات

اين احكام و امثالِ آن، احكام ثابـت شـريعت اسـت و تـشريع آن مخـتصّ خداونـد             
متعال، و اطاعت در آن، طاعت از خداوند متعال، خواه بيـان و ابـلاغ آن در قـرآن آمـده          

احكام خدا را ابـلاغ  ) ص(چه رسول خدا ). ص(باشد يا در حديث و سنّت رسول خدا      
  . كند؛ و امر و تشريع از نزد خداوند است و اطاعت، اطاعت او مي

اين احكام، چيزهاي متغير زنـدگي بـشر در    . قسم دوم، اطاعت در احكام متغير است      
جنگ و صلح، اقتصاد، حالت فوق العاده، شؤون حكومت و مديريت، و امثـال ذلـك را                 

  . گيرد در بر مي
د حكـم اسـت و ايـن حكـم بالـضروره تغييـر       انسان به ناچار در اين متغيرها نيازمن ـ     

بـا ايـن وجـود، ايـن احكـام نيـز       . شـود  كند و بر حسب اوضاع و احوال متفاوت مي      مي
جـز اينكـه بـه    . اند و اطاعت آن واجب و مخالفت با آن حرام همانند احكام ثابت شرعي  
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و پس از آن حضرت، خلفاي      ) ص(رسول خدا   : دست ائمه مسلمين و اولياي امور يعني      
شايد آيه مباركه قرآن به همـين       . و و در ادامه نائبان ائمه در ولايت امور مسلمانان است          ا

  : فرمايد نكته اشاره داشته باشد، آنجا كه مي
  )۵۹: النساء(  اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم 

طاعـت  تكرار امر به اطاعت در اين آيه كريمه خالي از دلالت بر اين نكته نيست كه ا                
  : بر دو قسم است 

: اطاعت در احكام ثابت شريعت كه اطاعت از خداوند متعال است، اين بخش آيه               .١
  . اطیعوا االله

و جانـشينان   ) ص(اطاعت در احكام متغيـر كـه امـر آن بـه دسـت رسـول خـدا                     .٢
 واطیعوا الرسـول و  :حضرت و نائبان ائمه به عنوان پيشوايان مسلمين است، بخش دوم آيه    

  . الامر منکم ولیا
احكام «يا  » احكام سلطانيه «اين دسته از احكام است كه در اصطلاح فقهاء مسلمانان،           

از آن  » منطقة الفراغ «با اصطلاح   ) ره(شود و شهيد سيد محمدباقر صدر         ناميده مي » ولائي
  . برد نام مي

  تبادل حق و مسئولیت 
 در مقابـل حـق، مـسئوليت        ترديد، اطاعت حق امام بر رعيت است ليكن همـواره           بي

بـر ايـن اسـاس، هرجـا     . توان حق را از مسئوليت پيراسـت  اي كه نمي    قرار دارد، به گونه   
خداوند متعال براي احدي بر ديگري حقّي قرار داده، در مقابل اين حق، مـسئوليتي نيـز                 

بنابراين حق و مسئوليت رابطه متقابل و دوسـويه     . در قبال ديگري بر او مقرر كرده است       
حـق  : از آن جملـه اسـت     . اين قانون در همه حقوق در زندگي بشر جاري اسـت          . دارند

شـريف  . اطاعت كه خداوند متعال براي اولياي امور بر عمـوم مـردم مقـرر كـرده اسـت         
  : گويد  مينهج البلاغهدر ) ره(رضي 

  : در صفين خطبه خواند و فرمود) ع(اميرالمؤمنين 
ّعليكم حقا بولايـة امـركم ولكـم علـي مـن الحـق مثـل الـذي لـي ّاما بعد فقد جعل االله سبحانه لي  َّ ً ّ
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  ١.عليكم
اما بعد، همانا خداوند براي من بر شما حقّي قرار داد، چـون حكمرانـي شـما را بـه                    

  . ام نهاد، و شما را نيز حق است بر من، همانند حقِ من كه بر گردن شما است عهده
  : آن حضرت در خطبة ديگري فرمود

ّايها الن ّاس ان لي عليكم حقا ولكم علي حقّ َّ ً ّ َّفاما حقكم علي فالنـصيحة لكـم، وتـوفير فيـئكم، . ّ ّ ّ
ّوتعلـــيمكم كـــي لاتجهلـــوا وتـــأديبكم كيمـــا تعملـــوا وامـــا حقـــي علـــيكم فالوفـــاء بالبيعـــة والنـــصيحة فـــي  ّ

  ٢.المشهد والمغيب والاجابة حين ادعوكم، والطاعة حين آمركم
بر من اسـت كـه خيرخـواهي از       . ما را بر من حقّي    مرا بر شما حقّي است و ش      ! مردم

المال داريد بگذارم، شما را تعلـيم دهـم تـا نـادان        شما دريغ ندارم، و حقّي را كه از بيت        
اما حقِّ من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيـد و در               . نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد     

ا بخوانم بياييد و چون فرمـان دهـم         چون شما ر  . نهان و آشكارا حق خيرخواهي ادا كنيد      
  . بپذيريد و از عهده برآييد

حـق امـام بـر      : پرسيدم)] ع(امام باقر   [از ابوجعفر   : از ابوحمزه روايت است كه گفت     
  : مردم چيست؟ فرمود

  .ّحقه عليهم ان يسمعوا له ويطيعوا
  . حق امام بر مردم آن است كه سخن او را بشنوند و از فرمانش اطاعت كنند

  حق آنان بر امام چيست؟: گفتم
  : فرمود

  ٣.يقسم بينهم بالسوية، ويعدل في الرعية
المـال بـه طـور مـساوي بينـشان       آن است كه سهم آنان را از بيت  ) حق مردم بر امام   (

  . تقسيم كند و در ميان رعيت به عدالت رفتار كند
  : روايت شده) ع(در مسند زيد از علي 
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ّ انــزل االله وان يعــدل فــي الرعيــة فــاذا فعــل ذلــك فحــق علــيهم ان ّحــق علــى الامــام ان يحكــم بمــا
ٍيسمعوا وان يطيعوا، و ان يجيبوا اذا دعوا و ايما امام لم يحكم بما انزل االله فلاطاعة له ّ ُ.١  

حق بر امام است كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نمايد و در ميان رعيت به عدالت                  
مردم است كه بـه او گـوش فـرا دهنـد و فرمـانش               پس هرگاه چنين كرد، بر      . رفتار كند 

رااطاعت كنند، و هرگاه دعوت شوند، اجابت كنند، و هر امامي كه به آنچـه خـدا نـازل                   
  . كرده، حكومت نكند، او را حق اطاعت نباشد

  : اي فرمود در خطبه) ع( آمده، اميرالمؤمنين البلاغه نهجچنان كه در 
. حـق الـوالي علـى الرعيـة وحـق الرعيـة علـى الـوالي: وقواعظم ما افترض سـبحانه مـن تلـك الحقـ

ًّفريــضة فرضــها االله ســبحانه لكــل علــى كــل، فجعلهــا نظامــا لألفــتهم وعــزا لــدينهم فليــست تــصلح . ً
ــة ّالرعيــة الا بــصلاح الــولاة ولا تــصلح الــولاة الا باســتقامة الرعي ّ ــوالي حقــه . ّ ــة الــى ال ّفــاذا ادت الرعي ّ

ّوادى الوالي اليها حقها عز ّ  الحق بيـنهم وقامـت منـاهج الـدين واعتـدلت معـالم العـدل، وجـرت علـى ّ
ــة ويئــست مطــامع الاعــداء واذا غلبــت  ــذلك الزمــان، وطمــع فــي بقــاء الدول اذلالهــا الــسنن فــصلح ب
ّالرعية واليها، وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمـة، وظهـرت معـالم الجـور، وكثـر الادغـال 

  ٢.ّفعمل بالهوى، وعطلت الاحكام وكثرت علل النفوس. سننّفي الدين و تركت محاج ال
و بزرگترين حقها كه خداوند سبحان واجب كرده، حق والي بر رعيت اسـت و حـق        
رعيت بر والي كه خداي سبحان آن را واجب نمود، و حق هر يك را به عهـده ديگـري                    

 ـ       پـس  . ن ايـشان واگذار فرمود، و آن را موجب برقراري پيوند آنان كرد، و ارجمنـدي دي
حال رعيت نيكو نگردد جز آنگاه كه واليان نيكوكار باشند و واليان نيكـو رفتـار نگردنـد         

پس چون رعيت حق والي را بگذارد، و والـي حـق            . جز آنگاه كه رعيت درستكار باشند     
رعيت را به جاي آرد، حق ميـان آنـان بـزرگ مقـدار شـود و راههـاي ديـن پديـدار، و                   

پس كار زمانه آراسته گـردد و طمـع         . جا، و  سنّت چنانكه بايد اجرا      هاي عدالت بر    نشانه
در پايداري دولت پيوسته، و چشم از دشمنان بسته، و اگر رعيت بر والي چيـره شـود و                 

                                                 
 . طاعة الامام، كتاب السير، باب ۳۲۲مسند زيد، ص .  1
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هـاي جـور آشـكار، و     يا والي بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديـدار شـود، و نـشانه      
نند، و كار از روي هوا كنند، و احكـام          راه گشاده سنّت را رها ك     . تبهكاري در دين بسيار   

  . فروگذار شود و بيماري جانها بسيار
  پاداش رعیت براي اطاعت 

از حقوق رعيت بر والي در قبال اطاعت از او آن است كه درهايش را بر روي آنـان                    
گشوده دارد و خود را از آنان پوشيده ندارد و رازي را از آنها پنهان نكند مگر در اسـرار                    

گيري شركت دهـد و بـر آنهـا           اي نباشد، و آنان را در تصميم        ه از حفظ آن چاره    دولت ك 
  . جفا نكند و خود را از آنان بالاتر نگيرد، و مردم نزد او برابر و مساوي باشند

بـه فرمانـدهان    ) ع( روايت كرده كـه اميرالمـؤمنين        البلاغه  نهجدر  ) ره(شريف رضي   
  : سپاه خود نوشت

ًأما بعد فإن حقا ع ّ ّ َّلى الوالي ان لا يغيره عل رعيته فضل نالـه ولا طـول خـص بـهّ ُ ٌ َّ ِّ ّألا وإن لكـم ... ُ
ًعندي أن لا أحتجز دونكم سـرا إلا فـي حـرب، ولا أطـوي دونكـم إلا فـي حكـم ولا اؤخِّـر لكـم حقـا  ّ َْ َُ ًٍ ُ ّ ٍّ ّ ِ َ ْ

َعــن محلــه ولا أقــف بــه دون مقطعــه وأن تكونــوا عنــدي فــي الحــق ســواء فــإذا فعلــ ًْ َ ّ َ َ َِ ِت ذلــك وجبــت الله ِّ ْ َ َ ُ
َعلــيكم النعمــة، ولــي علــيكم الطاعــة وان لاتنكــصوا عــن دعــوة ولا تـفرطــوا فــي صــلاح وأن تخوضــوا  ُ َْ ٍ َُ َّ َ ٍ ُ َ ُ ُ

ّالغمرات إلى الحق ِ َ َ.١  
اما بعد، بر والي است كه اگر به زيادتي ـ از مال ـ رسيد، يـا نعمتـي مخـصوص وي      

ق شماست بر من كه چيـزي را از شـما   بدانيد كه ح ... گرديد، موجب دگرگوني او نشود    
نپوشانم جز راز جنگ، و كاري را جز ـ در حكم ـ شـرع بـي رأي زدن بـا شـما انجـام        

اي در آن روا    ندهم، و حق شما را از موقع آن به تأخير نيفكنم، و تا آن را نرسـانم وقفـه                  
 خـدا   و چون چنين كردم نعمـت دادن شـما بـر          . ندانم، و همة شما را در حق برابر دانم        

است و طاعت من بر عهدة شما است، و چون شما را خواندم درنگ نداريد، و در آنچه                  
  . ها در شويد صلاح است پاي پس مگذاريد، و در سختي

                                                 
 . ۵۰همان، خطبة .  1
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اطاعت حق والي بر رعيت است اما در قبال اين حق، بـر والـي اسـت كـه بـا مـردم                
 پنهان نكنـد، و مـردم در        زندگي كند، خود را از رعيت پوشيده ندارد، و رازي را از آنان            

حقوق نزد او مساوي باشند، و خود را از رعيت بالاتر نگيرد و بر آنان تعـدي و تجـاوز                    
  . نكند

  لغو تبعیض نژادي در اطاعت 
  : گفت) ره(ابوذر 

خليل من مرا سفارش كرد كه سخن امام را بشنوم و فرمانش را اطاعت كـنم اگرچـه               
   ١ .اي دست و پا بريده باشد برده
شـنيده كـه در     ) ص(از پيـامبر    : گفـت   ام مـي    شنيدم كه جده  : حيي بن حصين گفت   ي
  : اي فرمود  در خطبهالوداع حجة

  ٢.ٌلو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله فاسمعوا له و اطيعوا
كنـد،   اي بر شما گماشته شد كه شما را بر اساس كتاب خداوند هـدايت مـي           اگر بنده 

  . را اطاعت كنيدسخنش را بشنويد و فرمانش 
  

  اطاعت مخلوق در معصیت خالق 
اين يك اصل مهم در ترسيم حدود اطاعت در اسلام است كه احدي را در معـصيت                

بـه مـواردي   . متون اسلامي در اين باره فـراوان اسـت  . خداوند متعال، حق اطاعت نباشد 
  : كنيم اشاره مي

  : فرمود) ص(رسول خدا 
ِلا طاعة لمخلوق في معصية الخ ٍ   ٣.القَ

  . در نافرماني خدا، از هيچ مخلوقي نبايد اطاعت كرد
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  : روايت كرد كه آن حضرت فرمود) ص(عبداالله بن عمر از پيامبر 
ٍعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يـؤمر بالمعصية فـإن أمـر بمعـصية فـلا  ُِ َ ْ ُ ّ َُ َّ ّ ّ

َسمع ولا طاعة َ.١  
ت دارد و آنچه كراهت دارد، سخن امام را بـشنود           بر مسلمان است كه در آنچه دوس      

پـس هرگـاه بـه نافرمـاني     . و فرمانش را اطاعت كند مگر اينكه به نافرماني خدا امر شود         
  . خدا امر شود نبايد سخن او را بشنود و فرمانش را اطاعت كند

  : فرمود) ع(امام علي 
شا وأمــــر علــــيهم رجــــلا، فأوقــــد نــــا ًإن رســـول االله بعــــث جي ًَّ ْــــ َ َ ٌأدخلوهــــا، فــــأراد نــــاس أن : رًا وقــــالّ

َفـذكر ذلـك لرسـول االله فقـال للـذين أرادوا أن يـدخلوها . ّإنا قد فررنا منهـا: يَدخلوها، وقال الآخرون ّ
ًلو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال ً ِلا طاعـة فـي معـصية االله : َ َ

  ٢.ّإنما الطاعة في المعروف
فرمانـده  . اي فرستاد و مردي را فرماندة آنان كرد         سپاهي را به سريه   ) ص(ل خدا   رسو

گروهـي خواسـتند وارد آتـش       . وارد آتش شويد  : گفت) به سپاهيان (آتش روشن كرد و     
گـزارش  ) ص(جريـان را بـه رسـول خـدا     . ما از آتش فرار كرديم  : ديگران گفتند . شوند
اگـر وارد آتـش    : ارد آتـش شـوند، گفـت      خواستند و   آن حضرت به كساني كه مي     . دادند
. مانديد، و با ديگـران بـه نيكـي سـخن گفـت       شديد، همواره تا روز قيامت در آن مي         مي

همانا اطاعـت دركـار معـروف       . در نافرماني خدا نبايد از كسي اطاعت كرد       : آنگاه فرمود 
  . است

  : وشتاي به مأمون ن كند كه در نامه روايت مي) ع(فضل بن شاذان از امام رضا 
ّوبـــر الوالـــدين واجـــب وإن كانـــا مـــشركين ولا طاعـــة لهمـــا فـــي معـــصية الخـــالق ولا لغيرهمـــا فإنـــه  ِ َ ِ ٌ ّ ِ

ِلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ٍ َ.٣  
                                                 

 .۳۸، ح۸، باب الامارة، كتاب ۱۴۶۹، ص۳صحيح مسلم، ج.  1
 .۴۰همان، ح.  2
عيـون اخبـار   :  به نقـل از ۱۰، ح۱۱، كتاب الامر بالمعروف، باب    ۴۲۳-۴۲۲، ص ۱۱وسائل الشيعه، ج  .  3

 ). ع(الرضا 
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اما در نافرماني خداوند نبايد     . نيكي به پدر و مادر واجب است، اگرچه مشرك باشند         
  .  از هيچ مخلوقي نبايد اطاعت كردزيرا در نافرماني خدا،. از آن دو و ديگران فرمان برد

  . دانيم در توضيح اين اصل اندكي بيشتر بحث كنيم لازم مي
  کار اطاعت از معصیت

خداونـد متعـال نبايـد از هـيچ كـس           ) نافرماني(پيش از اين دانستيم كه در معصيت        
احاديثي در اين باره براي شما      . بلكه اطاعت فقط در كارهاي معروف است      . اطاعت كرد 

كـار ـ كـسي كـه از خداونـد متعـال نافرمـاني          اينك از حكم اطاعت از معصيت،ديمآور
مسلمانان در روزگـار امويـان   . پرسيم، اگرچه در غير معصيت خداوند باشد كند ـ مي  مي

كردنـد و از مـردم خواهـان اطاعـت و         به حاكماني مبتلا شـدند كـه معـصيت خـدا مـي            
  . فرمانبرداري بودند

عبداالله بـن عمـر، و عبـداالله        : ز فقهاي صحابه و تابعين، مثلِ     ديدگاه معروف شماري ا   
تا زماني كه حاكم به معصيت خداوند متعـال فرمـان ندهـد،             : بن عمروبن عاص اين بود    

  . اطاعت واجب است اما هرگاه به ارتكاب معصيت فرمان دهد، او را حق اطاعت نباشد
 و تبـاهي و معـصيت       وجوب اطاعت از حاكم ستمگري كه آشـكارا ظلـم         : اين يعني 

كند، در آنچه معصيت نيست، و وجوب حـضور در نمـاز جمعـه، جهـاد و كارهـاي                     مي
  . معروف ديگري از اين قبيل

  
  حرمت اطاعت از ائمه جور 

ما معتقديم كه اطاعت از ائمه جور حتي در غير معصيت خداوند متعال حـرام اسـت        
كفـرورزي بـه آنـان و اعـلان         همچنان كـه رد و      . و خروج بر آنان در حد امكان واجب       

اين عقيدة همة فقهاي اماميه و جمـع  . برائت از امامان ستمگر در حد امكان واجب است     
  . زيادي از فقهاي اهل سنت است

 گفتگويي در اين موضوع با من داشت كه در همـان زمـان منتـشر                الحياة الطيبة مجلة  
مـن در ايـن     .  منتـشر شـد    فحوار حول التسامح و العن ـ    سپس در كتابي زير عنوان      . كرد
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گفتگو ديدگاه آن دسته از فقها را كه به وجوب اطاعت از حاكم ستمگر معتقدند، نقـد و            
كننـد   در حرمت اطاعت از ائمه جور و طاغوتهاي ستمگر كه در زمين فساد و تباهي مـي    

و ) ص(شكنند، به كتاب و سنّت ـ حديث و سيره ـ رسول خـدا     و حدود خداوند را مي
  . احتجاج كردم) ع(اهل بيت 

همچنين در وجوب خروج، رد و تمرد بر حاكمان ستمگر، و اعلان برائت از آنان، و                
حرمت همكاري با آنها، و نيز وجوب مقابله و رويارويي، و امـر بـه معـروف و نهـي از              

  . منكر به كتاب و سنّت تمسك جستم
كـار   كمـان معـصيت   اي از ادلّه حرمت اطاعت از ائمه جـور و حا            در اين بحث گوشه   

مفسد، و وجوب خروج، و حرمت همكاري با آنان، و وجوب رد و اعلان برائت از آنها                 
  . كنم را از كتاب پيش گفته بازگو مي

  احتجاج به قرآن . الف
  آیۀ کفرورزي به طاغوت . 1

  : فرمايد خداوند متعال مي
ُيريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر ُِ َْ َ َ ُِ ُ ََّ َِ َ ََ ُْ َ ُ ِِوا أن يكفروا به ِ ُ ُ ْ َ ْ   )۶۰:النساء(  َ

انـد   خواهند كه داوري ميان خود را به نزد طاغوت برند با آنكه قطعاً فرمـان يافتـه      مي
  . كه بدان كفر ورزند

  طاغوت کیست؟ 
ميـان مـردي يهـودي و مـردي از          : در شأن نزول اين آيـه آمـده       » طاغوت«در تفسير   

دانست كه يهوديان     زيرا مي . خواند  ه نزد يهود مي   مرد منافق او را ب    . منافقان خصومتي بود  
دانست   چون مي . خواند  در مقابل، مرد يهودي او را به نزد مسلمانان مي         . پذيرند  رشوه مي 

در نهايت توافق كردند كه نزد كـاهني از جهينـه طـرح دعـوا     . گيرند مسلمانان رشوه نمي 
  : خداوند اين آيه را نازل فرمود. كنند

َألم تـر إل َِ َ َ ْ ك ومـا أنزل مـن قـبلـك يريـدون أن يـتحـاكموا َ ُى الذين يـزعمـون أنـهـم آمنـوا بمـا أنزل إلي َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ َْ ُ َْ َ ُ ُ ََ ْـ ْـ َُ ِ ِ َِ َِْ ْـ َُ ِ َ ََِ ِ ُ ُْ َّ ِ َّ
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ًإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ًَِ ُ ُ ََ ْ ُ َّْ َِّ ِْ َْ َ ُُ َ َّ ُ ِ َ َِِ ُ ُُ ْ َِ ْ َ ُ   )۶۰:النساء(  ِ
پندارند به آنچه به سوي تو نازل شـده و آنچـه پـيش از     اي كساني را كه مي يدهآيا ند 

خواهند داوري ميان خود را به نزد طاغوت ببرند، با            اند، مي   تو نازل گرديده، ايمان آورده    
خواهـد آنـان را بـه گمراهـي      اند كه بدان كفر ورزند و شيطان مـي     آنكه قطعاً فرمان يافته   

  . دوري در اندازند
 يريـدون ان :و يهـود؛ : يعنـي  ومـا انـزل مـن قبلـك منـافقين؛ : يعنيهم آمنوا بمـا انـزل اليـك ّان

  ١.كاهن :يعنييتحاكموا الى الطاغوت 
مـردي از   «انـد كـه       روايت كرده ) ره(حاتم از طريق عبداالله بن عباس         ثعلبي و ابن ابي   

) ص(د پيـامبر    يهـودي او را بـه نـز       . منافقان به نام بسر با يك نفر يهودي اختلاف كـرد          
بـر ايـن اسـاس طـاغوت،        » ...دعوت كرد و او يهودي را به نزد كعب بن اشرف خوانـد            

   ٢.كعب بن اشرف است
آلوسـي  . از طغيان بر ضد خداوند و رسول او گرفتـه شـده اسـت             » طاغوت«بنابراين  

در حقيقـت بـه معنـاي كثيرالطغيـان         ) كعب بن اشـرف   (اطلاق طاغوت بر او     «: گويد  مي
  ٣».است
  :گويد سوي در تفسير اين آيه ميبرو

او به سبب افـراط در طغيـان و دشـمني بـا رسـول               . طاغوت، كعب بن اشرف است    
هركس به باطل حكم كنـد و    : به همين معني است   . ، طاغوت ناميده شده است    )ص(خدا

  ٤.به خاطر باطل، برتري بخشد
  : سيوطي از طريق ابن عباس روايت كرده كه گفت

هرگاه آنان را به آنچه خداونـد       .  به نام كعب بن اشرف است      طاغوت، مردي از يهود   
بلكه آنهـا   : گفتند  خواندند تا در ميانشان حكم نمايد، مي        فرو فرستاده و به رسول خدا مي      

ايـن سـخن خداونـد اسـت كـه      . بريم تا در ميانمان حكم كند را نزد كعب بن اشرف مي     

                                                 
 . سوره نساء ۶۰، تفسير آيه ۶۷، ص ۵تفسير طبري، ج.  1
 .۳۳۷، ص۳، ج)تفسير ثعلبي(الكشف و البيان : ؛ بنگريد۶۷، ص۵تفسير روح المعاني، ج.  2
 .همان.  3
 .  سوره نساء۶۰، در تفسير آيه ۲۳۰، ص ۲تفسير روح البيان، ج.  4
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  ١.یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت: فرمود
  

   به طاغوت کفرورزي
راغب اصفهاني در كتـابِ     . دوري جستن و رد و انكار طاغوت      : كفر به طاغوت يعني   

  : گويد  ميمفردات الفاظ القرآن
بكار رفـت؛   ) جحود(از آنجا كه كفران مقتضي انكار نعمت است، اين واژه در انكار             

گـاهي اوقـات از   ... منكر آن نباشيد: جاحد له :  يعني   ّولا تكونـوا اول كـافر بـه: خداوند فرمود 
و ايـن   ّثم يـوم القيامـة يكفـر بعـضكم بـبعض؛: مثلِ. شود تبري ـ دوري جستن ـ به كفر تعبير مي 

 هنگامي كه به سـبب  كفـر فـلان بالـشيطان،: شود گفته مي... ّاني كفرت بما اشركتمون من قبل: آيه
ورد و بـا    شود كـه فـرد بـه خـدا ايمـان آ             شيطان كفر ورزد، گاهي اوقات وقتي گفته مي       

  ٢...فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باالله : مثلِ اين فرموده خداوند متعال. شيطان مخالفت كند
بنابراين كفر در اينجا به معني رد، و انكار، و دوري جـستن از طـاغوت اسـت و بـه               

گيـري و رويـارويي بـا     يابد بلكـه بـا جبهـه     صرف روي گرداني و انكار قلبي تحقق نمي       
الميـزان  در  ) ره(اين ديدگاه علّامه سيد محمد حـسين طباطبـائي          . ودش  طاغوت انجام مي  

  ٣.است
در آيه سوره نحل، از اين حالت به اجتناب از طاغوت تعبيـر شـده اسـت؛ خداونـد                   

  : فرمايد متعال مي
َولقد بـعثـنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  ُ ُ ََّ َُّ َُِ َْ َ َ َُ ْ ِ َ ًُ ُ ٍَ َِّ ِّ َْ َ ْ   ) ۳۶:لالنح(  َ

اي بـرانگيختيم كـه خـدا را بپرسـتيد و از      و در حقيقت در ميـان هـر امتـي فرسـتاده      
  . طاغوت بپرهيزيد

اجتناب، آن است كه انسان مسلمان جايگاه و حساب خود را ازجايگاه، صف، نظـام               
و نفوذ طاغوت جدا كند و دوري و بريـدگي، و برائـت خـويش را از او آشـكارا علنـي           

  . سازد
                                                 

  .  سوره نساء۶۰ در تفسير آيه ۱۷۹، ص۲الدرالمنثور، ج.  1
 .  كفر، ماده۴۵۳-۴۵۱مفردات الفاظ القرآن، ص.  2
 .  سوره نساء۶۰، تفسير آيه ۴۰۲، ص۴الميزان في تفسير القرآن، ج.  3
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  غوتعبادت طا

در مقابل كفرورزي به طاغوت و برائـت و اجتنـاب از او، مفهـوم عبـادت طـاغوت                   
  : فرمايد خداوند متعال مي. عبادت طاغوت يعني اطاعت از او. شود مطرح مي

َوالذين اجتـنبوا الطاغوت أن يـعبدوها وأنابوا إلى الله لهم الْبشرى  ُْ ُ ُ ُُ َْ َِ َِّ َِّ ُ َََ ََ َ ََ ُْ ْ َ ُ َ َ   )۱۷:الزمر(  َّ
دارند تا مبادا او را بپرستند و به سـوي خـدا               كه خود را از طاغوت به دور مي        و آنان 
  . اند، آنان را مژده باد باز گشته

 از ابوبصير   مجمع البيان در تفسير   . عبادت طاغوت، اطاعت و فرمانبرداري از او است       
  : فرمود) ع(روايت شده كه امام صادق 
ًمن اطاع جبارا فقد عبده ّ.١  

  . گري اطاعت كند، همانا او را عبادت كرده استكسي كه از ستم
  : فرمود) ع(امام صادق 

ٍمر عيسى بن مريم على قرية قدمات اهلهـا فاحيـا احـدهم وقـال لـه ويحكـم ماكانـت اعمـالكم؟ : ّ
ــف كانــت عبــادتكم للطــاغوت؟ فقــال: قــال. ّعبــادة الطــاغوت وحــب الــدنيا: قــال الطاعــة لاهــل : كي

  ٢.المعاصي
يكي از آنان را زنده كـرد  . اي گذشت كه اهالي آن مرده بودند    ريهعيسي بن مريم از ق    

. عبـادت طـاغوت و دوسـتي دنيـا    : گفت! كرديد؟  چه كار مي  ! واي بر شما  : و به او گفت   
  . كرديم كاران اطاعت مي از معصيت: كرديد؟ گفت طاغوت را چگونه عبادت مي: گفت

رح دعوا نزد طاغوت را حـرام،       و ط ) ركون(بنابراين خداوند متعال اعتماد و اطمينان       
اعتمـاد و اطاعـت از      . و به برائت و اجتناب از او، در حق يـا باطـل، فرمـان داده اسـت                 

طاغوت حتّي در غير معصيت خدا نيز حمايـت و پـشتيباني از او، و مـسلط كـردن وي                    
  . برگرده مسلمانان است

                                                 
 .۴۳۲، ص۸مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  1
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  : در مقبوله عمر بن حنظله آمده 
ن مـن اصــحابنا بينهمــا منازعـة فــي ديــن او ميـراث فتحاكمــا الــى مــن رجلــي) ع(سـألت ابــا عبـداالله 

ــك؟ قــال ّمــن تحــاكم الــيهم فــي حــق او باطــل فانمــا تحــاكم الــى : ّالــسلطان والــى القــضاة، ايحــل ذل ّ
ّالطاغوت و مايحكم لـه فانمـا يأخـذ سـحتا و ان كـان حقـا ثابتـا لـه، لأنـه اخـذه بحكـم الطـاغوت ومـا  ًّ ً ًّ

  ١.يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به: تعاليُامراالله ان يكفر به، قال 
درباره دو نفر از يارانمان پرسيدم كه دربارة دين يا ميراثي بـا هـم               ) ع(از امام صادق    

خواهنـد كـه بـين        كنند و از آنان مي      اختلاف دارند و نزد سلطان يا قضات طرح دعوا مي         
هركس از آنان در حـق  : فرمود) ع(ت؟ حضرت   آيا اين كار حلال اس    . اين دو حكم كنند   

يا باطل درخواست حكم كند، همانا از طاغوت درخواست حكم كرده اسـت و هرآنچـه         
. او باشـد  ) و مسلّم (به نفع او حكم شود، آن را به حرام برداشته است، اگرچه حق ثابت               

 كفـر  زيرا آن را به حكم طاغوت و كسي دريافت كـرده كـه خداونـد فرمـان داده بـه او               
  . يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به: فرمايد خداوند متعال مي. ورزند
  به ستمگران ) رکون(آیۀ نهی از اعتماد . 2

  : فرمايد خداوند متعال مي
ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النَّار  َ ُ َ َُ ُ َّ َ َ ََ ِ َّ َِ ُ َ ْ   )۱۱۳:هود(  َ

  . گيرد گران اعتماد نورزيد كه آتش كيفر آنان، شما را ميو شما مؤمنان هرگز به ستم
مدارا و سازگاري، محبت، مودت، اطاعـت،  : رکونگويند،   آنچنان كه لغت شناسان مي    

  . رضايت، تمايل و گرايش، استعانت و نزديكي است
  : گويد زمخشري در تفسير اين آيه شريفه مي

از ركـون در ايـن آيـه، فـرو رفـتن در             نهـي   . هنگامي كه او را متمايل گردانـد      : ارکنه
هواداري و پيوستن به ستمگران، مـصاحبت، مجالـست، زيـارت، و مـدارا و سـازش، و                  
رضايت و خشنودي از كارهاي آنان، و خود را شبيه آنـان كـردن و همچـون سـتمگران                   

اي كـه   زندگي كردن، و مرعوب شكوه و جلال آنان شدن، و ياد كردن از اينان بـه گونـه          
  . شود ه شمار آيد؛ را شامل ميتعظيم ب

                                                 
 . ۱ابواب صفات القاضي، ح از ۱۱؛ كتاب القضاء، باب ۹۹-۹۸، ص۱۸وسائل الشيعه، ج.  1



252  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  : امام اين آيه را در نماز خواند. اند كه موفّق پشت سر امام جماعت نماز گزارد حكايت كرده
ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النَّار  َ ُ َ َُ ُ َّ َ َ ََ ِ َّ َِ ُ َ ْ   ) ۱۱۳:هود(  َ

حـال  ايـن   : گفـت . وقتي به هوش آمد، علّـت را از او پرسـيدند          . هوش شد   موفق بي 
پس ستمگر چه حـالي خواهـد       . كند) ركون(كسي است كه به ستمگر اعتماد و اطمينان         

  1داشت؟
  : گويد قرطبي در تفسير اين آيه شريفه مي

ركون در حقيقت تكيه كردن، اعتماد ورزيدن و آرميدن در كنـار چيـزي و رضـايت                 
نـان اطاعـت    يعني آنان را دوسـت نداشـته باشـيد و از آ           : قتاده گفت . داشتن از آن است   

از : ابوالعاليـه گفـت   . بـه سـوي آنـان گـرايش نداشـته باشـيد           : ابن جـريح گفـت    . نكنيد
ركون، : ابن زيد گفت  . همة اين ديدگاهها به هم نزديك است      . كارهايشان خشنود نباشيد  

  ٢.مدارا و سازش است
  : گويد  ميالذین ظلموااو در تفسير 

ام است و مشركان و معـصيت كـاران         اين واژه ع  : اند  اهل شرك؛ برخي گفته   : اند  گفته
  ... واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا : مثلِ اين فرمودة خداوند متعال. گيرد را در بر مي

در معناي اين آيه، همين گفته صحيح است و اينكه دلالت دارد بر دوري از اهل كفر                 
  ٣.و معاصي يعني بدعتگزاران و ديگران

  : گويد  ميوا الی الذّین ظلمواولاترکن: ابن كثير در تفسير آية
از : ابوالعاليـه گفـت   ... با آنان مدارا و سازش نكنيد     : از ابن عباس نقل است كه گفت      

بـه كـساني كـه    : از ابن عباس است كه گفت: ابن جرير گفت. كارهايشان خشنود نباشيد  
يـد  از ستمگران يـاري مجوي : يعني. اين گفته، سخن نيكي است. اند، ميل نكنيد   ستم كرده 

ار تا چنان باشد كه گويي از كارهايشان خشنود و راضي هستيد،             آنگـاه آتـش    : فتمسکم النّ
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  ١.شما را در برگيرد
ارسيد قطب در تفسير آية    : گويد  ميولاترکنوا الی الذّین ظلموا فتمسکم النّ

به ستمگران و جباران و طاغوتهاي ظالم، صاحبان قـدرت در روي زمـين، آنـان كـه               
سـازند، تكيـه و       كوبند، و بنده ديگر بندگان مـي         را با قدرت خود در هم مي       بندگان خدا 
شـوند   زيرا اعتماد و اطمينان به آنان يعني تأييد منكر بزرگي كه مرتكب مي   . اعتماد نكنيد 

  ٢.و نيز مشاركت با آنان در گناه اين منكر بس بزرگ
و اعتمـاد بـه     كـون   اي نـاچيز از سـخنان مفـسران در تفسـسير نهـي از ر                اين گوشـه  

به آنان ميل نكنيـد، بـه       : اند   را چنين تفسير كرده    لاترکنوا الی الذین ظلموا   ستمگران بود كه    
آنان آرامش نيابيد، از آنان كمك نگيريد، از كارهايشان راضي نباشيد، با آنـان سـازش و                 

يد نرمش نكنيد، آنان را دوست نداشته باشيد، از آنان اطاعت نكنيد، از آنان خشنود نباش ـ              
  . ظالمان همان عاصيان معصيت كار هستند. و آنان را تأييد نكنيد

اگر آنچه درباره آنان گذشت، بنا به تصريح قرآن كريم حرام است، پس چگونه تأييد             
و اقرار به سيادت و ولايت، و پذيرش حاكميت، و نيز همراهي و همگامي بـا جماعـت                  

  ! آنان جايز خواند بود؟
  : فرمايد خداوند متعال مي

َولا تطيعوا أمر الْمسرفين ُ َِِ ْ َ َْ ُ ِ َالذين يـفسدون في الأرض ولا يصلحون ُ َُ ِْ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َّ  
  )۱۵۲-۱۵۱:الشعراء(  

كننـد و اصـلاح       و فرمان افراطگران را پيروي مكنيد، آنان كه در روي زمين فساد مي            
  . كنند نمي

ْفاصبر لحكم ربك ولا تطع منـهم آثما أو َُ ً ِ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ُِ َ ََ ِّ ِ ْ ِ ْ ً كفوراَ ُ   )۲۴:الانسان(  َ
پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايي كن و از آنان، گناهكـار يـا ناسپاسـگزار را                 

  .فرمان مبر
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  وجوب جهاد با طاغوت در احادیث . ب
اي از ايـن روايـات را بـه عنـوان شـاهد            گوشه. روايات در اين موضوع فراوان است     

  :آوريم مي
د از جابر بن عبداالله انـصاري، در حـديثي از امـام             به سند خو  ) ره( كليني   ثقة الاسلام 

  : روايت كرده) ع(باقر 
ُفأنكروا بقلوبكم وبألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا فـي االله لومـة لائـم فـإن اتـعظـوا وإلـى  َُ ََّ ِ َ ََ َْ ِ ِِ ِ َِ ُّ َ ِ َِ ُ

َالحق رجعوا فلا سبيل عليهم ُإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويـبـغ. َ َْ ََ ّ ّ ِّون في الأرض بغيـر الحـق ّ ِ َ ْ ِ

َاولئــك لهــم عــذاب ألــيم ًهنالــك فجاهــدوهم بأبــدانكم وأبغــضوهم بقلــوبكم غيــر طــالبين ســلطانا ولا . ُ ُ َ ُ ُ ُ ِْ ِ ُ ِ َ
ِباغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى امر االله ويمضوا على طاعته ُ ْ َ َُ ً ًََ ُّ ِ.١  

و در راه خدا از سـرزنش هـيچ         ...  آريد بديهايشان را در دل زشت شماريد و بر زبان        
. اگر پند گرفتند و به حق بازگشتند ايـرادي بـر آنـان نيـست              . اي مهراسيد   سرزنش كننده 

عذابي . انگيزند  كنند و در زمين ستمگرانه فتنه مي        ايراد بر آناني است كه به مردم ستم مي        
دشمنشان داريـد و در     پس به تن با آنان بجنگيد و به دل          . دردناك در انتظار ايشان است    

اين كار نه طالب قدرت و مال باشيد و نه خواهان پيروزي ستم تا به امر خدا باز گردنـد           
  . و به طاعت او گردن نهند

  : است) ع(شاهد ما در اين روايت، اين سخن امام 
ّانما السبيل على الـذين يظلمـون النـاس ويبغـون فـي الارض بغيـر الحـق اولئـك لهـم عـذاب الـيم،  ّ ّ

  .ا لك فجاهدوهم بابدانكمهن
. انگيزنـد   كنند و در زمين ستمگرانه فتنـه مـي          ايراد بر آناني است كه به مردم ستم مي        

  . پس به تن با آنان بجنگيد. عذابي دردناك در انتظار ايشان است
  : كند روايت مي) ع(ابن ابي عمير از يحيي طويل از امام صادق 

ًكن جعلهما يـبسطان معا ويكفان معاَّما جعل االله بسط اللسان وكف اليد ول ًّ َْ َ َ َ.٢  
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خداوند فرمان نداده كه زبان گشوده باشد و دست بسته بلكه مقـرر فرمـوده بـا هـم                   
  . گشوده شوند و با هم بسته

روايـت كـرده كـه در صـفّين         ) ع( از اميرالمؤمنين    نهج البلاغه در  ) ره(شريف رضي   
  : فرمود

ْإن من رأى عد! ُّأيها المؤمنون ُ َ َ َوانا يـعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فـقـد سـلم وبـرئ ومـن َّ َ َ َْ ْ ًُ ًُ َ ُْ ْ
ُأنكــر بلــسانه فقــد أجــر وهــو أفــضل مــن صــاحبه ومــن أنكــر بالــسيف، لتكــون كلمــة االله العليــا وكلمــة  ُ َُ ِ َّ

َالظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونـور في قلبه الْ َّ َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ ُّ   ١.يَقينّ
شـود و يـا مـردم بـه منكـري خوانـده               هركس بيند ستمي روا داشته مـي      ! اي مؤمنان 

شوند و او به دل آن را نپسندد هيچ گناهي بر او نيـست و كـسي كـه آن را بـه زبـان                 مي
انكار كند پاداشي براي او خواهد بود و او بهتر از كسي است كه به دل انكار كرده است                   

ار برخيزد تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پـست گـردد، او              و آن كه با شمشير به انك      
كسي است كه راه رستگاري را يافته بر آن ايستاده است و نـور يقـين در دلـش تابيـدن                     

  . گرفته است
از ايـن رو نيـازي بـه        . رسـد   روايات به اين مضمون فراوان است و به حد تواتر مـي           

  . بينيم مراجعه به اسناد و بررسي آن نمي
ترمذي از طارق بـن شـهاب       . باره وجود دارد     طريق اهل سنت هم رواياتي در اين       از

  : آورده كه گفت
مردي برخاست . نخستين كسي كه خطبه را بر نماز مقدم داشت، مروان بن حكم بود         

ايـن مـرد، وظيفـه خـود را         : ابو سعيد گفت  ... با سنّت مخالفت كردي   : و به مروان گفت   
  : فرمود شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا . انجام داد

ــك اضــعف  ًمــن رأى منكــرا فلينكــر بيــده ومــن لــم يــستطع فبلــسانه، ومــن لــم يــستطع فبقلبــه وذل
  . الايمان

هركس منكري ديد بايد كه با دست آن را انكار كند و آن كه نتوانست به زبان، و آن                   
  . ترين مراتب ايمان است كه نتوانست در قلبش، و اين سست

                                                 
 .۳۷۳نهج البلاغه، حكمت .  1
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  ١. حديث، حسن و صحيح استاين: ابوعيسي گفت
  ٢. خود آورده استمسنداحمد بن حنبل اين روايت را در دو جا از 

 خـود روايـت كـرده       صـحيح مسلم نيز با لفظي نزديك به همـين عبـارت، آن را در              
  ٣.است

  ٤.اند  خود روايت نمودهسننابن ماجه و نسائي هم آن را در 
زيرا خيلي زياد است  .  عرضه كنيم  خواهيم همة احاديث وارده در اين معني را         ما نمي 

اين بحث را با روايتي از سبط شـهيد، امـام حـسين بـن               . رسد  و به حد تواتر معنوي مي     
 از جـد خـود رسـول    منطقـة البيـضه  بريم كه بـه نقـل مورخـان در      به پايان مي  ) ع(علي  
  :آن حضرت در كتيبه حر بن يزيد تميمي به خطبه ايستاد و گفت. نقل كرد) ص(خدا
ًمــن رأى مــنكم ســلطانا جــائرا مــستحلا لحــرم االله، ناكثــا : قــال) ص(ّهــا النــاس، ان رســول االله ّاي ً ًً

ٍ، يعمل في عبـاد االله بـالاثم والعـدوان، فلـم يغيـر ماعليـه بفعـل )ص(ًلعهداالله، مخالفا لسنة رسول االله  ّ
ًولا قول، كان حقا على االله ان يدخله مدخله ّ ٍ.٥  

 هركس از شما سلطان ستمگري را ديد كه حـرام           :فرمود) ص(رسول خدا   ! اي مردم 
مخالفـت  ) ص(خدا را حلال كرده، پيمان خداونـد را شكـسته، بـا سـنت رسـول خـدا                   

كند اما با عمـل ويـا گفتـار     كند، و در ميان بندگان خدا به گناه و تجاوزگري عمل مي    مي
   .كند) آتش(با او مخالفت نكند، بر خداوند حق است كه او را وارد جايگاه 

  ) ع(وجوب جهاد با طاغوت در سیره اهل بیت . ج
در قبـال طـاغوت زمـان خـود،         ) ع(آشكارترين موضع در اين باره سيره امام حسين         

سفيان است كه حضرت قيام كرد و همراه فرزندان، و خانـدان، و               بن ابي  معاويةيزيد بن   
 مـردم و يـارانش      در كـربلاء، در ميـان     ) ع(سيدالـشهداء   . اش با او جنگيد     ياران برگزيده 

                                                 
 .۲۱۷۲ ماجاء في تغيير المنكر باليد، ح ۱۱ ؛ كتاب الفتن، باب ۴۷۰-۴۶۹، ص۴سنن ترمذي، ج.  1
 .  در مسانيد ابوسعيد خدري۵۴ و ۱۰، ص۳مسند احمد بن حنبل، ج.  2
 .۷۸، ح۲۰ ؛ كتاب الايمان، باب ۶۹، ص۱صحيح مسلم، ج.  3
؛ ۴۰۱۳ الامر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ح        ۲۰، كتاب الفتن، باب     ۱۳۳۰، ص ۲سنن ابن ماجه، ج   .  4

 . ، كتاب الايمان، تفاضل اهل الايمان۱۱۲-۱۱۱، ص۸، ج)شرح سيوطي(سنن نسائي 
 .۲۸۰، ص۳ ؛ الكامل في التاريخ، ج۳۰۰، ص۴تاريخ الرسل و الملوك، ج.  5
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  : از جمله فرمود. اي ايراد كرد خطبه
ًالا تــرون الــى الحــق لايعمــل بــه، والــى الباطــل لايتنــاهى عنــه، ليرغــب المــؤمن فــي لقــاء االله محقــا  ّ ّ

ّفاني لا ارى الموت الا السعادة والحياة مع الظالمين الا برما ّ.١  
كنيد كه از آن نهي  ره نميشود و به باطل نظا  نگريد كه به آن عمل نمي       آيا به حق نمي   

من مرگ را جـز سـعادت، و        . كنند تا مؤمن در راه حق مشتاق ديدار پروردگار باشد           نمي
  . بينم زندگي با ستمگران را جز خواري نمي

خواست تا بـا    ) ع(هنگامي كه پس از هلاكت معاويه، مروان بن حكم از امام حسين             
  : يزيد بيعت كند، حضرت فرمود

ٍيه راجعون وعلى الاسلام الـسلام، اذ قـد بليـت الامـة بـراع مثـل يزيـد، ولقـد سـمعت انا الله وانا ال ّ
  ٢.ّالخلافة محرمة على آل ابي سفيان: يقول) ص(ّجدي رسول االله 

گرديم، و بـا اسـلام وداع بايـد كـرد كـه امـت بـه               ما از خدائيم و به سوي او باز مي        
: شـنيدم كـه فرمـود     ) ص(ا  حاكمي چون يزيد مبتلا شده است، و از جـدم رسـول خـد             

  . خلافت بر خاندان ابوسفيان حرام است
  : هنگامي كه در كربلا از آن حضرت خواستند با يزيد بيعت كند، فرمود

  ٣.ّلا واالله، لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد
دهـم، و نـه       نه دست خودم را چونان خوار و ذليـل بـه آنـان مـي              ! نه بخداي سوگند  

  . گريزم ان بردگان ميچون
  

  دیدگاه دیگر 
ديدگاهي كه در قبال طاغوت بيان كرديم، از تعاليم اسلام، و معارف و احكام آشكار               

ابوعبدالرحمن عبداالله بن عمر، و عبداالله بن عمروبن عـاص را در ايـن زمينـه                . آن است 
 زور تأييد ظالم و پذيرش حكومت و سلطنت او تا زمـاني كـه بـه       : ديدگاهي ديگر است  

                                                 
  .  ه۶۱، حوادث سال ۳۰۱، ص۴تاريخ الرسل و الملوك، ج.  1
 .۲۴المقتل الحسيني، سيد محسن امين، ص.  2
 .۲۸۷، ص۳؛ الكامل في التاريخ، ج۳۳۰، ص۴تاريخ الرسل والملوك، ج.  3
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اين ديدگاه حاكمـان امـوي      . راند، و حرمت خروج بر ضد او        شمشير و قدرت فرمان مي    
همچنان كه در طول تاريخ، سلاطيني ايـن        . را بسي خوشايند آمد و از آن حمايت كردند        

ديدگاه را در حمايت خود گرفتند كه در سايه آن آرميدنـد و بـه اسـتناد آن شورشـها و                     
  . م كوبيدندانقلابهاي مخالفان را در ه

بر پايه اين ديدگاه اطاعت از حاكمان ستمگر، و انقياد و پيروي از آنان واجب است،                
هرچند در روي زمين ستمگري و تباهي كنند، و اسلام را بـه بـازي گيرنـد، و حـدود و         
حرمتهاي الهي را در هم شكنند، و اموال بيت المال را با اسراف و تبـذير حيـف و ميـل                     

كارا شراب بنوشند، مستي نمايند و ديگر منكرات را مرتكب شوند، و            كنند، حتي اگر آش   
گناه را بگيرند، و انسانهاي شايسته و صالح را بكشند، و تـا زمـاني كـه كفـر                     جانهاي بي 

خــالص آشــكار نــسازند، و بــه ارتكــاب معــصيت فرمــان ندهنــد، اطاعــت و انقيــاد ـ   
  . ستپذيري ـ از آنان واجب، و خروج بر آنها حرام ا فرمان

يزيد بن معاويه، حجاج بن يوسف ثقفي، وليد بن يزيد كه           : از اين حاكمان ستمگرند   
بر اساس ايـن   . نوشيد  برد و چونان چارپايان از آن مي        سرش را به سوي ظرف شراب مي      

  ... فتوا، خروج بر يزيد بن معاويه حرام است 
گار عباسي ادامه اين ديدگاه دوم است كه در عصر اموي ظهور و بروز كرد و در روز              

شماري از علماء و فقهاي معروف اهل سنّت و جماعت در اين ديدگاه بـه ديـده                 . يافت
مثبت نگريستند و به آن فراخواندند و مدعي شدند كه مخالفـت بـا آن بـدعت در ديـن                    

اين فتوا تداوم پيدا كرد و ريشه دوانيد تا آنجا كه نزديك بود در روزگار امويان و                 . است
  . دگاه و فتواي رسمي فقهاي اهل سنّت باشدعباسيان دي

هايي از سـخنان ايـن فقهـاء و محـدثان را در وجـوب اطاعـت از حاكمـان                      ما نمونه 
انـد، و   ستمگر تا زماني كه كفر خالص آشكار نكرده و به ارتكاب معصيت فرمـان نـداده               

  . آوريم تحريم و بدعت حرام دانستن خروج بر ضد آنان، مي
  ن عمر دیدگاه عبداالله ب

  : مسلم از زيد بن محمد از نافع روايت كرده كه گفت
. عبداالله بن عمر در واقعة حره در روزگار يزيد بن معاويه نزد عبداالله بن مطيـع آمـد                 
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عبداالله بـن عمـر   . براي ابوعبدالرحمن متكايي بياوريد تا تكيه زند: عبداالله بن مطيع گفت 
شـنيدم رسـول    . م كـه حـديثي را بـه تـو بگـويم           ا  ام كه بنشينم، آمده     نزد تو نيامده  : گفت
  : گفت مي) ص(خدا

ّمن خلع يدا من طاعـة لقـي االله عزوجـل يـوم القيامـة لا حجـة لـه ومـن مـات ولـيس فـي عنقـه بيعـة  ّ ّ ٍ ً
  ١.مات ميتة جاهلية

بردارد، روز قيامت در حـالي خداونـد عزّوجـل را           ) از امام (هركس دست از اطاعت     
تي نيست، و هركس در حالي بميـرد كـه بيعتـي بـر گـردن                كند كه او را حج      ملاقات مي 

  . ندارد، به مرگ جاهلي مرده است
  دیدگاه عبداالله بن عمروبن عاص 

عبداالله بن عمرو بن عاص نيز همين عقيده را داشـت و ايـن ديـدگاه از او معـروف                    
  ٢.كرد است و مردم را به آن دعوت مي

انـد امـا بـه قطـع          از زبانـشان سـاخته    آيا اين روايت از آن دو است يـا          : دانم  من نمي 
  . باشد) ص(تواند حديث رسول خدا  دانم كه اين روايت نمي مي

  
  دیدگاه حسن بصري 

  : اند كه گفت از او نقل كرده. اين ديدگاه از حسن بصري نيز معروف است
جمعه، و جماعـت، و عيـد، و مرزهـا، و    : امراء پنج مورد از امور ما را بر عهده دارند       

شود اگرچه جور پيش گيرنـد        دين جز به وسيله آنان راست نمي      ! بخداي سوگند . حدود
  . آورند كنند، به اصلاح مي بيش از آن كه فساد مي!  بخداي سوگند.و ستم روا دارند

  
  دیدگاه سفیان ثوري 

ورزيـد و آن را يكـي از سـتونهاي ايمـان              سفيان ثوري هم بر اين ديدگاه اصرار مـي        
  : گويد  ـ يكي از شاگردانش ـ مياو به شعيب. خواند مي

                                                 
 .۵۸ الجماعه، حملازمة وجوب ۱۳، كتاب الاماره، باب ۱۴۷۸، ص۴صحيح مسلم، .  1
 . ، مسند عبداالله بن عمرو۳۴۴، ص۲مسند احمد بن حنبل، ج: بنگريد.  2
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اي ترا سود نبخشد مگر اينكه به نماز پشت سر هر نيكوكار و               آنچه نوشته ! اي شعيب 
بدكاري، معتقد باشي، و به جهاد تا روز قيامت، و صبر زير پرچم سلطان، ستمگر باشـد                 

  . يا عادل
  

  دیدگاه علی بن المدینی
  : گويد او مي

مان امامـان و امـراي مؤمنـان، نيكوكـار باشـند يـا              پس شنيدن سخن، و اطاعت از فر      
بـراي احـدي از آنـان    . بدكار، و كسي كه به اجماع مردم و رضايت آنان به خلافت رسد 

كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، جايز نيست كـه شـب بخوابـد مگـر اينكـه امـامي             
 بر آنان ايراد بگيـرد  احدي حق ندارد! او امير مؤمنان است   . داشته باشد، نيكوكار يا بدكار    

هركـه صـدقات را بـه       . و به منازعه برخيزد، پرداخت صدقات به آنان جايز و نافذ است           
  .گيرد، نيكوكار باشد يا بدكار شود و از او پاداش مي آنان پرداخت كند، بري الذمه مي

شود، دو  گمارد، جايز است و برپا مي   و نماز جمعه پشت سر او، و كسي كه او مي          ... 
 است، و هركه آن را اعاده كند، بدعتگزار است و تارك ايمان، و مخـالف، و اگـر                   ركعت

به صحت نماز جمعه پشت سر ائمه ـ هركه باشند، نيكوكـار و بـدكار ـ عقيـده نداشـته       
اي از فضيلت نماز جمعه را درك نكرده است، و سنّت آن است كه پشت سـر          باشد، ذره 

هركس بر يكي از امامـان مـسلمين        . الي از اين نبينند   ها اشك   آنان نماز بخوانند و در سينه     
اند، به هـر صـورتي        اند و خلافت او را پذيرفته       خروج كند كه مردم بر گرد او جمع شده        

كه باشد، با رضايت يا غلبه؛ چنين كسي جمـع مـسلمانان را پراكنـده سـاخته و بـا آثـار         
م بميـرد، بـه مـرگ    اگر در حال خروج بـر امـا  . مخالفت ورزيده است) ص(رسول خدا   

جاهلي مرده است، و براي احدي از مردم نه جنگ با سلطان حلال اسـت و نـه خـروج                    
  . بر ضد او؛ هركس چنين كند، بر خلاف سنّت بدعت گذاشته است

  
   و بخاري $ ـ ه418(لالکایی 
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 فصلي گشوده و شماري از عقايد اهـل سـنت را            ،السنة: شيخ لالكايي در كتاب خود    
  : گويد او مي. ستدر آن آورده ا

اعتقاد آنان به وجوب شنيدن سخن و اطاعـت از فرمـان واليـان          : و از آن جمله است    
  .امور، نيكوكار باشند يا بدكار

  : وي آنگاه گفته بخاري را نقل كرده كه گفت
اهل حجاز از مكه و مدينه، و كوفـه و  : بيش از هزار مرد از اهل علم را ملاقات كردم 

بارها با آنان ملاقات كردم و از بيش از چهل و           . اد، و شام، و مصر    بصره، و واسط، و بغد    
چنـين عقيـده    (بنـد بودنـد       آمدند، و همه به اين عقيـده پـاي          شش سال پيش نزد من مي     

  ). داشتند
  

  دیدگاه نووي در شرح صحیح مسلم
  : گويد  ميصحيح مسلمنووي در شرح خود بر 

آنها به اجمـاع مـسلمانان حـرام اسـت،     اما خروج بر آنان ـ يعني خلفاء ـ و جنگ با   
اهل سنت اجماع دارند كه سلطان به موجب فسق عـزل           . اگرچه فاسقان ستمگري باشند   

  . شود نمي
  

  ابن حجر در شرح صحیح بخاري
  : كند  از ابن بطّال نقل ميفتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر در كتاب

غلبـه بـه حكومـت رسـيده ـ و جهـاد       فقها بر وجوب اطاعت از سلطان ـ كـه از راه  
زيرا اطاعـت موجـب     . همراه وي اجماع دارند و اينكه اطاعت از او بهتر از خروج است            

انـد مگـر      فقها چيزي از آن استثنا نكـرده      . جلوگيري از خونريزي و آرامش مردمان است      
  . هنگامي كه از سلطان، كفر صريح به وقوع پيوندد

  
  $ ـ ه371(دیدگاه ابوبکر اسماعیلی 
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  : گويد  مياعتقاد اهل الحديث: شيخ ابوبكر اسماعيلي در كتاب خود
و به نماز و جمعه و غير آن پشت سر امام مسلمان ـ نيكوكار باشد يا بدكار ـ عقيـده    

چه خداوند عزّوجلّ نماز جمعه را واجب و امر كرده كـه در هـر حـال آن را بـه                     . دارند
انست در ميـان امامـاني كـه آن را بـه پـاي              د  در حالي كه مي   . عنوان واجب بجاي آورند   

و به  . خواهند داشت، فاسق و فاجر وجود دارد و آن را در هيچ زماني استثنا نكرده است               
  . جهاد همراه آنان عقيده دارند، اگرچه واليان جور باشند

   الطحاویهةطحاوي و شارح العقید
  : گويد شيخ طحاوي مي

مان عقيـده نـداريم، اگرچـه سـتم و جـور روا      ما به خروج بر ضد ائمه و واليان امور    
كشيم، و اطاعت آنان را تا        كنيم و دست از اطاعت آنان نمي        دارند و بر ضد آنان دعا نمي      

دانيم و برايـشان   زماني كه به معصيت امر نكنند، از اطاعت خداوند عزّوجلّ و واجب مي      
  .خواهيم صلاح و عافيت مي

 ادلّه وجوب شنيدن سخن و اطاعت فرمان واليـان     بعد از بيان    الطحاويه ةالعقيدشارح  
  : گويد امور مي

كتاب و سنّت بر وجوب اطاعت از اولي الامر، تا زماني كه به معصيت فرمان ندهند،                
  .دلالت دارد

  : در اين فرموده خداوند متعال به دقّت بينديش
: ، و نگفـت رسـول واطیعـوا ال : ، چگونه گفـت اطیعوا االله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم 

شوند بلكه در آنچـه اطاعـت         زيرا اولي الامر در اطاعت جدا نمي      . واطیعوا اولی الامر منکم   
 را دوبـاره بـا رسـول آورد تـا           اطیعـوا شوند، و فعل      خداوند و رسول است، اطاعت مي     

زيـرا  . دلالت كند كه هركه از رسول خدا اطاعت كند، از خداونـد اطاعـت كـرده اسـت                 
شـود مگـر در       بنابراين از او اطاعـت نمـي      . دهد  ت خداوند فرمان نمي   رسول جز به اطاع   

اما لزوم اطاعت حاكمان، اگر چه جور و ستم كنند،          . آنچه كه اطاعت خدا و رسول است      
از اين رو است كه در خروج بر ضد آنان مفاسدي است چند برابر آنچه از جور و سـتم            

هـا را چنـد    كفّاره گناهان است و پاداششود و بلكه صبر بر جور واليان،          آنان حاصل مي  
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خداوند متعال آنان را بر ما مسلّط نكرده مگر براي اينكه اعمـال مـا را تبـاه      . كند  برابر مي 
پس بر ما است كه در استغفار و توبـه و اصـلاح         . كنند، جزاي عمل از جنس عمل است      

  . عمل خود بكوشيم
  : فرمايد خداوند متعال مي

َْأولما أصابـت َ َ ََّ ْكم مصيبة قد أصبتم مثـليـها قـلتم أنى هذا قل هو من عند أنـفسكم ََ ْ ْ ُْ َ ُِ ُِ َْ َ َْ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َْ ُ ُ ََّ ُ ُْ َ ْ َْ ْ َ ْ ٌ ِ  
  )۱۶۵:آل عمران(  

رسـانيديد،  ) به دشمن خـود   (آيا چون به شما مصيبتي رسيد، با آن كه دو برابرش را             
  . آن از خود شما است: اين از كجا به ما رسيد؟ بگو: گفتيد

َوكذلك ِ َ َ نـولي بـعض الظالمين بـعضا بما كانوا يكسبونََ ُ ِ ْ َ َ َُ َُ َ َِ ً ْ ِْ ِ َّ َِّ   )۱۲۹:الأنعام(  َ
آوردند، سرپرست برخي ديگـر       و اين گونه برخي از ستمگران را به آنچه بدست مي          

  . گردانيم مي
 .پس اگر رعيت خواهان رهايي از ستم امير باشند بايد كه خـود، سـتم را رهـا كننـد                   

  :مالك بن دينار گفت
من خداوند مالك ملك هستم، قلوب شاهان در دست         : ر يكي از كتابهاي خدا آمده     د

دهم، و آن كه نافرمـاني   من است، هركه از من اطاعت كند، آنان را بر او رحمت قرار مي            
پس خـود را بـه ناسـزاگويي شـاهان مـشغول      . دهم من كند، آنان را بر او نقمت قرار مي   
  . ا به شما معطوف گردانمنداريد ليكن توبه كنيد تا دلشان ر

  
  )ـ ه499(شیخ صابونی 

  : گويد  مي اصحاب الحديثةعقيد: شيخ ابوعثمان صابوني در كتاب خود
اصحاب حديث نماز جمعه و عيد فطر، و عيد قربان، و ديگر نمازهـا را پـشت سـر                   

فيق دانند، و عقيده دارند كه بايد براي تو         امام مسلمان، نيكوكار باشد يا بدكار، صحيح مي       
و صلاح آنان دعا كرد، و به خروج بر ضد آنان عقيده ندارند، اگرچه شاهد عـدول آنـان        

  . از عدالت به جور و ستم باشند
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  دیدگاه وهابیت

  : در رساله شيخ عبداالله بن عبداللطيف آمده
انـد، و   به اين احاديث و امثال آن عمـل كـرده  ) ص(اصحاب رسول خدا   : شيخ گفت 

شـود، و از يزيـد     از اصولي است كه اسلام جز بر پايه آن راست نمي     دانستند كه اين كار   
عمر بن : و خلفاي پس از آنها ـ جز خليفه راشد ) بن يوسف ثقفي(بن معاويه، و حجاج 

عبدالعزيز ـ كارهاي آشكاري را ديدند كه بر كسي پنهان نبود، و در عين حال از خروج،  
ودند كه هركس بر آنان خروج كند از دعـوت          و ايراد بر آنان جلوگيري كردند و معتقد ب        
  .مسلمانان به طريقه خوارج بيرون رفته است

شــيخ محمــد بــن : جمعــي از مــشايخ و علمــاي آل شــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب
عبداللطيف، و شيخ سعد بن حمد بن عتيق، و شيخ عبـداالله بـن عبـدالعزيز العنقـري، و                   

  : گويند اي در همين باره، مي ديگران در رساله
 اگر آنچه را از نصوص قرآنـي، و احاديـث نبـوي، و كـلام علمـاي محقّـق دربـاره                     
وجوب شنيدن سخن و اطاعت از ولي امر، و تحريم نزاع با او گذشت، فهميد، پس اگـر       
از قيام به برخي واجبات كوتاهي كرد، احدي از رعيت حق ندارد در اين بـاره بـا او بـه                     

  . از او ببينندنزاع برخيزد مگر آن كه كفر صريحي 
  :گويد شيخ محمد بن عبداللطيف مي

ادلّـه  : انـد  شيخ ـ محمد بن عبدالوهاب ـ و شيخ عبداالله بن عبدالعزيز العنقـري گفتـه    
كتاب و سنّت در وجوب شنيدن سخن و اطاعت از فرمان ولي امـر فـراوان و پـشت در              

پـشتت را بزنـد،    بشنو و اطاعت كن، اگرچه مالـت را بگيـرد و            : پشت است، حتّي گفت   
  . كنيم پس نافرماني و اعتراض به او را حرام مي

اي بر وجوب شـنيدن       اي پس از بيان ادلّه      شيخ عبداالله بن عبدالعزيز العنقري در رساله      
  :و اطاعت، سخن برخي از علماء را در اين باره نقل كرده است

 وجـوب   پس آنچه را از نصوص قرآني، و احاديث نبوي، و كلام علمـاي محقّـق در               
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. شنيدن سخن و اطاعت از ولي امر، و تحريم منازعه و خروج بر ضد او گذشت، درياب          
شـود موجـب كفـر و         اما معاصي و مخالفتهايي كه گاهي اوقات ازواليان امور واقـع مـي            

خروج از اسلام نيست، واجب آن است كه واليان را بر وجه شرعي و با مدارا نـصيحت                  
د كه در مجالس و جمع مردم از آنان بدگويي نكردند؛ و            كرد و از سلف صالح پيروي كر      

اين اعتقاد كه اين كار انكار منكري است كه انكار آن بـر بنـدگان واجـب اسـت، غلـط                     
داند كه چه مفاسد بزرگي در دين و          آشكار است و جهل ظاهر، صاحب اين ديدگاه نمي        

ه خداونـد قلـبش را      فهمـد ك ـ    اين نكته را كـسي مـي      . شود  دنيا، بر اين عقيده مترتب مي     
اين عقيـده مـا اسـت و بـدان پـاي بنـد       . شناسد نوراني كرده و طريقه سلف صالح را مي  

هستيم و از كسي كه با اين عقيده مخالفـت، و از هـواي نفـس خـود پيـروي كنـد، بـه                        
  . جوييم خداوند برائت مي

  : گويد شيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز مي
ستند، از امـراي مـسلمانان و علمـاي آنـان در اطاعـت              اولوالامر، عالمان و اميران ه ـ    

شود، هنگامي كه به اطاعت خداونـد فرمـان دهنـد و فرمانـشان بـه                  خداوند، اطاعت مي  
شـود، و امنيـت    زيرا با اين اطاعت است كه احـوال راسـت مـي         . معصيت خداوند نباشد  

ا هرگـاه از آنـان      ام. شود  حاصل، و اوامر اجرا؛ و داد مظلوم گرفته و ستمگر بازداشته مي           
  . اطاعت نشود، كارها تباه گردد و قوي ضعيف را بخورد

  : هم او گويد
خروج بر ائمه، اگرچه عصيان ورزند، جايز نيست بلكه شنيدن سـخن و اطاعـت بـه             

كنيم، و دسـت از اطاعـت         معروف از او واجب است اما در معصيت از آنان اطاعت نمي           
  . نخواهيم كشيد

  : گويد ث را دالّ بر اين ديدگاه آورده، ميسپس شماري از احادي
پس مقصود اين است كه آنچه واجب است، شنيدن سخن و اطاعـت در معـروف از                

از اين طريق است كه احوال اصلاح شود، و مـردم    . واليان امور يعني امراء و علماء است      
.  امن گـردد   امنيت پيدا كنند، و داد مظلوم گرفته و ستمگر از ظلم بازداشته شود، و راهها              
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خروج بر واليان امور، و ايجاد اختلاف جايز نيست مگر اينكه كفر صريح از آنـان ديـده                  
كنند، برهاني از خداوند دارند و بر آن          در اين صورت كساني كه بر آنان خروج مي        . شود

  .اي بر آن مترتب نشود كه منكرتر باشد و فسادش بيشتر اي كه نتيجه توانايند، به گونه
گويد د بن عبداالله بن سبيل، امام و خطيب مسجدالحرام ميشيخ محم:  

وجوب شـنيدن  : مذهب اهل سنت و جماعت كه عدول از آن جايز نيست، اين است 
سخن و اطاعت از ائمه مسلمين و حاكمان و امرايشان در غير معـصيت خـدا و رسـول                   

 كـه از دايـره   اي  خدا، اگرچه از آنان جور، و ظلم، و فسق ظـاهر شـود، البتـه بـه انـدازه                  
) ص(چنان كه رسـول خـدا       . شبهه آنان حكم نشود     مسلماني خارج نشوند، و به كفر بي      

  . مگر آن كه كفر صريحي ببينيد كه در اين صورت برهاني از خداوند داريد: فرمود
پس صبر بر جور و ظلم ائمه، اگر چه شرعاً واجـب اسـت، امـا از خـروج و دسـت          

زيـرا خـروج بـر ضـد آنـان،      . تر اسـت  ري دارد و سبككشيدن از اطاعت آنان زيان كمت    
اي شود كه اثر آن ادامـه يابـد، و    شايد اين خروج موجب فتنه . مفاسد بزرگي در پي دارد    

  ... زيانش بدتر و به موجب آن، خونها ريخته شود
  

  ادلهّ پرهیز از خروج بر ائمه جور 
 چيـز تمـسك   صاحبان ايـن عقيـده در پرهيـز از خـروج بـر حـاكم سـتمگر بـه دو                   

  : جويند مي
  تمسک به اطلاق کتاب . اول

  :گويد  مياعتقاد اهل الحديث:  در كتاب خود)هـ ۳۷۱(ابوبكر اسماعيلي 
خداوند عزّوجلّ نماز جمعه را واجب، و امر كرده كه درهـر حـال آن را بـه عنـوان                     

 پـاي   دانست در ميان اماماني كـه آن را بـه           در حالي كه مي   . بجاي آورند ) فرض(واجب  
خواهند داشت، فاسق و فاجر وجود دارد، و آن را در هيچ زماني و هيچ مـوردي اسـتثنا                   

  . نكرده است
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  خلاصه استدلال
امر به اطاعت از اولياي امور مطلق است همانند امر به تلاش براي حـضور در نمـاز                  

بنابراين اطاعت واجب است مگـر در امـر بـه معـصيت و نافرمـاني خداونـد؛ و                   . جمعه
  . ج بر امام حرام است مگر هنگامي كه امام كفر صريح آشكار كندخرو

  :گويد محمد بن عبداالله بن سبيل امام مسجد الحرام مي
بـه منطـوق    ) ۵۹: النـساء  (اطیعوا االله واطیعوا الرسول و اولی الامـر مـنکم         اين آيه كريمه،    

نان مـستلزم  صريح خود بر وجوب اطاعت از اولي الامر دلالت دارد؛ وجوب اطاعت از آ     
  .نهي از نافرماني آنان است

  
  نقد 

ترين چيزي است كه در احتجاج به كتـاب خـدا             تمسك به اطلاق آيه كريمه شگفت     
  : پردازيم در پي به توضيح اين نكته مي. شناسيم مي) قرآن(

 خداوند متعال براي فاسق ولايت يا امامتي بر مـسلمانان قـرار نـداده اسـت؛ در          :اولاً
ولاینـال عهـدي   : كه خواهان امامت براي فرزندانش بـود، فرمـود        ) ع( خليل   پاسخ ابراهيم 

  : به آيه كامل توجه كنيد. الظالمین
راهيم ربـه بكلمــات فــأتمهن قـال إنــي جاعلــك للنَّـاس إمامــا قــال ومـن ذريتــي قــال لا  َوإذ ابـتـلـى إبـ َ ََ َ ََِّ َ ُِّّ ُ ْ َ َِ َِ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َِّ َّ َُّ ََ َ ٍ ِ ُ ََ َ ــ ْ ْ ِ

ِيـنال عهدي ا ْ َ َُ َلظالمينَ ِ ِ   )۱۲۴:البقرة(  َّ
وچون ابراهيم را پروردگارش با كلماتي بياموزد و وي آن همه را به انجـام رسـانيد،                 

پيمـان مـن بـه      : و از دودمـانم؟ فرمـود     : پرسيد. من تو را پيشواي مردم قرار دادم      : فرمود
  . رسد بيدادگران نمي

  : فرمايد خداوند متعال مي
َولا تـركنوا إلى الذين َِ َّ َِ ُ َ ْ ُ ظلموا فـتمسكم النَّار َ َ ُُ ُ َّ َ َ   )۱۱۳:هود(  ََ

  . اند، متمايل مشويد كه آتش دوزخ به شما رسد و به كساني كه ستم كرده
به ظالم حرام باشـد چگونـه ظـالم را بـر مـسلمانان          ) اعتماد و اطمينان  (هرگاه ركون   
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  امامت و ولايت خواهد بود؟ 
دهـد، و بـه تـصريح آيـات           مان مـي  آيه كريمه سوره نساء به اطاعت از اولي الامر فر         

  . هاي بقره و هود، ظالم را امامت و ولايتي بر مسلمانان نيست سوره
آنـان  . دانشمندان اصول فقه در رد چنين استدلالهاي غيرعلمي سـخن خـوبي دارنـد             

كند   در اينجا نيز امر به اطاعت ثابت نمي       . كند  حكم، موضوع خود را ثابت نمي     : گويند  مي
  . ه زور مسلّط شده، بر مسمانان ولايت و امامت داردكه حاكمي كه ب

ــ    جدايي بين مخالفت و خروج ـ كه در سخنان مشايخ و علماي وهابي آمـده   :ثانیاً
در . توان در واقعيت سياسـي و اجتمـاعي پيـاده كـرد             يك فرضيه غيرواقعي است و نمي     

، در غي و سبكسري،     هرگان اين حاكمان به گناه و معصيت فرمان دهند        : آراي آنان آمده  
پروايي به احكام فرو روند، و از آن دست بر نـدارد، اطاعـت از آنـان در معـصيت                      و بي 

  : روايت شده كه فرمود) ص(زيرا از رسول خدا . جايز نباشد
  ١لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

  . در نافرماني خدا، از هيچ مخلوقي نبايد اطاعت كرد
كنند، و فساد و خونريزي مترتّب بر خروج، خـروج بـر               مي اما بنا به رواياتي كه نقل     

  ! اين حاكمان حرام است
جدايي بين مخالفت و خروج، و عقيده به وجوب مخالفت در معاصـي، و              : گويم  مي

زيرا اگر اين حاكمان از خروج مـردم ايمـن          . حرمت خروج يك فرضيه غيرواقعي است     
انند كه مردم از خروج بر ضد آنان پرهيز         باشند و از اين ناحيه احساس امنيت كنند، و بد         

چنـان كـه در     . كنند، مردم را به اطاعت از خويش در معاصي وادار خواهنـد سـاخت               مي
وقتي حاكمان و فرمانروايـان حكومـت     . هاي متأخّر در كشورهاي اسلامي روي داد        دوره

د در را قبضه كردند و از خروج و شورش مردم ايمن شدند، آنـان را در اطاعـت از خـو            
اين اتّفاق در علـم افتـاد و مـردم بـه رغـم ميـل                . معصيت و نافرماني خدا مجبور كردند     

باطني، به علت توسل حاكمان به عنف و خشونت، در ارتكاب كارهـاي حـرام از آنـان                   
                                                 

 .۴۲۲، ص ۱۱يعه، جوسائل الش.  1
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  . پيروي و اطاعت كردند
اين يك حقيقت واقعي در بسياري از كشورهاي جهان اسلام است و راه خروجي از               

دهنـد، فـرا روي مـسلمانان وجـود      كراتي كه اين حاكمان ستمگر انجام مـي معاصي و من 
  . ندارد جز خروج، و تهديد امنيت، و سلطنت و حكومت آنان

ركون به ظـالم فقـط      . خداوند متعال ما را از ركون به ستمگران نهي كرده است          : ثالثاً
امامت و رهبـري،    پذيرش  . گيرد  به اطاعت نيست بلكه پذيرش امامت او را نيز در بر مي           

  . ترين مصاديق ركون است و پيوستن به حكومت و زعامت ظالم از روشن
  : فرمايد خداوند متعال مي

ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النَّار  َ ُ َ َُ ُ َّ َ َ ََ ِ َّ َِ ُ َ ْ   )۱۱۳:هود(  َ
  . اند، متمايل مشويد كه آتش دوزخ به شما رسد و به كساني كه ستم كرده

، اطیعوا االله واطیعوالرسول و اولی الامـر مـنکم        : كه آيه مباركه سوره نساء    اگر فرض كنيم    
گيرد، آية مباركه سـوره هـود، آن    مطلق است و حالت عصيان و نافرماني را نيز در بر مي       

 سوره نساء، مخصوص زماني     ۵۹مورد نظر در آيه     » ولايت«بنابراين  . زند  را تخصيص مي  
بند باشد و در صراط خداوند گام بردارد امـا             پاي است كه حاكم به حدود و احكام الهي       

هنگامي كه از اين مسير منحرف شد و سـتم پيـشه كـرد، او را بـر مـسلمانان ولايـت و                       
  . امامت نباشد

 همانگونه كه مخالفت با حاكم ستمگر در معصيت و نافرماني خداوند واجـب              :رابعاً
زيرا ورود به حوزه اطاعـت      . است، اطاعت از او در غير معصيت خداوند نيز حرام است          

حاكم ستمگر از مصاديق ركون است و خداوند متعال ما را از ركون بـه سـتمگران نهـي         
  . كرده است

  : گويد  است كه مي المحمديهالسنةمنهاج تعجب من از سخن ابن تيميه در كتاب 
هرگاه كافر و فاسق به چيزي فرمان دهند كه اطاعت خداوند است، نه اطاعـت از او                 

. شـود  حرام است، و نه وجوب اطاعت از فرمان فاسـق بـه طاعـت خداونـد سـاقط مـي       
همچنان كه هرگاه به حق سخن گفت، نه تكذيب او جايز است، و نـه وجـوب پيـروي                   

  . شود حق به دليل اينكه فاسق آن را بر زبان آورده، ساقط مي
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مـا از  . پيروي از حق با پيروي از فاسـق در حـق فـرق دارد           . اين سخن عجيبي است   
زيرا خداوند ما را از ركـون بـه      . كنيم  كنيم اما در حق از فاسق پيروي نمي         حق پيروي مي  

وي نهي كرده است، و پيروي و اطاعت از فاسق، ركون به او است؛ و نيز خداوند مـا را                    
فرمان داده كه به طاغوت كفر ورزيم و او را رد كنيم، و حاكم ستمگر، مصداق طـاغوت                  

چنان كه شك نداريم كه كفر به طاغوت به معني رد           . ن نكته ترديد نداريم   ما در اي  . است
  . اطاعت او است

خواهد اطاعت از خداوند، و اطاعت از طاغوت را هنگامي كه به چيزي               ابن تيميه مي  
در حالي كـه بـين ايـن دو فـرق     . كند، برابر بداند دهد كه خداوند به آن امر مي       فرمان مي 

دهـد كـه       كه رد اطاعت از طاغوت، وقتي به چيزي فرمان مـي           همانگونه. آشكاري است 
  . كند، به معناي معصيت و نافرماني خداوند نيست خداوند به آن امر مي

. آشكاري است و نياز بـه توضـيح بيـشتر نـدارد           » نامعادلات«و  » معادلات«همة اينها   
شـد، اگرچـه   اي نبا   خواهد كه طاغوت را بر مؤمنان سـلطنت و سـيطره            خداوند متعال مي  

طاغوت تلاش كند سيطره خود بر مؤمنان را از طريق قضاوت، و دعوت مردم بـه طـرح         
  . دعوا نزد وي يا از طريق دعوت مردم به اقامه جمعه در حوزه سلطنت خود، اعمال كند

  : فرمايد خداوند متعال مي
َألم تـر إلى الذين يـزعمـون أنـهـم آمنـوا بمـا أنزل ِ ْـ َُ َ ََ ُ َِ ُ َُ ْ ُْ َّ ْ َ ِ َّ َ َِ َ ك ومـا أنزل مـن قـبلـك يريـدون أن يـتحـاكموا َ ُ إلي ََ َ ْ َََ ُْ َ َُ ُْـ ِ َِ َِْ َْـ ِ َ َِ

ًإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ًَِ ُ ُ ََ ْ ُ َّْ َِّ ِْ َْ َ ُُ َ َّ ُ ِ َ َِِ ُ ُُ ْ َِ ْ َ ُ   )۶۰:النساء(  ِ
 و آنچـه پـيش از   پندارند به آنچه به سوي تو نازل شـده  اي كساني را كه مي آيا نديده 

خواهند داوري ميان خود را به نزد طاغوت ببرند، با            اند، مي   تو نازل گرديده، ايمان آورده    
خواهـد آنـان را بـه گمراهـي      اند كه بدان كفر ورزند و شيطان مـي     آنكه قطعاً فرمان يافته   

  . دوري در اندازد
كه نزد فقهـا    چه زيبا است شعوري كه در روايت عمر بن حنظله آمده است، روايتي              

  : به مقبوله شهرت دارد
ًمن تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الـى الطـاغوت ومـا يحكـم لـه فانمـا يأخـذه سـحتا  ّ ّ ٍ ٍّ
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ّوان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امراالله به ان يكفروا به ً ً ّ.١  
غوت درخواسـت  هركس از آنان در حق يا باطل درخواست حكم كند، همانـا از طـا     

حكم كرده است و هر آنچه به نفع او حكم شود، آن را به حرام برداشته اسـت، اگرچـه                    
زيرا آن را به حكـم طـاغوت و كـسي دريافـت كـرده كـه       . او باشد) و مسلّم(حق ثابت   

  . خداوند فرمان داده به او كفر ورزند
رد كنيم اگرچـه بـه   خداوند متعال به ما فرمان داده كه به طاغوت كفر ورزيم و او را              

زيرا پذيرش حكم طاغوت حتّي در حق، مؤمنـان را در حـوزه سـلطنت               . حق حكم كند  
و ايـن   ... اش را همـوار     كند و راه سلطه     اش را بر آنان تحكيم مي       طاغوت داخل و سيطره   

  . همه از مواردي است كه خداوند ما را از آن نهي، و به رد آن امر كرده است
 ما را از اطاعت مسرفان، و مفسدان، و غـافلان، و هواپرسـتان،    خداوند متعال :خامساً

  : فرمايد و گناهكاران در معصيت و اطاعت، نهي كرده است؛ مي
َولا تطيعوا أمر الْمسرفين ُ َِِ ْ َ َْ ُ ِ َالذين يـفسدون في الأرض ولا يصلحون ُ َُ ِْ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َّ  

  )۱۵۲-۱۵۱:الشعراء(  
كننـد و اصـلاح       آنان كه در روي زمين فساد مي      و فرمان افراطگران را پيروي مكنيد،       

  . كنند نمي
ًولا تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا ُ ُُ ُ ُ َ ََْ ََ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ ََّ َ ََِ ْ َ ِْ ُ ْ ْ َ ْ ِ   )۲۸:الكهف(  ُ

ايم و از هوس خود پيروي كرده و          و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته           
  .  اطاعت مكنروي است، كارش بر زياده

ًفاصبر لحكم ربك ولا تطع منـهم آثما أو كفورا ُ َ ْ َُ ً ِ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ُِ َ ََ ِّ ِ ْ ِ ْ   )۲۴:الانسان(  َ
پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايي كـن و از آنـان، گناهكـار ياناسپاسـگزار را                 

  . فرمان مبر
خداوند متعال ما را فرمان داده كـه در ظلـم و اسـراف بـا                : صحيح نيست كه بگوييم   

زيرا نهي از اطاعت آنان، نهي مطلق است، و دليلي          . گران و مسرفان قطع رابطه كنيم     ستم
                                                 

 . ۱ از ابواب صفات القاضي، ح۱۱، كتاب القضاء، باب ۹۸، ص۱۸وسائل الشيعه، ج.  1
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بنابراين قطع رابطه با آنان در صلاح       . بر مقيد ساختن اين اطلاق به اسراف و ظلم نداريم         
  . و فساد، با هم است

دهـد كـه بـا ظالمـان و      در اين نكته، شگفتي نيست كه خداوند متعال ما را فرمان مي           
زيـرا اطاعـت از آنـان در    . ان و مجرمان حتي در غير فساد و ستم قطع رابطه كنـيم        مفسد

اين باره موجب تحكيم سيطره بر مؤمنان، و تقويـت موقعيـت، دولـت و سـلطنت آنـان                 
  . پسندد است و خداوند از اين كار در غضب است و آن را نمي

  احتجاج به روایات . دوم
د در وجـوب اطاعـت و پيـروي از حاكمـان            صاحبان اين ديدگاه در تأييد عقيده خو      

اي از روايـات اسـتناد    ستمگر و مسلّط بر حكومت از طريق ظلم و خـشونت، بـه دسـته            
 بخشي از اين روايات را در كتاب خـود آورده            الفقيه ولايةدراسارت في   مؤلف  . كنند  مي
  : آوريم ما شماري از اين احاديث را در پي مي. است

  :  بن يمان روايت كرده كه گفتحذيفةاز  به سند خود صحيحمسلم در 
آيـا پـس از     . ما در شر گرفتار بوديم، خداوند براي ما خيـر آورد          ! يا رسول االله  : گفتم

آيا پس از آن شـر، خيـري خواهـد بـود؟     : گفتم. بلي: اين خير، شري خواهد بود؟ گفت     
 چگونـه؟   :گفـتم . بلـي : آيا پس از آن خير، شري خواهد بـود؟ گفـت          : گفتم. بلي: گفت
شـوند و بـه سـنّت     پس از من، اماماني خواهند بود كه به هدايت من، هدايت نمي       : گفت

كنند، و به زودي در ميانشان مرداني بپا خواهنـد خواسـت كـه دلهايـشان،                  من عمل نمي  
اگر ايـن زمـان را درك كـردم،         ! يا رسول االله  : گفتم. دلهاي شياطين در پيكرة انسان است     

كني، اگر چه بـر پـشتت    شنوي و فرمانش را اطاعت مي مير را مي سخن ا : چه كنم؟ گفت  
  ١.بزند و مالت راببرد، پس بشنو و اطاعت كن

 بن يزيـد جعفـي از رسـول خـدا          سلمة در همين كتاب به سند خود روايت كرده كه        
  :سؤال كرد) ص(

                                                 
 عنـد ظهـور الفـتن،       عـة  الجمـا  مة وجوب ملاز  ۱۳، باب   الامـارة، كتاب   ۱۴۷۶، ص   ۳صحيح مسلم، ج  .  1

 .۵۲/۱۸۴۷ح
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به نظر شما، اگر امرايي بر ما حـاكم شـوند كـه حـق خـود را از مـا                     !  اي پيامبر خدا  
از او  ) ص(دهي؟ رسول خـدا       اهند و حق ما را از ما دريغ دارند، ما را چه فرمان مي             بخو

سـپس بـار   . باز هـم از او روي گردانـد   . سلمه سؤال خود را دوباره پرسيد     . روي گرداند 
بشنويد و اطاعت كنيـد، همانـا   : دوم يا سوم پرسيد، اشعث بن قيس او را گرفت و گفت           

ن گذاشته شده و بر شما است آنچه بر عهده شما گذاشـته     بر آنان است آنچه بر عهده آنا      
  ١.شده است

) ص(پـس رسـول خـدا       . در روايت ديگري است كه اشعث بن قـيس او را گرفـت            
  :فرمود

همانا بر آنان است آنچه بر عهده آنـان گذاشـته شـده، و بـر                . بشنويد و اطاعت كنيد   
  ٢.شما است آنچه بر عهده شما گذاشته شده است

  : بن صامت است كه گفتعبادةب از در همين كتا
در آنچـه از مـا تعهـد    . پس بـا او بيعـت كـرديم    . مار ا دعوت كرد   ) ص(رسول خدا   
با او بيعت كـرديم بـر شـنيدن و اطاعـت در شـادماني و كراهـت، و در             : گرفت اين بود  

مگر آن كه كفر    : گفت. و اينكه درباره امارت با اهل آن منازعه نكنيم        ... سختي و آساني،    
  ٣.ريحي ببينيد كه در اين صورت شما را از خداوند برهاني استص

  : گويد  ميصحيح مسلمنووي در شرح خود بر 
براحاً و باء در هر دو مفتوح اسـت و هـر   : ها، بواحاً آمده و در برخي   در بيشتر نسخه  

  ٤.دو به معناي كفر آشكار
  :فتروايت شده كه گ) ص(در همين كتاب از عوف بن مالك از رسول خدا 

داريد و آنان شـما را دوسـت    بهترين پيشوايانتان كساني هستند كه آنان را دوست مي     
فرستيد؛ و بـدترين امامانتـان    فرستند و شما بر آنان درود مي     دارند، و بر شما درود مي       مي

                                                 
 .۴۹ الامراء و ان منعوا الحق، حطاعة ۱۲، باب ۱۴۷۴همان، ص.  1
 .۵۰همان، ح.  2
 .۴۲ الامراء في غير معصيه، حطاعة وجوب ۸، باب الامارة، كتاب ۱۴۷۰، ص۳همان، ج.  3
 .۳۴، ص۸شرح صحيح مسلم در حاشيه ارشاد الساري، ج.  4
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كساني هستند كه از آنان بغض و كينه داريد و آنان از شما بغض و كينـه دارنـد، و شـما      
آيـا بـا شمـشير بـه     ! اي رسـول خـدا  : گفتنـد . كنيد و آنان شما را لعنت    آنان را لعنت مي   

نه، تا زماني كه نمـاز را در ميانتـان اقامـه كننـد، پـس هرگـاه از                  : جنگشان نرويم؟ گفت  
داريد، كارش را نـاخوش داريـد و دسـت از             واليانتان چيزي ديديد كه آن را خوش نمي       

  ١.اطاعت نكشيد
  :گفت) ص( كرده كه رسول خدا در همين كتاب از ام سلمه روايت

پس هركـه شـناخت   . كنيد شناسيد و تكذيب مي  به زودي اميراني خواهند بود كه مي     
. بري شد و آن كه تكذيب كرد، در امان ماند ليكن كسي كه رضايت داد و پيـروي كـرد                   

  ٢.خوانند نه، تا زماني كه نماز مي: آيا با آنان بجنگيم؟ گفت: گفتند

  : اند گفته
هركه شناخت، بري شد؛ اين است كه هركـه منكـر را            : ز اين جمله كه فرمود    منظور ا 

بدين ترتيب كه آن را با دست يـا         . شناخت، راهي براي برائت از گناه و عقوبت آن دارد         
  ٣.زبان يا قلب خود تغيير دهد
 بـدين   ٤.پس هركه كراهت داشته باشـد، بـري شـده اسـت           : در روايت ديگري است   
   .ترتيب معني روشن است

  :روايت شده كه فرمود) ص(در همين كتاب از ابن عباس از رسول خدا 
احدي از مردم حق    . كسي كه چيزي از اميرش ناخوش بدارد، بايد كه صبر پيشه كند           

اگر كسي خروج كرد و بر آن مرد به مرگ جاهلي           . ندارد يك وجب از سلطان دور شود      
  ٥.مرده است

  :در همين كتاب از نافع آورده كه گفت

                                                 
 .۶۵، ح... خيار الائمه۱۷، كتاب الاماره، باب ۱۴۸۱، ص۳صحيح مسلم، ج.  1
 .۶۲لامراء فيما يخالف الشرع، ح وجوب الانكار علي ا۱۶، كتاب الاماره، باب ۱۴۸۰همان، ص.  2
 .۳، پاورقي۱۴۸۰، ص۳حاشيه محقق بر صحيح مسلم، ج: بنگريد.  3
 .۶۴، ح...، وجوب الانكار علي الامراء۱۶، كتاب الاماره، باب ۱۴۸۱، ص۳صحيح مسلم، ج.  4
 .۵۵ المسلمين، حعة جماملازمة وجوب ۱۳، باب ۱۴۷۷همان، ص.  5
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. داالله بن عمر در واقعه حره در روزگار يزيد بن معاويه نزد عبداالله بن مطيـع آمـد                 عب
عبداالله بـن عمـر   . براي ابوعبدالرحمن متكايي بياوريد تا تكيه زند: عبداالله بن مطيع گفت 

) ص(شنيدم رسـول    . ام كه حديثي را به تو بگويم        ام كه بنشينم، آمده     نزد تو نيامده  : گفت
 از اطاعت امام بردارد، روز قيامت در حالي خداونـد عزّوجـلّ را         هركس دست : گفت  مي

كند كه او راحجتي نيست، و هركس در حـالي بميـرد كـه بيعتـي بـر گـردن                      ملاقات مي 
  ١.ندارد، به مرگ جاهلي مرده است

  : نوشته ابويوسف قاضي از حسن بصري روايت شده كه گفتالخراجدر كتاب 
سزا نگوييد، اگر بـه نيكـي رفتـار كننـد، آنـان را              واليان را نا  : گفت) ص(رسول خدا   

پاداش است و بايد شكر كنيد، و اگر بدرفتاري كردند، عقوبت خواهند شد و بايد صـبر                 
پس بـا   . گيرد  اند و خدا به وسيله آنان از هركه بخواهد انتقام مي            همانا واليان نقمت  . كنيد

روتني و تضرع به استقبال انتقـام  حميت و خشم از انتقام خداوند استقبال نكنيد بلكه با ف     
  ٢.الهي برويد

  : گفت) ص(در سنن ابي داود از ابوهريره نقل شده كه رسول خدا 
جهاد همراه هر اميري، نيكوكار يا بدكار، بر شما واجب است، و نماز پشت سـر هـر      

  ٣.مسلماني، نيكوكار يا بدكار، اگر چه مرتكب گناهان كبيره شود، بر شما واجب است
  نقد

تـر اسـت و در روايـت      اين روايات با دو دسته ديگر از روايات كه در دلالـت قـوي             
  :اين دو دسته عبارتند از. تر، تعارض دارد بيشتر و صحيح

كني منكرات فرمان     رواياتي كه به امر به معروف و نهي از منكر، و نابودي و ريشه             . ۱
  . دهد مي

  . كند هي ميرواياتي كه از ياري و معاونت حاكمان ستمگر ن. ۲
در اينجا اين روايـات را  . اين دو دسته با روايات پيش گفته به صراحت تعارض دارد  

                                                 
 .۵۸، ح۱۳، باب۱۴۷۸همان، ص.  1
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  . آوريم مي
  وجوب امر به معروف و ریشه کنی منکر . 1

مرتبـة نخـست امـر بـه     : اي از روايات است كه تصريح دارد    اين دسته بخش گسترده   
باني، و مرتبه سوم، انكار قلبـي       معروف و نهي از منكر، تغيير عملي است، و مرتبه دوم ز           

، ريشه كنـي و  )التغيير باليد(مقصود از تغيير عملي  . ترين مراتب ايمان باشد     و اين سست  
  . نابودسازي منكر از طريق بكارگيري قدرت است

  : خود از طارق بن شهاب روايت كرده كه گفتسننترمذي در 
مردي برخاست .  حكم بودنخستين كسي كه خطبه را بر نماز مقدم داشت، مروان بن         

اين مرد، وظيفه خود را انجـام   : ابوسعيد گفت . با سنّت مخالفت كردي   : و به مروان گفت   
  : فرمود شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا . داد

ــك اضــعف  ًمــن رأى منكــرا فلينكــر بيــده ومــن لــم يــستطع فبلــسانه، ومــن لــم يــستطع فبقلبــه وذل
  .الايمان

ت آن را انكار كند و آن كه نتوانست به زبان، و آن             هركس منكري ديد بايد كه با دس      
  . ترين مراتب ايمان است كه نتوانست در قلبش، و اين سست

  ١.اين حديث، حسن و صحيح است: ابو عيسي گفت
بينـيم كـه      امر به معروف و نهي از منكـر را مـي          » شمارش تصاعدي «در اين حديث،    

. نكار و ازاله ظلم و ستم با دست اسـت ترين آن ا ترين مراتب، انكار قلبي، و قوي    ضعيف
امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر            » شـمارش نزولـي   «در مقابل رواياتي است كه بيانگر       

رسد  داند تا نوبت به خوابيده در بستر مي    مي» نشسته در آن را بهتر از ايستاده      «باشد و     مي
آرام شـود، و    ترين مراتب ايمان است تا امور ستمگران راسـت، و دلهايـشان               و اين قوي  

  !!مردم و كشور با آنان همراه گردند
  : فرمود) ص(ترمذي در سنن از ابوسعيد خدري روايت كرده كه پيامبر 

ٍان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ّ.١  
                                                 

 . ۲۱۷۲ ماجاء في تغيير المنكر باليد، ح۱۱، كتاب الفتن، باب ۴۷۰-۴۶۹، ص۴سنن ترمذي، ج.  1
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  . همانا از بزرگترين جهاد، سخن عدل است نزد سلطان ستمگر
به سـوي مـا كـه       ) ص(دا  رسول خ : منذري از نعمان بن بشير روايت كرده كه گفت        

پس از نماز عشاء در مسجد بوديم، بيرون آمد، چشم به آسـمان دوخـت، سـپس چنـان              
  : اي روي داده است، آنگاه فرمود چشم فرو بست كه گمان برديم، در آسمان حادثه

ّالا ستكون بعدي امراء يظلمـون ويكـذبون، فمـن صـدقهم بكـذبهم ومـالأهم علـى ظلمهـم فلـيس  َ
ّنهم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وانا منهّمني ولا انا م ّ.٢  

كننـد و دروغ      به زودي پس از مـن امرايـي خواهنـد بـود كـه سـتم مـي                 ! آگاه باشيد 
پس هركه آنان را در دروغشان تصديق كند، و در ظلم به آنان بگرايـد، نـه او                  . گويند  مي

در دروغشان تصديق نكند و در ظلم به آنـان          از من است و نه من از او، و هركه آنان را             
  . نگرايد، پس او از من است و من از او

) ص( به سند خود از ابوسعيد خدري روايت كرده كه رسول خـدا              صحيحمسلم در   
  : فرمود

ًمــن رأى منكــرا فليغيــره بيــده، فــان لــم يــستطع فبلــسانه فــان لــم يــستطع فبقلبــه وذلــك اضــعف 
  ٣.الايمان

ايد كه با دست آن را انكار كند و آن كه نتوانست به زبان، و آن                هركس منكري ديد ب   
  . ترين مراتب ايمان است كه نتوانست در قلبش، و اين سست

از : مسلم در همين كتاب به سند خود از جابر بـن عبـداالله روايـت كـرده كـه گفـت         
  : شنيدم كه فرمود) ص(رسول خدا 

ّلاتزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاه   ٤.رين الى يوم القيامةّ
  . جنگند همواره گروهي از امت من آشكارا در راه حق تا روز قيامت مي

  : روايت كرده كه فرمود) ص(هم او به سند خود از جابر بن سمره از پيامبر 
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  ١.ًلن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة
ا خواهد بود و گروهي از مسلمانان در راه آن خواهنـد  همواره اين دين ـ اسلام ـ برپ  

  . جنگيد تا قيامت برپا شود
  : فرمود) ص(ابوداود به سند خود از عبداالله بن مسعود روايت كرده كه رسول خدا 

ّان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقـول ْيـا هـذا، اتـق االله و دع : ّ ّ
ّل لـك، ثـم يلقـاه مـن الغـد فلايمنعـه ذلـك ان يكـون اكيلـه و شـريبه و قعيـده، فلمـا ّماتصنع فانه لايحـ ّ

لعـن الـذين كفـروا مـن بنـي اسـرائيل علـى لـسان : فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعـضهم بـبعض ثـم قـال
ّكـلا واالله لتـأمرن بـالمعروف و تنهـون عـن المنكـر : ثـم قـال. داود و عيس بن مريم الى قوله فاسقون ّ

ً على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق اطرأ ولتقصرنه على الحق قصراّو لتأخذن ّ ّّ ّْ .٢  
نخستين نقص كه در ميان بني اسرائيل پديد آمد، چنين بود كه هرگاه مردي ديگـري                

دست از اين كارهايت بردار كه ترا حلال نباشد امـا فـردا       ! اي فلاني : گفت  ديد، مي   را مي 
وقتـي  . داشت تا بـا او بخـورد، و بنوشـد، و بنـشيند              ز نمي ديد، از اين كار با      كه او را مي   

از ميـان فرزنـدان   «: سـپس فرمـود  . چنين كردنـد، خداونـد دلهايـشان را از همـديگر زد       
. اسرائيل، آنان كه كفر ورزيدند به زبان داود و عيسي بن مريم مورد لعنت قـرار گرفتنـد                 

از ) و. (تجـاوز كردنـد  ) ن خـدا از فرما(به خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و ) كيفر(اين  
راسـتي، چـه بـد بـود     . داشـتند  شدند، يكديگر را باز نمي كار زشتي كه آن را مرتكب مي     

  . كردند آنچه مي
راسـتي  . كننـد   اند، دوستي مـي     بيني كه با كساني كه كفر ورزيده        بسياري از آنان را مي    

يشان خشم گرفت خدا برا ) در نتيجه (چه زشت است آنچه براي خود پيش فرستادند كه          
و اگر به خدا و پيامبر و آنچه كه بـه سـوي او فـرود آمـده              . مانند  و پيوسته در عذاب مي    

  ».اند گرفتند ليكن بسياري از ايشان فاسقان آوردند، آنان را به دوستي نمي ايمان مي
امر به معروف و نهي از منكر كنيـد،      ! هرگز، مگر اينكه به خداي سوگند     : آنگاه فرمود 

                                                 
 .۱۷۲همان، ح.  1
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 ستمگر را بگيريد و او را با حق آشنا كنيد و در مسير حق به سختي محدودش                  و دستان 
  . بداريد

هم او به سند خود از قيس روايت كرده كه ابوبكر، پـس از حمـد و ثنـاي خداونـد،          
  : گفت

  : بريد بكار مي) در غير موضع آن(خوانيد و آن را نابجا  شما اين آيه را مي! اي مردم
  )۱۰۵: المائدة(  .  من ضل اذا اهتديتمّعليكم انفسكم لايضركم

  : شنيديم كه فرمود) ص(و ما از پيامبر : از خالد روايت كرد كه گفت
ّان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم االله منه بعقاب ّ .  

، نزديـك  )مانع ستمگري او نـشوند (هرگاه مردم ظالم را ببينند اما دستانش را نگيرند        
  . اشد كه به واسطه او، خداوند همه را عقاب كندب

  : گفت مي) ص(و من شنيدم كه رسول خدا : عمروبن هشيم گفت
ّما من قوم يعمل فيه بالمعاصى ثـم يقـدرون علـى ان يغيـروا ثـم لايغيـروا الا يوشـك ان يعمهـم االله  ّ ّ ّّ ّ

  ١.منه بعقاب
، و آنان بتواننـد تغييـر       هيچ قومي نيست كه در ميانشان نافرماني و معصيت خدا كنند          

  . دهند اما تغيير ندهند مگر اينكه نزديك باشد كه خداوند همه را به واسطه او عقاب كند
) ص(شـنيدم رسـول خـدا       : در همين كتاب بـه سـند او از جريـر آمـده كـه گفـت                

  : فرمود مي
ّمــا مــن رجــل يكــون فــي قــوم يعمــل فــيهم بالمعاصــي، يقــدرون علــى ان يغيــروا عليــه فــلا يغيــ ّروا الا ّ

  ٢.ٍاصابهم االله بعذاب من قبل ان يموتوا
هيچ مردي نيست كه در ميان مردمي باشد كه در آن نافرماني و معصيت خـدا كننـد،                
و آنان بتوانند تغيير دهند اما تغيير ندهند، مگر اينكه خداوند آنـان را پـيش از مـرگ بـه                     

  . عذاب مبتلا كند

                                                 
 .۴۳۳۸، ح۱۲۲همان، ص.  1
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روايـت كـرده كـه      ) ص(ره، از رسول خـدا       به سند خود از ابوهري     سننابن ماجه در    
  : فرمود

ّلاتزال طائفة من امتي قوامة على امراالله لايضرها من خالفها ّ ّ.١  
دارند و مخالفـت ديگـران بـه آنـان            همواره گروهي از امت من امر خداوند را بپا مي         

  . رساند زياني نمي
  : آورده ) ص( از معاذ بن جبل از رسول خدا الدر المنثوردر تفسير 

ان رحــى الاســلام ســتدور فحيــث مــا دار القــرآن فــدوروا بــه، يوشــك الــسلطان والقــرآن ان يقتــتلا 
ّانــه ســيكون علــيكم ملــوك يحكمــون لكــم بحكــم ولهــم بغيــره، فــان اطعتمــوهم اضــلوكم وان . ّويتفرقــا ّ

 تكونـوا كاصـحاب عيـسى،: يا رسول االله، فكيف بنا ان ادركنا ذلك؟ قال: قالوا. عصيتموهم قتلوكم
ٍموت في طاعة خير من حياة في معصية االله. نشروا بالمناشير، ورفعوا على الخشب ٍ ٌ.٢  

زود . پس آنجا كه قـرآن بچرخـد، پيرامـونش بچرخيـد          . چرخ اسلام خواهد چرخيد   
بـزودي شـاهاني    . باشد كه سلطان و قرآن با هم به جنگ برخيزند و از هم فاصله گيرند              

اگـر از آنـان     . كنند و براي خود حكمـي ديگـر       بر شما سلطنت رانند كه بر شما حكمي         
! يا رسـول االله : گفتند. فرمان بريد، شما را گمراه كنند و اگر نافرماني كنيد، شما را بكشند       

هـا   همانند ياران عيسي باشيد كـه بـا اره  : اگر اين زمان را درك نموديم، چه كنيم؟ فرمود   
 بهتر است از زندگي در معصيت       مرگ در اطاعت  . بريده شدند و بر چوبها به دار آويخته       

  . خداوند
  :آمده) البلاغه نهجمستدرك  (السعاده نهجدر كتاب 

در حالي كـه غمگـين بـود و بـه تنـدي نفـس               ) ع(اميرالمؤمنين علي   : ابوعطاء گفت 
چگونه خواهيد بود در زماني كه بر شما سـايه          : كشيد، به سوي ما بيرون آمد و گفت         مي

تعطيل شود، و اموال عمومي را براي خـود بردارنـد، و بـا    افكند و حدود خداوند در آن  
اگـر  ! اي امير مؤمنان  : اولياي خداوند دشمني كنند، و با دشمنان خداوند، دوستي؟ گفتيم         

                                                 
 . ۷ رسول االله، حسنة اتّباع ۱، مقدمه، باب ۵، ص۱سنن ابن ماجه، ج.  1
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  :چنين زماني را دريابيم، چه كنيم؟ فرمود
ٌنـــشروا بالمناشـــير وصـــلبوا علـــى الخـــشب، مـــوت فـــي طاعـــة االله ) ع(كونـــوا كاصـــحاب عيـــسى  ُُ

ّعزوجل خي   ١.ٍر من حياة في معصيت االلهّ
. ها بريده شدند و بـه چوبهـا بـه دار آويختـه         باشيد كه با اره   ) ع(همانند ياران عيسي    

  . مرگ در اطاعت خداوند عزّوجلّ بهتر است از زندگي در معصيت خداوند
  : روايت كرده كه در حديثي فرمود) ع(كليني به سند خود از جابر از امام باقر 

فــان . ّكم والفظــوا بالــسنتكم وصــكوا بهــا جبــاههم، ولاتخــافوا فــي االله لومــة لائــمفــانكروا بقلــوب
ّاتعظــوا والــى الحــق رجعــوا فــلا ســبيل علــيهم؛ انمــا الــسبيل علــى الــذين يظلمــون النــاس و يبغــون فــي  ّ ّ ّ

هنـا لـك فجاهـدوهم بابـدانكم و ابغـضوهم بقلـوبكم غيـر . ّالارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم
ّانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا حتى يفيئوا الى امر االله و يمضوا على طاعتهطالبين سلط ً ًٍ ً.٢  

شان بكوبيد، و     بديهايشان را در دل زشت شماريد و بر زبان آريد، و آن را به پيشاني              
اگـر پنـد گرفتنـد و بـه حـق           . اي مهراسـيد    كننـده   در راه خدا از سرزنش هـيچ سـرزنش        

كنند و در زمـين       ايراد بر آناني است كه به مردم ستم مي        .  آنان نيست  بازگشتند ايرادي بر  
پس به تن با آنان بجنگيـد       . عذابي دردناك در انتظارشان است    . انگيزند  ستمگرانه فتنه مي  

و به دل دشمنشان داريد و در اين كار نـه طالـب قـدرت و مـال باشـيد و نـه خواهـان                         
  . طاعت او گردن نهندپيروزي ستم تا به امر خدا بازگردند و به 

اين حديث به وضوح دلالت دارد كه خداوند مؤمنان را بـر ظالمـان سـيطره داده تـا                   
خداوند به مؤمنان اجازه داده پس از نـصيحت سـتمگران،           : يعني. اينكه به حق بازگردند   

در مواجهة با آنان به زور و قدرت متوسل شوند تا اينكه دست از سـتمگري بردارنـد و                   
  . ردندبه حق بازگ

  : روايت كرده كه فرمود) ع( از امام علي البلاغه نهجشريف رضي در 
فمــنهم المنكــر للمنكـــر بقلبــه ولــسانه ويـــده فــذلك المتــسكمل لخـــصال الخيــر ومــنهم المنكـــر 
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ًبلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك الذي متمـسك بخـصلتين مـن خـصال الخيـر ومـضيع خـصلة ومـنهم  ّ ّ
ّولـــسانه فـــذلك الـــذي ضـــيع اشـــرف الخـــصلتين مـــن الـــثلاث و تمـــسك المنكـــر بقلبـــه والتـــارك بيـــده  ّ

ّومـا اعمـال البـر كلهـا، . ّبواحدة و منهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبـه ويـده فـذلك ميـت الاحيـاء
ٍّوالجهــاد فــي ســبيل االله عنــدالامر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الا كنفثــة فــي بحــر لجــي وان الامــر  ّ ٍ ّ

ٍ المنكر لا يقربان من اجل، ولا ينقصان مـن رزقبالمعروف والنهي عن ّوافـضل مـن ذلـك كلـه كلمـة . ّ
ٍعدل عند امام جائر ٍ ٍ.١  

از مردمان كسي است كه كار زشت را ناپسند شمارد و به دست و زبـان و دل خـود                    
دارد، چنين كسي خصلتهاي نيك را به كمال رسانيده؛ و از آنـان كـسي         آن را خوش نمي   

لِ خود انكار كند و دست به كار نبرد، چنـين كـسي دو خـصلت از        است كه به زبان و د     
خصلتهاي نيك را گرفته و خصلتي را تباه ساخته؛ و از آنان كسي است كـه منكـر را بـه            

دارد، و به دست و زبان خود بر آن انكار نيارد، چنين كسي دو خـصلت را                  دل زشت مي  
 و از آنان كسي اسـت كـه      ترين است ضايع ساخته و به يك خصلت پرداخته،          كه شريف 

و همـه   . اي است ميان زندگان     چنين كسي مرده  . منكر را باز ندارد به دست و دل و زبان         
كارهاي نيك و جهاد در راه خدا برابر امر به معروف و نهي از منكر چون دميدني اسـت            

و و همانا امر به معروف و نهي از منكر نه اجلي را نزديك كنـد  . به درياي پرموج پهناور   
تر از همة اينها سـخن عـدالت اسـت كـه پـيش روي                نه از مقدار روزي بكاهد، و فاضل      

  . حاكمي ستمگر گويند
  : فرمود) ص(رسول خدا : آمده) ع(در تفسير منسوب به امام عسكري 

ًمن رأى مـنكم منكـرا فلينكـره بيـده ان اسـتطاع فـان لـم يـستطع فبلـسانه فـان لـم يـستطع فبقلبـه، 
  ٢.ّ من قلبه انه لذلك كارهفحسبه ان يعلم االله

هركه از شما منكري ديد بايد كه اگر توانـست بـا دسـت آن را انكـار نمايـد و اگـر                    
نتوانست در دلش آن را انكار كند؛ همين او را بس كه خداونـد بدانـد در دلـش از ايـن                     

                                                 
 .٣٧٤ت البلاغه، حكم نهج.  1
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  . منكر، ناخشنود است
  : در باب امر به معروف و نهي از منكر فرمود) ع(امام حسين 

ِوا أيها الناس بما وعظ االله به أوليـاءه مـن سـوء ثنائـه علـى الأحبـار إذ يقـولِاعتبر َ ُ ِ َ ُ ُ ّ ْلـو لا يـنهـيهم «: ُّ ُ َْ ْ َ
م َالربــانيون والأحبــار عــن قـــولهم الإث ْــ ْ ِ ِ ْ َ ُّْ َ ُ ْ َ ِ َلعــن الــذين كفــروا مــن بنــي إسرائيل «:  و قــال١»َّّ ــ ْ ِ َِ ْ ِ ُ َ َ َ َِ َّ  - إلــى قولــه -ُِ

َلبئس ماكانوا يـفعلون ُ َ ْ َ َ ْوإنما عاب االله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة الذين بـين أظهـرهم  ٢»َِْ َ َ ََّ ِ ََّ َ َّ ُ َ ّ
ُالمنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون مـنهم و رهبـة ممـا يحذرون واالله يقـول ُ َ ً َ ْـً َ َّ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ :

َفلا تخشوا النَّاس« ُ َ ْ َ ِ واخشونَ َ ْ َ«.٣   
ُالْمؤمنــ«: و قــال ِ ْون والْمؤمنــات بـعضهم أوليــاء بـعض يــأمرون بــالْمعروف ويـنـهــون عــن المنكــرُ ُ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ ُْ َ َ ُ َِ ُ ْ ْــ ِْــ ْ ٍ ُ َ ْ ُ ُ ِ«٤ 

ه، لعلمـــه بأنهـــا إذا أديـــت و أقيمــــت  ُفـبـــدأ االله بـــالأمر بـــالمعروف و النَّهـــي عـــن المنكـــر فريـــضة من ُْ َ ِّ ََّ ْ ِ ُِ ْـــ ِ ً ِ ِ ْ ُ َ َ
ُاستقامت الفرائض كلهـا هيـنهـا و صـعبه َْ ََ ُ ِّ ُّ ُ ُ ِ َ ٌا وذلـك أن الأمـر بـالمعروف و النَّـهي عـن المنكـر دعـاء إلـى ِ ُ ِْـ َ ُ َّ

ــائم وأخــذ الــصدقات مــن مواضــعها  يء والغن ــع رد المظــالم و مخالفــة الظــالم وقــسمة الفي ِالاســلام م ِْ ُِ ّ ِ ِ َِ ــ ْ َ ّ َ َِّ
َووضعها فــي حقهــا، ثــم أنــتم أيـتـهــا العــصابة عــصابة بــالعلم مــشهورة، وبــالخير مــذكو َِ ٌ ْ ِ ِ ٌِ ِ ُ َ َُّ َّ ُ ِّ ــ ْ ِرة، وبالنَّــصيحة َ ٌ

َمعروفة، وباالله في أنـفس الناس مهابـة، يهـابكم الـشريف، و يكرمكم الـضعيف، ويــؤثركم مـن لافـضل  ْ َ ُ َُِ ِْ ُ ُ َُ َُّ ِ ْـ َّ ٌ ٌِ ِّ ُ ْ
ّلكم عليه، ولا يـد لكـم عنـده، تـشفعون فـي الحـوائج إذا امتنعـت مـن طلابهـا، و تمشون فـي الطريـق  َ َُ ْـْ ْ ََ َّ ِ َِ ُِ ْ َ َ ُ

َبهيبة الملوك، وكر ِ ِ ِامة الأكابر، أليس كل ذلـك إنمـا نلتمـوه بمـا يـرجـى عنـدكم مـن القيـام بحـق االله، و ِ ِِّ َ َِ ِِ َ ُِ ُِ َُ ْ ُ ُ ُْ ّ َ ِ ُّ َ ِ

َّإن كنتم عن أكثـر حقـه تـقـصرون فاستخففتم بحـق الأئمـة، فامـا حـق الـضعفاء فـضيعتم، وأمـا حقكـم  َ َ َ َّ ُّ ُ َََّ َّ َ َِ ُّ َّ ّ ْ ْ َِّ ْ ْـ َ َ ُ ِّ ِ َ
َبزعمكم فطلبتم ْ ُ ِ ْ َفـلا مـالا بـ. َِ ًذلتموه، ولا نـفسا خـاطرتم بهـا للـذي خلقهـا، ولا عـشيرة عاديتموهـا فـي ً َ ِ َ َُِّ ِ ْ ُْ َ ً ْـ َ ُ

ِِأنتم تـتمنَّون على االله جنَّته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. ِذات االله َ َْ ُ َِ ً ِ ُ ُ ََ َِ َ َ .  
َلقــد خــشيت علــيكم أيهــا المتمنُّــون علــى االله أن تحــل بكــم نقمــة مــن نـق ََ َّْ ُِ ٌ َ َ ُِْ َِ َ َ َ ُّ ُ َ ْ ــه لانكــم بـلغــتم مــن َ ْمات ِ َ َ ّ ِ

َكرامـة االله منزلـة فـضلتم بهـا، ومـن يـعرف بـاالله لاتكرمــون، وأنـتم بـاالله فـي عبـاده تكرمـون، وقـد تـــرون  َ َ ًَ َ ََ ُ ُِ ِ ُ َ َ َِ ُِ ْـ ُ ْ ُْ ِّ ُ َِ ْ ِ َ
ِعهود االله منـقوضة فلا تـفزعون، وأنتم لبـعض ذمم آبائكم تـفزعون، و ذمـة رسـول االله ِ ِِ ُ ّ َ َِ َِ َ َ ًُ ُ ُْ َْ َِ َ َ َِ ْ ِ َ َ ُ ْ ٌمحقـورة، ) ص (َ ُ ْ َ
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َوالعمي والبكم والزمنى في المدائن مهملة لا تـرحمون، ولا في منزلتكم تـعملـون، ولا مـن عمـل فيهـا  ِ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َُ َُ ْ َ ُْ ُْ ِ َِ ِْ ْـ ٌ ِ ُ ُ ُ
ْـتعينـون وبالإدهـان والمـصانـعة عنـد الظلمـة تـأمنون، كــل ذلـك ممـا أمـركم االله بـه مـن النَّـهي  َ ُِ ِِ ِ ِِ ُِ ََ َ َّ َ ِ ُّ َُ َ َُ ُْ َ َُّ َ ِ َّوالتنــاهي، ِّ

ه غــافلون تم عن َوأنـ ــ ُْ ِ ُ َْــُ ْوأنــتم أعظــم النــاس مــصيبة لمــا غلبــتم عليــه مــن منــازل العلمــاء لــوكنتم تــشعرون. ْ َ ُ ِ ِ َ ْ َ ُِ َ ِ ُِ ً ِ ِ ّ ُ .
ــاالله، الأمنــاء علــى حلالــه و حرامــه، فــأنتم  دي العلمــاء ب ــك بــأن مجــاري الأمــور والأحكــام علــى أي َذل ِ َ َ َِ ُِ َُ ـْـ َ ِ ِ ِ َّ

َالمسلوبون تلك ال ِْ َ ُ ُ ْ ِمنزلـة، وماسـلبتم ذلـك إلا بتـفـرقكم عـن الحـق، واخـتلافكم فـي الـسنَّة بـعد البـيـنـة َ ِ َِ ِّ َ ََ ْـ َ ُُّ ُِّّ َ َ ُِ ّ َ ِ ِْ ْ ِ
ــة فــي ذات االله كانــت أمــور االله علــيكم تــرد،  تم المؤون ُالواضــحة، ولــو صــبـرتم علــى الأذى، و تحمل ِ َ َِ ُِ َِ َِ َ ــ ْ َّ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ

َّوعـنكم تـصدر، وإلــيكم تـرجـع ولكـنَّكم مك َ ُ ِ ُ ِ ْ َ ِنــتم الظلمـة مــن منزلتكم، واسـلمتم أمــور االله فـي أيديهم، َ ْــ ِ َِ ََِ ْـ َ َ ََّ ُ
ــك فــراركم مــن المــوت، وإعجــابكم  ُيـعملــون بالــشبهات، ويــسيرون فــي الــشهوات، ســلطهم علــى ذل َ َ َِ ِ َِ َِ ُ ِ ِِ َ َُّ َ َّ َُّ َُ ْ

لمتم الـــضعفاء فــــي أيـــديهم، فمـــن بـــين مـــ ُبالحيـــاة التـــي هـــي مفـــارقـتكم، فأس ْ ُِ ِ َ ََ ُّ ُ ُ َُ ـــ ْ َ ْ ُ َ ِ َّ ِ ٍستعبد مقهـــور، وبــــين ِ ُ َ ٍَ َ
ًمستضعف على معيشته مغلوب، يـتـقلبـون فـي الْملك بـآرائهم ويستـشعرون الخـزي بـأهوائهم، إقتـداء  َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َِ َِ َِ ْ ْ َ ْـَ ُ ُ َ َ َُّ َ ُ َ ٍ َ
ْبالأشــرار، وجــرأة علــى الجبــار، فــي كــل بـلــد مــنـهم علــى منبــره خطيــب يــصقع، فــالأرض لهــم شــاغر ْ ُْ ُ َُ َ ُ ٌ ََ ُ ًْ ِ َ ِ َ ُْ ِْ ِ ٍ َ َِّ ِ ِّ ةٌ، َ

ٍوأيــديهم فيهــا مبسوطة، والنــاس لهــم خــول، لايــدفعون يــد لامــس، فمــن بـــين جبــار عنيــد وذي ســطوة  َ َ َ ٍَ َِ ٍ ّ َ ْ َِ ْ ِْــ َ َ ٌٍ ِ َ ٌ َ َ ُّ َ َ ُ
ديء المعيــد رف المب َعلــى الــضعفة شــديد، مطــاع لايـع ِ ُ َُ ِ ٍ ْــِ ُ ِ ْــ َ ٍ َُ َ َّ ًفيــا عجبــا، ومــالي . َ َ ْ اعجــب والأرض مــن ]لا[َ ْ َِ ُ ُ ْ

ٍغاش غشوم، و متصدق ِّ َ َُ ٍ ُ َ ْ ظلوم، وعامل على المؤمنين بهـم غير رحـيم، فـاالله الحـاكم فيمـا فيـه تنازعنـا ٍّ َ َ ُ ِ ُ َ َ َِ َْـ ٍ ِ ٍ َُ
َوالقاضي بحكمه فيما شجر بيننا َ َُ ِ ِ ْ ِ.  

ــا تنافــسا فــي ســلطان، ولا التماســا مــن فــضول الحطــام،  ــك تعلــم أنــه لــم يكــن ماكــان من ِأللهــم إن ُ ُْ ًْ ًٍ ُ َ ّ ْ َّ َُّ َ َّ َّ
ْولكــن لنــري المعــالم مــن  ِْ َ ِ َ َدينــك ونظهــر الإصلاح فــي بــلادك، ويــأمن المظلومــون مــن عبــادك، ويـعمــل ُ َْ ــ ُْ َ ِ ِ َ ُ َ ِ َ َ ِ ْ ُ

ِبفرائضك وسننك واحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملـوا فـي إطفـاء نـور  ِ َ ٌَ ُ ّ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ ِ
ُنبيكم، وحسبنا االله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير َّ ُ َ ِّ.١  

آن نكوهشها كه خداوند به منظـور پنـد دوسـتانش از علمـاي يهـود كـرده                  از  ! مردم
چرا روحانيون و علماي آنان، يهود را از سخنان گناه آميـز            «: فرمايد  عبرت گيريد، كه مي   

به زبان داود و عيـسي بـن      (آن گروه از اسرائيليان كه كافر شدند        «: وفرمود» باز نداشتند؟ 
د كـه معـصيتكار و متجـاوز بودنـد و از كارهـاي              اين بدان جهت بو   (لعنت شدند   ) مريم

                                                 
 .۳۷۷-۳۷۲تحف العقول، ص.  1
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بـدين جهـت    » .كردند  چه ناپسند كارها كه مي    ) كردند  ناپسندي كه داشتند جلوگيري نمي    
خدا بر آنان عيب گرفت كه از ستمگراني كه در برابرشان بودند از عواقب اعتراضها بـيم                 

مردان و  «: و نيز فرموده    » از مردم نترسيد، از من بترسيد     «: داشتند با اينكه خداوند فرموده    
كننـد،    زنان مؤمن يار و ياور يكديگرند خلق را به كار نيك وادار و از كار زشت منع مي                 

خداوند نخـست امـر   » .نمايند دهند و اطاعت خدا و رسول مي     گزارند، زكات مي    نماز مي 
 به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك واجب ذكر كرده، چه او آگاه اسـت كـه اگـر                     
. اين وظيفه انجام گيرد و اجرا شود، وظائف ديگر، چه سخت و چه آسـان سـامان يابـد                  

سـتاند، بـا    زيرا امر به معروف فراخواني به اسلام است و حقوق ستمديدگان را بـاز مـي               
كند، زكـات را از       خيزد، غنيمتها را عادلانه به اهلش قسمت مي         ستمگر به مخالفت بر مي    

سپس شما كساني هستيد كـه بـه   . كند  آنجا كه بايد، صرف ميگيرد، و در   آنجا كه بايدمي  
ايد، نامتان به نيكي بر سر زبانها است، به نصيحت و خيرخواهي معروفيـد، بـه    علم شهره 

برنـد، ضـعيفان    نام علماي رباني در نظر مردم احترام داريد، شريفان از شما حـساب مـي     
ايـد،   دهند كه احساني به آنها نكـرده  يكنند، كساني شما را بر خود ترجيح م       احترامتان مي 

كنيـد و     و حق نعمتي بر آنها نداريد، آنجا كه حاجتها برآورده نشود، شـما وسـاطت مـي                
مگر اين همـه  . كنيد شود، در راه با هيبت سلاطين و عزّت بزرگان حركت مي   پذيرفته مي 

و بـه حـق خـدا       احترام براي اين نيست كه انتظار دارند شما وظيفة الهي را انجام دهيـد               
شـماريد،   كنيد، حق امامان را سبك مـي  قيام كنيد؟ پس چرا در بيشتر وظائف كوتاهي مي       

نماييد، ولـي حقـوق خيـالي خـود را مطالبـه        حق طبقة زيردست و ضعيف را پايمال مي       
ايد، نه  ايد، نه جاني در راه جان آفرين نثار كرده     كنيد؟ شما كه نه مالي در راه خدا داده          مي

ايد، چگونـه آرزوي بهـشت و همنـشيني پيمبـران و      اي براي خدا در افتاده    و قبيله با قوم   
ايـد،   ترسم كه شما به آرزو و عمل ناكرده تكيـه داده   ايمني از عذاب داريد؟ من از آن مي       

چه به لطف و كرم خداوند از       . از خدا توقعها داريد، به عذاب و انتقام خدا گرفتار شويد          
گذاريـد، و   اما آنها را كه به خداپرستي معروفنـد ارج نمـي         . رداريدمزايا و امتيازاتي برخو   
بينيد كه عهـد   به چشم خود مي. پرستي در ميان بندگانش محترميد خود به نام خدا و حق  
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و پيمانهاي الهي به دست قدرتمندان شكسته شده و هيچ بـاك نداريـد، امـا اگـر ميثـاق                    
تعهـدها و قراردادهـاي پيـامبر نقـض شـده،           شـويد،     پدرانتان را زير پا نهند هراسان مـي       

كوران، لالان و زمينگيران در شهرها نه سرپرستي دارند نـه پنـاهي، و شـما نـه بـر آنـان             
داريـد و نـه بـه آنهـا كـه             كنيد نه با استفاده از مقام خود به نفع آنها قدم بر مي              ترحم مي 
ايـد، همـة ايـن        ه كرده كنند توجهي داريد و با سازش با ستمكاران خود را آلود            كاري مي 

. رفتارها همان منكراتي است كه خدا دستور داده از آنها جلوگيري كنيد ولي شما غافليد              
ايد و اي كاش، حـس        مصيبت شما از همة مردم بيشتر است، زيرا بر مسند علم تكيه زده            

اين مصيبتها بدان جهت است كه جريـان كارهـا و           . و حركتي و يا گوش شنوايي داشتيد      
بايد به دست دانشمندان خداشناس باشد كه بر حلال و حرام خدا امينند، اما ايـن                احكام  

نشيني هيچ موجب و باعثي ندارد جـز تفرقـه    اند، و اين عقب  مقام را از دست شما ربوده     
گيري شما از حق و اختلاف كلمه در سنّت پيغمبر با وجـود دليلهـاي آشـكار و                    و كناره 
در برابر اذيت و آزار دشمن مقاومت داشـتيد و در راه            اگر شما مردمي بوديد كه      . واضح

كرديد، كارهاي خدا و ادارة امور مسلمانان به دست شما بـود،   خدا از بذل مال دريغ نمي 
و منشأ و مرجع هر كار شما بوديد، اما افسوس كه ستمكاران را بـر مقـام خـود مـسلّط                     

كورانه كار كنند و در راه شهوتراني       ايد تا كور    ايد و امور الهي را به دست آنها سپرده          كرده
آنچه جباران را بر مقام شما مسلّط ساخته، اين اسـت كـه شـما از               . و كامجويي گام نهند   

. ايـد   خلق ضعيف را تسليم آنهـا كـرده       .  و به اين زندگي ناپايدار دلخوش      مرگ گريزانيد 
 دلخـواه در    اراده و مقهورند و گروهي گرسنه و مغلوب، ستمگران بـه            وار بي   جمعي برده 

آورند، سـيرت اشـرار پـيش         كنند، به هوسراني رسواييها ببار مي       امور مملكت تصرف مي   
اي سخنور بر فـراز منبـر         كنند و در هر شهر گوينده       گيرند و بر خداي جبار دليري مي        مي
اند، دستشان همه جا باز است و مـردم چـون بـرده در     همة مملكت را قبضه كرده    . دارند

برخـي باكمـال    . اين بيـدادگران برخـي جبـار و سركـشند         . ي دفاع ندارند  برابرشان نيرو 
فرمـانروا و خـداي آفريننـده و    . كـشند   سختگيري همة قدرتشان را بـه رخ ناتوانـان مـي          

و چگونـه در شـگفت   ! شـگفتا . شاسند، به مبدأ و معـاد ايمـان نـدارد         بازگرداننده را نمي  
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خـائن و سـتمكارند، يـا بـاجگير و          نباشم كه سرزمين اسلام قبضة كساني است كـه يـا            
ميان ما و شما در آنچـه كـشمكش داريـم داور            . انصاف  رحم و بي    نابكار، يا حكمران بي   

  . خداوند است و قاضي اختلافاتمان هم او
به دست  ) از جنبش و نهضت بر ضد مفاسد و منكرات        (تو آگاهي كه آنچه     ! خداوندا

 نـه در طلـب ثـروت و مـال، مـا             ما صورت گرفت نه بر طمع پادشـاهي و جـاه بـود و             
. در شهرهاي تو اصـلاح كنـيم  ) مفاسد را(هاي راه دينت را ارائه دهيم،     خواستيم تا نشانه  

خـاطر بـه طاعـت تـو          باشد كه بندگان مظلوم تو روي آسايش و امنيت ببيننـد و آسـوده             
. و احكـام تـو را اجـرا كنـيم         ) ص(خواهيم فرائض اسلام و سنن پيغمبر         ما مي . برخيزند

شما بايد به كمك ما برخيزيد و در حق ما انصاف دهيد كـه سـتمگران بـر شـما مـسلّط          
خدا ما را بس است، بر او توكّـل         . اند  اند و در خاموش كردن نور پيغمبرتان كوشيده         شده

  .ايم و بازگشت همه به او است داريم، به درگاهش توبه آورده
ف و نهي از منكر بـا دسـت   اين احاديث بسي فراوان است و در وجوب امر به معرو     

، و نابودي ظلم و ظالم به وسيله قدرت و زور، و نهي از ركون و گـرايش                  )اقدام عملي (
و همدلي با ستمگران، و امر به مقاومت در مقابل ظـالم، و ريـشه كنـي وي بـا شمـشير                      

  . ، و برپايي دولت عدل و حق تصريح دارد)مبارزه مسلحانه(
فرمان داريم كه روايات را به      . مطابقت دارد ) قرآن(دا  اين دسته از روايات با كتاب خ      

اگر با آيات قرآن تعارض داشت، به آن دسته كه با كتاب خدا مطابقت          : قرآن عرضه كنيم  
پيش از ايـن بحـث، آيـات    . دارد، عمل كنيم و رواياتي را كه مطابقت ندارد، بدور ريزيم   

  . كنيم  نميدوباره تكرار. قرآن كريم را در اين باره عرضه كرديم
  تحریم کمک به حاکم ستمگر . 2

اين دسته دوم از رواياتي است كه در تحريم كمك به حاكم ستمگر، اگرچه به اندازه                
دوات باشـد، و انكـار شـديد و پرهيـز از آن وارد              ) پشم(كشيدن قلم يا آماده كردن پنبه       

مت ركـون بـه   اين روايات فراوان و از طريق شيعه و سني نقل شده و بر حر           . شده است 
  . ستمگران كه در قرآن آمده، تأكيد دارد

به هنگام تعارض اين دسته از روايات، و روايات پيش گفته درباره سكوت در قبـال                
ستمگران، و پذيرش ولايت و حكومت آنان، و تحريم خروج بر ضد آنها، مرجـع قـرآن        
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در .  داشته اسـت بدون شك قرآن مسلمانان را شديداً از ركون به ستمگران برحذر         . است
  .آوريم اينجا بخشي از روايات دسته دوم را مي

  : روايت كرده كه فرمود) ص( خود از كعب بن عجره از پيامبر سننبيهقي در 
ُسيكون بعدي امراء فمن دخـل علـيهم فـصدقهم واعـانهم علـى ظلمهـم فلـيس منـي ولـست منـه،  ّ ّ

  ١.وليس وارد على الحوض
پـس هركـه بـر آنـان وارد شـود و آنـان را               .  بود به زودي پس از من امرايي خواهند      

تصديق نمايد و بر ستم ياري كند، نه او از من است و نه من از او، و بـر حـوض كـوثر                
  . وارد نخواهد شد

به كعـب بـن   ) ص( از جابر بن عبداالله انصاري روايت شده كه پيامبر    مسند احمد  در
امـارت سـفهاء    : گفـت » .د دارد خداوند ترا از امارت سـفهاء در پنـاه خـو          «: عجره فرمود 

  : چيست؟ فرمود
ّامراء يكونـون بعـدى لايقتـدون بهـدى، ولايـستنون بـسنتي، فمـن صـدقهم بكـذبهم واعـانهم علـى  ّ ّ
ّظلمهــم فاولئــك ليــسوا منــي ولــست مــنهم، ولايــردوا علــى الحــوض، ومــن لــم يــصدقهم بكــذبهم ولــم  َّ ُ ّ

َّيعنهم على ظلمهم فاولئك مني وان منهم، وسيردوا علي   ٢. الحوضّ
. كنند و از سنّت من پيروي       امرايي پس از من خواهند بود كه به هدايت من اقتدا نمي           

پس هركه آنان را در كذبشان تصديق كند و بر ستمـشان يـاري نمايـد، نـه آنـان از مـن           
شوند، اما كسي كه آنان را در         و در حوض كوثر بر من وارد نمي       . هستند و نه من از آنان     

كند، و بر ستمشان ياري نرساند، پس آنان از من هستند و من از آنـان،     كذبشان تصديق ن  
  . شوند و در حوض كوثر بر من وارد مي

محمد بن يعقـوب كلينـي بـه سـند خـود از ابـوحمزه از علـي بـن الحـسين، زيـن                        
  : روايت كرده كه در حديثي فرمود) ع(العابدين

  ٣.ّاياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين
                                                 

 .۱۶۵، ص۸سنن بيهقي، ج.  1
 . ، مسند جابر بن عبداالله۳۲۱، ص۳مسند احمد، ج.  2
 . ۱، ح۱۲۸، ص۱۲ ؛ وسائل الشيعه، ج ۲، ح۱۶، ص۸كافي، ج.  3
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  . كاران و ياري ستمگران بپرهيزيد معصيتاز مصاحبت 
  : روايت كرده كه فرمود) ع( بن زيد از امام صادق طلحة

  ١.العامل بالظلم، والمعين له، والراضي به، شركاء ثلاثتهم
كسي كه ستم كند، و كسي كه او را ياري نمايد، و كسي كه از آن راضي باشـد، هـر                     

  . اند سه با هم شريك
  : فرمود) ع(رش روايت كرد كه امام صادق محمد بن عذافر از پد

چـه حـالي خـواهي    . باخبر شدم كه بـا ابوايـوب و ربيـع همكـاري داري          ! اي عذافر 
  داشت، هنگامي كه ترا در ميان اعوان ستمگران بخوانند؟ 

حـال پـدرم   )) ع(امام صادق (وقتي ابوعبداالله   . زبان پدرم از شرمندگي بند آمد     : گويد
  : را ديد، به او فرمود

  . ترا به چيزي بيم دادم كه خداي عزّوجلّ مرا به آن بيم داده است! اي عذافر
  ٢.پدرم حركت كرد و تا وقتي مرد، همواره ناراحت و غمگين بود: محمد گفت

  : فرمود) ع(شنيدم امام صادق : از حزير روايت شده كه گفت
ّاتقوا االله وصـونوا ديـنكم بـالورع، وقـووه بالتقيـه والاسـتغناء بـ ّ ّاالله عزوجـل عـن طلـب الحـوائج الـى ّ ّ

ًصاحب سلطان، انه مـن خـضع لـصاحب سـلطان، و لمـن يخالفـه علـى دينـه، طلبـا لمـا فـي يديـه مـن  ّ
ّدنياه، اخمله االله عزوجل، ومقته عليه، ووكله اليه، فان هو غلب على شيء من دنياه فـصار اليـه منـه  ّ ّ

ّشيء، نزع االله عزوجل اسمه البركة منه، ولم يأجره  ّعلى شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولابرّ ٍ ّ ٍ.٣  
از خدا پروا داريد و دينتان را با پرهيزكاري صيانت كنيد، و با تقيه نيرومند سازيد، و                 

آوري به درگاه خداوند عزّوجلّ، خود را از طلب نياز به دربار صـاحب سـلطنت                  با روي 
كه مخـالف ديـن او اسـت،    همانا هر كه در پيشگاه صاحب سلطنت، و آن         . نياز داريد   بي

براي رسيدن به آنچه از دنيا در دست او است، فروتني كند، خداوند عزّوجلّ او را نـابود      
                                                 

 .۲، ح۱۲۸، ص۱۲وسائل الشيعه، ج.  1
 .۳همان، ح.  2
 .۴همان، ح.  3
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اگر او به چيـزي از دنيـاي صـاحب    . كند و بر همين بميراند، و او را به خودش واگذارد     
خداوند عزّوجـلّ، بركـت را از   . سلطنت دست يافته، از وي نيز به او چيزي رسيده است   

اي آزاد كنـد     ام وي بردارد، و هيچ پاداشي در اين كار به او ندهد تا به حج رود يا بنـده                  ن
  . يا در كار نيكي مصرف كند

  :درباره اعمال آنان پرسيدم، فرمود) ع(از ابوجعفر، امام باقر : ابوبصير گفت
ر رسد مگ   به احدي از دنياي آنان چيزي نمي      . نه، حتي به اندازه كشيدن قلم     ! ابومحمد

  ١.به همان اندازه از دين او بگيرند
  : ابويعفور گفت

: ، بودم كه مردي از ياران مـا بـر او وارد شـد و گفـت                )ع(زد ابوعبداالله، امام صادق     ن
شايد مردي از ما دچار تنگدستي يا سختي شود، از او براي ساخت بنـايي،               ! فدايت شوم 

يـن بـاره چيـست؟ امـام     نظـر شـما در ا  . شـود  يا كندن نهري يا تعمير سدي دعوت مـي       
  : فرمود) ع(صادق

ّما احب اني عقدت لهم عقدة او وكيت لهم وكاء وان  لي مـا بـين لابتيهـا، لا ولا مـدة قلـم َ ّ ًً ّ ان . ّ
  ٢.ّاعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم االله بين العباد

ميـان زمـين و     دوست ندارم كه برايشان گرهي بزنم يا بند مشكي ببنـدم و آنچـه در                
همانـا روز قيامـت اعـوان       . آسمان است، مرا باشد، نه و حتـي بـه انـدازه كـشيدن قلـم               

  . هايي از آتش هستند تا خداوند بين بندگان حكم كند ستمگران در پرده
  :جهم بن حميد گفت

: چرا؟ گفتم : فرمود. نه: پوشاني؟ گفتم   آيا سلطان اينان را نمي    : فرمود) ع( امام صادق   
الآن : فرمـود . بلـي : تصميم تو در اين باره جـدي اسـت؟ گفـتم      : فرمود.  دينم براي حفظ 

  ٣.دينت سالم است

                                                 
 . ۵، ح۱۲۹همان، ص .  1
 .۶همان، ح.  2
 . ۷همان، ح.  3
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  : به من فرمود) ع(امام صادق : يونس بن يعقوب گفت
  ١.آنان را در ساخت مسجد ياري مرسان

)) ع(امـام كـاظم     (بر ابوالحـسن اول     : از صفوان بن مهران جمال نقل است كه گفت        
  : مودوارد شدم، به من فر

كـدام  ! فدايت شـوم  : گفتم. همه كارهايت نيكو و زيبا است جز يك چيز        ! اي صفوان 
بخـداي  : گفـتم . اي اينكه شترانت را به اين مرد ـ يعني هارون ـ كرايـه داده   : چيز؟ فرمود

ام بلكه براي ايـن       پروايي، يا براي صيد، و لهو كرايه نداده         از روي گستاخي و بي    ! سوگند
دهـم بلكـه غلامـم را     ام، و خودم اين كار را انجام نمـي        كرايه داده  -كه   يعني راه م   -راه  

  .فرستم همراه او مي
. بلي، فـدايت شـوم    : ات بر عهده آنان است؟ گفتم       آيا كرايه ! اي صفوان : به من فرمود  

هركـه  : فرمـود . بلـي : ات را بپردازند؟ گفـتم      آيا دوست داري زنده باشند تا كرايه      : فرمود
  . شود) جهنّم(ان باشد، از آنان است، و آن كه از آنان باشد، وارد آتش دوستدار بقاي آن
مرا خواست  . اين خبر به هارون رسيد    . رفتم و همه شترانم را فروختم     : صفوان گفت 

. اي؟ گفـتم آري  به من خبر رسـيده كـه شـترانت را فروختـه           ! اي صفوان : و به من گفت   
! هيهـات : گفـت . رسـند   كارهـا نمـي   من پيرمردي هستم و غلامان بـه        : گفت چرا؟ گفتم  

دانم كه چه كسي اين راه را به تو نشان داده است، موسي بن جعفـر تـرا                    من مي ! هيهات
حـرف نـزن، بخـداي      : مرا به موسي بن جعفـر چـه؟ گفـت         : گفتم. راهنمايي كرده است  

  ٢.كشتم ات نبود، ترا مي اگر حسن صحبت و همراهي! سوگند
 به سند خود از سكوني از جعفر بـن محمـد از             عقاب الاعمال در  ) ره( شيخ صدوق   

  : فرمود) ص(روايت كرده كه رسول خدا ) ع(پدرانش 
ّاين اعوان الظلمة، ومـن لاق لهـم دواة او ربـط كيـسا او مـد لهـم : اذا كان يوم القيامة نادى مناد ً ً

   ٣.ّمدة قلم فاحشروهم معهم

                                                 
 . ۸، ح۱۳۰-۱۲۹همان، ص.  1
 .۱۷، ح۱۳۲-۱۳۱همان، ص.  2
 .۱۱همان، ح.  3
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سي كـه برايـشان دواتـي       كجايند اعوان ستمگران، و ك ـ    : روز قيامت منادي فرياد زند    
  . اي بسته يا قلمي كشيده، آنان را با ستمگران محشور كنيد فراهم آورده يا كيسه

  : ، روايت كردهةظلم السلاطين و الامراء والقضا: ابن حجر در كتاب الزواجر باب
دوزم، آيا به نظر      من براي سلطان لباس مي    : مرد خياطي نزد سفيان ثوري آمد و گفت       

هـستي لـيكن   ) ظلمـه (تو از خود ستمگران :  ظلمه هستم؟ سفيان به او گفتتو از اعوان  
  .خرند اعوان ظلمه كساني هستند كه از تو سوزن و نخ مي

اين قبيل روايات از طريق شيعه و سني فراوان اسـت، و اگرچـه در تحـريم يـاري و      
كار شـديد   كمك به ستمگر، و پرهيز از او حتّي اگر به اندازه كشيدن يك قلم باشد، و ان                

رساند كه ركون به ستمگر و همراهي با او         اين كار وارد شده اما دقّت در اين روايات مي         
حرام است و از پذيرش سيادت، و سلطنت، و به رسميت شـناختن وي، و پيوسـتن بـه                   

براي رسيدن به چنين نتايجي، نياز به دقّت و         . سپاه وي در جنگ و صلح نهي شده است        
  .  اين روايات نيستتأمل زياد در امثال

  اجماع و نقد آن
اند كه همراهي و اطاعت از حاكم ستمگر در غيرمعـصيت         صاحبان اين ديدگاه مدعي   

اند و بـدون خـلاف بـر آن اجمـاع        خداوند از جمله مباحثي است كه همه فقهاء پذيرفته        
نـووي در شـرح خـود بـر         . اي از سخنان اين گروه را پيش از اين شـنيديم            گوشه. دارند

  : گويد  بن صامت كه پيش از اين آمد، مية در ادامة روايت عبادحيح مسلمص
با واليان امور در ولايتشان منازعه نكنيد و بر آنـان اعتـراض             : معني حديث اين است   

. قواعد اسلام اسـت   ) برخلاف(دانيد    ننماييد مگر اينكه منكر محقّقي از آنان ببينيد كه مي         
كنيد و هرجا باشيد، حق را بگوييـد، و         ) اعتراض(نكار  پس هرگاه چنين ديديد، بر آنان ا      

اما خروج و جنگ با آنان، به اجماع مـسلمان حـرام اسـت، اگرچـه فاسـقان سـتمگري                    
و اهل سـنّت    . احاديث در اين معني كه بيان كردم، پشت در پشت و فراوان است            . باشند

ذكور در كتـب  و امـا وجـه م ـ  . شـود  اجماع دارند كه سلطان به موجب فسق معزول نمي   
معزول است، و از معتزله هم حكايـت شـده، غلـط و             : اند  فقهي برخي از ياران، كه گفته     
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  ١.مخالف اجماع است
  : از ابن بطّال نقل كرده كه گفتفتح الباري في شرح صحيح البخاريابن حجر در 

فقهاء به وجوب اطاعت از سلطان غالب و جهـاد همـراه او اجمـاع دارنـد، و اينكـه                  
انـد مگـر آن    و چيزي را از آن استثنا نكرده... ز او بهتر از خروج بر ضد او است     اطاعت ا 

  ٢.كه كفر صريح از سلطان به وقوع پيوندد
  برضد یزید ) ع(نقد خروج سید الشهداء 

، سـرور جوانـان اهـل       )ص(در نقض اين اجماع خروج سـبط شـهيد رسـول خـدا              
جنگ با سپاه بني اميه، و شـهادت او،         بر ضد يزيد بن معاويه، و       ) ع(بهشت، امام حسين    

سيره آن حضرت در خـروج  . و خانواده، و اصحاب و انصارش در اين واقعه كافي است      
يكي از اهل بيت است كـه خداونـد    ) ع(حسين  . بر يزيد، بر همة مسلمانان حجت است      

پليدي را از آنان زدوده و پاكيزه گردانيـده اسـت، و آنگونـه كـه در حـديث معـروف و                    
  . ور ثقلين آمده، همتاي كتاب خداوند، قرآن استمشه

) ع(اند كه حـسين    روايت كردهالكامل في التاريخ خود و ابن اثير در      تاريخطبري در   
  : در ميان ياران خود و ياران حر خطبه خواند، پس از حمد و ثناي الهي گفت

ّايهــا النــاس، ان رســول االله  ــ: قــال) ص(ّ ًمــن رأى مــنكم ســلطانا جــائرا م ًستحلا لحــرم االله، ناكثــا ً ً
ٍ، يعمل في عبـاد االله بـالاثم والعـدوان، فلـم يغيـر ماعليـه بفعـل )ص(ًلعهداالله، مخالفا لسنة رسول االله  ّ

ّولا قـول، كـان حقـا علـى االله ان يدخلـه مدخلـه، الا وان هـؤلاء قـدلزموا طاعـة الـشيطان وتركـوا طاعــة  ً ّ ٍ
ّثروا بــالفيء، واحلــوا حــرام االله وحرمــوا حلالــه و انــا ّالــرحمن واظهــروا الفــساد وعطلــوا الحــدود واســتأ ّ

ّاحق من غير ّ.٣  
هركس از شما سلطان ستمگري را ديد كه حرام         : فرمود) ص(رسول خدا   !  اي مردم 

مخالفـت  ) ص(خدا را حلال كرده، پيمان خداونـد را شكـسته، بـا سـنت رسـول خـدا                   
كند امـا بـه كـردار و        ي عمل مي  ورزد، و در ميان بندگان خدا بر پايه گناه و تجاوزگر            مي

آگـاه  . گفتار آن را تغيير ندهد، بر خداوند حق است كـه او را بـه جايگـاهش وارد كنـد                   
                                                 

 .۳۴، ص ۸ مسلم، جشرح نووي بر صحيح.  1
 ... للامامالطاعة، كتاب الاحكام، باب السمع و ۱۰۴، ص۱۳فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج.  2
 .۴۸، ص۴ ؛ الكامل في التاريخ، ج۳۰۰، ص۷تاريخ الرسل و الملوك، ج.  3
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اينان فرمان شيطان را بر خود مـلازم دانـسته و طاعـت خـداي رحمـان را تـرك                    ! باشيد
ود اند، و اموال مردم را ويـژه خ ـ    اند، و فساد آشكار ساخته و حدود را تعطيل كرده           نموده

انـد و مـن سـزاوارترين تغييـر           نموده و حرام خدا را حلال، و حلال خدا را حرام كـرده            
  . دهندگان هستم

و تکفیـر و    ) ع(سخنان بزرگان و فقهاي اهل سنتّ در تأیید خروج حسین           
  تفسیق یزید بن معاویه، و جواز خروج بر حاکم ظالم

  ابن خلدون . 1
  : گويد يالمقدمه م: ابن خلدون در كتاب معروف خود

العواصـم و القواصـم     : قاضي ابوبكر بن العربي مالكي اشتباه كرده كه در كتاب خـود           
اين غفلت از اشتراط امام عادل در خلافت        . حسين با شمشير جدش كشته شد     : گويد  مي

تر از حسين در زمان او، و امامت و عدالت وي در جنـگ                چه كسي عادل  . اسلامي است 
  ١!با هواپرستان؟

فقها بر فسق يزيد را نقل كرده و يادآور شده كه بـا ايـن فـسق، شايـسته                   وي اجماع   
  ٢. معتقد بود كه خروج بر ضد او متعين است) ع(امامت نبود و به همين سبب حسين 

  ابن جوزي . 2
  :گويد ابن مفلح حنبلي مي

ابن عقيل و ابن جوزي به دليل خروج حسين بر ضد يزيد براي اقامه حق، خروج بر            
 بيان كرده   السر المصون : ابن جوزي در كتاب خود    . اند  ام غير عادل را جايز دانسته     ضد ام 

اي كه بر جماعتي از علماي منسوب بـه اهـل سـنّت غلبـه                 كه از جمله اعتقادات عاميانه    
يزيد بر جاده صواب بود و حسين در خـروج بـر ضـد او      : گويند  نموده اين است كه مي    

دانستند كه چگونه با او بيعت، و مردم          كردند مي   ره نظر مي  اگر در كتابهاي سي   . اشتباه كرد 
بر آن ملزم شدند؛ او در اين كار، هرگونه فعل قبيحي بـا مـردم انجـام داد وانگهـي اگـر                      

                                                 
 .۲۵۵مقدمه، ص.  1
 .۲۵۴همان، ص .  2
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صحت خلافت يزيد را به فرض بپذيريم، كارهاي ناشايستي انجام داد و چيزهـايي از او                
غـارت مدينـه،   : بيعت او شودتوانست موجب فسخ عقد  به ظهور پيوست كه هر يك مي    

و كوبيدن كعبه با منجنيق، و قتل حسين و خاندان او، و زدن با ني بر دندانهاي حـسين،                    
تنها جاهل به سيره، عـامي المـذهب و كـسي بـه ايـن               ... و حمل سر او بر روي چوب        

كند كه گمان برد با اين عقيده، خشم خود را بـا رافـضيان نـشان                  ديدگاه گرايش پيدا مي   
  ١.ده استدا

  تفتازانی . 3
  :گويد سعد الدين تفتازاني مي

حق اين است كه رضايت يزيد از قتل حـسين، و شـادماني وي از آن، و تـوهين بـه              
از مواردي است كه به تواتر معنوي رسيده است اگر چه در بيـان             ) ص(اهل بيت پيغمبر    

ان او كه لعنت خـدا      ما در كار يزيد و بلكه در ايم       . جزئيات آن، اخبار واحدي هم هست     
  ٢.شويم بر او، و انصار و اعوانش باد، متوقّف نمي

  ابن حزم و شوکانی . 4
  :گويد ابن حزم مي

   ٣.قيام يزيد بن معاويه فقط به غرض دنيا بود، بنابراين قابل تأويل نيست و بغي مجرد است
  : گويد شوكاني مي

رضـي االله عنـه و      ( سبط   اند كه حسين    برخي از اهل علم افراط ورزيده و حكم كرده        
باغي بر شراب خوار هميشه مست، و هتك كننده حرمت شريعت مطهره، يزيـد               ) ارضاه

شگفتا از سخناني كه از شنيدن آن موي بر بـدن سـيخ و هـر                . بود) لعنهم االله (بن معاويه   
  ٤.شود اي متلاشي مي صخره
  جاحظ. 5

                                                 
 .۹مقتل الحسين مقرم، ص.  1
 .۱۸۱، صشرح العقائد النسفيه.  2
 .۹۸، ص۱۱المحلّي بالآثار، ج.  3
 .۱۴۷، ص۷نيل الاوطار، ج.  4
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  :گويد جاحظ مي
ن، و به اسارت بردن دختـران رسـول         قتل حسي : منكراتي كه يزيد مرتكب شد؛ يعني     

و با چوب زدن بر دندانهاي حسين، و به وحشت انـداختن اهـالي مدينـه، و                 ) ص(خدا  
گري، و سوء رأي، و حقد و كينه، و نفاق، و            بر قسوت و غلظت، و ناصبي     ... انهدام كعبه 

 فاسق، ملعون است، و كسي كه از ناسزاي بـه معلـون نهـي             . خروج از ايمان دلالت دارد    
  ١.كند، او هم ملعون است

  حلبی و کیا هراسی. 6
  :گويد برهان حلبي مي

: گفـت  كـرد و مـي   استادش شيخ محمد بكري به پيروي از پدرش يزيـد را لعـن مـي    
  ٢».ترين طبقه جهنم قرارش دهد خداوند در پستي و فرومايگي او بيفزايد و در پايين

  : گفت كرد و مي ابوالحسن علي بن محمد كياهراسي هم يزيد را لعن مي
  ٣لومددت ببياض لمددت العنان في مخازي الرجل

 عنـان قلـم را در بيـان         خواستم قلم بدسـت گيـرم و چيـزي بنويـسم، قطعـاً              اگر مي 
  .كشيدم هاي اين مرد مي كاري زشت
  ذهبی . 7

  :گويد  مي سير اعلام النبلاء:شمس الدين ذهبي در كتابِ
نوشيد و مرتكب منكـرات       شراب مي يزيد مردي ناصبي، خشن، غليظ و خشك بود،         

مردم از . شد، دولت خود را با قتل حسين شهيد آغاز كرد و با واقعه حره به پايان برد                  مي
او متنفّر بودند و در عمرش بركت نديد، پـس از حـسين چنـدين نفـر عليـه او خـروج                      

: گفـت از نوفل بن فرات نقل است كـه  . مثل مردم مدينه كه براي خدا قيام كردند    . كردند
قال اميرالمـؤمنين يزيـد، دسـتور داد كـه او را            : نزد عمر بن عبدالعزيز بودم، مردي گفت      

                                                 
 .۲۹۸رسائل جاحظ، ص.  1
 .۱۰مقتل الحسين، مقرم، ص.  2
 . ، شرح حال كياهراسي۳۵۵، ص۱وفيات، ج.  3
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  ١.بيست ضربه تازيانه زدند
  آلوسی . 8

فهـل عـسيتم ان تـوليتم ان :  در تفـسير آيـة  روح المعـاني : شيخ آلوسي در تفـسير خـود    
  :گويد  در اين باره ميّتفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم،

اند كـه وقتـي عبـداالله        نقل كرده الـصواعق المحرقـه ر كتاب الاشاعه، و هيثمي در       برزنجي د 
چگونـه، كـسي كـه      : فرزند امام احمد بن حنبل از او درباره لعن يزيد پرسيد، پاسـخ داد             

مـن كتـاب خـداي     : شـود؟ عبـداالله گفـت       خداوند او را در كتابش لعنت كرده، لعن نمي        
خداونـد متعـال    : امـام احمـد گفـت     . ا در آن نديـدم    ام اما لعن يزيـد ر       عزّوجلّ راخوانده 

 ّفهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحـامكم اولئـك الـذين لعـنهم االله،: گويد  مي
  ... چه فساد و قطع پيوند خويشاوندي شديدتر از آنچه يزيد كرد؟ 

 و در بر اساس اين سخن، در لعن يزيد توقّف نكن كه اوصـاف خبيـث فـراوان دارد       
همه روزگار تكليفش مرتكب گناهان كبيره شد، و آنچه در روزگـار اسـتيلاي خـود بـا                   

  . اهالي مدينه و مكّه انجام داد، كافي است
ّاللهم من ظلم اهـل المدينـة واخـافهم فأخفـه وعليـه لعنـة  :طبراني به سند حسن روايت كرده     

  .االله والملائكة والناس اجمعين، لايقبل منه صرف ولا عدل
علي جـده وعليـه   (صيبت بزرگ، برخورد وي با اهل بيت و رضايت از قتل حسين       م

اش از شنيدن آن، و اهانت به اهل بيت حسين اسـت كـه بـه         و شادماني ) الصلاة والسلام 
شـش  : در حـديث آمـده    . تواتر معنوي رسيده اگرچه در جزئيات آن اخبار آحاد هـست          

گـر   تحريـف : انـد  وه آنان را لعنـت كـرده    نفرند كه خداوند و همه پيامبران مستجاب الدع       
كننـده قـدر    كسي چيزي در كتاب خدا بيفزايد ـ، و تكـذيب  : كتاب خداوند ـ در روايتي 

خدا، و كسي كه با جبروت بر مردم مسلّط شده تا آن را كه خداوند خـوار كـرده، عزيـز           
 حـلال   ام را   گرداند و آن كه خداوند عزيز كرده، خوار سازد، و كسي كه خـون خـانواده               

  ...شمارد، و كسي كه سنّت مرا ترك كند
                                                 

 . ۸۴-۸۲، ص۵سير اعلام النبلاء، ج.  1
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: از آن جملـه   . انـد   گروهي از علماء به كفر يزيد جزم، و به لعـن وي تـصريح كـرده               
در كار  : علّامه تفتازاني گويد  . حافظ ناصر السنّة ابن الجوزي و پيش از او قاضي ابويعلي،          

  . اعوانشاو بلكه در ايمان او توقّف نكنيم، لعنت خدا بر او و انصار و 
. اسـت ) عليه الرحمه(الدين سيوطي  اند، جلال  از كساني كه به لعن يزيد تصريح كرده       

هنگامي كه اسيران را از عراق براي       :  آمده الوافي بالوفيات ، و كتاب    تاريخ ابن الوردي  در  
، )رضي االله تعالي عنهما   (آورند، بيرون آمد و كودكان و زنان خاندان علي و حسين              يزيد  

وقتي آنان را ديد، . ها را كه به ثنيه جيرون رسيده بودند، ملاقات كرد       ي روي نيزه  و سرها 
  : كلاغي قارقار كرد، يزيد سرود

ــرف   ــول و اش ــک الحم ــدت تل ــا ب لم  
  لــراب فقلت قل اولا تقـــب الغـــنغ

  تلــک الــروؤس علــی شــفا جیــرون
  ن الرسول دیونیــد اقتضیت مـــفق

در جنگ بدر كشت، مثـلِ      ) ص( كشته كه رسول خدا      آنان را در مقابل كساني    : يعني
اگـر ايـن روايـت      . اين كفر صريح اسـت    . اش فرزند عتبه و ديگران      جدش عتبه، و دايي   

مثل ايـن شـعر، شـعري اسـت كـه از گفتـه              . صحيح باشد، با اين سخن كافر شده است       
   ...ليت اشياخي ببدر شهدوا: عبداالله بن زبعري پيش از اسلام تقليد كرد و گفت

ابوبكر بن العربـي مـالكي ـ    . به حرمت لعن يزيد فتوا داده است) عفا االله عنه(غزالي 
كه بر او باد ازخداوند متعال آنچه سزاوار او اسـت ـ بزرگتـرين تهمـت را زده و گمـان      

او را در اين باره موافقاني      . كشته شد ) ص(به وسيله شمشير جدش     ) ع(برده كه حسين    
  : از مردم جاهل است

ًرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولوا الا كذبا كب ّ ً  
يكـي از اعتقـادات     : گويد  ميالسر المصون   : در كتاب خود  ) عليه الرحمه (ابن جوزي   

اي كه بر جماعتي از علماي منسوب به اهل سـنّت غلبـه نمـوده ايـن اسـت كـه                       عاميانه
ر خروج بر ضد او د) رضي االله تعالي عنه(يزيد بر جاده صواب بود، و حسين       : گويند  مي

دانـستند كـه چگونـه بـا او بيعـت، و       كردند، مي اگر در كتابهاي سيره نظر مي    . اشتباه كرد 
وانگهـي اگـر   . مردم بر آن ملزم شدند؛ او در اين كار هرگونه كار قبيحـي بـا مـردم كـرد       
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هاي ناشايستي انجام داد و چيزهـايي از او           صحت خلافت يزيد را به فرض بپذيريم، كار       
تنهـا جاهـل   ... توانست موجب فسخ عقد بيعت او شـود        هور پيوست كه هر يك مي     به ظ 

كند كه گمان بـرد بـا ايـن     به سيره، عامي المذهب و كسي به اين ديدگاه گرايش پيدا مي     
  . عقيده، خشم خود را با رافضيان نشان داده است

. اختلاف دارنـد  گردد كه مردم درباره او        شود، معلوم مي    از آنچه در باره يزيد بيان مي      
او مـسلمان اسـت و در اثـر برخـوردي كـه بـا عتـرت طـاهره كـرد،          : گوينـد  كساني مي 
او همانگونه است، لعـن او بـا        : گويند  و كساني مي  . كار ليكن لعن او جايز نباشد       معصيت

و . او كـافر و ملعـون اسـت       : گوينـد   و كـساني مـي    . كراهت يا بدون كراهت جايز است     
گوينـده ايـن    . ين برخورد معصيت نكرد و لعـنش جـايز نيـست          او با ا  : گويند  كساني مي 

  . سخن، سزاوار است كه در شمار انصار يزيد رديف شود
را ) ص(اين خبيث رسـالت پيـامبر       : آنچه بر ظن من غالب است اينكه      : گويم  من مي 

كرد و مجموع كارهايي كه با اهل حرم خداوند متعال، و اهل حـرم پيغمبـر                  تصديق نمي 
 طيبــين و طــاهرين او درحيــات و پــس از ممــات انجــام داد، و اعمــال و عتــرت) ص(

تر از عدم تـصديق وي در انـداختن    آور و ننگيني كه از او سر زد، در دلالت ضعيف      شرم
كـنم كـه كـار او بـر اجلّـه       گمـان نمـي  ! اي از مصحف شريف در نجاسـت نيـست       ورقه

د و راهي جز صبر نداشـتند  مسلمانان آن روزگار پوشيده بود ليكن مغلوب و مقهور بودن    
اگر به فرض بپذيريم كه اين خبيث مـسلمان بـود،           .  كرد ،تا قضاي الهي كاري را كه بايد      

مسلماني بود كه آنقدر مرتكب گناهان كبيره شد كه زبان از بيان آن نـاتوان               : بايد دانست 
  . است

ود من به جواز لعن كساني مثل وي به صورت معين معتقد هستم، اگرچه تصور نـش               
تـر از     اش ضعيف   ظاهراً توبه نكرد و احتمال توبه     . كه در ميان فاسقان مانندي داشته باشد      

پـس لعنـت    . شـوند   ابن زياد و ابن سعد، و گروهي ديگر به او ملحق مـي            . ايمانش است 
خداوند عزّوجلّ بر همه آنان و بر اعوان و انصار، و پيروانـشان، و كـساني كـه بـه آنـان               

  . اشك بريزد) ع( قيامت، و هرگاه چشمي براي ابي عبداالله الحسين تمايل دارند، تا روز
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گفته شاعر عصر، صاحب فضل آشكار، عبدالباقي افندي عمـري موصـلي مـرا بـس                
  : خوش آمد كه وقتي از او درباره لعن يزيد لعين سؤال كردند، سرود

  فأعذو به طول المدي العن اللعنا     يزيد علي لعني عريض جنابه
لعـن االله   : ترسد، بايـد بگويـد       تصريح به لعن اين ضليل از قال و قيل مي          كسي كه از  

بغيـر حـق، ومـن غـصبهم     ) ص(عزّوجلّ من رضي بقتل الحسين، و من آذي عترة النبي       
چه او نيز در همين مسئله بـه صـورت          . حقّهم، با اين سخن يزيد را هم لعن كرده است         

از لعـن بـا ايـن الفـاظ و ماننـد آن             گيرد و احدي در جـو       اولي تحت عموم لفظ قرار مي     
  . مخالفت نكرده مگر ابن العربي و موافقانش

رضـي االله  (آنان، بنابر ظاهر آنچه از آنان نقل شده، لعن كسي را كه بـه قتـل حـسين              
گمراهي بعيدي است كه    ! اين، به جانم سوگند   . دانند  رضايت دارد، جايز نمي   ) تعالي عنه 

  1.اردتقريباً از گمراهي يزيد فزوني د
  شیخ محمد عبده . 9

  : گويد محمد عبده مي
كند،   علماي مسلمين درباره مسئله خروج بر حاكم جور، و حكم كسي كه خروج مي             

علت اختلاف ظواهر نصوصي است كه در مورد اطاعـت، و جماعـت، و          . اختلاف دارند 
ز مـن سـخني ا  . صبر، و تغيير منكر، و مقاومت در مقابل ظلـم و بغـي وارد شـده اسـت            

ام كه بين همه آيات و احاديثي كه در اين باب رسيده، جمع كـرده باشـد و                 احدي نديده 
هر كدام را به مقتضاي ورود، و با مراعات اختلاف حالات در اين بـاره، و بيـان مفهـوم                    

شده نه در روزگاران بعد، در جاي خود          الفاظ بر حسب آنچه در زمان نزول استعمال مي        
كه مراد جماعت مسلماناني بود كه بـا اقامـه تعـاليم            » جماعت«فظ  مثلِ ل . قرار داده باشد  

ليكن هر دولت يا امارتي از دولتهاي       . داشتند  ، اسلام را بپا مي    )ص(كتاب و سنّت پيغمبر     
مسلمانان اين واژه را براي خود بكار برد، اگرچه در عمل، سنّت را نابود كرد و در ديـن          

از مسائلي كه در گفتار . فجور را مباح ساخت   بدعت گذاشت، و حدود را تعطيل كرد، و         
                                                 

 .  سوره محمد۲۲، در تفسير آيه ۷۴-۷۲، ص ۲۶تفسير روح المعاني، ج.  1



 301..............................................................................................................................  خطوط کلی دولت اسلامی 
 

در نافرماني و معصيت خداوند نبايـد از هـيچ     : و اعتقاد بر آن اجماع دارند، اين است كه        
مخلوقي اطاعت كرد و اطاعت فقـط در كارهـاي معـروف اسـت، و خـروج بـر حـاكم                     

مثـل زنـا،   مسلمان، آنگاه كه مرتد شود، واجب؛ و اباحه آنچه در تحريم آن اجماع دارند           
و شراب، و مباح كردن ابطال حدود، و تشريع آنچه خداوند اجازه نداده، كفـر و ارتـداد                  

دارد، و    حكومتي عادل كـه شـرع را بـه پـا مـي            : است، و هرگاه در دنيا دو حكومت بود       
كند، ياري حكومت نخست بر هر مسلماني در حـد   حكومتي جائر كه شرع را تعطيل مي   

 گروهي از مسلمانان بر گروهي ديگر شوريدند و عليه آنـان            توان واجب است، و هرگاه    
شمشير كشيدند، و صلح بين دو گروه ممكن نبود، بر مسلمانان واجب است كه با گروه                

  . ياغي و متجاوز بجنگند تا تسليم فرمان خدا شود و بدان گردن نهد
وص ديگر آنچه دربارة صبر بر ائمه جور جز هنگامي كه كفر ورزند، وارد شده با نص             

. تعارض دارد و منظـور از آن پيـشگيري از فتنـه، و پراكنـدگي جمـع مـسلمانان اسـت                    
ًوان لاتنـازع الامـر اهلـه الا ان تـروا كفـرا بواحـا: ترين اين نصوص، حديث     قوي ً نـووي  .  اسـت ّ
مثل اين مورد فراوان است و ظـاهر حـديث          . مراد از كفر در اينجا، معصيت است      : گويد

 امام حق در امامت براي گرفتن امامتش واجب نيست مگر هنگامي كـه           منازعه با : اين كه 
همين طور است واليان و كارگزارانش اما ظلم و معاصي، واجب           . كافر آشكار، پيشه كند   

كننـد   ماند و در معروف از او اطاعت مي است كه او را از آن باز دارند و امامتش باقي مي     
و را خلع كننـد و ديگـري را بـه جـايش نـصب، از                شود، و الّا ا     اما در منكر اطاعت نمي    

برضد امـام جـور و بغـي،        ) ص(خروج امام حسين، سبط رسول خدا       : همين باب است  
كسي كه امور مسلمانان را با زور و مكر در اختيـار گرفتـه بـود، يزيـد بـن معاويـه كـه                        

 ـ                ه خـاطر   خداوند او و يارانش ازكراميه و ناصبيان را كه هنوز عبادت ملوك سـتمگر را ب
رأي غالـب امتهـا در ايـن    . داننـد، خـوار گردانـد    مبارزه با اقامه عدل و دين مستحب مي 

روزگار وجوب خروج بر ملوك مستبد و مفسد است، امت عثمـاني بـر سـلطان خـود،                  
عبدالحميد خروج كرد و سلطنت را از او گرفت و به موجب فتواي شـيخ الاسـلام او را         
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  ١.اي نياز دارد مسائل به تصنيف جداگانهتحرير اين . از خلافت خلع كرد
  سید قطب. 10

ّ انـا لننـصر :، در تفـسير آيـة     في ضلال القـرآن   : سيد قطب مفسر معاصر در تفسير خود      
  :گويد  مي الاشهاديوم يقوم والدنيارسلنا والذين آمنوا في الحياة 

ود اي كـه بـا چـشم خ ـ          معين و شـناخته شـده       و مردم اينگونه معني نصر را به گونه       
هاي نصر مختلف است، و گاهي اوقات برخي از اين            سازند اما گونه    بينند، محدود مي    مي
  ... شود ها در نظر نخست با شكست و هزيمت اشتباه مي گونه

و حسين ـ رضوان االله عليه ـ كه به آن صورت بس عظيم از يـك طـرف، و فاجعـه      
ست يا شكست؟ در صورت     رسد، آيا اين پيروزي ا      هولناك از طرف ديگر به شهادت مي      

ظاهر و با مقياس كوچك هزيمت و شكست بود اما درحقيقت خالص و مقياس بـزرگ،   
آيـد و   ها از محبت و عطوفت برايشان به طپش مي چه بسيارند شهدايي كه سينه  . پيروزي

بـه جـوش و   ) ع(كشد، و باغيرت و فـداكاري همچـون حـسين           دلها در هوايشان پر مي    
اين باره، مسلمانان شيعه و غير شـيعه، و بـسياري از غيرمـسلمانان              آيد و در      خروش مي 

توانـستند عقيـده و       كردنـد، نمـي     چه بسيارند شهدايي كه اگر هزار سال عمر مي        . برابرند
اش كردند، و از آنان سـاخته         دعوت خود را چنان ياري رسانند كه با شهادت خود ياري          

راند، و هزاران نفر را بـا يـك خطبـه مثـل             نبود كه معاني بزرگي را در دلها به وديعه گذ         
نويسند، به حركت وادارند، و همواره محرك فرزندان          اي كه با خونشان مي      آخرين خطبه 

  ٢.و نوادگان باشند، و چه بسا همين خطبه محرك مسير تاريخ در طول نسلها باشد
  

  هاي دیگر از سیره مسلمانان در خروج بر ضد حاکمان ستمگر نمونه
را در آن مبـاح كـرد،   ) ص(ه حره كه يزيـد بـن معاويـه حـرم رسـول خـدا             در واقع 
عبـداالله بـن حنظلـه غـسيل        : هاي مسلمانان و تابعان و فرزندان صحابه همچون         برگزيده

                   الملائكه، و عبداالله بن ابي عمروبن حفص، و منذر بن زبير، و عبداالله بن مطيع بـر ضـد
                                                 

 .۲۶۸-۲۶۷، ص۶المنار، ج. 1
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  :گفت عبداالله بن حنظله مي. يزيد خروج كردند
تا اينكه ترسيديم از آسـمان بـر مـا       . ما بر ضد يزيد خروج نكرديم     ! به خداي سوگند  

آورد و شـراب   سنگ ببارد؛ مردي كه مـادران، و دختـران، و خـواهران را بـه نكـاح مـي       
  ١.كشد خواند و فرزندان پيغمبران را مي نوشد، و نماز نمي مي

  
  مخالفت فقها با دعوي اجماع

ابوحنيفـه بـه نقـل ابـوبكر        : از آن جملـه   . انـد   اع خارج شـده   بزرگان فقها از اين اجم    
  :گويد جصّاص مي. احكام القرآن: جصّاص در

از ايـن رو اوزاعـي   . مذهب ابوحنيفه در جنگ با ستمگران و ائمه جور مـشهور بـود       
: را در هر چيزي تحمل كرديم تا اينكه با شمشير به سراغ ما آمـد، يعنـي            ابوحنيفه  : گفت

  .  ديگر او را تحمل نكرديمجنگ با ستمگران،
روايت شده، وجوب امـر بـه معـروف و      ) ص(بر اساس آنچه از پيغمبر      : گفت  او مي 

  . و اگر مؤثر نبود، بايد شمشير كشيد. نهي از منكر به زبان فرض است
ابراهيم صائغ ـ يكي از فقهاي مردم خراسان و راويان اخبار و زاهدان آنهـا ـ دربـاره     

فرض اسـت، و حـديثي از عكرمـه از          : از منكر از او پرسيد، گفت     امر به معروف و نهي      
 بن عبـدالمطلب  ةبرترين شهداء حمز «: گفت) ص(ابن عباس برايش نقل كرد كه پيغمبر        

است و مردي كه در برابر امام ستمگري بايستد و او را به معروف امـر، و از منكـر نهـي       
 ابومـسلم صـاحب دولـت، بپـا         ابراهيم به مرو بازگـشت و در برابـر        » .كند و كشته شود   

خواست، و او را امر و نهي كـرد، و سـتمگري و خـونريزي بنـاحق او را انكـار نمـود،                       
  . سپس كشت. ابومسلم بارها او را تحمل كرد

داستان وي در كار زيد بن علي مشهور است كه برايش پول فرسـتاد و در پنهـان بـه           
 موضـع وي بـا محمـد و         همين طور اسـت   . وجوب نصرت و جنگ همراه وي فتوا داد       

چـرا بـرادرم را     : وقتي ابواسحاق فـزاري بـه او گفـت        . ابراهيم فرزندان عبداالله بن حسن    

                                                 
 . ۲۸۹ الخواص، ص ةتذكر: بنگريد.  1



304  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

خروج بـرادرت بـرايم دوسـت    : اجازه دادي كه با ابراهيم خروج كرد و كشته شد، گفت  
اين كار را سـاده  . ابواسحاق به سمت بصره خارج شده بود . تر است از خروج تو      داشتني

 حديث بر او خرده گرفتند كه به واسطه آنان امر به معروف و نهـي از منكـر                   لوحان اهل 
  ١.از بين رفت تا آنكه ستمگران بر امور مسلمانان سيطره يافتند

  : گويد ماوردي در الاحكام السلطانيه مي
هرگاه كسي كه امامت او منعقد شـده، فاسـق شـود، از امامـت بيـرون رود، اگـر بـه              

  ٢.مت باز نخواهد گشتعدالت بازگردد، به اما
  :گويد  مي الفصل في الملل والاهواء والنحل:ابن حزم اندلسي در كتابِ

اگر حاكم از اجراي بخشي از واجبات بر خود امتناع ورزد و از اين امتناع برنگـردد،                 
زيـرا  . واجب است كه او را خلع كنند و ديگري را كـه حـق را بپـا دارد، حـاكم سـازند                  

تبـاه سـاختن    .وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثـم والعـدوان: خداوند متعال فرمود 
  ٣.چيزي از واجبات احكام جايز نيست

  
  استدلال به عناوین ثانویه 

هـاي سياسـي و آشـوبها و     صاحبان اين ديدگاه در حرمت خروج بـر ظـالم بـه فتنـه     
فرمان حاكم ظالم بـه وقـوع   كنند كه غالباً در اثر خروج و تمرد از            اغتشاشهايي استناد مي  

گيرد، سـتم، فـساد و    پيوندد و اينكه ممكن است حاكمي كه جاي ستمگر فعلي را مي            مي
اين آخرين دليلي اسـت كـه صـاحبان ايـن رأي در اثبـات               . تباهي بيشتري مرتكب شود   

ديدگاه خود مبني بر انقياد و اطاعت از حاكمان ستمگر، و تحريم خروج بـر ضـد آنـان                   
  . آورند مي

  : گويد  ميصحيح مسلمنووي در شرح خود بر 
هـا و     سبب عـدم عـزل، و تحـريم خـروج عليـه حـاكم جـور، فتنـه                 : اند  علماء گفته 
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بنابراين مفسده ناشـي  . پيوندد ها است كه در اثر آن به وقوع مي       خونريزيها و تباهي رابطه   
رخـي  اگـر فـسقي بـر خليفـه عـارض شـد، ب      . از عزل او بيشتر از مفسده بقاي او اسـت   

جماهير اهل سـنّت    . خلع وي واجب است مگر آنكه موجب فتنه و جنگ باشد          : اند  گفته
خليفه به سبب فسق و ظلم و تعطيـل حقـوق نـه    : اند از فقهاء و محدثان و متكلّمان گفته  

شود و نه خلع، و خروج بر ضد او به اين علت جايز نيست بلكه واجب اسـت                    عزل مي 
؛ دليل اين سخن، احاديثي است كه در اين بـاره وارد شـده   او را موعظه كنند و بيم دهند    

  ١.است
  : گويد  مي الطحاويهةالعقيدشارح 

واما لزوم اطاعت از حاكمان، اگرچه مرتكب جور شوند، به اين دليل است كه در اثر                
هاي ناشي از جور و ستم آنان، به وقوع           خروج از اطاعت اينان مفاسدي چند برابر تباهي       

  . پيوندد مي
شيخ محمد بن عبداالله بن سبيل، امام مسجد الحرام، در تحـريم خـروج بـر حاكمـان      

  :گويد جور و دست كشيدن از اطاعت آنان مي
صبر بر ظلم و جـور      ... خواه اماماني عادل و صالح باشند و خواه ائمه جور و ظلم           ... 

  ٢.تر است ائمه از خروج بر ضد آنان زيان و خطر كمتري دارد و سبك
  : گويد  ميهم او

صبر بر ظلم و جور ائمه، اگرچه شرعاً واجب است اما از خروج و دست كشيدن                ... 
. زيرا خروج بر ضد آنان، مفاسد بزرگـي در پـي دارد           . از اطاعت آنان، زيان كمتري دارد     

اي شود كه اثر آن ادامه يابـد، و زيـانش بـدتر باشـد، و بـه        شايد اين خروج موجب فتنه    
يخته و اعراض هتك، و اموال ربوده شود، و ديگر زيانهاي فراوان و             موجب آن، خونها ر   

  ٣.شمار كه بر عباد و بلاد وارد خواهد شد مصيبتهاي بي
  

                                                 
  . الامراء في غير المعصيهطاعةب الاماره، باب وجوب ، كتا۳۴، ص۸شرح صحيح مسلم، ج.  1
 .۲۷ في بيان حق الراعي عن الرعيه، صالادلّة الشرعية.  2
 .۶۶-۶۵همان، ص.  3
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  نقد 
  : كنم در نقد اين استدلال به چند نكته اشاره مي

.  بازگشت اين استدلال از نظر فنّي به تقديم اهم بر مهم در بـاب تـزاحم اسـت                  :اولاً
در اينجـا دو حكـم   : گوئيم يم وارد جزئيات فني باب تزاحم شويم، مي     بدون اينكه بخواه  
  : داريم كه عبارتند از

 وجوب نهي از منكر و نابودي، تغيير و مبارزه با منكر حتي اگر مـستلزم          :حکم اول   .١
  . خونريزي و تحمل مشكلات و مصائب باشد

ي و هتـك اعـراض و       هاي اجتماعي كه منجر بـه خـونريز          پرهيز از فتنه   :حکم دوم   .٢
 . اضرار به مردم است

نهـي از منكـر   : هر يك از اين دو حكم در وضعيت اولي خـود مطلـق اسـت، يعنـي        
هاي اجتماعي واجـب   واجب است حتي اگر مستلزم ريختن خونها باشد؛ و پرهيز از فتنه         

  . است حتي در موضع نهي از منكر
. رد با هم جمـع شـوند  اين دو حكمِ مطلق متعارض است كه ممكن است در يك مو        

چنان كه در انكار، مبارزه و نهي حاكمان ستمگر از ظلـم و سـتم، و بـر كنـاري آنـان از                     
اين مبارزه به درگيري و نبرد با حاكمان ستمگر         . افتد  سلطنت و نفوذ در جامعه اتّفاق مي      

و در نتيجه به خونريزي، و هتك اعراض، و وارد آمدن زيانهاي عمـده بـه مـردم منجـر                    
خداوند اين كار يعني خونريزي، هتك اعراض و وارد آوردن زيان به مـردم              . د شد خواه

  . را حرام كرده است
يكـي وجـوب نهـي از منكـر، و تغييـر، و             : شود  بنابراين، در اينجا دو حكم جمع مي      

هاي اجتماعي و سياسـي كـه بـه           نابودي، و مبارزه با آن، و ديگري وجوب پرهيز از فتنه          
تواند هر دو حكـم       از آنجا كه مكلّف نمي    . شود  ض مردم منجر مي   خونريزي و هتك اعرا   

بـه زبـان فنـي،      . را با هم امتثال كند، بنا به حكم عقل، بايد اهـم را بـر مهـم مقـدم دارد                   
تـر باشـد،    هرگاه يكي از دو حكم مهـم . اي جز مقيد كردن يكي از دو حكم نداريم        چاره

  .  مدار در اين مسئله تشخيص اهم از مهم استبنابراين. لامحاله ديگري را مقيد خواهد كرد
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اين يك مسئله متغير است و از يك حالت تا حالت ديگر، و از يك حاكم تـا حـاكم               
لـذا در  . كنـد  ديگر، و از يك منكر تا منكر ديگر، و از يك جامعه تا جامعه ديگر فرق مي 

ح، قـوي و    اي صـال    ممكن است جامعه، جامعـه    . توان حكم ثابت كرد     چنين مسائلي نمي  
بند و متعهد به احكام و حدود الهي، و امر به معروف و نهي از منكر باشد، و حـاكم                    پاي

ستمگر، حاكمي ضعيف و ناتوان كه بركناري او بدون تحمل مشكلات و زيانهاي بزرگ              
در چنين حالتي، امر به معروف و نهي از منكر بر امر به حفـظ جـان و                  . پذير است   امكان

  . ها و هلاكت مقدم است نهاموال مردم از فت
در چنين حالتي، حفظ جان و امـوال و اعـراض           . گاهي اوقات، مسئله برعكس است    

  . مردم بر امر به معروف و نهي از منكر مقدم خواهد بود
به هر حال، كار تعيين اهم و تشخيص آن از مهم در دو حكـم مـذكور، بـر حـسب                     

  .ل، يك حكم عام در اين مسئله دادتوان، بر اساس اين دلي كند و نمي مورد فرق مي
ترين منكرات را انجـام داده، و احكـام و          بسيار اتّفاق افتاده كه حاكم بدترين و زشت       

چنـان  . حدود الهي را زير پا گذاشته و حرمتهاي خداوند سبحان را در هم كوبيده اسـت               
 ـ) ع(به روايت طبري، امـام حـسين        . كه در مورد يزيد بن معاويه مصداق دارد        اره او  درب

  : فرمود
ًالاترون ان الحق لايعمـل بـه وان الباطـل لايتنـاهى عنـه؟ ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء االله محقـا فـاني  ّ ّ

ًلا ارى الموت الا السعادة ولا الحياة مع الظالمين الا برما ّ ّ.١  
دارند تـا مـؤمن بـه         شود، و از باطل باز نمي       بينيد كه به آن عمل نمي       مگر حق را نمي   

بينم و زنـدگي بـا    همانا كه من مرگ را جز سعادت نمي       . ارش مشتاق شود  ديدار پروردگ 
  . ستمگران را جز خواري

  : آن حضرت جاي ديگر درباره يزيد فرمود
ّالا وان هؤلاء  قد لزموا طاعـة الـشيطان وتركـوا طاعـة الـرحمن، واظهـروا الفـساد، ) يعني بني امية(َ

                                                 
  .  ه۶۱، حوادث سال ۳۰۱، ص۷تاريخ الرسل و الملوك، ج. 1
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ّوعطلوا الحدود و استأثروا الفيء، و احلوا حر ّام االله، و حرموا حلاله، و أنا احق من غيرّ ّ ّ.١  
انـد و اطاعـت خـداي         اطاعـت شـيطان در پـيش گرفتـه        ) بني اميه (اينان  ! آگاه باشيد 

انـد، و     اند، و حدود را تعطيل كرده       اند، و فساد و تباهي آشكار نموده        رحمان را رها كرده   
را حـلال، و حـلال او را   اند، و حرام خدا  را به خود اختصاص داده) اموال عمومي (فيء  

  . اند، و من سزاوارترين كسي هستم كه اين را تغيير دهم حرام كرده
 در چنين احوالي امر به معروف و نهي از منكر، و مبـارزه بـا منكـرات، و اقـدام             :اولاً

براي نابودي آن واجب است، هرچند مستلزم ريخته شدن خونها، و بـروز مـشكلات، و                
صدور احكام ثابت و قطعي در تحريم خروج        . و مال مردم باشد   وارد شدن زيان به جان      

بر حاكمان ستمگر، و تحريم بر هم زدن آرامش و برانگيختن فتنه در مواجهه با آنـان، و                  
شود كه با خيال آسوده بـه ارتكـاب    تحريم نبرد و مقاومت در برابر ستمگران موجب مي       

  . منكرات، و ظلم و فساد بيشتر بپردازند
ترين انواع ظلـم و سـتم را          شوند و زشت    اني كه مرتكب گناهان كبيره مي     براي حاكم 

تر از امثال اين فتواها كه متأسفانه موارد فراوانـي از آن در    دهند، چيزي پسنديده    انجام مي 
  !تاريخ اسلام سراغ داريم، نيست

  اين حكم، اگر هم در برخي موارد تزاحم صحيح باشد، مثلاً هنگامي كـه پرهيـز       :ثانیاً
العـاده اسـت    تر است، يك حكم ثانوي فوق   از فتنه، از امر به معروف و نهي از منكر مهم          

اما حكم اولي، امر به معروف و نهي از منكر، و اقدام براي نـابودي منكـر، و مبـارزه بـا                      
منكرات و نهي از اطاعت سـتمگران و مـسرفان، و امـر بـه روي گردانـي و رد آنـان، و                       

اعراض از حكم اولي ثابت در شريعت و علم به احكام           . ن است كفرورزي به اين حاكما   
  . العاده صحيح نيست مگر در موارد منصوص در شريعت اسلامي ثانوي فوق

  : فرمايد حكم اولي ثابت در اسلام اين است كه خداوند مي
ُولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فـتمسكم النَّار  َ ُ َ َُ ُ َّ َ َ ََ ِ َّ َِ ُ َ ْ   )۱۱۳:هود(  ...َ

  ...رسد  اند متمايل مشويد كه آتش دوزخ به شما مي ستم كردهكه  كساني و به
ك ومـا أنزل مـن قـبلـك يريـدون أن يـتحـاكموا  ُألم تـر إلى الذين يـزعمـون أنـهـم آمنـوا بمـا أنزل إلي َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ َْ ُ َْ َ ُ ُ َ ََ ْـ ْـ َُ ِ ِ َِ َِْ ْـ َُ ِ َ ََ َ َِ ِِ ُ ُْ َّْ ِ َّ َ َ

                                                 
 .۳۰۰همان، ص. 1
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ُإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ُُ ْ ََ ْ َ ُِ ْ َ َ ِ ُ َّ ً به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداِ ًَِ ُ َُ ْ ُ َّْ ِ ْ َ ُ َ َّ ُ ِ َ   )۶۰:النساء(  ِِ
پندارند به آنچه به سوي تو نازل شـده و آنچـه پـيش از     اي كساني را كه مي آيا نديده 

خواهند داوري ميان خود را به نزد طاغوت ببرند، با            اند، مي   تو نازل گرديده، ايمان آورده    
خواهـد آنـان را بـه گمراهـي      اند كه بدان كفر ورزند و شيطان مـي     تهآنكه قطعاً فرمان ياف   
  . دوري در اندازند

َولا تطيعوا أمر الْمسرفين ُ َِِ ْ َ َْ ُ ِ َالذين يـفسدون في الأرض ولا يصلحون ُ َُ ِْ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َّ  
  )۱۵۲-۱۵۱:الشعراء(  

اصـلاح  كننـد و      و فرمان افراطگران را پيروي مكنيد، آنان كه در روي زمين فساد مي            
  . كنند نمي

ًفاصبر لحكم ربك ولا تطع منـهم آثما أو كفورا ُ َ ْ َُ ً ِ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ُِ َ ََ ِّ ِ ْ ِ ْ   )۲۴:الانسان(  َ
پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايي كن و از آنان، گناهكـار يـا ناسپاسـگزار را                 

  .فرمان مبر
ت، و وجوب امر به معروف و نهي از منكر، و تلاش براي نابودي و مبارزه با منكـرا                 

  : و اقدام عملي براي تغيير آن كه در روايات متواتر معنوي آمده است
  : روايت شده كه فرمود) ص( به سند خود او از رسول خدا مسند احمد بن حنبلدر 

ّان االله عزوجل لايعذب العامة بعلم الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهـرانيهم، وهـم قـادرون علـى  ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّا فعلوا ذلك عذب االله الخاصة والعامةان ينكروه فلا ينكروه، فاذ ّ ّ.١  

كنـد تـا اينكـه        خداوند عزّوجلّ عامه مردم را به واسطه عمـل خـواص عـذاب نمـي              
پس هرگـاه چنـين   . منكري را در ميانشان ببينند و بتوانند آن را انكار كنند اما انكار نكنند 

  . عذاب كند) باهم(كردند، خداوند عامه مردم و خواص را 
  : در صفّين براي مردم خطبه خواند، از جمله فرمود) ع(علي :  آمدهالبلاغه نهجدر 

ًانه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى اليه فانكره بقلبه فقد سـلم و بـرئ، و ! ّايها المؤمنون ًّ
من انكره بلسانه فقد اجر، وهو افضل من صاحبه، ومـن انكـره بالـسيف لتكـون كلمـة االله هـي العليـا 

ّالظالمين هي السفلى فـذلك الـذي اصـاب سـبيل الهـدى و قـام علـى الطريـق و نـور فـي قلبـه و كلمة 
                                                 

 . ، مسند انس بن مالك۱۹۲، ص۳مسند احمد، ج.  1
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  ١.اليقين
خواننـد و او بـه دل    رانند يا مردم را به منكـري مـي          آن كه بيند ستمي مي    ! اي مؤمنان 

خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزيده، و آن كه آن را به زبان انكـار كـرد، مـزد                      
ن كه به دل انكار كرد، برتر است، و آن كه با شمشمير به انكار برخاست تـا                  يافت و از آ   

كلام خداوند بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او كسي است كه راه رسـتگاري يافـت        
  . و بر آن ايستاد و نور يقين در دلش تافت

  : فرمود) ع( است كه علي نهج البلاغهدر 
ّولعمري ما علي من قتال من خالف الحق فـاتقوا االله عبـاداالله . ّ وخابط الغي من ادهـان ولا ايهـانّ

ّوفـروا الـى االله مـن االله وامـضوا فــي الـذي نهجـه لكـم وقومـوا بمــا عـصبه بكـم ّفعلـي ضـامن لفلجكــم . ّ
ًآجلا ان لم تمنحوه عاجلا ً.٢  

در جنگ با كسي كه در راه حـق قـدم نگـذارد و در گمراهـي گـام            ! به جانم سوگند  
از خـدا بپرهيزيـد، و از       ! پس بندگان خـدا   . يرم و راه نفاق پيش نگيرم     بردارد، سستي نپذ  

راهي را كه براي شما نهـاده پـيش گيريـد، و پـي اداي               . خدا، هم به سوي خدا بگريزيد     
تكليف خويش گيريد، كه پيروزي شـما در آن اسـت؛ و اگـر نـه در ايـن جهـان، در آن         

  . جهان است و علي اين پيروزي را پايبندان است
امـام  (، از جعفـربن محمـد،       مـسعدة بـن صـدقه     به سـند خـود از       ) ره( صدوق   شيخ
  : روايت كرده )) ع(صادق

ًّان االله لا يعــذب العامــة بــذنب الخاصــة بــالمنكر ســرا مــن غيــر ان تعلــم ): ع(قــال اميرالمــؤمنين  ّ ّ ّ ّ
ّالعامة فاذا عملت الخاصـه بـالمنكر جهـارا فلـم تغيـر ذلـك العامـة اسـتوجب الفريقـان  ّ ُّ ً العقوبـة مـن االله ّ

ّعزوجل وقال ّان المعصية اذا عمـل بهـا العبـد سـرا لـم يـضر الا عاملهـا فـاذا ): ص(وقال رسول االله : ّ ّ ًّ
ّعمل بها علانية ولـم يغيـر عليـه، اضـرت بالعامـة ّ ّوذلـك انـه يـذل بعملـه ): ع(ّقـال جعفـر بـن محمـد . ً ّ

  ٣.دين االله ويقتدي به اهل عداوة االله
                                                 

 .۳۷۳نهج البلاغه، حكمت .  1
 .۲۴همان، خطبة .  2
 .۴۰۷، ص۱۱ ؛ وسائل الشيعه، ج۳۵ ؛ عقاب الاعمال، ص۱۷۷علل الشرايع، ص.  3
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همانا خداوند عامه مردم را به گناهي كه خـواص در پنهـان             : مودفر) ع(اميرالمؤمنين  
كند امـا هرگـاه خـواص منكـري را      خبرند، عذاب نمي شوند و عامه از آن بي       مرتكب مي 

آشكارا انجام دهند و عامه مردم آن را تغييـر ندهنـد، هـر دو گـروه مـستوجب عقوبـت                 
هرگـاه بنـده در پنهـان       : رمـود ف) ص(رسول خـدا    : فرمود. خداوند عزّوجلّ خواهند بود   

معصيت كرد، جز به مرتكب آن زياني نرسد اما هرگاه آشكارا معصيت كـرد و كـسي آن       
علّت آن اسـت كـه بـا ايـن        : فرمود) ع(امام صادق   . رساند  را تغيير نداد، به همه زيان مي      

  . نندك عمل خود، دين خداوند را خوار كرده و دشمنان خداوند در اين كار به او اقتدا مي
اين حكم اولي خداوند متعال در مواجهه و مقابله با ائمه جور، و جبـاران و طاغيـان                  

كنند اما موازنه بين اهم و مهم در احكـام، يـك امـر         سرشكي است كه در زمين فساد مي      
العاده است و صحيح نيست كه احكام اولي را به احكام ثانوي بدل كنيم مگـر   ثانوي فوق 

  . محدودي كه در فقه معين شده استدر مواقع لازم و 
  

  نقش سلبی این فتوا 
 در حمايـت از حاكمـان   اولاً. امثال اين فتواها در تاريخ اسلام نقش منفي داشته است     

 در سـركوبي و      ثانیـاً  گـري، و    روي در ظلـم و تبـاهي        ستمگر، و تشويق آنـان بـه زيـاده        
يـدن جنبـشهاي انقلابـي و       فرونشاندن انقلاب ستمديدگان و رنجديدگان، و در هـم كوب         

  . مقاومت مردم مستضعف و مظلوم، نمود پيدا كرده است
گاه نفسي به راحـت       حكومتگراني چون معاويه و يزيد و ستمگراني از اين قبيل هيچ          

اند چنان كه در سايه اين فتواها آرام گرفتند و هرچه بيشتر ظلم و فساد كردند و                   نكشيده
شمار شـدند و راحتـي و آسـايش           ك حرمتهاي بي  مرتكب گناهان و معاصي بزرگ و هت      

  . خود را در اين فتواها يافتند
اين فقيهان در تأكيد و تعميق اين ديدگاه در جامعه اسلامي بـسي مبالغـه كردنـد تـا                   
خاطر حاكمان جبار و ستمگران را از ناحيه انقلابها و جنبشهاي مـردم سـتمديده هرچـه          

  . بيشتر مطمئن كنند
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  :ي از شاگردانش گفتسفيان ثوري به يك
اي ترا سود نبخشد مگر اينكه به نماز پشت سر هر نيكوكار و               آنچه نوشته ! اي شعيب 

بدكاري معتقد باشي، و به جهاد تا روز قيامت و صبر زير پرچم سلطان، ستمگر باشد يـا      
  ! عادل

گويي تأييد ظالمان در ستمگري، و سكوت در قبال آنان، و تحمل اسراف             ! االله  سبحان
از اصـول  ... المال، و فسادگري و تباه ساختن مـردم از سـوي آنـان،           حيف و ميل بيت    و

  !شود مرگ به سبب آن دين است و عمل و سعي بنده پذيرفته نمي
  : گويد علي بن المديني مي

براي احدي از آنان كه به خدا و روز قيامت ايمـان دارنـد، جـايز نيـست كـه شـب                       
احدي حـق   ! او امير مؤمنان است   . شد، نيكوكار يا بدكار   بخوابد مگر اينكه امامي داشته با     

ندارد بر آنان ايراد بگيرد و به منازعه برخيزد، پرداخت صـدقات بـه آنـان جـايز و نافـذ             
گيـرد،    شود و از او پاداش مي       الذمه مي   هركه صدقات را به آنان پرداخت كند، بري       . است

گمارد، جـايز اسـت و    ي كه او مينماز جمعه پشت سر او، و كس    . نيكوكار باشد يا بدكار   
شود، دو ركعت است، و هركه آن را اعاده كند، بدعتگزار است و تـارك ايمـان،             بر پا مي  

و مخالف، و اگر به صحت نماز پشت سر ائمه ـ هركه باشند، نيكوكار و بدكار ـ عقيـده    
 كـه   اي از فضيلت نماز جمعه را درك نكرده است، و سـنّت آن اسـت                نداشته باشد، ذره  

هركس بر يكي از امامـان      . ها اشكالي از اين نبينند      پشت سر آنان نماز بخوانند و در سينه       
انـد، بـه هـر     اند و خلافت او را پذيرفته مسلمين خروج كند كه مردم برگرد او جمع شده 

صورتي كه باشد، با رضايت يا غلبه، چنين كسي جمع مسلمانان را پراكنده سـاخته و بـا         
  ...مخالفت ورزيده است) ص(آثار رسول خدا 

اين نهايت آرزوي جباران فرورفته در منجلاب گناهان اسـت كـه            ! سبحان االله العظيم  
صاحب اين فتوا بـه     . پردازند  شكنند و در زمين به فساد و تباهي مي          حرمتهاي الهي را مي   

كند بلكه بـالاترين خواسـته ايـن ظالمـان مـستكبر را كـه همـه                   همين اندازه بسنده نمي   
هـا   و در سـينه   «: گويد  سازد؛ مي   يشان فساد و تباهي در روي زمين است، بر آورده مي          سع
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  : گويد  بر اين افزوده مي الطحاويهةالعقيدشارح » !اشكالي از اين نبينند
. كنـد   هـا را چنـد برابـر مـي          بلكه صبر بر جور واليان، كفّاره گناهان اسـت و پـاداش           

ه مگر براي اينكه اعمال ما را تبـاه كننـد؛ جـزاي             خداوند متعال آنان را بر ما مسلّط نكرد       
  ...پس بر ما است كه . عمل از جنس عمل است

دانم اين فتاوا چه ارتباطي با آيات محكم قرآن دارد كه به امر بـه معـروف و                من نمي 
نهي از منكـر، و رد ظـالمين، و كفـر بـه طـاغوت، و نافرمـاني از دسـتور گناهكـاران و                     

دهد؟ و چه نسبتي با اين فرمـوده خداونـد    ركون به آنان فرمان ميستمگران، و دوري از  
  : متعال دارد

ُإن الذين تـوفاهم الْملائكة ظالمي أنـفسهم قالوا فيم كنتم قـالوا كنَّـا مستـضعفين فـي الأرض قـالوا  ُ َُ ْ َ َِ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ُْ ْ ُْ ُْ َ ُِ َُّ ْ َُ ِ ِ َ َ ِ ُ َ َ َّ َّ ِ
ُألم تكن أرض الله واسعة فـتـ َ ً َ ِ َِ َّ ُ ْ َْ َُ َ ْ َهاجروا فيها َ َِ ُ   )۹۷:النساء(  ِ

گيرنـد،    انـد، وقتـي فرشـتگان جانـشان را مـي            كساني كه بر خويشتن سـتمكار بـوده       
. مـا در زمـين از مستـضعفان بـوديم         : دهنـد   در چه حالي بوديـد؟ پاسـخ مـي        : گويند  مي
  ... مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد : گويند مي

اند   ناميده و با كساني كه بر آنان ستم كرده        » ظالمين«را  خداوند متعال اين مستضعفان     
  . اند زيرا در برابر ظلم سر تسليم فرود آورده. برابر دانسته است

  : در يكي از كتابهاي خدا آمده: كند مالك بن دينار روايت مي
پـس خـود را   ... من خداوند، مالك پادشاهان هستم، دلهاي شاهان به دست من است     

از شاهان مشغول نداريد، وليكن توبه كنيد تا آنان را نسبت به شما مهربان              به ناسزاگويي   
  ...كنم 

كند، با آنچـه در آيـات قـرآن     آنچه مالك بن دينار از يكي از كتابهاي خدا روايت مي      
 ۱۲۴آيـات   : كنـد   مالك بن دينار كدام را انتخاب مي      . آمده، تعارض صريح و آشكار دارد     

انـد و از يكـي از        انسان، يا آنچه را گفتـه      ۲۴ شعراء، و    ۱۵۲ و   ۱۵۱ نساء،   ۹۷ و   ۶۰بقره،  
اگر به دليل برخي مصالح سياسي، در روزگـار مـا هـم     ! كتابهاي خدا روايت شده است؟    

مسئله همين است، البته چنين نيست، پس چـرا جنايـات جبـاران و طواغيـت تـاريخ را                
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  ! پوشانيم؟ مي
بـه سـكوت صـحابه، و تـابعين از فجـور            يكي از آنان در قالب دفاع از اين ديدگاه،          

برخي از خلفاء كه در     «: گويد  يزيد، مروان، وليد، حجاج، و عبدالملك احتجاج كرده، مي        
  ١»...يزيد بن معاويه و مروان: شود، مثلِ آنان قدري ظلم و جور، يا فسق ديده مي

زيد بـن   اگر آنچه ما از ي    ! سبحان االله ! در يزيد فقط قدري از ظلم و جور است؟        ! آري
دانيم فقط قدري از ظلم و جور است، پس به نظر شما تمام ظلـم و جـور، و                     معاويه مي 

  ! فسق و فجور كدام است؟
اين فتاوا هميشه در آرام كردن جنبشها و انقلابهاي مردمي كه در اثر ظلـم و اسـتبداد        

ه پيوندد، نقش نداشته اسـت بلك ـ       سياسي، و اسراف و تبذير حاكمان ستمگر به وقوع مي         
داد و آثار     چنين انقلابها و شورشهايي گاه و بيگاه در گوشه و كنار جهان اسلام روي مي              

  . مثل جنبش زنگيان در عصر عباسي. گذاشت اي بر جاي مي بد و تخريبي گسترده
وقتي كه فقهاء از نقشي كه خداوند متعال در رهبري و توجيه حركـت              : طبيعي است 

ن و مستكبران، و منع ظالمان از ستمگري به آنـان           مظلومان و مستضعفان بر ضد ستمگرا     
  . ثمري به وقوع پيوندد عطا كرده، دست بر دارند، چنين انقلابهاي بي

» دانـشمند : عـالم «سلام خداوند بر اميرالمؤمنين علي بن ابي طالـب كـه در تعريـف               
  : فرمود

ّوما اخذ االله على العلماء ان لايقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظل...    ٢...ومّ
و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را بر نتابند و به يـاري گرسـنگان                  ... 

  ... ستمديده بشتابند، 
هرگاه دانشمند عالم از نقش رهبري خود در توجيـه و هـدايت ايـن حركـت دوري                 

ترديد مردمان آشوب طلب آن را به دست خواهند گرفت، و مسلماً آثار تخريبي                كند، بي 
  . چنان كه بارها در تاريخ مدون اسلام، روي داد. اي در پي خواهد داشت دهگستر

                                                 
 .۳۹ في بيان حق الراعي و الرعيه، صالادلّة الشرعية.  1
 .۳البلاغه، خطبة  نهج.  2
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   فی بیان حقوق الراعی و الرعیهالادلّة الشرعية: کتابِ

شيخ محمد بن عبداالله بن سبيل امام مسجد الحرام رساله مستقلي در اين باره تأليف،               
 فجـور، و فـساد و   و بر حرمت خروج بر حاكمان ستمگري كه در روي زمين به فسق و         

كوبنـد، بـه شـدت تأكيـد      پردازند، و حدود و حرمتهاي الهي را در هم مي         گري مي   تباهي
  . آوريم اي از سخنان او را مي در اينجا گوشه. كرده است

  : گويد شيخ محمد بن عبداالله بن سبيل در اين رساله مي
اني عادل و صالح    و تحريم خروج بر آنان، و دست كشيدن از اطاعت آنان، خواه امام            

اند، زيان و خطر      باشند، و خواه ائمه جور و ستم، تا زماني كه از دايره اسلام بيرون نرفته              
به همين علت شارع به وجوب شنيدن و اطاعت، و تحريم خروج بر ائمـه               . كمتري دارد 

و واليان، اگرچه جور و ستم پيش گيرند، امر كرده است مگر اينكه مرتكب كفـر صـريح     
  ١.شوند

  : گويد در جاي ديگري از اين رساله مي
همچنان كه بر مسلمان است كه بياد آورد كه اطاعت از واليان امور از بهترين طاعتها                
و برترين قربات است، خواه اماماني عادل و صالح باشند و خواه از ائمه جور و ستم، تـا    

كننـد،     امـر ونهـي مـي      اند، اطاعت از آنـان در آنچـه         زماني كه از دايره اسلام بيرون نرفته      
  ٢.اطاعت خدا و رسول است

  : گويد اش مي هم او در جاي ديگري از رساله
اين احاديث صحيح ـ كه جز آن فراوان است ـ بر وجوب شنيدن و اطاعت از واليان   
امور در غير معصيت، و تحريم خروج، و دست كشيدن از اطاعت آنان، اگرچـه جـور و           

همچنـان كـه    .  اينكه كفر صريحي از آنان ديـده شـود         ستم پيش گيرند، دلالت دارد مگر     
واجب است به اين نكته توجه شود كه عدم اطاعت از آنان در معصيت بـه معنـي عـدم                    

                                                 
 .۲۸-۲۷، صّالادلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية.  1
 .۳۱همان، ص.  2
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اطاعت مطلق از آنان نيست، بلكه منظور عدم اطاعـت در امـري اسـت كـه مـشتمل بـر                     
 ايـن ظـاهر   . معصيت معيني است و الّا در ساير موارد شـنيدن و اطاعـت واجـب اسـت                

از صـحابه و تـابعين، و   ) رضوان االله علـيهم   (اعتقاد و عمل سلف صالح      ... احاديث است 
اند، و غير آنان از علماي مشهور بـر        پس از آنان، ائمه اسلام كه مردم از آنان پيروي كرده          

  ١.پايه آنچه بيان شد، جاري بوده است
  : گويد در جاي ديگري مي

بـداالله بـن مطيـع بـر يزيـد بـن معاويـه را               ، خروج ع  )رضي االله عنه  (عبداالله بن عمر    
همچنان كه در روزگـار  . تكذيب كرد، با اينكه يزيد بن معاويه مرتكب كارهايي شده بود  

صـحابه بـه    . صحابه، خلافت و امارت بر برخي از سرزمينهاي اسلامي را برعهده گرفت           
سق و رسيدند كه در آنان قـدري ظلـم و سـتم، يـا ف ـ        حضور برخي از خلفا و امرايي مي      

يزيد بن معاويه، و مروان بن حكم، و وليد بن عقبه، و حجـاج       : شود، مثلِ   فجور ديده مي  
ابن عمـر و ابـن      : ، مثلِ )رضوان االله عليهم  (با اين وجود صحابه     . و ديگران ... بن يوسف   

شـنيدند   مسعود و انس بن مالك ـ كه از برترين و نيكان صحابه بودند ـ سخنشان را مـي  
كردند و نمازهاي جمعه و اعياد را پـشت سرشـان             در معروف اطاعت مي   و از فرمانشان    

خواندند، و مردم را به خروج، و دست كشيدن از اطاعت آنان به سبب جـور و ظلـم               مي
دادنـد بلكـه مـردم را بـه           كرد، فرمان نمـي     يا فسقي كه آنان را از دايره اسلام خارج نمي         

چـه  . كردنـد    و ستم آنان تشويق مـي      شنيدن و اطاعت در معروف، و صبر در مقابل ظلم         
دانستند كه شنيدن و اطاعت از واليان امـور مـسلمانان، اگرچـه جـور و سـتم كننـد،                      مي

  ٢!واجب است
مـا آرزو   . و ديگر فتاوايي كه اين شيخ در پشتيباني و حمايت از ستمگران داده است             

ررسـي فقهـي    كنيم كه علماء مسائل حساس و خطيري از اين قبيل را بيـشتر مـورد ب                 مي
اميـدواريم  . قرار دهند و ديدگاههاي ديگر در اين مسئله و ادلّه آن را از نظر دور ندارنـد                

                                                 
 .۳۵-۳۴همان، ص.  1
 .۴۰-۳۹همان، ص.  2
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  . علما در اين مسئله و امثال آن با دقّت، جديت و همت تجديد نظر كنند
  

  دو گرایش در نهی از منکر 
  : دو گرايش و ديدگاه درباره برخورد با حاكمان ستمگر و ائمه جور وجود دارد 

دارنـد، اطاعـت، و حـضور در      كه صاحبان اين ديدگاه بر آن گام بر مي   گرایش نخست 
شـيخ عنقـري   . نمازهاي عيد و جمعه، و تأييد و انقياد، و پيروي، و تحريم خروج اسـت   

  : گويد مي
شود امـا موجـب كفـر و خـروج از             معاصي و مخالفتهايي كه از واليان امور واقع مي        

 واليان را بر وجه شرعي و با مدارا نـصيحت،  و از سـلف        اسلام نيست، واجب است كه    
ايـن اعتقـاد كـه    ... صالح پيروي كرد كه در مجالس و جمع مردم از آنان بدگويي نكردند    

بدگويي، انكار منكري است كه انكار آن بر بندگان واجب است، غلـط آشـكار اسـت و                  
  ١.جهل ظاهر
هلوي، صـدام و ديگـران كـه بـس          هيهات كه طاغوتهاي روزگار ما، امثال پ      : گويم  مي

  . گري و فساد بردارند اي دست از ستم فراوان هستند، با چنين نصايح مهربانانه
 عكس اولي و بـه نبـرد بـا ائمـه سـتم و بـدگويي از سـتمگران، و رد و                       گرایش دوم، 

كفرورزي به آنان، و نهي از ركون و اعتماد و اطمينـان بـه آنـان، مطـابق آنچـه خداونـد          
  . مان داده، معتقد استمتعال فر

  : است) ع(در خبر جابر بن عبداالله انصاري از امام باقر 
  ٢.ّفانكروا بقلوبكم، والفظوا بالسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في االله لومة لائم

شان بكوبيـد، و      بديهايشان را در دل زشت شماريد و بر زبان آريد و آن را به پيشاني              
  . اي مهراسيد  هيچ سرزنش كنندهدر راه خدا از سرزنش

  : آمده ) ع(در خبر يحيي الطويل از امام صادق 
                                                 

 . شيخ عنقري يكي از علماي برجسته وهابي است: شود ؛ گفته مي۶۳-۶۲همان، ص.  1
 .۴۰۳، ص۱۱وسائل الشيعه، ج.  2
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ًماجعل االله بسط اللسان و كف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا ً ّّ.١  
خداوند فرمان نداده كه زبان گشوده باشد و دست بسته بلكه مقرر فرموده كه با هـم                 

  . گشوده شوند و با هم بسته
  : در صفين براي مردم خطبه خواند ) ع(نين اميرالمؤم

ًانه من رأى عـدوانا يعمـل بـه، ومنكـرا يـدعى اليـه فـانكره بقلبـه فقـد سـلم و بـرئ، ! ايها المؤمنون ًّ
ومــن انكــره بلــسانه فقــد اجــر و هــو افــضل مــن صــاحبه، و مــن انكــره بالــسيف لتكــون كلمــة االله هــي 

ّاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونـور فـي قلبـه العليا وكلمة الظالمين هي السفلى فذلك الذي اص
  ٢.اليقين

خواننـد و او بـه دل    رانند يا مردم را به منكـري مـي          آن كه بيند ستمي مي    ! اي مؤمنان 
خود آن را نپسندد، سالم مانده و گناه نورزيده، و آن كه آن را به زبان انكـار كـرد، مـزد                      

 آن كه با شمشير به انكـار برخاسـت تـا    يافت و از آن كه به دل انكار كرد، برتر است، و         
كلام خداوند بلند و گفتار ستمگران پست گـردد، او كـسي اسـت كـه راه رسـتگاري را                 

  . يافت و بر آن ايستاد و نور يقين در دلش تافت
* * *  

                                                 
 . ۲، ح۴۰۴همان، ص.  1
  .۳۷۳البلاغه، حكمت  نهج.  2
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  شـورا
  
  
  
  
  
  
  

 شورا در قرآن  •

 )ص(شورا در سیره رسول خدا  •

 ) ع(شورا در سیره اهل بیت  •

 دیث شورا درح •

 فقه شورا •
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. دهـد   شورا دومين عنصري است كه اساس نظرية اسلامي در حكومت را تشكيل مي            
ناميده شده است و چند آيه نيـز دربـارة شـورا نـازل              » شوري«در قرآن يك سورة كامل      

  :آوريم در اينجا اين آيات را با ترجمة آن مي. شده است
  

  شورا در قرآن
ٍفبما رحمة. ۱ َ َ َْ ْ من الله لنت لهم ولـو كنت فظـا غلـيظ الْقلب لانـفـضوا مـن حولـك فـاعف عـنـهم َِ ُْ ُْ ْ ْـ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ ُّ َ ْ َ َ َ ُِ ْـ َ ِ ًِ ّ َ ََ ََ ََِّ

َواستـغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فـتـوكل على الله إن الله يحب الْمتـوكلين ُ َ َِ ِّ َّ َِ ََ َ َ َُّ ِ ِ ِ ُِ َّ َِّ َِ َ َْ َّ َ ََ ْ ْ َُ َ ِ َ ْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ْ   )۱۵۹:آل عمران(ْ
دل  مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوي گردانيد و اگـر تنـدخو و سـخت       

پس چون امت به ناداني دربـارة تـو بـد كننـد از              . شدند  بودي مردم از گرد تو متفرق مي      
آنان درگذر و از خدا براي آنها طلب آمرزش كن و براي دلجـويي آنهـا در كـار جنـگ                     

تي با توكّل به خدا انجام ده كه خدا آنان را كه            مشورت نما، ليكن آنچه خود تصميم گرف      
  . بر او اعتماد كنند دوست دارد و ياري كند

خداونـد،  . اسـت ) ص(بدون ترديد خطاب در اين آية كريمـه متوجـه رسـول خـدا            
از سـوي   ) ص(اگر پيـامبر    . دهد  را به شورا و مشورت با مسلمانان فرمان مي        ) ص(پيامبر

 قطعاً ديگر واليان و حاكمان اسلامي در مورد مشورت          خداوند مكلّف به مشورت است،    
بدون شك تكليف پيـامبر كـه خداونـد او را از اشـتباه              . با ديگران تكليف بيشتري دارند    

بـه دسـت   : از جملـه  . مصون داشته در مراجعة به آراي مردم براي اهداف ديگري اسـت           
ديگـر اينكـه    . يـت آوردن دل مردم و واداشتن آنان به مشاركت در امور حكومـت و ولا             
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  . سرمشق ساير حاكمان و واليان باشد) ص(رفتار پيامبر اكرم 
شـاورِهم  وقتي آيـة  : اند كه گفت   عدي و بيهقي به سند حسن از ابن عباس آورده          ابن و
  : فرمود) ص( نازل شد، رسول خدا فی الأمر
ًاستشار مـنهم لـم يعـدم رشـدا ّ االله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها االله رحمة لامتي، فمن  ّاما ان

  ١ً.ومن تركها لم يعدم علما
نياز هستند اما خداوند آن را رحمتي بر امـت مـن              خداوند و رسولش از مشورت بي     

هركه مشورت كند، راه هدايتي را از دسـت نـداده و هركـه آن را تـرك                  . قرار داده است  
  . كند، دانشي را از دست نداده است

  :اند حمد بن انس اسحاق گفتهقتاده و ربيع بن انس و م
را به مشورت با مسلمانان فرمان داد تا جانهاي آنـان را پـاكيزه              ) ص(خداوند، پيامبر   

سازد و آنها را از ناپاكيها و آلودگيها بپيرايد، اين در صورتي است كه آنان، مورد اعتمـاد                  
   ٢.و مرجع فكري باشند

  : سفيان بن عينيه گفت
شورت فرمان داده تا امتش به او اقتدا كننـد و آن را نقيـصة               خداوند، پيامبرش را به م    

َ بـيـنهمىُوأمرهم شور: خود ندانند، چنانكه خداوند در مدح آنان گفته ْ َ.٣  
در اين آية كريمه به معني ولايت و امور حكومت و سياست در جنگ و صلح                » امر«
ّفلمـا : فرمـود ) ع(چنانكـه اميـر المـؤمنين       . اين يك تعبير رايج در اين معني اسـت        . است

  ٤...نهضت بالأمر نكثت طائفة 
  :روايت شده) ع(و در حديثي از امام حسين 

  5 أيدي العلماءى الأمور علىمجار

                                                 
 .  سوره آل عمران۱۵۹ در تفسير آيه ۹۰، ص۲الدر المنثور، ج.  1
 .۳۰، ص۲احكام القرآن، ج.  2
 . همان.  3
 . ۳البلاغه، خطبة  نهج.  4
 .۳۷۴تحف العقول، ص .  5
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ْفإذا عزمت فـتـوكل «: گويد آية كريمة سپس مي  َّ َ َ َعلىَ اين بخش آيـه صـريح اسـت كـه     . »ِ االلهَ
در حيـات رسـول      ندارد بلكـه عـزم و تـصميم          گيري  رأي شورا در اسلام ارزش تصميم     

با آن حضرت و پس از او، با امامان مسلمين است و اگر اولياي امور ملزم بـه              ) ص(اكرم
. شورا باشند، بايد دانست كه الزام به شورا به معني التزام به رأي اكثريت در شورا نيست                

آيه مباركة سوره آل عمران فقـط متكفّـل نكتـه           . آشكار است كه اين دو با هم فرق دارد        
  . استاول 
ِفـبشر عباد . ... ۲ ِ ْ ِّ َ ْالذين يستمعون الْقول فـيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اللـه وأولئـك هـم َ ُْ ُ ََ َِ َِ َُ ُ ََ َ َُ ُ ََّ ُ ََ ِ َِّ ََّ ْ َ َُ ََُِّ َ َ ْ ََ ِ

ِأولو الألْباب َ َ ْ ُ   )۱۸:الزمر (  ُ
آن بنـدگاني كـه چـون سـخن حـق           . بندگان را به لطف و رحمت من بشارت ده        ... 

آنان هستند كه خدا آنها را به لطف خاصّ خود هـدايت  . ر آن را عمل كنند    بشنوند نيكوت 
  . فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندان عالمند

است كـه بنـدگان     ) كار نيكو (گوش فرا دادن به سخنان دوست يا دشمن يك حسنه           
گـوش فـرا دادن غيـر از پيـروي     . صالح و شايستة خداوند بدان از ديگران متمايز هستند 

پيروي از گفتار برتر امكان پـذير نيـست مگـر پـس از گـوش فـرا دادن و                    . دن، است كر
هـا را بـا هـم     تواند گفتـه  انسان وقتي مي. شنيدن گفتار دوست و دشمن و دور و نزديك   

هـا   مقايسه و آنها را از هم جدا سازد و سپس گفتار برتر را انتخاب كند كه به همة گفتـه                
  . گوش فرا دهد

به همة مردم، و تلاش در فهم آنان و آمادگي بـراي گـوش دادن و              اين حالت نسبت    
ها ـ هرچـه    ها و انديشه مؤمن در يك گفته، در ديدگاه. شنيدن از ويژگيهاي مؤمنان است

ورزد مگر اينكه به آن گوش فـرا دهـد، در آن بينديـشد و آن را بـه      باشد ـ تعصّب نمي 
مثبت يا منفي بگيرد و بپـذيرد يـا          فكري بكشد، سپس نسبت به آن موضع          محاكمة دقيق 

ايـن  . هاي ديگران است    حالت پيروي يا رد پس از حالت گوش فرادادن به گفته          . رد كند 
  . ها، افكار و ايرادهاي ديگران حقيقت و جوهرة مشورت است گوش فرا دادن به گفته

م والْفـواحش وإذا مــ. ۳ َوالـذين يجتنبـون كبــائر الأث َ َُ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ ْـ ِْ َِ َِ َ َ ْ َ ِ َا غـضبوا هـم يـغفــرونَّ ُ ِْ َ ْ ُ ُ ِ ْوالـذين استجابوا لــربهم  َ َِِّ ِ ُ َ َ ْـ َ َِ َّ
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َوأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بـيـنـهم ومما رزقـناهم يـنفقون ُ َّ َِ ُْ َْ ْ ُْ َُ َْ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ ُْ ُ َ ََّ ُ َوالذين إذا أصابـهم الْبـغي هم يـنتصرون َ ُ ُِ َْ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ َِ َّ     
  )۳۹-۳۷:الشورى(

پرهيزند و چون بر كسي خشم و غضب          اهان بزرگ مي  كاري و گن    و آنان كه از زشت    
بخشند و آنان كه امر خدا را اجابت و اطاعت كردند و نماز بپـا داشـتند و                    كنند بر او مي   

كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند و از آنچه روزي آنها كرديم به فقيـران انفـاق                 
  . طلبند ي ميكنند و آنان كه چون ظلمي بر آنها رسد از مؤمنان يار مي

خداوند در اين آية كريمه بندگان خود را به گونة اخبار در تأييد ويژگيهـا و احـوال                  
  . خواند مؤمنان و با بيان ويژگيها و صفات آنان، همچون آية پيشين، به شورا فرا مي

همآية كريمة  نَ ی وري ب   . گيرد  مطلق است و همة امور عام و خاص را در بر ميوأمرهم شُ
  

  )ص(ر سیرة رسول خدا شورا د
هاي فراواني آمده كـه آن حـضرت بـا يـاران خـود                نمونه) ص(در سيرة رسول خدا     

  : آوريم در اينجا چند نمونه را مي. مشورت كرده است
  : گويد ابن اسحاق مي. ۱

السلام، به سرچشمة بدر نزول فرمود، يكـي از صـحابه كـه نـام وي                  چون سيد، عليه  
اگـر در ايـن     ! يا رسـول االله   : و گفت ... السلام،   سيد آمد، عليه   حباب بن المنذر بود، پيش    

، و اگر نه هنگام قتال است و        طاعةًاي، سمعاً و      اي به وحي فرود آمده      منزل كه فرود آمده   
دهي تـا   بايد، پس مرا سخني هست، اگر دستوري مي ائتمار كيد و رأي ضرورت بكار مي  

نگـام قتـال اسـت و ضـرورت كيـد و رأي بكـار       بلكه ه: السلام، گفت سيد، عليه . بگويم
ايم نـه     چون چنين است، اين منزل كه فرود آمده       : گفت. بايد، بگو هر سخني كه داني       مي

مصلحت آن است كه بفرمايي تا لشكر همه كوچ كننـد  . ايم جايي است كه ما فرود آورده   
فرو گيـريم و  هاي بدر همه به دست  اي ديگر به دشمن نزديك شويم، چنانكه چاه  و پاره 

چاهها همه از بالاي ما باشد و نيز هرچاهي كه از ما پيشتر بود بفرمايي تا سر آن بگيرنـد       
و بر سر هـر     ... و خاك و رمل بر سر آن كنند، چنانكه ناپيدا شود و دشمن راه بدان نبرد               
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چاهي حوضي بزنيم و پرآب كنيم، هرگاه كه تشنه باشيم و ما را بـه آب حاجـت افتـد،                    
رأي : السلام، گفـت    پس سيد، عليه  ... م، دشمنان از بالا آب ببينند و نتوانند آمد        آب خوري 

اين است كه حباب گفت، و در حال بفرمود تا كوچ كردند و به نزديك دشمن آمدنـد و             
  ١...آن جايگاه كه چشمه بود، فرود آمدند

اي  بـراي مـردم خطبـه   ) ص(واقدي در حوادث جنگ احد آورده كه رسول خـدا           . ۲
  : از جمله گفت. يراد فرمودا

اي محكـم هـستم و    در خـواب ديـدم كـه گـويي در زره      . ام  من خـوابي ديـده    ! مردم
شمشيرم، ذوالفقار، از قبضه شكسته و شكاف برداشته است، ديدم گاو نري كشته شـد و              

: فرمـايي؟ فرمـود   آن را چگونه تعبير مي: مردم گفتند. كشيدم من قوچي را از پي خود مي     
كم شهر مدينه است، پس در همانجا بمانيد؛ اما شكـستن شمـشيرم، انـدوه و               آن زره مح  

رسد؛ گاوي هم كه كشته شد، كشته شدن برخي از اصـحاب              مصيبتي است كه به من مي     
كشيدم، دشمن و لشكر است كه به خواست خـدا آن   من است؛ قوچي كه از پي خود مي   

  . را خواهيم كشت
خود تـصميم داشـت كـه بـه         ) ص(پيامبر  . بگوييدآراي خود را بر من      : پيامبر فرمود 

مناسبت همين خواب هم كه شده از مدينه بيرون نرود و هم دوسـت داشـت كـه بـا او                     
. موافقت كنند كه حتي الامكان مطابق همان خواب و تعبيري كه فرموده بود، عمـل كنـد               

ه جنـگ   در جاهليت ما در داخل مدين     ! اي رسول خدا  : عبداالله بن ابي بپا خاست و گفت      
داديم و همراه آنهـا مقـدار زيـادي        كرديم، زنان و كودكان را در اين حصارها قرار مي           مي

ساختيم كه از     هاي اطراف مدينه را هم طوري متّصل به هم مي             خانه... گذاشتيم    سنگ مي 
پراندنـد و   ها از بالاي دژها و كوشكها سنگ مـي      زنها و بچه  . هر طرف چون حصار باشد    

شهر ما دست نخـورده اسـت،       ! اي رسول خدا  . كرديم  با شمشير جنگ مي   ها    ما در كوچه  
  . هرگز عليه ما از هم پاشيده نشده است

در : فرمـود ) ص(پيـامبر  . و بزرگان مهاجران و انصار هم همين بود) ص(رأي پيامبر  
                                                 

 .۵۵۳، ص۱، ج)ص(؛ سيرت رسول االله ۲۷۲، ص۲سيره ابن هشام، ج.  1
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اگر دشمن بر ما وارد شد در كوچـه         . ها را در كوشكها بگذاريد      مدينه بمانيد، زنها و بچه    
بعلاوه از بـالاي حـصار و ايوانهـا         . ما به مدينه از آنها واردتريم     . كنيم   آنها جنگ مي   ها با 

خواسته بودند  ) ص(نوجواناني كه در بدر حضور نداشتند و از پيامبر          ... تيربارانشان كنيد 
كه آنها را به جنگ ببرد و رغبت به شـهادت داشـتند و برخـورد بـا دشـمن را دوسـت                       

برخي از كامل مـردان و خيرخواهـان چـون          .  به سوي دشمن ببر    ما را : داشتند، گفتند   مي
 بن عبدالمطلب، سعد بن عباده، نعمان بن مالك بن ثعلبه و برخي ديگر از اوس و                 ةحمز

ترسيم دشمن تصور كند كه ما از ترس برخورد بـا             مي! اي رسول خدا  : خزرج هم گفتند  
شما روز بدر   . بت به ما گردد   ايم و اين موضوع سبب گستاخي ايشان نس         آنها بيرون نرفته  

همراه سيصد مرد بودي و خداوند پيـروزت فرمـود و حـال آنكـه امـروز مـردم زيـادي           
اكنـون  . كـرديم   هستيم، ما آرزوي چنين روزي را داشتيم و از خداوند آن را مسئلت مـي              

ايشان جامة جنگ پوشيده و شمشير بسته     . خداوند اين را در كنارمان فراهم ساخته است       
اي : مالك بن سنان، پدر ابوسعيد خدري هم گفـت      . نمودند  و همچون پهلوانان مي   بودند  

به خدا قسم، ما ميان دو عمل خير قرار داريم، يا خداوند ما را بر آنها پيروز                 ! رسول خدا 
خواهيم و خداوند آنها را در برابر ما خوار خواهد فرمود و              كند كه همان است كه مي       مي

بدر خواهد بود و جز گروهـي پراكنـده كـسي از ايـشان بـاقي                اين واقعه هم مثل واقعة      
بـراي  ! اي رسول خـدا   . نخواهد ماند، يا آنكه خداوند شهادت را روزي ما خواهد فرمود          

چه پاسخي بـه او  ) ص(به ما خبري نرسيده است كه پيامبر . ما مهم نيست كه كدام باشد     
ند به كسي كه قرآن را بـر     سوگ:  بن عبدالمطلب گفت   ةحمز. اند و او سكوت كرد      فرموده

تو نازل فرموده است، امروز هيچ خوراكي نخواهم خورد مگر آنكه بيـرون از مدينـه بـا                  
حمـزه روزهـاي جمعـه و شـنبه را روزه بـود و              : گوينـد . شمشير خود به دشمن بتـازم     

  . هنگامي كه با دشمن هم برخورد كرد، همچنان روزه داشت
نمـاز جمعـه را بـا مـردم     ) ص(دند، پيامبر  چون مردم فقط خواهان خروج بو     : گويند

خواند و آنها را موعظه و امر به تلاش و كوشش فرمود و به آنها خبر داد كه اگر صبر و                     
بـه  ) ص(چون پيـامبر    . شكيبايي داشته باشند، پيروزي و نصرت از آن ايشان خواهد بود          



 327............................................................................................................................................................... شورا
 

 آنـان را  آنها اعلام فرمود كه به سوي دشمن بيرون خواهنـد رفـت، خوشـحال شـدند و             
تعداد زيادي هم بيرون رفتن از مدينه را        . فرمود كه براي رويارويي با دشمن آماده شوند       

مردم و اهالي بـالاي مدينـه   . نماز عصر را با مردم گزارد     ) ص(پيامبر  . داشتند  دوست نمي 
در ايـن هنگـام     ... همه گرد آمده بودند، زنان بـالاي پـشت بامهـا رفتـه بودنـد              ) العوالي(

مردم از در خانه تا منبر صف كشيده و منتظر خروج آن        ... به خانة خود رفت   ) ص(پيامبر
هرچـه كـه    : سعد بن معاذ و اسيد بن حضير پيش مردم آمدنـد و گفتنـد             . حضرت بودند 

خواستيد به رسول خدا گفتيد و او را به اكراه وادار به خروج از مدينه كرديد                خودتان مي 
آيد، اكنون هم كار را به خـود آن حـضرت      او فرو مي  و حال اينكه امر الهي از آسمان بر         

دهـد عمـل كـرده و طـاعتش كنيـد و بـه هرچيـز كـه او          واگذاريد و به آنچه فرمان مـي  
همان موقع كه مردم مشغول گفتگو بودند و برخي         . كند تن در دهيد     خواهد يا امر مي     مي
بيـرون  : فتنـد گ گويد و برخي ديگـر مـي        گفتار صحيح همين است كه سعد مي      : گفتند  مي

در ) ص(داشتند، پيـامبر      رفتن به مصلحت است و برخي هم بيرون رفتن را دوست نمي           
زرهـي بـر روي     ) ص(رسـول خـدا     . هاي جنگي پوشيده بود بيرون آمـد        حالي كه جامه  

لباس پوشيده و وسط آن را با حمايل چرمي شمشير خود بسته بود ـ اين حمايل بعـدها   
اي بر سـر پيچيـده و    بود ـ عمامه ) ص(گزار رسول خدا در دست خاندان ابورافع، خدمت

بيرون آمد همـة مـردم از اصـراري كـه           ) ص(چون پيامبر   . شمشير بر دوش آويخته بود    
شايـسته و درسـت     : كرده بودند پشيمان شدند و كساني كه اصرار ورزيده بودند، گفتنـد           

 اسـت، اصـرار     خـلاف آن را اراده فرمـوده      ) ص(نبوده كه ما بر كاري كـه پيـامبر خـدا            
خردمنداني كه معتقد به اقامت در مدينه بودند، آنها را پشيمان كرده بودند، ايـن               . بورزيم

درحد ما نيست كه با شما مخالفـت كنـيم و در خـور مـا                ! اي رسول خدا  : بود كه گفتند  
نيست كه تو را به كاري واداريم در صورتي كه فرمان و امر به دست خـدا و سـپس بـه                      

من شـما را    : فرمود) ص(پيامبر  . خواهيد انجام دهيد     بنابراين هرچه مي   .دست شما است  
اكنون سزاوار نيست كه پيامبر جامة جنگي خود        . به آن كار فراخواندم و سرپيچي كرديد      

پيامبران پـيش از  . را از تن بيرون آورد تا اينكه خداوند ميان او و دشمنانش حكم فرمايد          
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پوشـيدند، جامـه را از تـن بيـرون            ح مـي  آن حضرت هـم هرگـاه جامـة جنـگ و سـلا            
سـپس رسـول    . فرمـود   آوردند تا اينكه خداونـد ميـان ايـشان و دشـمن حكـم مـي                 نمي
دهم توجه كنيد و آن را پيروي كنيد، در پناه نام خدا              به آنچه فرمان مي   : فرمود) ص(خدا

  ١.در صورتي كه شكيبايي كنيد نصرت از آن شما خواهد بود. راه بيفتيد
  : گويد مي) احزاب(در حوادث جنگ خندق واقدي . ۳

آن حـضرت هنگـام   . در مورد جنگ خندق با مـسلمانان مـشورت كـرد       ) ص(پيامبر  
آيـا بـراي مبـارزه از مدينـه         : فرمـود ) ص(پيـامبر   . فرمود  جنگ با مردم زياد مشورت مي     

ك بيرون رويم يا در مدينه باقي بمانيم و گرداگرد آن را خندق بسازيم يا در فاصلة نزدي                 
. مدينه باشيم و اين كوه را پشت سر خود قرار دهيم؟ مسلمانان اختلاف نظر پيدا كردنـد             

. گيـريم    تـا جـرف قـرار مـي        الـوداع   ثنيـة ما در فاصلة ميان منطقة بعاث و        : گروهي گفتند 
اي رسـول  : سـلمان گفـت  . دهـيم  مدينه را پشت سر خود قرار مـي       : گروهي ديگر گفتند  

ن فارس بوديم، هرگاه از سواران بيم داشتيم بر گـرد خـود             روزگاري كه در سرزمي   ! خدا
دانيد كه اكنون هم خندق درست كنـيم؟ ايـن پيـشنهاد و               كنديم، آيا صلاح مي     خندق مي 

) ص(رأي سلمان مسلمانان را خوش آمد و اين مطلب را هم به ياد آوردنـد كـه پيـامبر               
بدين . از آن بيرون نروندداشت كه مسلمانان در مدينه بمانند و         در جنگ احد دوست مي    

جهت مسلمانان بيرون رفتن از مدينه را دوست نداشتند و تـرجيح دادنـد كـه در مدينـه                
  .بمانند
سبب آن بود كه گروهـي از يهوديـان از          . جنگ احزاب پس از نبرد بني نضير بود       . ۴
 بـن  هـوذة  بـن الربيـع، و   كنانةسلّام بن ابي الحقيق نصيري، و حيي بن اخطب، و      : جمله

، همـراه گروهـي از مـردم بنـي          )ابوعمار وائلي : در سيره (قيس وائلي، و ابوعماره والبي      
پس به نزد ابوسفيان صـخر بـن حـرب رفتنـد كـه              . والبه بيرون شدند تا به مكّه رسيدند      

شود؛ آنچـه   دشمني دارد و براي جنگ با او زود آمده مي         ) ص(دانستند با رسول خدا       مي

                                                 
-۱۵۲، ص۱ترجمـة مغـازي، ج  : ؛ بنگريـد )با تصرف و تلخـيص  (۲۱۴-۲۰۹، ص۱مغازي واقدي، ج . 1

۱۵۶. 
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) ص(، به ابوسفيان گفتنـد و از او بـراي جنـگ بـا پيـامبر              از حضرت به آنان رسيده بود     
بـه  . آيـم   هرجا بخواهيد همراه شما مـي     : ابوسفيان به آنان گفت   . درخواست كمك كردند  

كـن    نزد قريش برويد و آنان را براي جنگ با او دعوت كنيد و تضمين كنيد كه تا ريـشه                  
  . كردن وي آنان را ياري دهيد و ثابت بمانيد

دعوت كردند  ) ص(نزد سران قريش رفتند و از آنان براي جنگ با پيامبر            يهوديان به   
. دستان ما در دستان شما است و خـود همراهتـان تـا او را نـابود كنـيم                : و به آنان گفتند   

شما اهل كتاب نخست، هستيد و ديني را كه محمـد آورده            ! اي مردم يهود  : قريش گفتند 
ر است يـا او بـه حـق از مـا سـزاوارتر؟ يهوديـان            آيا دين ما بهت   . شناسيد  و دين ما را مي    

در اين موقع تـصميم آنـان بـراي       . بلكه دين شما از دين او و پيروانش بهتر است         : گفتند
  . تقويت شد) ص(جنگ با پيغمبر 

سپس يهوديان از مكّه بيرون آمدند و نزد غطفان و قيس عيلان رفتند و آنان را بـراي             
 و تعهد نمودند كه آنها را ياري رسـانند و خبـر    دعوت كردند ) ص(جنگ با رسول خدا     

. پس گرد آمدند و با هم جمع شدند     . كنند  دادند كه قريش در اين باره از يهود پيروي مي         
قريش با رهبر خود كه در آن زمان ابوسفيان صخر بن حرب بود، بيرون آمـد و غطفـان                   

وبرة همراه بني مره، و  بن حصن همراه بني فزاره، و حارث بن عوف         عيينـة: با رهبرانشان 
  . بن طريف همراه قومش از مردم اشجع؛ قريش نيز به آنان پيوست

از اتحاد احزاب و عزم و تصميم آنان بـراي جنـگ بـا              ) ص(هنگامي كه رسول خدا     
رأيشان بر ايـن قـرار گرفـت كـه در مدينـه             . خود، خبردار شد، با اصحاب مشورت كرد      

به رسـول خـدا     ) ره(سلمان فارسي   . ا آنان بجنگند  بمانند و اگر احزاب آمدند در راهها ب       
دستور حفر خندق را    ) ص(رسول خدا   . اشاره كرد كه پيرامون مدينه خندق بكنند      ) ص(

  . كرد صادر كرد و خود همراه مسلمانان كار مي
مسلمانان از اتحاد احزاب وحـشت كردنـد و     . كردند) ص(احزاب رو به رسول خدا      

احزاب آن سوي خندق فـرود آمدنـد و بيـست و چنـد              . از كثرت و جمع آنان ترسيدند     
وقتي رسول  . شب ماندند و بدون اينكه بينشان جنگي باشد جز تيراندازي و سنگ پراني            
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ضعف دلهاي بيشتر مسلمانان از محاصره دشمن، و سستي آنان در جنـگ را              ) ص(خدا  
آنـان بـراي    بن حصن، و حارث بن عوف، رهبران غطفـان فرسـتاد و از   عيينةديد به نزد   

صلح و ترك جنگ دعوت كرد تا به ميان قوم خود بر گردند و ثلث محـصول مدينـه را                    
  . به آنان بدهد

سـعد  : در سـيره  (حضرت در مورد پيشنهاد خود به عيينه و حارث، با سعد بن عباده              
اي جز عمـل   اگر چاره! يا رسول االله: سعد گفت. مشورت كرد) بن معاذ و سعد بن عباده    

نهاد نداريم كه خداوند ترا به اين كار فرمان داده و وحي نازل شده، بـه آنچـه           به اين پيش  
اي كه اين كار را براي مـا انجـام            به نظرت رسيده، عمل كن و اگر خودت تصميم گرفته         

در اين باره به مـن وحـي        : فرمود) ص(رسول خدا   . دهي، ما را در اين باره نظري است       
انـد و از همـه        يك كمان شما را هدف قرار داده      نشده است ليكن ديدم كه همه عرب از         

ما و ايـن    : سعد بن معاذ گفت   . خواستم شوكت آنان را بشكنم    . اند  طرف به جنگتان آمده   
شـناختيم و نـه او را پرسـتش        پرسـتيديم، نـه خـدا را مـي          مردم، مشرك بوديم و بت مي     

در مهمـاني يـا    داديم مگر     در عين حال چيزي از محصول خود را به آنان نمي          . كرديم  مي
حال كه خداوند ما را به اسلام گرامي داشته و به وسيله تو هـدايت كـرده و عـزّت                    . بيع

جـز  ! بخشيده، اموالمان را به آنان بدهيم؟ به اين كـار نيـازي نـداريم، بـه خـدا سـوگند                   
شمشير، چيزي به آنان نخواهيم داد تا اينكه خداوند بين ما و آنـان حكـم كنـد؛ رسـول                    

الآن نظرتان را دانستم، پس همينگونه باشيد كه خداوند متعـال هرگـز             : دفرمو) ص(خدا  
اي را كه بـه او داده        پيامبرش را خوار نخواهد كرد و تسليم دشمن نخواهد نمود تا وعده           

  ١.عملي كند
و يارانش بـراي عمـره از مدينـه بيـرون آمدنـد،             ) ص(در حديبيه كه رسول خدا      . ۵

ــان در آن روز، .  بــه مكّــه، از شــهر بيــرون شــدند قــريش بــراي جلــوگيري از ورود آن
  : به مسلمانان فرمود) ص(پيامبر

انـد،   آيا به نظر شما اين گروه را كه به قريش كمك كرده. آراي خود را به من بگوييد   
                                                 

 .۱۵۹، ص۳ ؛ سيره ابن هشام، ج۲۵۲-۲۵۰، ص۲۰بحارالانوار، ج.  1
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پس اگر از پـاي بنـشينند،       . به حال خود رها كنيم يا به سراغشان برويم و با آنها بجنگيم            
د و اگر نجات يابند، گردنهايشان را كه خداوند بايد قطع           مصيبت زده و اندوهگين بنشينن    

به راه خود ادامه دهيم و با هركس كه مانع رفـتن  ) كعبه(كند، قطع كنيم يا به سوي خانه        
  ما شده بجنگيم؟ 
مـا بـراي عمـره      ! اي پيامبر خدا  . خداوند و رسولش از همگان داناترند     : ابوبكر گفت 

حائـل شـود،   ) كعبـه (اين حال با هر كه بين ما و خانه ايم نه براي جنگ با كسي، با        آمده
  . پس حركت كنيد: فرمود) ص(پيامبر . جنگيم مي

) ص(ام كه به اندازة رسول خـدا           هيچ كس را نديده     گفت  ابو هريره مي  : زهري گفت 
  ١. با ياران خود مشورت كند

. دبـا يـارانش مـشورت كـر       ) ص(قريظه و بني نضير هم رسول خـدا          در نبرد بني  . ۶
نظر مـن ايـن اسـت كـه بـين قـصرها فـرود آئـيم و                  : حباب بن منذر بپاخاست و گفت     
   ٢ .به رأي او عمل كرد) ص(رسول خدا . نگذاريم از همديگر با خبر شوند

خبر رسـيد ابوسـفيان بـه       ) ص(روايت شده كه وقتي به رسول خدا        : در فتح مكّه  . ۷
  ٣ .آيد، با اصحاب مشورت كرد نزد او مي

دربـاره عبـور از تبـوك بـا اصـحاب مـشورت       ) ص(رسول خدا  : بوكدر جنگ ت  . ۸
   ٤.كرد

  
  )ع(شورا در سیره اهل بیت 

در اينجـا چنـد   . شـود  هاي فراواني از مشورت ديده مـي  نمونه) ع(در سيره اهل بيت    
 و مـستدركهاي آن     وسـائل الـشيعه، مـستدرك الوسـائل، نهـج البلاغـه           نمونه از كتابهاي    

  : آوريم مي
                                                 

 .۲۱۸، ص۹سنن بيهقي، ج.  1
 .  سوره آل عمران۱۵۹، در تفسير آيه ۹۱-۹۰، ص۲الدر المنثور، ج.  2
 .۳۵۷، ص۳ ؛ مسند احمد، ج۱۴۰۳، ص۳صحيح مسلم، ج.  3
 .۱۶۱، ص ۳ جالسيرة الحلبيه،.  4
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، وقتي بـا مهـاجرين و انـصار دربـاره عزيمـت بـه سـمت شـام                 )ع(نين  اميرالمؤم. ۱
هنگامي كه تصميم گرفت به جنگ مردم شام بـرود،          ... اي ايراد نمود    مشورت كرد، خطبه  

آنگـاه خداونـد را حمـد و ثنـا     . مهاجرين و انصار را كه همراه او بودند، نزد خود خواند  
  : كرد و گفت

ّاما بعد، فانكم ميامين الرأي ّ وقد اردنا المسير الى عدونا وعدوكم، فاشيروا علينا برأيكم...ّ ّ.١  
تصميم داريـم بـه سـوي دشـمن خـود، و            ... اما بعد، شما مردمي مبارك رأي هستيد      

  . رأيتان را به ما بگوئيد. دشمن شما حركت كنيم
را ) ع(كند كه موسي بـن مهـدي، موسـي بـن جعفـر       نهشلي از پدرش روايت مي . ۲

علي بن يقطـين، جريـان را       : گويد. خدا مرا بكشد اگر او را رها كنم       : فتتهديد كرد و گ   
چون صبح شد، امـام اهـل بيـت و          . نوشت) ع(اي به ابوالحسن موسي بن جعفر         در نامه 

: سـپس بـه آنهـا فرمـود    . شيعيان خود را فرا خواند و خبر رسيده را به اطلاع آنان رساند       
برماسـت كـه بـا تـو        . ند تو را به صلاح دارد     خداو: گفتند» در اين باره چه رأي داريد؟     «

  ٢.باشيم، خودت را از اين جبار ستمگر دور ساز
. خـدمتكاري بـه نـام سـعد داشـت     ) ع(امام ابوالحسن رضا   : معمر بن خلاد گفت   . ۳

مـن  : گفـتم » .مرد با فضيلت و امانتداري را به من نشان ده«: هنگامي كه سعد مرد، فرمود 
سـپس آنگونـه   . كرد با يارانش مشورت مي) ص(رسول خدا  «: به شما نشان دهم؟ فرمود    

  ٣».گرفت فرمود، تصميم مي كه اراده مي
. يك بار در كاري بـا مـن مـشورت فرمـود           ) ع(امام صادق   : فضيل بن يسار گفت   . ۴
: خداي تو را به صلاح دارد، كسي چون من براي مثـل شـما، نظـر دهـد؟ فرمـود                   : گفتم

  ٤.»بلي، هرگاه با تو مشورت كردم«
يـادي از پـدرش كـرد و        . بـوديم ) ع(نزد ابوالحـسن رضـا      : حسن بن جهم گفت   . ۵

                                                 
 .۱۱۶نهج البلاغه، خطبة : ؛ بنگريد۱۷۵، خطبة ۹۲، ص۲نهج السعاده، ج.  1
 ). چاپ سنگي (۶۶، ص۲ل، جمستدرك الوسائ.  2
 .۴۲۸، ص۸؛ وسائل الشيعه، ج۶۰۱المحاسن، ص.  3
 . همان.  4
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با ايـن حـال گـاهي    . كرد عقلش چنان بود كه عقل همة مردمان با او برابري نمي   «: فرمود
با چنين كسي   : گفتند  به او مي  . فرمود  اوقات با يكي از خدمتكاران سياه خود مشورت مي        

وند تبارك و تعالي بـر زبـان او گشايـشي عنايـت             چه بسا خدا  : كني؟ فرمود   مشورت مي 
او . گفتنـد  گاهي اوقات در كارهاي زمين و باغ چيزي به آن حضرت مـي           : گويد» .فرمايد

  . فرمود هم بدان عمل مي
اميرالمؤمنين به عبداالله بن عباس دربارة نظري كه داده بود و امام موافـق آن نبـود،     . ۶
  : فرمود

  ١.عصيتك فأطعنيَّلك أن تشير علي وأرى فإن 
  . تو راست كه به من نظر دهي و من نظر كنم، اگر نپذيرفتم از من اطاعت كني

به من نوشت كـه از فلانـي بخـواه كـه نظـر         ) ع(امام جواد   : علي بن مهزيار گفت   . ۷
خود را به من بگويد و او داناتر است كه چه چيز در شهرش جايز است و چگونه بايـد                    

خداوند در آيـات محكـم قـرآن بـه          . مانا مشورت مبارك است   ه. با پادشاهان رفتار كرد   
کَّلْ علىَ اللَّه: پيامبرش فرمود و تَ مت فَ ا عزَ ذَ رِ فَإِ م اورِهم فی الْأَ شَ و.  

گويد جايز باشد، خواهم نوشت و نظرش را تأييـد خـواهم كـرد و        پس اگر آنچه مي   
   ٢.شاءاالله ان. ماگر جايز نباشد اميدوارم آن را در راه روشن قرار ده

  

                                                 
 .۳۲۱نهج البلاغه، حكمت .  1
 . سوره آل عمران۱۵۹، در تفسير آيه ۱۴۷، ح۲۰۵-۲۰۴، ص۱تفسير عياشي، ج.  2



334  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  
  شورا در حدیث

  ): ص(پیامبر 
ُمن اراد امرا فشاور فيه وقضى، هدى لارشد الامور. ۱ ً.١  

بـه بهتـرين كارهـا هـدايت        ... هركه بخواهد كاري انجام دهد و در آن مشورت كند           
  . شود
ّمشاورة اهل الرأي ثم اتباعهم: فقال. عن الحزم) ص(سئل رسول االله . ۲ ّ.٢  

نظران و پيروي     مشورت با صاحب  : فرمود. پرسيدند) ص(از رسول خدا    درباره حزم   
  . از آنان
  ٣.ّماتشاور قوم الا هدوا لارشد امرهم. ۳

  . هيچ قومي مشورت نكرد مگر اينكه به برترين امورش راه يافت
  ٤.ماخاب من استخار، ولاندم من استشار. ۴

  . مان نشدهركه استخاره كرد، زيان نديد، و آن كه مشورت كرد، پشي
ُاذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهـر الأرض خيـر لكـم . ۵ ُِ َ ُ ُ َُ ُ ُ

ُمــن بطنهــا وإذا كــان أمــراؤكم شـــراركم، وأغنيــاؤكم بخلاؤكــم ولــم يكـــن أمــوركم شــورى بيــنكم فـــبطن  ُ ُ ُ ُُ ِ ِ

  ٥.ٌالأرض خير لكم من ظهرها
تـرين شـما باشـند و         نگران شـما بخـشنده    آن گاه كه اميران شما بهترين شـما و تـوا          

ولي . كارهايتان با مشورت انجام پذيرد، روي زمين براي شما بهتر از زير آن خواهد بود               
اگر اميران شما بدترين شما و توانگرانتان بخيلترين شما باشند و كارهايتان به شورا اداره               

                                                 
 .  شورا۳۸، در تفسير آيه ۱۰، ص۶الدرالمنثور، ج.  1
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  . نشود، زير زمين براي شما از روي آن بهتر خواهد بود
  ١.قي عبد بمشورة ولاسعد باستغناء رأيماش. ۶

نيـازي پيـشه كـردن در رأي،         اي با مشورت شقاوت پيـشه نكنـد، و بـا بـي              هيچ بنده 
  . سعادتمند نشود

  ٢.لاوحدة اوحش من العجب ولا مظاهرة اوثق من المشاورة. ۷
  . تر از مشورت تر از خودبيني نيست، و هيچ پشتيباني مطمئن هيچ تنهايي وحشتناك

ّن رجل يشاور احدا الا هدي الى الرشدمام. ۸ ً.٣  
  . هيچ مردي با كسي مشورت نكرد مگر اينكه به رشد راه يافت

ًلا يفعلن احدكم امرا حتى يستشير. ۹ ّ.٤  
  . احدي از شما كاري نكند تا اينكه مشورت كند

ّامــا ان االله ورســوله لغنيــان عنهــا : وشــاورهم فــي الامــر، قــال رســول االله: لمــا انزلــت. ۱۰ ولكــن ّ
ًّجعلها االله رحمة لامتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيا ًّ ً.٥  

همانا كـه خـدا و      : فرمود) ص( رسول خدا  وشاورهم فی الامر،  : وقتي اين آيه نازل شد    
نيازند ليكن خداوند مشورت را براي امت مـن رحمـت قـرار داده                رسول از مشورت بي   

كند، رشد را از دست نداده، و آن كـه مـشورت را تـرك               هركس از آنان مشورت     . است
  . نمايد، لغزش را از دست نداده است

  ): ع(امیرالمؤمنین 
ٍأفضل الناس رأيا من لا يستغني عن رأي مشير. ۱۱ ِ َ ً.٦  

نياز   برترين مردمان به لحاظ رأي و نظر، كسي است كه خود را از نظر يك مشاور بي                
  . نداند
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ّانما حض على المش. ۱۲ َاورة لأن رأي المشير صرف ورأي المستشير مشوب بالهوىّ ّ.١  
اينكه به مشورت تأكيد شده براي اين است كـه نظـر مـشاور خـالص اسـت و نظـر                 

  . اش مشورت كننده آلوده به خواسته
َحق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويضم إلى علمه علوم الحكماء. ۱۳ ِ ّ َ ٌّ.٢  

كـه نظـر خردمنـدان را بـه نظـر خـويش بيفزايـد و دانـش                  بر خردمند سزاوار است     
  . حكيمان را به دانش خود ضميمه كند

ًمن لزم المشاورة لم يعدم عنه الصواب مادحا و عند الخطأ عاذرا. ۱۴ ً.٣  
ُلا مظاهرة أوثق من المشاورة. ۱۵ َ َ ِ ُ.٤  

  . هيچ پشتيباني استوارتر از مشورت نيست
ُالرجال شاركها في عقولهاّمن استبد برأيه هلك ومن شاور . ۱۶ ّ.٥  

هركه خودرأي گرديد هلاك شد و هركه با مردمان مشورت كـرد، خـود را در خـرد          
  . آنان شريك ساخت

َالإستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه. ۱۷ ِ ُ ُ.٦  
مشورت كردن، ديدة هدايت است، و آن كه تنها با رأي خـود سـاخت، خـود را بـه                    

  . مخاطره انداخت
َمن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الأخطاء. ۱۸ َ َ َ َ.٧  

  . هركه به پيشباز نظرها رفت، درست را از خطا باز شناخت
  ٨.ما عطب من استشار. ۱۹
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  . آن كه مشورت كند، نابود نشود
ّمن اعجب برأيه فضل ومن استغنى بعقله زل. ۲۰ ّ.١  

نيازي جست،    ن بي آن كه خودرأي شد، گمراه گشت، و آن كه به عقل خود از ديگرا             
  . راهه رفت به بي

  ٢.لارأي لمن انفرد برأيه. ۲۱
  . آن را كه استبداد رأي ورزد، رايي نباشد

  ٣.من خالف المشورة ارتبك. ۲۲
  . آن كه با مشورت مخالفت كند، لرزان باشد

ّاياك ومشاورة النساء الا من جربت بكمال عقل، فان رأيهن يجر الى الافن، وعـزمهن الـى. ۲۳ ّ ّ ّ ّ 
  ٤.الوهن

همانـا رأي  . از مشورت با زنان بپرهيز مگر آن كه به كمال عقل آزمـوده شـده اسـت             
  . زنان به ناداني كشد، و عزمشان به سستي

  ٥.ٍليس لمعجب رأي. ۲۴
  . خودرأي را رأيي نباشد

  ٦.من اعجبته آراؤه غلبته اعداؤه. ۲۵
  . آن كه آرايش او را به شگفت آورد، دشمنانش بر او غالب آيند

  ٧.ّلاتستبد برأيك فمن استبد برأيه هلك. ۲۶
  . استبداد به رأي نداشته باش كه هركه استبداد به رأي ورزيد، هلاك شد

  ٨.من اعجب برأيه ملكه العجز. ۲۷
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  . آن كه شيفته رأي خود شد، ناتواني مالك او گشت
ّمن استبد برايه خفت وطأته على اعدائه. ۲۸ ّ.١  

  . شوكتش بر دشمنان كاستي پذيردآن كه استبداد به رأي ورزد، 
  ٢.من قنع برأيه هلك. ۲۹

  . آن كه به رأيش قانع شد، هلاك شد
  ٣.ّماعجب برأيه الا جاهل. ۳۰

  . جز نادان شيفته رأي خود نشود
  ٤.ّمن استبد برأيه خاطر و غرر. ۳۱

  . آن كه استبداد به رأي ورزد، خطر ورزد و غرر پيش گيرد
  ٥.و يهورك في المهاويّالاستبداد برأيك يزلك . ۳۲

  . استبداد به رأي ترا گمراه كند و به ورطه هلاك اندازد
ّالمستبد متهور في الخطاء والغلط. ۳۳ ّ.٦  

  . مستبد به رأي، متهور در خطا و اشتباه است
َفــلا تكلمــوني بمــا تكلــم بهــا الجبــابرة ولا تتحفظــوا منــي بمــا يــتحفظ عنــد أهــل البــادرة ولا . ۳۴ ّ ّّ ِ َ َّ ِّ ُ
َطوني بالمــصانعة ولا تظنــوا بــي اســتثقالا فــي حــق قيــل لــي ولا التمــاس إعظــام لنفــسي، فإنــه مــن ِتخــال ّ ًٍّ ّ

ٍاستثقل الحق أن يقال لـه أو العـدل أن يعـرض عليـه كـان العمـل بهمـا أثقـل عليـه فلاتكفـوا عـن مقالـة  َ ُ ّ
ْبحــق أو مــشورة بعــدل فــإني لــست فــوق أن اخطــي ولا آمــن ذلــك مــن فعلــي إلا أن ّ ِ ُ َ ُ ّ ٍ ٍ  يكفــي االله مــن ٍّ

  ٧.نفسي ما هو ملك لي
با من چنانكه با سركشان گويند سخن مگوييد و چونان كه با تيزخويان كننـد از مـن        
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كناره مجوييد، و با ظاهرآرايي آميزش مداريد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريـد و        
نمـودن  نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كس كه شنيدن سخن حق بر او گران افتـد و                  

پس، از گفتن . عدالت بر وي دشوار بود، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است              
حق يا رأي زدن در عدالت باز مايستيد كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم، و نـه در كـار                       
خويش از خطا ايمنم مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از مـن بـر آن توانـاتر              

  . است
اضمم آراء الرجـال بعـضها الـى بعـض ثـم اختـر اقربهـا مـن : ّت به محمد بن حنفيهدر وصي. ۳۵

قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه، ومن استقبل وجوه الآراء عـرف ... الصواب وابعدها من الارتياب
  ١.مواقع الخطاء

سپس نزديكترين به صواب و دورتـرين از ارتيـاب          . آراء مردان را به هم پيوست كن      
هركه تنها به رأي خود ساخت، خود را به مخاطره انـداخت، و آن كـه بـه                  .. .را برگزين، 

  . استقبال آراي مختلف رفت، جاهاي خطا را شناخت
  ٢.اذا عزمت فاستشر. ۳۶

  . هرگاه آهنگ كاري كردي، مشورت كن
ّاذا مضيت امرا فامضه بعد الروية ومراجعة المشورة. ۳۷ ً.٣  

  . ديشه و مشورت تصميم بگيرهرگاه بر كاري تصميم گرفتي، پس از ان
  ٤.لايستغني العاقل عن المشاورة. ۳۸

  . نياز نداند خردمند خود را از مشورت بي
  ٥.شاوروا فالتنجح في المشاورة. ۳۹

  . مشورت كنيد كه موفقيت در مشورت است
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  ١.ّقد اصاب المسترشد، وقد اخطأ المستبد. ۴۰
  . أي ورزد، اشتباه كندآن كه مشورت كند، راه يابد و آن كه استبداد به ر

  ٢ً.كفى بالمشاورة ظهيرا. ۴۱
  . اي است مشورت پشتيبان بسنده

  ٣.ّشاور قبل ان تعزم و تفكر قبل ان تقدم. ۴۲
  . پيش از تصميم گيري مشورت كن و قبل از اقدام انديشه نما

  ٤.صواب الرأي اجالة الافكار. ۴۳
  . ها است رأي درست، به جولان آوردن انديشه

.ّستغني بعقله ضلمن ا. ۴۴
٥  
  . نيازي ورزد، گمراه شود آن كه به عقل خويش بي

  ٦.من شاور ذوي العقول استضاء بانوار العقول. ۴۵
  . آن كه با خردمندان مشورت كند، به نور خردها روشني گيرد

  : )ع(علی بن الحسین ، زین العابدین
ّاما حق المشير عليك فلا تتهمه فيما لا يوافقـك عليـه مـن. ۴۶ ّ ّ رأيـه اذا اشـار عليـك فانمـا هـي ّ

ّالآراء، و تصرف الناس فيها واختلافهم فكن عليـه فـي رأيـه بالخيـار اذا اتهمـت رأيـه فامـا تهمتـه فـلا  ّ ّ
ّتجوز لـك اذا كـان عنـدك ممـن يـستحق المـشاورة ولاتـدع شـكره علـى مـا بـدا لـك مـن اشـخاص رأيـه 

خيـك بالـشكر والارصـاد بالمكافـاة وحسن وجه مـشورته فـاذا وافقـك حمـدت االله وقبلـت ذلـك مـن ا
  ٧.ّفي مثلها ان فزع اليك ولا قوة الا باالله

دهد آن است كه اگر نظري داد كه بـا تـو موافـق                اما حق كسي كه به تو مشورت مي       
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چه اين هم ديدگاهي است و آراي مردمان با هم متفاوت اسـت و        . نبود او را متهم نكني    
عـرض تهمـت ديـدي، مختـار هـستي كـه آن را              پس هرگاه ديدگاه او را در م      . گوناگون

اگر از كساني است كه به نظرت شايسته مشورت است، جـايز نباشـد كـه                . بپذيري يا نه  
پس هرگاه نظرش را برگزيدي و مشورتش را پـسنديدي، از سـپاس او              . متهمش گرداني 
هرگاه با تو موافق بود، حمد خداي گو و نظـرش را بـا سپاسـگزاري از                 . فروگزار مباش 

رادرت بپذير، و در كمين باش كه هرگاه به تو پناه آورد، بمانند آن جبران كنـي و هـيچ                 ب
  . قدرت و تواني وجود ندارد مگر با استعانت از خداوند يكتا

  : از پدرانش)ع(امام صادق 
ٍعلم اصحابه في مجلس واحد اربعمائة باب مما يصلح للمـسلم فـي ) ع(ّان اميرالمؤمنين . ۴۷ ّ

  ١...ما عطب امرؤ استشار): ع(قال . ..دينه وديناه
در يك مجلس چهارصد باب از آنچه براي دين و دنيـاي مـسلمان              ) ع(اميرالمؤمنين  

مردي كه مشورت كنـد، هـلاك       : از جمله فرمود  ... شايسته است، را به يارانش تعليم داد      
  . نشود

  :  از پدرش)ع(امام صادق 
  ٢.ّة ذوي الرأي واتباعهممشاور: ما الحزم؟ قال! يا رسول االله: قيل. ۴۸

مشورت با صاحب نظـران و پيـروي از         : حزم چيست؟ فرمود  ! يا رسول االله  : پرسيدند
  . آنان

  ): ع(امام صادق 
ــا ) ص(فيمــا اوصــى بــه رســول االله . ۴۹ ــق مــن المــشاورة ولا عقــل : قــال) ع(ًعلي لا مظــاهرة اوث
  ٣.كالتدبير

 هيچ پشتيباني اسـتوارتر از      :فرمود) ع(در سفارشهاي خود به علي      ) ص(رسول خدا   
  . مشورت و هيچ عقلي چون تدبير نيست
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  ): ع(امام باقر 
ٍفي التوراة أربعة أسطر. ۵۰ ُمن لايستشر ينـدم، والفقـر المـوت الأكبـر، كمـا تـدين تـدان، ومـن : ُ ُ ُُ

  ١.ملك استأثر
هركه مشورت كند پشيمان نـشود؛ فقـر، مـرگ بـزرگ            : در تورات چهار سخن است    

مشورت   گيري؛ و هركه به پادشاهي رسد بي        نه كه پاداش دهي، پاداش مي     است؛ و آن گو   
  . ديگران به كار پردازد

  ):ع(امام صادق 
ٍلن يهلك امرء عن مشورة. ۵۱ ٌ َ.٢  

  . هيچ مردي از مشورت هلاك نشود
  ):ع(امیرالمؤمنین 

َلاغنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. ۵۲ ََ.٣  
نيازي چون خرد نيست و هيچ فقري چون ناداني و هيچ ميراثي چون ادب و                  بي هيچ

  . هيچ پشتيباني چون مشورت كردن
  ):ع(امام صادق 

ُمن لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه مـن . ۵۳ ّ ٌ ٌ ٌ ٌ
ِعنقه ُ.٤  

اي و همـدم      ش بـاز دارنـده    هركه او را از درون دلش واعظي نباشـد و از ميـان جـان              
  . هدايتگري، دشمنش بر گردنش دست يافته است

  ):ع(امام موسی بن جعفر الکاظم 
  ٥.ّارشاد المستشير قضاء لحق النعمة): ع(قال علي بن الحسين . ۵۴
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  .راهنمايي مشاور، اداي حق نعمت است: گفت) ع(علي بن الحسين، زين العابدين 
  ): ع(امام جواد 

فــاعف عــنهم واســتغفر لهـــم : ّة مباركــة، قــال االله تعــالى لنبيــه فــي محكــم كتابــهان المــشور. ۵۵
  ١.ّوشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على االله ان االله يحب المتوكلين

پـس  : خداوند متعال در آيات محكم قرآن به پيامبرش فرمـود         . مشورت مبارك است  
ان مشورت كن و چـون تـصميم        از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و دركارها با آن          

  . دارد گرفتي بر خدا توكّل كن، زيرا خداوند توكّل كنندگان را دوست مي
  ):ع(امام صادق 

َّاستشروا في أمركم الذين يخشون ربهم. ۵۶ َ ْ َ ّ.٢  
  . ترسند در كارهايتان با آنها مشورت كنيد كه از پروردگارشان مي

  ):ع(امام صادق 
َّشاور في حديثك الذين يخافون االله: في كلام له) ع(قال علي . ۵۷ ِ.٣  

  . ترسند با كساني مشورت كن كه از خداوند مي: در سخني فرمود) ع(علي 
  : فرمود مي) ع(شنيدم كه امام صادق : سليمان بن خالد گفت

ــأمر إلا بخيــر، وايــاك والخــلاف فــإن مخالفــة . ۵۸ َإستــشر العاقــل مــن الرجــال الــورع، فإنــه لا ي ّّ َ ّ ٍ ُ ّ َ ِ ّ َ
ّ العاقل مفسدة في الدين والدنياِالورع ّ ٌ ِ.٤  

بپرهيز از اينكـه  . دهد با خردمند پرهيزگار مشورت كن كه جز به كار نيك فرمان نمي         
  . با نظر او مخالفت كني، چه مخالفت با خردمند پرهيزگار، تباهي دين و دنيا است

  ):ع(امام صادق 
َما يمنع أحدكم إذا أورد عليه ما لا قبل له أن ي. ۵۹ َ ُ ٌستـشير رجـلا عـاقلا لـه ديـن وورعِ ٌ ً ً َّثـم قـال . َ

ِأمــا أنـه إذا فعــل ذلـك لــم يخذلـه االله بــل يرفعـه االله ورمــاه بخيـر الأمــور وأقربهـا إلــى ): ع(ابـو عبـداالله  ِ ُ ُ ْ َ ّ ّ
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 .۱۷، ح۶۰۱المحاسن، ص.  2
 .۱۹همان، ح.  3
 .۲۴، ح۶۰۲همان، ص.  4
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  ١.االله
اي بـراي يكـي از شـما روي           سـابقه   دارد كه هرگاه پيشامد بي      چه چيز شما را باز مي     

: فرمـود ) ع( پرهيزگار مشورت كند؟ سپس امـام صـادق     دهد با مردي خردمند، ديندار و     
هرگاه با چنين فردي مشورت كند، خداوند، او را خـوار نخواهـد كـرد بلكـه او را بـالا                     
خواهد برد و به انجام بهترين و نزديكترين كارها به درگاه پروردگـار رهنمـون خواهـد                 

  . كرد
  ) :ع(امام صادق 

ِقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من االلهُمشاورة العا): ص(قال رسول االله . ۶۰ ٌ ٌ ٌ ِ َفإذا أشـار عليـك . ِ
ُالناصح العاقل فإياك والخلاف فإن ذلك العطب َ ّ َ َّ ُ ُ.٢  

مشورت با خردمنـد خيرخـواه رشـد، بركـت و تـوفيقي از        : فرمود) ص(رسول خدا   
پس هرگـاه خردمنـد خيرخـواه بـه تـو نظـري داد، مبـادا بـا آن                   . جانب پروردگار است  

  . ي كه مخالفت با نظر او هلاكت و تباهي استمخالفت ورز
  ) :ع(امام صادق 

ُّإن المـــــشورة لاتكـــــون إلا بحـــــدودها فمـــــن عرفهـــــا بحـــــدودها وإلا كانـــــت مـــــضرتها علـــــى . ۶۱ ُّ ِّ َ ّ
ًالمستــشير أكثـــر مـــن منفعتهـــا، فأولهـــا أن يكـــون الــذي تـــشاور عـــاقلا والثانيـــة أن يكـــون حـــرا متـــدينا  ًًّ ُ ّ ّ

ّمؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سـرك فيكـون علمـه بـه كعلمـك بنفـسك، ثـم ًوالثالثة أن يكون صديقا  ّ ّّ ً
َيسر ذلك ويكتمه، فاذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، واذا كان حرا متدينا اجهـد نفـسه فـي النـصيحة  َ ً ًًّ ُّ
ُلــك واذا كــان صــديقا مؤاخيــا كــتم ســرك إذا اطلعتــه عليــه، وإذا اطلعتــه علــي ســرك فكــان علمــه بــ ِّ ً ًّ َّ ه َّ

ُكعلمك به تمت المشورة وكملت النصيحة ُ ِ ِّ.٣  
كـسي كـه حـدود و    . مشورت جز با در نظر گرفتن حدود و شرايط آن عملي نيست           

مند گرديد و گر نه زيان مشورت بـراي مـشورت             شرايط آن را شناخت از مشورت بهره      
ن شرط اول اين است كه مشاور عاقل باشد، دومـي         . كننده بيش از منفعت آن خواهد بود      

                                                 
 . ۲۶همان، ح.  1
 .۲۵همان، ح.  2
 .۲۸همان، ح.  3
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شرط اين است كه آزاد ديندار باشد، شرط سوم اينكه دوسـت و بـرادر مـشورت كننـده        
باشد و چهارم آنكه او را از راز خود آگاه سازي آن گونـه كـه آگـاهي او نـسبت بـه آن            
موضوع همچون آگاهي تو نسبت به خودت باشد، و علاوه بر آن پس از آگاهي نـسبت                 

پس اگر طرف مشورت تـو عاقـل   .  را فاش نكندبه موضوع، آن را مخفي بدارد و آن راز  
مند خواهي شد و اگر آزاد ديندار باشد براي نشان دادن خيـر   باشد، از مشورت با او بهره    

كند، و اگر دوست و برادر تو باشد، اگـر او   و صلاح به تو از هيچ كوششي فروگذار نمي    
و را بر راز خـود آگـاه        را از راز خود آگاه سازي، راز تو را فاش نخواهد ساخت و اگر ا              

كني و آگاهي او بدان موضوع همچون اطلاع و آگاهي خودت باشد، مشورت صحيح و               
  . كاملي صورت گرفته و خيرخواهي به كمال رسيده است
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  فقه شورا

  : گيريم بحث در اين باره را از خلال چند نكته به شرح زير پي مي
  الزام به شورا . 1

  : كنيم هاي آل عمران و شورا استدلال مي در وجوب شورا به دو آيه سوره
 آيه شورا در سوره آل عمران ظاهر در الـزام بـه شـورا اسـت؛ خداونـد متعـال             .الف

  : فرمايد مي
ــك فــاعف عــنـهم  ب لانـفــضوا مــن حول ْفبمــا رحمــة مــن اللــه لنت لهــم ولــو كنت فظــا غلــيظ الْقل ُْ ُ ْْ ْ ــ ْ ــ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ ُّ َ ْ َ َ َ ُِ ــ ْ َ ِ ًِ ّ َ ََ ََ َ َ َ َِ ٍَّ ِ

تـ َواس ــــ ْ ت فـتـوكــــل علــــى اللــــه إن اللــــه يحــــب الْمتـــــوكلينَ ر فــــإذا عزم َغفر لهــــم وشــــاورهم فــــي الأم ُ َِ ِّ َّ َِ ََ َ َُّ ِ ِ ِ ُِ َّ َِّ َِ َ َْ َّ َ ََ ــــ ْ ــــ ْ َُ َ ِ َ ْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ْ   
  )۱۵۹:آل عمران(  

پس به رحمت الهي با آنان نرمخو شدي و اگر تندخو و سـختدل بـودي از پيرامـون         
يشان آمرزش بخـواه و دركارهـا بـا آنـان     پس، از آنان در گذر و برا  . شدند  تو پراكنده مي  

مشورت كن و چون تصميم گرفتي بر خدا توكّل كن، زيرا خداونـد توكّـل كننـدگان را                  
  . دارد دوست مي

ضرورت نـدارد در بيـان ايـن        . امر به شورا در اين آيه كريمه ظاهر در وجوب است          
ايـن  . گـوييم  نين ميدر مورد دو امر ديگر هم كه در اين آيه آمده، چ       . نكته متوقّف شويم  

  ١.اند  نيز ظاهر در وجوب،»استغفر لهم« و »فاعف عنهم«:  دو امر يعني
 كه امر به عفو و استغفار وارد در اين آيه را از وجوب منـصرف  ندارداي وجود    قرينه
اي اسـت كـه در ايـن آيـه            قدر متيقّن، علم به ظاهر صيغه امر در اوامر سه گانـه           ... سازد

اي وجـود داشـت كـه صـيغه امـر را از وجـوب منـصرف          اگر قرينه . ..مباركه آمده است  
  . كرديم كرد، در عدول از ظاهر صيغه به مقدار اقتضاي قرينه صارفه بسنده مي مي

مگر اينكـه   . پس هرگاه اوامر متعددي وارد شود، آن را حمل بر وجوب خواهيم كرد            
  :  آية مباركهمثل. اي قطعي اقتضا كند كه آن را از وجوب منصرف كنيم قرينه

َيا أيـها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فـاثـبتوا واذكـروا اللـه كثيـرا لعلكـم تـفلحـون ًُ ُ َِ ْ ُ ْ ُُّ ْ َّْ َََّ ًَ ِ َ َُ ُ ُُ ْ َ ََ َِ ِ َِ ِ ُ َّ َ َ ُوأطيعـوا اللـه ورسـوله  َ ََ ُ َ َ ََّ ُ ِ َ
                                                 

 .۵۶، ص۴الميزان في تفسير القرآن، ج: بنگريد.  1
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ِِولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابر َِّ َُ َ َُ ََّ َّ ِ ُ ْ ََ َ َْ ُ ِْ َ ْ َ ََ َ ُ   )۴۶:لأنفالا(  َينََ
كنيـد، پايـداري ورزيـد و         ايد، چون با گروهي برخورد مي       اي كساني كه ايمان آورده    

خدا را بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد، و از خدا و پيامبرش اطاعـت كنيـد و بـا                     
هم نزاع مكنيد كه سست شويد و مهابت شما از بين بـرود، و صـبر كنيـد كـه خـدا بـا                         

   .شكيبايان است
ثبات واجب است و ذكر فراوان مستحب؛ اطاعـت خـدا و رسـول واجـب اسـت و                   

  . اند در حالي كه به همديگر عطف شده... منازعه با همديگر حرام
زيرا ظهور سياق ضـعيف اسـت   . اي بر صرف امر از ظاهر باشد     تواند قرينه   سياق نمي 

لفـظ در معنـاي   وانگهي در قرينه شرط است كه ظهـور آن از ظهـور            . و ظهور لفظ قوي   
  . تر باشد حقيقي، قوي

و فقهاء اوامـري را     . شود  از اين رو در برخي نصوص واجبات و مستحبات جمع مي          
كنند و بقيه را بر وجـوب         اي بر استحباب آن وجود دارد، بر استحباب حمل مي           كه قرينه 

اي بـر اسـتحباب آن وجـود نـدارد، حمـل بـر اسـتحباب                  اما هرگز اوامري را كه قرينـه      
  . اند كردهن

است كـه مكروهـات و   ) ص(مثال اين مطلب نصوص مشروح وارد در نواهي پيامبر  
اند، و فقهاء نواهي مجرد از قرائن را به قرينه سياق بر كراهت               محرمات در آن جمع شده    

  . اند حمل نكرده
در اين آيـه تـا زمـاني كـه دليلـي بـر تخـصيص          ) ص(توجيه خطاب به رسول خدا      

  . شود وارد نشده، مانع شمول خطاب بر عموم مسلمانان نمي) ص(خطاب به پيامبر 
، شمول بر عموم مـسلمانان اسـت   )ص(زيرا اصل در خطابهاي قرآني به رسول خدا       

زيرا ضرورتاً همـه مـسلمانان در تكـاليف بـا     . تا زماني كه دليلي بر تخصيص وارد نشود  
 و دليلي بر تخصيص     مشترك هستند مگر مواردي كه خلاف آن ثابت شود        ) ص(پيغمبر  

  : مثل آيات. وجود داشته باشد
َوإن جنحوا للسلم فاجنح لها  َْ ْ َ ََ ِْ ْ َّ ِ ُ َ ِ   )۶۱:لأنفالا(  ...َ

  ... و اگر به صلح گراييدند، تو بدان گراي 
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َيا أيـها النَّبي اتق الله ولا تطع الْكافرين والْمنافقين  ُ َ َ َِ ِ َِ ِ َ ُِّ ِ ُ َ َّ َِّ ُّ ِ َ َ   )۱:الأحزاب(  َ
  .  خدا پروا بدار و كافران و منافقان را فرمان مبراز! اي پيامبر

ْيا أيـها النَّبي جاهد الْكفار والْمنافقين واغلظ عليهم  ِ ْ ََ َُ َْ ْ َ َ ُ َ َِ ِ َِّ ُ ُِّ َ ُّ ِ َ   )۷۳:التوبة(  َ
  . با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگيرد! اي پيامبر

دارند همة مسلمانان در ايـن      كه فقهاء اجماع    ) ص(و ديگر خطابهاي قرآني به پيامبر       
  . خطابها با آن حضرت شريك هستند

  :  آيه شورا در سوره شورا .ب
  : فرمايد خداوند متعال مي

ــوا وعلــى ربهــم  ر وأبـقــى للــذين آمن د اللــه خيـ ــدنـيا ومــا عن ــاع الْحيــاة ال ْفمــا أوتيــتم مــن شــيء فمت ٌ َِِّْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ َ َ َ ِْ َِّ َِّ َِ َْ ــُ َْ َ ــ ْ ِ ِْ ُّ َ َُ ٍَ ْ َ ِ
ُيـتـوكل َّ َ م والْفـواحش وإذا مـا غـضبوا هـم يـغفـرون َونََ َوالذين يجتنبون كبائر الأث َُ َِ ِْ َ َْ ُ ُ َ َ ُِ َ ََ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ ْـ ِْ ِ َِ ْ ْوالـذين استجابوا لـربهم  َّ َِِّ ِ ُ َ َ ْـ َ َِ َّ

َوأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بـيـنـهم ومما رزقـناهم يـنفقون ُ َّ َِ ُْ َْ ْ ُْ َُ َْ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ ُْ ُ َ ََّ ُ ُوالذين إذا أصابـه َ َ َ َ َ ِ َ َِ َم الْبـغي هم يـنتصرونَّ ُ ُِ َْ َ ْ ُ ُ ْ   )۳۹-۳۶:الشورى(َ
اند و به پروردگارشان اعتماد دارنـد،         و آنچه پيش خدا است براي كساني كه گرويده        

دارنـد    بهتر و پايدارتر است، و كساني كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها خود را بدور مي               
گارشـان را پاسـخ داده و       گذرند، و كساني كـه پرورد       آيند، در مي    و چون به خشم در مي     

ايـم،    شـان داده   اند و كارشان در ميانشان مشورت اسـت و از آنچـه روزي              نماز برپا كرده  
  ... جويند كنند و كساني كه چون ستم بر ايشان رسد، ياري مي انفاق مي

مثـل  . شـمرد     اين آيه كريمه خصايص گروه مؤمنان را در قالب صيغه خبري بـر مـي              
. در قرآن شواهد فراوانـي از ايـن قبيـل وجـود دارد            . وره فرقان آيات عباد الرحمن در س    

  : فرمايد خداوند متعال در بيان عبادالرحمن مي
شون علــى الأرض هونــا وإذا خــاطبـهم الْجــاهلون قــالوا ســلاما ًوعبــاد الــرحمن الــذين يم ًَ ْ َُ َ َْ َُ َ َِ َ َ ْ ــ ْ َُ ُ َْ َ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ ِ َّ ِ َّ ُ َوالــذين  ِ َِ َّ

َّيبيتون لربهم سج ُ َْ َِِِّ َ ُ ًدا وقياماِ َِ َ   )۶۴-۶۳:الفرقان(  ً
دارنـد، و چـون       اند كه روي زمين به نرمي گام بر مي          و بندگان خداي رحمان كساني    

انـد كـه در    دهنـد، و آنـان   نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مـي     
 !پروردگـارا : گوينـد   آورند، و كـساني كـه مـي         حال سجده يا ايستاده، شب را به روز مي        

  . عذاب جهنم را از ما بگردان كه عذابش سخت و دايمي است
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در اين آيات واجب و مستحب، و مكروه و حرام آمـده اسـت امـا اصـل وجـوب و             
تأويـل  ) امـر و نهـي  (هـاي انـشايي       هاي خبـري بـه جملـه        زيرا اين جمله  . حرمت است 

ز امـا چنـين اصـلي خـالي ا        . شود، و اصل در امر و نهـي، وجـوب و حرمـت اسـت                مي
  . مناقشات آشكار نيست

  آور  شوراي غیر الزام. 2
اين . در نكته نخست دانستيم كه شورا جزء جدانشدني نظام حكومت در اسلام است            

بدان معني است كه شورا شرط لازم در نظام حكومـت اسـلامي اسـت و حـاكم وظيفـه        
ت يا نه؟ بـدين     آيا حاكم ملزم به اين كار اس      : اما سؤال اين است   . دارد آن را محقّق سازد    

اي كه حـق    آور است، به گونه     معني كه آيا رأي اكثريت در مجلس شورا براي حاكم الزام          
  چنان كه در دموكراسي جديد وجود دارد يا نه؟ . تخلّف از آن را ندارد

پيش از ورود به بحث تفصيلي در اين باره ميل دارم به يك نكته توجه دهـم كـه در                    
بنـابراين ممكـن اسـت شـورا در نظـام           . و الزام وجـود نـدارد     اي بين د    اين مسئله، رابطه  

  . آور نباشد الزام) حاكم(حكومت اسلامي لازم باشد اما براي ولي امر 
  

  ارزش الزامی شورا
و كـلّ   ) حـاكم (گروهي از فقهاء و علماء عقيده دارند كه نتيجه شورا براي ولي امـر               

طـابق آنچـه شـاگردش، رشيدرضـا در         شيخ محمد عبده م   : از جمله . نظام الزام آور است   
  :گويد مي» اولي الامر«او در تفسير .  از وي نوشته استتفسير المنار

الامر يعني صاحبان امر امت در حكومـت و اداره مـصالح امـت كـه                  دانستيم كه اولي  
ممكن نيست كه   . ، به آن اشاره شده است     وامرهم شوري بینهم  : است كه در آية   » امر«همان  

شود كه بايد شـورا در ميـان جمـاعتي            بنابراين متعين مي  . مه افراد امت باشد   شورا بين ه  
و اين جماعت كساني جز اهل حل و عقد كـه بارهـا از آنـان               ... اند  باشد كه نماينده امت   

  ١.ياد شده، نيستند
  : گويد صاحب المنار مي

                                                 
 .۱۸۸، ص ۵تفسير المنار، ج.  1
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يرنـد،  گ الامر ـ اصحاب شورا ـ تـصميم مـي     بر حاكمان واجب است كه به آنچه اولي
  ١.حكومت، و آن را اجرا كنند

كند تـا آنجـا كـه        شيخ محمد عبده در اعطاي چنين ارزشي شرعي به شورا مبالغه مي           
فـاذ عزمـت فتوکـّل      : فرموده خداوند متعال در آيه شورا در سوره آل عمران         : معتقد است 

گويـد،     وي مـي   بنابراين، آنگونـه كـه    . ، با التزام دقيق به نتيجه شورا منافاتي ندارد        علی االله 
  :معناي آيه چنين خواهد شد

دهد، عزم كـردي      پس هرگاه بعد از مشورت در كار بر امضاي آنچه شورا ترجيح مي            
اش  و لوازم كار را فراهم نمودي، در امضاي آن بر خداوند توكّل نما و به تأييـد و يـاري         

  ٢.مطمئن باش
  : گويد دكتر محمد رأفت عثمان مي

و رأي امـام، پيونـدي محكـم برقـرار     ... ين آراي مجلس شـورا از اين رو، به نظر ما ب      
  ٣.بنابراين واجب است كه امام در برابر رأي اكثرت اعضاي شورا تسليم باشد. است

  : گويد استاد عبدالرحمن عبدالخالق در اين باره مي
با توجه به دلايل صريح، يقين داريم كه يكي از مقتـضيات حكـم شـورا در اسـلام،                   

فرمـوده، مـورد   ) ص(مشاور، چنانكه رسـول خـدا   . اكثريت مشاوران استعمل به رأي   
داننـد و رأي، و نظـر در مـسائل     پس كساني كه امت آنان را امين خود مـي       . اعتماد است 

سپارند بر حاكم مسلمان اسـت كـه نظـر اجمـاعي      سياسي و اجرايي جامعه را به آنها مي      
ت آنان، همان رأي راجحـي باشـد كـه        آنان را اجرا كند و نيز واجب است كه رأي اكثري          

كننـد، از نظامهـاي سـاختة     اين نظام، آنگونه كه برخي ادعـا مـي    . اجراي آن واجب است   
غرب و اختراعات دموكراسي نيست، بلكه يك نظام اصيل اسـلامي اسـت كـه همچـون                 
كارهاي نيك فراوان ديگر، از تمدن غرب منتقل شده است و امروز گروهي از ما شديداً                

انـد و نظامهـاي فاسـدي را           آن هستند، زيرا آنان در شـرايط قهـر و سـلطه زيـسته              منكر

                                                 
 .۱۸۷، صهمان.  1
 .۲۰۵، ص۴همان، ج .  2
 .۳۶۳ في الفقه الاسلامي، صرئاسة الدولة.  3
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  ١. اند كه بيهوده خود را به اسلام منتسب كرده بودند برانداخته
  

  ارزش توجیهی شورا
. فقهاء و مفسران اماميه در تفسير آيه شورا در سوره آل عمران، ديدگاه ديگري دارند              

 فـاذا   :بـه طـور خـاص     ) ص(ليق اقدام بر عزم پيغمبـر       تع: خلاصه ديدگاه آنان اين است    
 بدون نظر شورا، دلالت دارد كه رأي اكثريت در شورا نه براي ولي              عزمت فتوکلّ علی االله،   

آور اسـت و نـه بـراي دسـتگاههاي اجرايـي دولـت بلكـه فقـط ارزش           الزام) حاكم(امر  
  . يفيتوجيهي و هدايتگري در تصميمات دولت دارد نه ارزش الزامي تكل

  :گويد  ميتفسير آلاء الرحمنصاحب 
 و آنان را اصلاح كن و دلهايشان را با مشورت در اختيار گير، نه از                 شاورهم فی الامر،  

چگونه . اين جهت كه در راه نمودن و آگاه كردن به كار شايسته او را فايده توانند رساند              
ومـا  : راهنمـاي او اسـت    چنين كاري از آنان ساخته است، در حالي كه خداوند مسدد و             

ا وحی یوحی         هرگاه بر آنچه خداوند به نور نبوت به تو        :فاذا عزمت . ینطق عن الهوي ان هو الّ
  ٢.به خداوند توكلّ نما:  فتوکل علی االلهنشان داد و ترا راه نمود،

آور بود، تعليـق اقـدام بـر عـزم آن حـضرت               الزام) ص(اگر شورا براي رسول خدا        
داد در اجـراي رأي صـحابه در آنچـه     تر آن بود كه فرمان مي    ه مناسبت شد بلك   معنا مي   بي

  . با آنان مشورت كرده، بر خدا توكّل نمايد
  : آوريم در اينجا سخن گروهي از مفسران، و متكلّمان و فقهاء را مي

  : گويد مي) ره(شيخ مفيد 
رمـوده  بينـي كـه ف   مگر نمي. آيه روشن است و مضمون آن بر اين مطلب دلالت دارد         

 وقـوع فعـل را بـه عـزم          وشاورهم فی الامـر فـاذا عزمـت فتوکـّل علـی االله،            : خداوند متعال 
اگر امر به مشورت بـا صـحابه        . معلّق كرده است نه به رأي و مشورت آنان        ) ص(پيغمبر

 هرگاه  :فاذا اشاروا علیک فاعمل   : گفت  مي) ص(براي راه يافتن به رأي آنان بود، به پيغمبر          

                                                 
 .۱۱۴-۱۱۳الشوري في ظلّ نظام الحكم الاسلامي، ص.  1
 .  آل عمران۱۵۹ در تفسير آيه ۳۶۴، ص۱آلاء الرحمان في تفسير القرآن، ج.  2
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هرگاه نظرشان بر يك چيز تعلّق      : اذا اجتمع رأیهم علی شیء فامضه     :  كن؛ يا  نظر دادند، عمل  
در اين صـورت اقـدام حـضرت بـه مـشورت وابـسته و معلّـق                 . گرفت، آن را امضا كن    

  ١.شد، نه به عزمي كه اختصاص به شخص او دارد مي
 ـ   ) ص(خداوند متعال اقدام را به عزم پيغمبر        . اين سخن متيني است    ه معلّق كرده نه ب

كنند كه عمل به رأي شورا الزامـي   اگر مسئله چنان بود كه برخي گمان مي  . مشورت آنان 
شد، نه به عزم و اراده        تر آن بود كه اقدام به رأي اصحاب معلّق مي           است، بهتر و مناسبت   

  ). ص(پيغمبر 
  :گويد  ميمجمع البيانصاحب 
  ٢...رفتيهرگاه تصميم قلبي بر اقدام و امضاي آن گ: ، يعنيفاذا عزمت

  :گويد  ميجوامع الجامع: اش هم او در تفسير خلاصه
هرگاه پس از مشورت، بر چيزي تصميم قطعي گرفتـي، فتوكّـل            : ، يعني فاذا عزمت ... 

  ٣.در امضاي كارت بر پايه اصلح و ارشد، بر خداي توكّل كن: علي االله
  : گويد  مي االلهفاذا عزمت فتوکلّ علی: ابن شهر آشوب در تفسير فرموده خداوند متعال

بينيد كـه وقتـي در        مگر نمي .  نه رأي صحابه    معلّق كرده ) ص(اقدام را به عزم پيغمبر      
  ٤.ماکان لنبی ان یکون له اسري: بدر نظر دادند كه اسير بگيرد، توبيخ آمد كه

  :گويد سيد عبداالله شبر در تفسير خلاصه خود مي
  ٥.آندر امضاي :  يعنيفاذا عزمت فتوکلّ علی االله... 

  : گويد جناباذي در تفسير خود مي
 بر كاري تصميم گرفتي، به شورا و اتّفاق آراء اعتماد           ،اتّفاقو  هرگاه پس از مشورت     

  ٦.نكن كه صلاح و فساد در كارها بدست خداوند است

                                                 
 .۴۱۵، ص۱۰؛ بحارالانوار، ج۱۲الفصول المختاره، ص.  1
 .  آل عمران۱۵۹، در تفسير آيه ۵۲۷، ص۲، جمجمع البيان.  2
 .۳۴۴، ص۱جوامع الجامع، ج.  3
 .۷، ص۲متشابهات القرآن، ج.  4
 .۱۶۵تفسير شبر، ص.  5
 .۱۶۹بيان السعاده، ص.  6
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  :گويد  مي البحارسفينةمحدث قمي در 
) ص(عـزم پيغمبـر   ، وقوع فعـل بـه   فاذا عزمت فتوکل علی االله بيني كه در آية       مگر نمي 

اگـر مـشورت بـراي اسـتفاده و اسـتعانت بـود،       . معلّق شده نه به رأي و مـشورت آنـان         
واذا اجتمع رأیهم علـی امـرٍ       هرگاه نظر دادند، عمل كن،      : فاذا  اشاروا علیک فاعمل    : گفت  مي

  ١. هرگاه درباره چيزي رأي همه يكي بود، آن را امضا كن:فامضه
  :گويد  ميذا عزمت فتوکل علی االلهفا: فيض كاشاني در تفسير آية

هرگاه پس از شورا بر انجام چيزي اطمينان يافتي، در امضاي كـار خـود بـر اسـاس                    
  ٢.آنچه به مصلحت تو است، بر خداوند توكّل كن كه آن را كسي جز تو نداند

  :گويد او در تفسير خود مي. قرطبي از دانشمندان بزرگ اهل سنت نيز چنين ديدگاهي دارد
نگـرد و در      مـشورت كننـده در ايـن اخـتلاف مـي          . مبتني است بر اختلاف آرا    شورا  

پـس  . كند كه كدام يك به كتـاب و سـنّت نزديكتـر اسـت     صورتي كه بتواند ملاحظه مي   
خواهد، راهنمـايي فرمـود، بـر انجـام آن      هرگاه خداوند متعال او را به سوي آنچه كه مي       

   ٣.كند اجرا ميگيرد و با توكل به خداوند همان را  تصميم مي
. سخن قاضي بيضاوي در تفسير اين آيه كريمه همانند سـخن فـيض كاشـاني اسـت                

  : گويد بيضاوي مي
هرگاه پس از شورا بر انجام چيزي اطمينان يافتي، در امضاي كار            :  يعني فاذا عزمت ... 

  ٤.خود بر اساس آنچه به مصلحت تو است، بر خداوند توكل كن
مـا از طريـق ايـن آيـه     . مين منوال يا نزديك به آن اسـت آراي بيشتر دانشمندان بر ه  

ترين نصّي است كه در ايـن مـورد    كنيم كه اين صريح  كريمه، موضوع بحث را مطرح مي     
آيا شـورا ارزش شـرعي در وجـوب اجـرا           : مسئله دقيقاً چينن است   . كنيم  بر آن تكيه مي   

 و اطاعت در نظام اسلامي      گيري  دارد يا نه؟ به تعبير ديگر آيا شورا يكي از مراكز تصميم           
  است يا نه؟ 

                                                 
 .۷۱۷، ص۲ البحار، جسفينة.  1
 .۳۱۰، ص۱تفسير صافي، ج.  2
 .۲۵۲، ص۴احكام القرآن، ج.  3
 .۲۹۹، ص۱تفسير بيضاوي، ج.  4
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ترين دليلي است كه براي پاشخ مثبـت بـه ايـن              آيه شورا در سوره آل عمران، واضح      
آنچه ممكن است ايـن گـروه در ايـن آيـة مباركـه بـدان                . اند  پرسش بدان تمسك جسته   
  : استدلال كنند، دو چيز است

 شورا اسـت، در صـورتي كـه        امر به شورا متضمن تمسك و التزام به رأي اعضاي          .1
مـا در امـر بـه شـورا چنـين           . همگي بر يك نظر اتفاق كردند يا اكثريت يك نظر داشتند          

شـد،    بلي، اگر امر به شورا با نهي از مخالفت با رأي شورا مقـرون مـي               . بينيم  معنايي نمي 
ز امر   آل عمران بر بيشتر ا     ۱۵۹  يافت اما چنين نيست و آيه       اين ديدگاه معناي معقولي مي    

  . به مشورت دلالت ندارد و در آيه چيزي وجود ندارد كه بر الزام به شورا دلالت كند
 همان گونه كه پيش از اين گفتيم، وجـوب شـورا، وجـوب طريقـي اسـت بـراي                    .2

اين كار شدني نيست مگر به الـزام        . رسيدن به تصميم پخته حق، و تكميل و تصحيح آن         
بـدون  . آور به رأي اعضاي شـورا     ميم شرعي الزام  حاكم به نتيجه شورا و دادن صفت تص       

  . اين كار، هدف مطلوب از شورا تحقق نخواهد يافت
هدف از شـورا تكميـل و تقويـت رأي، و           . اي دارد   مناقشه اين ديدگاه مجال گسترده    

بـه  ) حـاكم (اين هدف بر الزام ولي امر   . تصحيح و تحكيم تصميم سياسي و اداري است       
  .  عقد متوقف نيسترأي اكثريت اهل حلّ و

فايده مطلوب از طرح مسائل سياسي و اداري در شـورا، تـصحيح و تكميـل رأي، و                  
ديدگاه اكثريت اعضاي شـورا را      : تواند  و حاكم پس از شورا مي     ... نقد افكار و آراء است    

آيد يا رأي اقليت را برگزيند يا آراي          تأييد كند كه در اغلب موارد اين نتيجه به دست مي          
  . راديگري 

اي از طريقيت براي رسيدن بـه تـصميم صـحيح پختـه از طريـق           اين حالت نيز گونه   
در اين اشكالي نيست كه اين تـصحيح و تكامـل رأي جـز از طريـق شـورا                   . شورا است 
بينيم كه اين تصحيح و تكامـل رأي          همچنان كه در اين نيز اشكالي نمي      . شود  محقّق نمي 

البته در صورتي كـه حـاكم   . ضاي شورا متوقّف نيستبر الزام ولي امر به رأي اكثريت اع    
  . در پذيرش و رد آراي ديگر خودسري و زورمندي پيش نگيرد

از آن جملـه اسـت      . اشـاره دارد  » طريقيت«اي از نصوص شورا به اين معني از           دسته
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 از مــن لايحــضره الفقيــه از كتــاب وســايل الــشيعهدر ) ره(روايــت شــيخ حــر عــاملي 
  :  در وصيت به محمد بن حنفيه كه فرمود)ع(اميرالمؤمنين 

... اضمم آراء الرجال بعـضها الـى بعـض، ثـم اختـر اقربهـا الـى الـصواب، وابعـدها مـن الارتيـاب 
  ١.قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ

ز ارتيـاب   سپس نزديكترين به صواب و دورترين ا      . آراي مردان را به هم پيوست كن      
هركه تنها به رأي خود ساخت، خود را به مخـاطره انـداخت، و آن كـه بـه             ... را برگزين 

  . استقبال آرا شتافت، جاهاي خطا را شناخت
  ) :ع( از اميرالمؤمنين نهج البلاغهدر ) ره(شريف رضي 

  ٢.من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا
  . ا شناختآن كه به استقبال آراء شتافت، جاهاي خطا ر

روايت كرده تعبير دقيقـي از طريقيـت شـورا          ) ع(آنچه شيخ صدوق از اميرالمؤمنين      
  . براي تصميم پخته و كامل حق است

آنچنان كه دموكراسي جديد معتقد است، تصحيح و تكميل تصميم همواره از طريـق            
شود ليكن فرصتي كه شورا بـراي اوليـاي امـور و دسـتگاههاي        رأي اكثريت حاصل نمي   

كنـد، همـواره فرصـت      دولتي در شنيدن و بررسي ديدگاهها و آراي مختلف فـراهم مـي            
شود و شورا با اين كـار، ابـزار           مفيدي براي رسيدن به تصميم كامل و صحيح شمرده مي         

  . تر براي تصحيح و تكميل تصميم است برتر و مناسب
  : ردروايت كرده به همين نكته اشاره دا) ع(حكمتي كه آمدي از امام علي 

  ٣.ّاضربوا بعض الرأي يتولد منه الصواب
  . آراء را به هم زنيد، راه درست از آن زايد

  : اين معنا همان است كه قرآن به آن اشاره دارد
ِفـبـشر عبــاد َ َِ ْ ِّ َالـذين يــستمعون الْقـول فـيتبعــون أحسنه أولئـك الــذين هـداهم اللــه وأولئـك َ َِ َِ َُ ُ ََ َ َُ ُ ََّ ُ َُ ََ ِ َِّ ََّ ــ ْ َ َُ ََُِّ َ َ ْ ََ ِ ُ هــم أولــو ْ ُ ْ ُ

ِالألْباب َ َ   )۱۸-۱۷:الزمر(  ْ
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دهنـد و بهتـرين آن را    پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گـوش فـرا مـي        
  . اند همان خردمندان اند كه خدايشان راه نموده و اينان اينان. كنند پيروي مي

  . هاي آل عمران و شورا خيلي نزديك است اين آيه مباركه به آيه شورا در سوره
روايت كرده كه وقتي ابـن عبـاس نظـري داد           ) ع(از اميرالمؤمنين   ) ره(ريف رضي   ش

  : كه امام موافق آن نبود، به عبداالله فرمود
  ١.َّير على وأرى، فان عصيتك فأطعنيلك ان تش

  .تو راست كه به من نظر دهي و من ببينم، پس اگر نپذيرفتم از من اطاعت كني
امـام  : مد از علي بن مهزيار روايت كـرده كـه          خود از احمد بن مح     تفسيرعياشي در   

  : به من نوشت) ع(جواد 
ّســل فلانــا أن يــشير علــي ويتخيــر لنفــسه فهــو أعلــم بمــا يجــوز فــي بلــده وكيــف يعامــل الــسلاطين  ُ َّ َّ ً ْ َ

ّفإن المشورة مباركة؛ قال االله لنبيـه فـي محكـم كتابـه ُ ُ َ ََّوشـاورهم فـي الأمر فـإذا عزمت فـتـوكـ«: ّ ََ ََ ْـ َْـ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََل علـي ِ ْ
ُفــإن كــان مــا يقــول ممــا يجــوز، كتبــت أصــوب رأيــه وإن كــان غيــر ذلــك رجــوت أن اضــعه علــى . »ِاالله ّ ُ ّ

  ٢.الطريق الواضح إن شاء االله
از فلاني بخواه كه نظر خود را به من بگويد و اعتماد بـه نفـس داشـته باشـد كـه او                       

. شـاهان رفتـاركرد   داناتر است كه چه چيز در شهرش جايز است و چگونـه بايـد بـا پاد                
وشـاورِهم  : خداوند در آيات محكم قرآن به پيامبرش فرمـود       . همانا مشورت مبارك است   

کَّلْ علیَ االلهِ       و تَ مت فَ رِ فَإذا عزَ م گويد جـايز باشـد خـواهم نوشـت و      ؛ پس اگر آنچه مي  فی الْأَ
إن . شن قرار دهم  نظرش را تأييد خواهم كرد و اگر جايز نباشد اميدوارم آن را در راه رو              

  .شاء االله
  

  نگاهی به روایات شورا 
لازم است به روايات شورا نظري بيندازيم و به بررسي دلالت يا عدم دلالـت آن بـر                  
وجوب شورا در مرتبه نخست، و وجوب عمل به مضمون آن در مرحلـه دوم، يـا الـزام                   
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  . پردازيمبه شورا در مرتبه نخست و التزام عمل به مضمون آن در مرتبه دوم، ب
  : روايات باب شورا چند دسته است

اين احاديث بـر تـشويق   .  بيشترين روايات شورا در اين دسته جاي دارد:دسته نخست 
دقيقـاً هماننـد   . و ترغيب در مسئله شورا دلالت دارد، بدون اينكه به صيغه امر آمده باشد     

سـخن رسـول   : مثـلِ   . كنـد   احاديث اخلاقي كه به انجـام فـضايل اخلاقـي تـشويق مـي             
  :در روايت ابن قداح) ص(خدا

  .ّمشاورة ذوي الرأي واتباعهم:  ماالحزم؟ قالً!يا رسول االله: قيل
  . نظران و پيروي از آنان مشورت با صاحب: حزم چيست؟ فرمود! يا رسول االله: گفتند

  ): ص(از رسول خدا ) ع(و روايت سري بن خالد از امام صادق 
  . لا عقل كالتدبيرلا مظاهرة اوثق من المشاورة و

  . هيچ پشتيباني استوارتر از مشورت و هيچ عقلي چون تدبير نيست
 در  وسـائل الـشيعه    ۱۵۶۰۵ و   ۱۵۶۰۴ ،   ۱۵۶۰۰ ،   ۱۵۵۹۲ ،   ۱۵۵۸۸و احاديث شماره    

  ١.كتاب الحج
اين دسته از روايات مطلقاً بر وجوب شورا دلالت ندارد تـا چـه رسـد بـه الزامـي و                     

  . تصميمي بودن نظر شورا
رواياتي كه به ارشاد و هدايت به حكم عقل در اهميت و ضـرورت شـورا                 :ته دوم دس

في التـوراة أربعـة أسـطر، مـن لم «): ع(مثـل روايـت ابوالجـارود از امـام بـاقر            . كند  دلالت مي 
. »ٍلن يهلك امرؤ عن مشورة«): ع( بن مهران، از امام صادق   عةو روايت سما  » ...يستشر يندم

كتاب الحـج،   وسائل الشيعه،    ۱۵۵۹۵ و   ۱۵۵۹۴،  ۱۵۹۳۲ات شمارة   از اين قبيل است رواي    
  .ةابواب العشر

اين روايات بر وجوب شورا دلالت ندارد تا چه رسد به وجوب عمـل بـه مـصوبات     
نهايت چيزي كه در اين احاديث آمده، ارشاد و هدايت به حكم عقـل در اهميـت و                  . آن

اي نيـست كـه    هيچ گونـه مناقـشه  جاي . ضرورت شورا است و نه عمل به تصميم شورا      
. عقل همواره حكم كلّي به ضرورت شورا ندارد تا چه رسد بـه عمـل بـه مـصوبات آن                   
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بنابراين، روايات اين دسته بر وجوب عمل به مصوبات شـورا و التـزام بـه مـضمون آن                   
  . دلالتي ندارد
 اين روايات در وجوب شورا به صيغه وجوب مولوي است نـه بـه صـيغه              :دسته سوم 

ارشاد به حكم عقل جز اينكه به صيغه عام آمده و همه امور اعم از سياسي و عمومي، و                   
  . گيرد كارهاي شخصي و فردي را در بر مي

  : است كه فرمود) ص(چنان كه در روايت منقول از پيامبر 
ًلايفعلن احدكم امرا حتي يستشير ّ.  

  . احدي از شما كار نكنند تا اينكه مشورت كند
  ) : ع( بن وهب از امام صادق ويةمعاو روايت 

   .استشر في امرك الذين يخشون ربهم
  . ترسند در كارت با آنان مشورت كن كه از پروردگارشان مي

  ): ع(از اميرالمؤمنين ) ع(و روايت حسين بن مختار از امام صادق 
  .شاور في حديثك الذين يخافون االله

  . ترسند  با آنان مشورت كن كه از خدا مي
  ):ع(يت منقول از علي و روا

  .اذا عزمت فاستشر
  .  وقتي آهنگ كاري كردي، مشورت كن

  : و اين سخن حضرت
  .ّتفكر قبل ان تعزم، وشاور قبل ان تقدم

  . پيش از آهنگ كاري، بينديش، و پيش از انجام مشورت كن
  ١.وسائل الشيعه كتاب ۱۵۶۱۳ و ۱۵۵۹۸از همين قبيل است احاديث شماره 

ايات بر وجوب شورا دلالت ندارد تا چه رسد بـه وجـوب التـزام بـه     اين دسته از رو 
علت آن است كه مشورت در كارهاي خصوصي و فردي كه ايـن روايـات               . مضمون آن 

بنابراين اوامر وارده در اين روايات . به اطلاق و عموم بر آن مشتمل است، واجب نيست       
  . شود يا اينكه مجمل است بر استحباب حمل مي
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 نصوص وارده فقط در امور عمومي، سياسي، اداري، نظامي و اقتـصادي             :دسته چهارم 
در مقدمه اين نصوص امر به شـورا در سـوره آل عمـران اسـت كـه بـه رسـول         . و غيره 
  : دهد با ياران و اصحاب مشورت كند فرمان مي) ص(خدا

َّوشاورهم في الأمر فإذا عزمت فـتـوكل على الله إن ِِ ِِ َِّ َ َ َْ َّ َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ َ ْ ْ ُ ْ َ َ الله يحب الْمتـوكلينَ ُِ ِّ َ َ َُّ ِ ُ   )۱۵۹: عمران آل  (َّ
از اين آيه و دلالت آن بر وجوب شورا در نظام اداري اسلام به مقتضاي امر به شورا                  

امـر وارد در    : در آنجا بيان كرديم كه    . در اين آيه كه ظاهر در وجوب است، سخن گفتيم         
 لغوي خود مطلق اسـت امـا در          اگرچه بر حسب وضع    وشاورهم فی الامر،  : آيه آل عمران  

. امتثال سياق آيات در امـور عمـومي كـه از اختـصاصات حكومـت اسـت، ظهـور دارد                   
بنابراين آيه آل عمران ظاهر در وجوب شورا است جز اينكه بر وجـوب التـزام بـه رأي                   

  . آور براي ولي امر، دلالت ندارد شورا يا رأي اكثريت اعضا، و دادن صفت تصميم التزام
 از همين   البلاغه  نهجدر  ) ع(از اميرالمؤمنين   ) ره(نيست كه روايت شريف رضي      بعيد  
  : قبيل باشد

ّفلا تكلموني بما تكلم الجبابرة ولا تتحفظوا منـي بمـا يـتحفظ بـه عنـد اهـل البـادرة ولاتخـالطوني  ّ ّ ّ ّ
ّبالمصانعه ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لـي، ولا التمـاس اعظـام لنفـسي فانـه مـن  ًّ اسـتثقل الحـق ّ

ٍّان يقــال لــه، او العــدل ان يعــرض عليــه، كــان العمــل بهمــا اثقــل عليــه، فــلا تكفــوا مــن مقالــة بحــق او  ٍ ّ
ٍمشورة بعدل ٍ.١  

پس با من چنان كه با سركشان گويند، سخن مگوييد، و چونان كه با تيزخويان كننـد       
 مـن سـنگين     از من كناره مجوييد، و با ظاهرآرايي آميزش مداريد و شـنيدن حـق را بـر                

مپنداريد، و نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كسي كه شنيدن سخن حـق بـر او گـران                   
. افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بود، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است                 

  ... پس، از گفتن حق، يا رأي زدن در عدالت باز مايستيد
وا: واژه اخير   . معروف و وجوب شورا است ظاهر در وجوب امر به فلا تکفّ

) ص( از امـام هـشتم، از رسـول خـدا            )ع(عيون اخبار الرضـا     در  ) ره(شيخ صدوق   
  : روايت كرده كه حضرت فرمود
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ّمن جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغـصب الامـة امرهـا ويتـولى مـن غيـر مـشورة فـاقتلوه فـان االله  ّ ّ
  ١.قد اذن ذلك

ما را پراكنده سـازد و امـارت امـت را         هركه به سراغ شما آمد و خواست جماعت ش        
همانا خداوند اجازه ايـن كـار را   . غصب كند و بدون مشورت، ولايت يابد، او را بكشيد        

  . داده است
ظاهراً قتل، كيفر كسي است كه براي پراكندگي جماعت مسلمين و غصب امور آنـان       

 اعتبـار آن بـه       آل عمران به قدر كافي بـر وجـوب شـورا و            ۱۵۹به هر حال، آيه     . آيد  مي
در اين آيه كريمه بـيش از ايـن         ... هاي حكومت در اسلام دلالت دارد       عنوان يكي از پايه   
  . دلالتي وجود ندارد

چنـان كـه در حـديث     . روايات وارده در نهي ارشادي از مخالفت با شورا         :دسته پنجم 
  : شنيدم كه فرمود)) ص(رسول خدا (از ابوالقاسم : ابوهريره آمده كه گفت

  ٢.شيروا العاقل ولا تعصوه فتندموااست
  . او نافرماني نكنيد كه پشيمان شويد) رأي(با خردمند مشورت كنيد و از 

  : كه فرمود) ع(و روايت منصور بن حازم از امام صادق 
ــك الناصــح : قــال رســول االله ــق مــن االله فــاذا اشــار علي مــشاورة العاقــل الناصــح رشــد ويمــن وتوفي

  ٣.نّ في ذلك العطبّالعاقل فاياك والخلاف فا
مشورت با خردمند خيرخواه رشد و بركت و توفيـق الهـي            : فرمود) ص(رسول خدا   

پس هرگاه خيرخواه خردمند نظر داد، مبادا با آن مخالفت ورزي كـه مخالفـت بـا                 . است
  . نظر او، هلاكت و تباهي است

  ): ع(و سخن اميرالمؤمنين 
  ٤.من خالف المشورة ارتبك
  . فت ورزد، گرفتار آيدهركه با مشورت مخال
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ترديد اين نواهي ارشادي است و به حكـم عقـل در پرهيـز از مخالفـت بـا آراي                      بي
. كنـد   عقل از مخالفت با هر مشورتي به نحو عموم نهي نمي          . كند  اعضاي شورا ارشاد مي   

. دهـد   كنـد و برخـي را اجـازه مـي           عقل گاهي اوقات از برخي موارد مخالفت نهـي مـي          
ته از روايات بر وجوب التزام عمل به رأي شورا يا رأي اكثريـت اعـضا                بنابراين، اين دس  
  . دلالت ندارد

 روايات وارده در نهي از مخالفت با شورا به طور عـام در امـور عمـومي،                :دسته ششم 
  : اين روايات عبارتند از. فردي و خصوصي

  ): ع(روايت ابوعبداالله جاموراني به سند خود از امام صادق 
ّل من الرجال الورع فانه لايأمر الا بخير واياك والخلاف، فان مخالفـة الـورع العاقـل استشر العاق ّ ّ

  ١.مفسدة في الدين والدنيا
با خردمند پرهيزگار مشورت كن كه جز به كار نيك فرمان ندهد و بپرهيـز از اينكـه                  

  . با نظر او مخالفت كني، چه مخالفت با خردمند پرهيزگار، تباهي دين و دنيا است
لسان روايت از نواهي تنزيهي ارشـادي       . ين روايت به سبب جاموراني ضعيف است      ا

  . نمايد بعيد نمي
كه ) ع(و روايت حسن بن علي از سيف بن عميره از منصور بن حازم از امام صادق                 

  : فرمود
مـــشاورة العاقـــل الناصـــح رشـــد ويمـــن وتوفيـــق مـــن االله فـــاذا اشـــار عليـــك ): ص(قـــال رســـول االله 

  ٢.قل فاياك والخلاف فان في ذلك العطبالناصح العا
مشورت با خردمند خيرخواه رشـد و بركـت و تـوفيقي از             : فرمود) ص(رسول خدا   

پس هرگـاه خردمنـد خيرخـواه بـه تـو نظـري داد، مبـادا بـا آن                   . جانب پروردگار است  
  . مخالفت ورزي كه مخالفت با نظر او هلاكت و تباهي است

  . اين روايت به سبب راوي ضعيف است
 از جعفر بن محمد اشعري از ابـن قـداح از امـام              المحاسناحمد بن محمد برقي در      

  : از پدرش) ع(صادق 
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  ١.ّمشاورة ذوي الرأي واتباعهم: ماالحزم؟ قال! قيل يا رسول االله
مشورت با صاحب نظـران و پيـروي از         : حزم چيست؟ فرمود  ! يا رسول االله  : پرسيدند

  . آنان
گويد كه    روايت بيشتر از اين نمي    . وي از شورا ضعيف است    دلالت اين روايت بر پير    
  . پيروي از شورا، حزم است

  : فرمود) ع(امام كاظم 
ــك العاقــل ! يــا هــشام ــق مــن االله، فــاذا اشــار علي مــشاورة العاقــل الناصــح يمــن وبركــة ورشــد وتوفي

  ٢.ّالناصح فاياك والخلاف، فان في ذلك العطب
. من و بركت و رشد و توفيق از خداوند است         مشورت با خردمند خيرخواه، ي    ! هشام

پس هرگاه خردمند خيرخواه به تو نظري داد، مبادا با آن مخالفت ورزي كه مخالفـت بـا         
  . نظر او هلاكت و تباهي است

  : فرمود) ص(رسول خدا 
  ٣.ّاذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل واياك الخلاف فان فيه الهلاك

ه تو داد، بپـذير، و مبـادا بـا آن مخالفـت ورزي كـه           هرگاه خردمند خيرخواه نظري ب    
  . موجب هلاكت و تباهي است

  ) : ص(رسول خدا 
  ٤.الحزم ان تستشير ذا الرأي وتطيع امره

  . حزم آن است كه با صاحب نظر مشورت، و از دستورش اطاعت كني
  ) : ص(رسول خدا 

  ٥.ولا تعصوه فتندموا) ترشدوا(استرشدوا العاقل 
  . رت كنيد تا راه يابيد، و از او نافرماني نكنيد كه پشيمان شويدبا خردمند مشو
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  : فرمود) ع(امام صادق 
ّاستشر العاقل من الرجال الورع فانه لايأمر الا بخير واياك والخـلاف فـان خـلاف الـورع مفـسدة  ّ ّ

  ١.في الدين والدنيا
فت بـا او    با خردمند پرهيزگار مشورت كن كه جز به كار نيك فرمان ندهد و از مخال              

  . بپرهيز كه مخالفت با پرهيزگار تباهي دين و دنيا است
اين روايات، همه آن چيزي است كه توانستيم در جوامع روايي پيدا كنيم، و جز يك                

در دسته . روايت، سند همه ضعيف است، و لسان همه لسان تنزيه و ارشاد به حكم عقل             
ايـن روايـات در امـور       : گـوييم    مي اينك. پنجم روايات شورا آن را نقد و بررسي كرديم        

عمومي، فردي و خصوصي مطلق است و هيچ فقيهي مـردم را از مخالفـت بـا شـورا در         
دانم هيچ فقيهي چنـين ادعـايي نكـرده           امور شخصي برحظر نداشته و تا آنجا كه من مي         

  . است
بـدر  اين روايات را اگر از مناقـشه اول و دوم سـالم             : بنابراين راهي نداريم جز اينكه    

آيند بر كراهت حمل كنيم كه در امثال اين مواضع براي آنان كـه بـا زبـان ايـن روايـات            
  . اي است مأنوس هستند، محمل پذيرفته شده

* * *  
در اين شش دسته از روايات، چيزي وجود ندارد كـه بـه نحـو مولـوي بـر تحـريم                     

  . لالت كندمخالفت با شورا در قضايا و شؤون عمومي كه از اختصاصات دولت است، د
اي ديگر از روايات هست كه بر جواز مخالفت ولي امـر بـا شـورا در                  در مقابل دسته  

ما اين دسـته از روايـات را        . مواردي دلالت دارد كه رأي حاكم بر آن استقرار يافته است          
ايم مبني بر عدم وجود دليلـي بـر وجـوب التـزام بـه                 در تأييد ديدگاهي كه به آن رسيده      

  . آوريم ولي امر و دستگاههاي اجرايي دولت، ميشورا از ناحيه 
مثـلِ روايـت    .  رواياتي كه بر جواز مخالفت ولي امر با شـورا دلالـت دارد             :دسته هفتم 

كه وقتي عبداالله بن عباس نظـري       ) ع( از اميرالمؤمنين    نهج البلاغه در  ) ره(شريف رضي   
  : داد و موافق ديدگاه حضرت نبود، فرمود
                                                 

 .۲۴ ح ۶۰۲محاسن برقي، ص .  1
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  ١.رى، فان عصيتك فأطعنيّلك ان تشير علي وأ
  . تو راست كه به من نظر دهي و من ببينم، پس اگر نپذيرفتم از من اطاعت كني

تر در بحث از آية شورا در سوره آل عمران             خود كه پيش   تفسيرو روايت عياشي در     
  . با اين وجود، اين دو روايت فقط براي تأييد اين ديدگاه صلاحيت دارد. آورديم
  و طریقی شوراارزش موضوعی . 3

ارزش موضـوعي، و  : فهمـيم، شـورا دو ارزش دارد       آنچنان كه از كتاب و سـنت مـي        
  . ارزش طريقي

شورا اين است كه شورا به خودي خود براي تـصميم            ارزش موضوعی    منظور ما از  
زيرا شـورا   . سازي مطلوب است نه به لحاظ نقشي كه در تكميل و تصحيح تصميم دارد             

ــراي مــشاركت در  بخــودي خــود در بدســت آور ــزان و اعــلام امــت ب دن دلهــاي گري
اين آثـار از ذات  . سازي، و همراه نمودن امت با تصميمات اتخاذ شده، نقش دارد        تصميم

جوشد نه از اين لحاظ كه شورا، راهي است براي رسيدن به تصميم پخته حـق                  شورا مي 
  . و رأي صحيح
 باشد كـه بـه دنبـال امـر رسـول             آل عمران به همين نكته اشاره داشته       ۱۵۹شايد آيه   

وا مـن         : فرمايد  ، مي وشاورهم فی الامر  : به مشورت ) ص(خدا اً غلیظ القلب لا نفضّ ولو کنت فظّ
  .حولک

. اين ارزش هيچ ارتباطي به رسيدن از طريق شورا به تصميم صـحيح و كامـل نـدارد       
 را  نيازي نداشت كه در تصميم سياسي و نظـامي و اداري، مواضـع او             ) ص(رسول خدا   

تصحيح كنند بلكه خداوند به منظور تطييب و تأليف قلـوب صـحابه، و كـسب مواضـع                  
هايشان به نفع تصميمي كه حضرت اعلام خواهد كرد، فرمان داده كـه بـا                 آنان و خانواده  

  . ياران و پيروانش مشورت كند
مفسران و فقها بارها در تفسير آيه شورا در سوره آل عمران به اين ارزش موضـوعي            

  :گويد محمد بن جرير طبري در تفسير خود مي. اند ورا اشاره كردهش
اهل تأويل در معنايي كه خداوند متعال پيغمبرش را فرمان داده با آنان مشورت كند،               
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وشـاورهم  : خداوند در اين آيـه : اند بعضي گفته. و اينكه معناي آن چيست، اختلاف دارند 
ب فرمان داده تا بدين وسيله جانهاي آنـان را          را به مشورت با اصحا    ) ص(، پيامبر الامر  فی

دهد و از  پاكيزه گرداند و دلهايشان را بدست آورد، و ببينند كه به سخنشان گوش فرا مي          
خواهد، اگرچه خداوند عزّوجلّ با تـدبير امـور و سياسـت او، حـضرت را      آنان ياري مي 

از او  ) در مـشورت  (نـان،   براي اينكـه پـس از او مؤم       : اند  ديگران گفته . نياز كرده است    بي
  ١.تبعيت كنند

  : گويداحكام القرآنجصّاص در 
چـرا كـه آن   . براي مشورت اختلاف دارند) ص(مردم در امر خداوند متعال به پيامبر  
قتاده و ربيع بـن انـس، و محمـد بـن            . نياز است   حضرت به واسطه وحي از اصحاب بي      

ا صحابه فرمان داد تا جانهـاي آنـان   را به مشورت ب) ص(خداوند، پيامبر   : اند  اسحق گفته 
خداوند، پيامبرش را به مشورت     : سفيان بن عيينه گفت   . را پاكيزه سازد و آنها را بالا ببرد       

چنـان كـه خداونـد در    . فرمان داده تا امتش به او اقتدا كنند و آن را نقيصه خـود نداننـد              
ين امر به مـشورت دو      در ا : اند   حسن و ضحاك گفته    .وامرهم شوري بینهم  : مدح آنان گفته  

  ٢.چيز را جمع كرده تا هم صحابه را گرامي بدارد و هم امت در مشورت به او اقتدا كنند
منظـور مـا از ايـن ارزش، نقـش          :  آن ارزش طریقی اين ارزش موضوعي شورا بود اما       

در اين نكته اشـكالي وجـود نـدارد كـه     . شورا در رسيدن به تصميم حق و صحيح است       
اري در رسيدن به حق و تصميم صحيح دارد و ابزار برتر براي تـصحيح               شورا تأثير آشك  

هاي متخصصان و كارشناسـان در درمـان قـضاياي        هرچه خردها و انديشه   . تصميم است 
سياسي، نظامي، اقتصادي و ديگر شؤون دولت بيشتر شود، تصميمي كه خواهند گرفـت              

قعيت و حفظ مصالح جامعـه      و رأيي كه اعلام خواهند كرد، هرچه بيشتر به حقيقت و وا           
نزديكتر خواهد بود، و از نقش و نفوذ گرايشها و تمايلات فردي در اداره جامعه خواهد                

خلاصـه آن   . ايـم   اين همان چيزي است كه از ارزش طريقي شـورا قـصد كـرده             . كاست
  . نقش شورا در رسيدن به تصميم صحيح: چنين است
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بخشي از اين نصوص را     . ان است نصوص اسلامي در بيان اين نقش شورا بسي فراو        
  : آوريم در پي مي

  ): ص(رسول خدا 
  ١.ّماتشاور قوم قط الا هدوا لارشد امرهم

  . هيچ قومي هرگز مشورت نكرد مگر اينكه به بهترين كار هدايت شد
  : فرمود) ص(، رسول خدا الامر وشاورهم فی: وقتي اين آيه نازل شد: ابن عباس گفت

ًنيان عنها ولكن جعلها االله رحمـة لامتـي فمـن استـشار مـنهم لـم يعـدم رشـدا ّاما ان االله ورسوله لغ ّ ًّ
  ٢.ًّومن تركها لم يعدم غيا

نيازند اما خداوند آن را براي امت من رحمـت           اما خداوند و رسول او از مشورت بي       
هركه از شما مشورت كند، رشد را از دست نداده و آن كـه مـشورت را              . قرار داده است  

  . ، لغزش را از دست نداده استرها سازد
  ):ع(امیرالمؤمنین 

  ٣.ّمن استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها
هركـه اسـتبداد بـه رأي ورزد، هـلاك شـود و آن كـه بـا مـردان مـشورت كنـد، در           

  . خردهايشان شركت جسته است
ّانما حض على المشاورة لأن رأي المشير صرف، ورأي المستشير مشوب    ٤.بالهوىّ

از اين روي مـشورت تـشويق شـده كـه رأي مـشاور نقـد و خـالص اسـت و رأي                       
  . مشورت كننده پيوسته به هوا

  ٥.من شاور ذوي العقول استضاء بنور العقول
  . آن كه با خردمندان مشورت كند به نور خردها روشني گيرد
  . و ديگر رواياتي كه همه بر ارزش طريقي شورا تأكيد دارد

                                                 
 .۶۶ ؛ الشوري في القرآن والحديث، ص۴۳۲، ص۱الكشاف، ج.  1
 .۹۰، ص۲الدر المنثور، ج.  2
 .۱۰۴ و ۷۵، ص۱ ؛ بحار الانوار، ج۱۶۱نهج البلاغه، حكمت .  3
 .۹۲، ص۳غررالحكم و دررالكلم، ج.  4
 .۳۳۶، ص۵همان، ج.  5



 367............................................................................................................................................................... شورا
 

ز توضيحي كـه پيرامـون دو ارزش موضـوعي و طريقـي شـورا داديـم،                 اينك، پس ا  
و دسـتگاههاي   ) حـاكم (ارزش موضوعي شورا مستلزم تعهد و التزام ولي امر          : گوييم  مي

هدف شورا ـ كه تـأليف و پـاكيزه گردانـدن     . اجرايي دولت به رأي اكثريت شورا نيست
گيـري   ل و عقـد در تـصميم  دلها و جانها است ـ با برپايي شورا و شركت دادن اهـل ح ـ  

شود، اگرچه احياناً ولي امر به دور از اسـتبداد و زورمنـدي و خودسـري، بـا                    حاصل مي 
  . تر سخن گفتيم در اين باره پيش. رأي اكثريت مخالفت ورزد

ارزش طريقـي شـورا كـه همانگونـه كـه در بـسياري از               : ليكن ممكن است بگوينـد    
ع شورا بوده است، مستلزم الزام ولـي امـر بـه          روايات ديديم، قطعاً هدف اصلي در تشري      

  . رأي اكثريت و اجراي آن است
. زيرا فرض آن است كه رأي اكثريت به صواب و حق نزديكتر است تـا رأي اقليـت                 

گيري به رأي     به اين دليل واجب است كه حاكم و دستگاههاي اجرايي دولت در تصميم            
  . اكثريت ملتزم باشند

ضرورتاً به معني ترجيح كمي رأي اكثريت در دموكراسـي           ارزش طريقي شورا     :پاسخ
آنچه از نـصوص و روايـات       . باشد% ۵۱جديد نيست، حتي اگر به عنوان مثال به نسبت          

فهميم اين است كه مطالعـه و بررسـي قـضايا و مـسائل سياسـي و                شورا در اين باره مي    
كامل و تـصحيح    اداري جامعه در مجالس شورا توسط صاحب نظران و كارشناسان، به ت           

تصميم، و رشد آراء، و استفاده از همه تجربيات در مسائل سياسـي و اداري و جنـگ و                   
حاكم و دستگاههاي دولتي در نظامهـاي پارلمـاني، از شـورا بـراي         . شود  صلح، منجر مي  

  . كنند تحقق اين هدف در مسائل عمومي استفاده مي
.  به تصميم حق صحيح است     اي از طريقيت براي رسيدن      ترديدي نيست كه اين گونه    

  . اندكي پيش اين نكته را توضيح داديم
اين طريقيت ضرورتاً مستلزم آن نيست كه ولي امر و دستگاههاي دولت به صـورت               
قطعي به رأي اكثريت اعضاي شورا ملتـزم باشـند، بلكـه تـصحيح و تكميـل تـصميم از             

را قابـل تحقـق     طريق طرح ديدگاههاي مختلف در مسئله مورد بحـث در جلـسات شـو             
روايـات وارده بـه همـين       . البته اگر استبداد رأي و خودسري وجود نداشته باشـد         . است

  : نكته اشاره دارد
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روايـت كـرده كـه در       ) ع( از اميرالمؤمنين    من لا يحضره الفقيه   در  ) ره(شيخ صدوق   
  : وصيت به فرزندش محمد حنفيه فرمود

قـد ... ربهـا الـى الـصواب وابعـدها مـن الارتيـاباُضمم آراء الرجال بعضها الى بعض ثـم اختـر اق
  ١.خاطر بنفسه من استغنى برأيه، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ

آراي مردان را بهم پيوست كن، سپس نزديكترين به صـواب و دورتـرين از ارتيـاب                 
آن هر كه تنها به رأي خود ساخت، خود را به مخاطره انداخت، و              ... را برگزين ) لغزش(

  . كه به استقبال آراء شتافت، جاهاي خطا را شناخت
  ٢.من استقبل وجوه الآراء، عرف مواقع الخطأ

  . آن كه به استقبال آراء شتافت، جاهاي خطا را شناخت
  ٣.ّاضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب
  . آراء را به هم زنيد، راه درست از آن زايد

  احکام خمسه در شورا. 4
وجوب، استحباب، حرمـت، كراهـت و       : ه تكليفي در شورا جاري است     احكام خمس 

  . اباحه
  : آيد شرح اين نكته به تفصيل در پي مي

  شوراي واجب . الف
منظور ما از امور عمـومي، امـور        . شوراي واجب، شورا در امور عمومي جامعه است       

ادي و از ايـن  هاي بين المللي، امور اداري، اقتص     سياسي، جنگ و صلح، پيمانها و معاهده      
  . قبيل است

 در سوره مباركـه آل عمـران    الامر وشاورهم فی: دليل اين حكم، فرموده خداوند متعال    
 ۱۵۹در آنجا بيان شد كه امـر بـه شـورا در آيـه               . تر در اين باره سخن گفتيم       پيش. است
، اگرچـه يـك واژه     وشاورهم فی الامر  : در آية » امر«كلمه  . عمران ظاهر در وجوب است     آل

گيـرد، امـا در      گي انسان اعم از فردي و اجتماعي را در بر مـي           عام است و همه امور زند     
                                                 

 .۳۸۸-۳۸۵ص، ۴من لا يحضره الفقيه، ج.  1
 .۱۰۵، ص۷۵ ؛ بحار الانوار، ج۱۷۳نهج البلاغه، حكمت .  2
 .۲۶۶، ص۲غررالحكم و دررالكلم، ج.  3
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ماننـد فرمـوده امـام    . مواردي مثل اين مورد به معني امور سياسي و اداري عمومي اسـت    
  ): ع(علي 

  ... ّفلما نهضت بالامر نكثت طائفة 
  . اري است، اختصاصاً امور سياسي و اد»امر«روشن است كه مقصود حضرت از 

  : گويد  ميالـملة و تنزيه مةتنبيه الا: محقّق نائيني در كتاب خود
كند و دلالت دارد كه همه امور سياسي          افاده عموم اطلاقي مي   » ال«واژه امر محلّي به     

  ١.بايد در شورا طرح شود مگر مواضعي از احكام شرعي كه تخصّصاً از اين عموم خارج است
را » امـر «باس فيروزآبادي آمده، عبـداالله بـن عبـاس، واژه           آنچنان كه در تفسير ابن ع     

  ٢.مخصوص شؤون نظامي و جنگي كرده است
) ص(از رسـول خـدا  ) ع( از امـام رضـا     )ع(عيـون اخبارالرضـا   در  ) ره(شيخ صدوق   

  : روايت كرده
ّمن جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغـصب الامـة امرهـا ويتـولى مـن غيـر مـشورة فـاقتلوه فـان االله  ّ

  ٣. اذن ذلكقد
هر كه به سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراكنده سازد و امـارت امـت را                   

همانا خداوند اجازه ايـن كـار را   . غصب كند و بدون مشورت، ولايت يابد، او را بكشيد        
  . داده است

ظاهراً قتل، كيفر غاصب متجاوزي است كه براي پراكندگي امت و غصب امور آنـان               
  . آمده است

  : ، فرمودنهج البلاغهدر ) ع(يرالمؤمنين ام
ّفـــلا تكلمـــوني بمـــا تكلـــم بـــه الجبـــابرة ولا تتحفظـــوا منـــي بمـــا يـــتحفظ بـــه عنـــد اهـــل البـــادرة ولا  ّ ّ ّ ّ
ّتخــالطوني بالمــصانعة ولا تظنــوا بــي اســتثقالا فــي حــق قيــل لــي، ولا التمــاس اعظــام نفــسي، فانــه مــن  ًّ ّ

ٍ عليه كان العمل بهما اثقل عليـه، فـلا تكفـوا عـن مقالـة ّاستثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض ّ
ّبحــق او مــشورة بعــدل فــاني لــست بفــوق ان اخطــيء ولا آمــن ذلــك مــن فعلــي الا ان يكفــي االله مــن  ّ ٍ ٍ ٍّ

  ٤.ّنفسي ما هو املك به مني

                                                 
 .۵۳، صالـملة و تنزيه مةتنبيه الا.  1
 .۴۸تفسير ابن عباس، ص.  2
 .۶۲، ص۲، ج)ع(عيون اخبار الرضا .  3
 .۲۱۶نهج البلاغه، خطبة .  4
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گوينـد، و چنـان كـه بـا           پس با من چنان سخن مگوييد كه بـا سركـشان سـخن مـي              
ه مجوييد، و با ظاهرآرايي آميزش مداريد و شنيدن حق را بـر             تيزخويان كنند، از من كنار    

من سنگين مپنداريد، و نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كس كه شنيدن سخن حق بـر                 
او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بـود، كـار بـه حـق و عـدالت كـردن بـر او             

ايستيد، كه من نه برتـر از   پس، از گفتن حق، يا رأي زدن در عدالت باز م          . دشوارتر است 
آنم كه اشتباه كنم و نه در كار خويش از خطا ايمنم مگر كه خداونـد مـرا در كـار نفـس      

  . كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است
كند كه مبادا از سخن به حق و مـشورت   در اين نص مردم را از اين نهي مي    ) ع(امام  

  . به عدل خودداري كنند
  شوراي مستحب. ب
 شورا در امور و مسائل فردي از قبيل خريد و فروش، و شركت و كـار، ازدواج،                  اين

شكي در تشويق شـورا در امثـال        . تحصيل، مسكن و ديگر شؤون خصوصي انسان است       
در اين هم ترديدي نيست كه شورا در امثال اين مواضع كه به زندگي              . اين موارد نداريم  

شناسـم كـه بـه وجـوبِ             فقيهي نمـي   من. شود، واجب نيست    خصوصي افراد مربوط مي   
  . شورا در چنين مواضعي معتقد باشد

  :مثل روايات زير. شود همة نصوص وارده در ترغيب به شورا بر اين نكته حمل مي
  : فرمود) ص(رسول خدا 

ُمن اراد امرا فشاور فيه وقضى، هدي لارشد الامور ً.١  
  . ه بهترين كارها هدايت شودب... هركه بخواهد كاري انجام دهد و در آن مشورت كند 

  : فرمود): ع(امام علي 
ّمشاورة اهل الرأي ثم اتباعهم: عن الحزم فقال) ص(سئل رسول االله  ّ.٢  

نظـران سـپس    مـشورت بـا صـاحب   : فرمـود . از رسول خدا درباره حزم سؤال كردند      
  . پيروي از آنان

  ): ص(رسول خدا 

                                                 
 . ۱۰، ص۶الدرالمنثور، ج.  1
 . ۴۲۰، ص۱ير ابن كثير، جتفس.  2
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  ١.اورةلا وحدة اوحش من العجب ولا مظاهرة اوثق من المش
  . تر از مشورت تر از خودبيني نباشد و هيچ پشتيباني مطمئن هيچ تنهايي وحشتناك

  ): ص(رسول خدا 
ّما من رجل يشاور احدا الا هدي الى الرشد ً.٢  

  . هيچ مردي با كسي مشورت نكرد مگر اينكه به رشد راه يافت
  : در وصيت به محمد حنفيه) ع(اميرالمؤمنين 

  ٣.ها الى بعض ثم اختر اقربها الى الصواب وابعدها من الارتياباضمم آراء الرجال بعض
آراء مردان را به هم پيوست كن، سپس نزديكترين به صواب و دورتـرين از ارتيـاب                 

  . را برگزين) لغزش(
نصوص در اين مضمون فراوان اسـت و همـه بـر اسـتحباب شـورا در امـور فـردي           

  . شود وخصوصي انسان حمل مي
  شوراي حرام . ج
ايـن مـورد ـ    . ين شوراي در مقابل نصّ است و در عدم جـواز آن ترديـدي نيـست   ا

چنان كه محقّق نائيني گفته ـ تخصيص در ادلّه شورا نيست بلكـه خـروج آن تخصّـصي     
  ٤.است

ايـن نكتـه نـزد اصـحاب     . شورا در اسلام در مواردي است كه نصّي درباره آن نباشد     
  . معروف بود) ص(رسول خدا 

  : گفتحباب بن منذر
همـراه  . بيان كردم كـه از مـن پـذيرفت        ) ص(روز بدر دو خصلت براي رسول خدا        

آيـا بـه دسـتور      ! يـا رسـول االله    : گفتم. پشت آب اردو زد   . بيرون رفتم ) ص(رسول خدا   
پـس  : گفتم. به رأي خودم  ! حباب: وحي اين كار را كردي يا بر پايه رأي خودت؟ فرمود          

  ٥.از من پذيرفت... بزني نظر من اين است كه آن سوي آب اردو 

                                                 
 .۳۷۶توحيد صدوق، ص.  1
 .۳۳، ص۹مجمع البيان، ج.  2
 .۴۲۹، ص۸؛ وسائل الشيعه، ج۳۸۵، ص۴من لا يحضره الفقيه، ج.  3
 .۵۳، صالـملة و تنزيه مةتنبيه الا.  4
 .۹۰، ص۱الدر المنثور، ج.  5
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  :از همين قبيل است
ضعف دلهاي بيشتر مسلمانان از محاصـره دشـمن و سـستي     ) ص(وقتي رسول خدا    

آنان را در جنگ و غلبه احزاب را ديد، به نزد عيينه وحارث، رهبران غطفان فرستاد و از                  
 ـ                ان را آنان دعوت به صلح كرد كه به ميان قوم خود برگردند و ثلـث محـصول مدينـه آن

اگـر  ! با رسول االله  : سعد گفت . حضرت با سعد بن عباده در اين باره مشورت كرد         . باشد
اين كار به امر خداوند است و در اين باره وحي نـازل شـده، همـان را انجـام بـده كـه                         

  ١.داني و اگر خودت تصميم گرفتي، ما را در اين باره نظر است مي
  :گويد جصّاص مي

زيـرا  . در مواردي باشد كه نصّي در اين باره نيـست         ) ص(بايست مشورت پيامبر      مي
  ٢.جايز نيست كه در موارد منصوص با آنان مشورت كند

  :گويد  در موارد شورا ميالميزانصاحب 
اما احكـام   . شورا در موردي است كه فعل و ترك آن بر حسب مرجحات جايز باشد             

ي اجازه تغيير آن را نـدارد       چنان كه احد  . الهي ثابت، جايي براي مشورت در آنها نيست       
  ٣.شد وگرنه اختلاف حوادث موجب نسخ كلام خداوند متعال مي

  . مسئله واضح است و نياز به اطاله بحث ندارد
  شوراي مکروه . د

امثلـه  . شوراي مكروه در مواردي است كه در نصوص نهي تنزيهي وارد شـده اسـت           
اي پيرامون نصوص شورا،      لهشيخ رضا استادي در رسا    . آن در نصوص شورا فراوان است     

) ع(مانند آنچه در عهدنامه اميرالمؤمنين      . دويست روايت را در اين باره جمع كرده است        
  : فرمايد حضرت به مالك اشتر مي. به مالك اشتر آمده است

ًولا تــدخلن فــي مــشورتك بخــيلا يعــدل بــك عــن الفــضل ويعــدك الفقــر ولا جبانــا يــضعفك عــن  ً
ّالامور، ولا حريـصا يـزي ّن لـك الـشرة بـالجور فـان البخـل والجـبن والحـرص غرائـز شـتى يجمعهـا سـوء ً ّ

  ٤.ّالظن باالله

                                                 
 .۲۵۲-۲۵۱، ص۲ ؛ بحارالانوار، ج۵۲-۵۱ارشاد مفيد، ص.  1
 .۴۱، ص۲القرآن، جاحكام .  2
 .  آل عمران۱۵۹، در تفسير آيه ۷۰ع ص۴الميزان في تفسير القرآن، ج.  3
 .۵۳، نامة ه ج البلاغ.  4
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بخيل را در مشورت خود در مياور كـه تـو را از نيكوكـاري بـاز گردانـد، و از فقـر                       
ترساند، و نه ترسو را تا در كارها سستت نمايد، ونه آزمند را تا حرص ستم را برايت                  مي

 آز سرشتهاي جداجدا است كه فراهم آورندة آن بدگماني بـه            بيارايد كه بخل، و ترس و     
  . خداوند است

  ١.ّاستشر عدوك العاقل واحذر رأي صديقك الجاهل
  . با دشمن خردمندت مشورت كن و از رأي دوست نادانت بپرهيز

ّلاتشركن في مشورتك حريصا يهون عليك الشر ويزين لك الشرة ّ ّ ً.٢  
  . دي را بر تو آسان نمايد و ستم را برايت بيارايدآزمند را در مشورت در مياور كه ب

اين روايـات از حيـث سـند    . رواياتي درباره كراهت مشورت با زنان وارد شده است    
ضعيف است و با روح شريعت اسلامي و نصوص فراوان كتاب و سنت صحيح دربـاره                

  . ارزش و ايمان زن سازگاري ندارد
چنـان كـه در     . اي جـا افتـاده اسـت        ات، نكته دانيم كه در برخي از اين رواي        بعيد نمي 

  :آمده) ع(در وصيت به امام حسن ) ع(روايت مروي از اميرالمؤمنين 
  ٣.ّ اياك ومشاورة النساء

  :همين روايت در منابع حديثي اينگونه آمده است
ّاياك ومشاورة النساء الا من جربت بكمال عقل ّ ّ.٤  

.  مؤمن خردمند و فاضلي وجـود دارد       در ميان زنان، افراد   . شأن زن، شأن مردان است    
... وضع در ميان مردان هم چنـين اسـت   . چنان كه زنان ضعيف و ناتوان هم وجود دارند        

روايات فراواني به ما رسيده كه از مشورت با مردان بخيـل، حـريص، ضـعيف و ترسـو                  
  . كند نهي مي

  . كرد با همسرانش مشورت مي) ص(ثابت شده كه رسول خدا 
  اح شوراي مب .  ه

  . شورا در غير از اين حالات چهارگانه مباح است
                                                 

 .۲۳۶، ص۲غررالحكم و دررالكلم، ج.  1
 .۳۱۰، ص۶همان، ج.  2
 . ۳۱نهج البلاغه، نامة .  3
 .۲۵۲، ص۱۰۳ ؛ بحارالانوار، ج۱۷۷كنزالفوائد، ص.  4
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  شیوه عمل شورا . 5
حكـم  . در شريعت شيوه معيني براي تشكيل شورا در دولت اسـلامي وجـود نـدارد              

احـدي در ايـن بـاره       . هاي حكومت در اسـلام اسـت        شورا يكي از پايه   : ثابت اين است  
  . مناقشه ندارد

انعقاد شورا، و روش كار آنـان در ضـمن          اسلام شيوه انتخاب اعضاي شورا و روش        
  . نظام حكومت را به مقتضيات زمان و مكان واگذار كرده است

» اهـل حـلّ و عقـد      «نظـران را در صـدر نخـست اسـلام،             مجموعه شوراي صـاحب   
از ميـان سـاير افـراد       » تعـين «ناميدنـد، و آنـان را بـه روشـي شـبيه انتخـاب طبيعـي                   مي
شدند، چيزي كـه بيـشتر شـبيه          ه تمثيل كيفي انتخاب مي    گاهي اوقات از را   . گزيدند  برمي

به هر  . شود  گاهي اوقات نيز از راه تمثيل كيفي و كمي انجام مي          . است تا انتخاب  » تعين«
  . حال اين كار به مقتضيات زمان و مكان واگذار شده است

ا  درباره تحديد و تعريف شـور نهج البلاغهدر ) ع(از اميرالمؤمنين   ) ره(شريف رضي   
  : در آن زمان آورده

  ١.ّانما الشورى للمهاجرين و الانصار
  . همانا شورا از آن مهاجران و انصار است

  : در جاي ديگر فرمود) ع(آن حضرت 
ّانما الناس تبع للمهاجرين والانصار، وهم شهود المسلمين علي ولايتهم وامر دينهم ّ.٢  

  .  مسلمانان بر ولايت و امر دينشانهمانا مردم پيرو مهاجرين و انصارند، و آنان گواهان
هاي معروف امروزي در انتخاب اعضاي شورا در نظامهاي دموكراتيـك جديـد               شيوه

تواند مصداق نظام شـورا در اسـلام در شـيوه انتخـاب و نماينـدگي، و روش انعقـاد                   مي
  . شورا، و شيوه عمل آن باشد

* * *  

                                                 
 . ۶نامة نهج البلاغه، .  1
 .۱۷، ص۴شرح نهج البلاغه، ج.  2
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  و شبکۀ ارتباطات اجتماعینقش نصیحت در بافت ولایت •

 رابطۀ دوجانبه فرد و ارتباطات اجتماعی •

 سلام و نصیحت •

 فراگیري نصیحت در شبکۀ ارتباطات انسانی •
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  نقش نصیحت در بافت ولایت
  و شبکۀ ارتباطات اجتماعی

يكـي از مـصطلحات اسـلامي اسـت كـه مفهـوم عميقـي در                ) خيرخواهي(نصيحت  
متأسفانه اين مفهوم اسلامي ژرف، در انديـشة        . ي و اجتماعي دارد   انديشه عقيدتي، سياس  

اسلامي معاصر محتواي خود را از دسـت داده و جـز پنـد و انـدرز و موعظـه محتـواي                 
  . ديگري برايش نمانده است كه هرچند يكي از ابعاد خيرخواهي است اما همة آن نيست

  
  ابعاد متعدد نصیحت 

دلالـت واضـحي بـر ابعـاد گونـاگون نـصيحت ديـده              آيد،    در رواياتي كه در پي مي     
  : شود مي

يـا رسـول    : گفتنـد » .است) خيرخواهي(دين، نصيحت   «: فرمود) ص(رسول خدا   . ١
براي خدا، براي رسول خدا، براي پيشوايان دين و         «: براي كه؟ فرمود  ) خيرخواهي! (خدا

  ١».براي جماعت مسلمانان
  : فرمود) ص(رسول خدا . ٢

ًر المــسلمين فلــيس مــنهم ومــن لــم يــصبح ويمــس ناصــحا الله ولرســوله ولكتابـــه ّمــن لا يهــتم بــام
  ٢.ّولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم

هركه به امر مسلمانان اهتمام نورزد از آنان نيست، و هركه شب را صبح كنـد و روز                  

                                                 
 .۵۹۵، ص۱۱وسائل الشيعه، ج.  1
 .۵۷۷، ص۲الترغيب والترهيب، ج.  2
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، امام و عمـوم مـسلمانان نباشـد، از          )قرآن(را شب، و خيرخواه خدا، رسول خدا، كتاب         
  . ن نيستآنا

  :فرمود) ص(رسول خدا . ۳
ّمــن يــضمن لــي خمــسا أضــمن لــه الجنــة َالنــصيحة الله عزوجــل، والنــصيحة لرســوله، والنــصيحة : ً َ ََّ َّ ِ

ِلكتاب االله، والنصيحة لدين االله، والنصيحة لجماعة المسلمين َ َ ِ.١  
. ۱: كـنم   هركه پنج چيز را برايم تـضمين كنـد، مـن بهـشت را بـرايش تـضمين مـي                   

خيرخـواهي بـراي   . ۳خيرخواهي براي رسول خدا؛  . ۲ براي خداي عزّوجلّ؛     خيرخواهي
  . خيرخواهي براي جماعت مسلمانان. ۵خيرخواهي براي دين خدا؛ . ۴كتاب خدا؛ 

خيرخـواهي  . خيرخواهي براي خدا و رسول و قرآن، بعد اعتقادي اين مفهـوم اسـت            
  . عت مسلمانان، بعد اجتماعي آنبراي امامان مسلمانان، بعد سياسي و خيرخواهي براي جما

اسلام مفاهيم و تصوراتي به وجود آورده و براي آن مصطلحات خاصي وضع كـرده               
و چهارچوب فرهنگ اسلامي را اعم از عقيده، سياست و جامعه بدان ربط و پيونـد داده                

توانيم تصويري كامل از عقيده، سياست و جامعة اسلامي داشته باشـيم مگـر از                 و ما نمي  
نصيحت و خيرخواهي نيـز     . دهد  ريق عناصري كه اصول انديشة اسلامي را تشكيل مي        ط

آيد، عمق و ژرفاي اين مفهوم را     در آنچه در پي مي    . از همين مصطلحات و مفاهيم است     
  . در تفكّر اسلامي خواهيم ديد

  
  رابطۀ دوجانبۀ فرد و ارتباطات اجتماعی

هـر  . دهد  كه او را به ديگران ربط مي      سلامت انسان بسته به سلامت پيوندهايي است        
بـه همـين دليـل، شـبكة     . اندازه اين روابط سالمتر باشـد، انـسان بهتـر و سـالمتر اسـت              

دهـد، اهميـت زيـادي در سـلامت انـسان و              ارتباطاتي كه فرد را به ديگـران پيونـد مـي          
 تـوان انـسان را بـر اسـاس مناسـبات، پيونـدها و               حتّي مـي  . استقامت و سعادت او دارد    

  . ارتباطاتش ارزيابي كرد
هرگاه پيوندهاي انسان با ديگران بر اساس عدالت، انصاف، تعـاون، ايثـار و محبـت                
استوار باشد، انسان برخوردار از اين پيونـدها، در زنـدگي خـود سـعادتمند و بـر خـط                    

                                                 
 .۳۱۰، ص مشكاة الانوار.  1
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مستقيم خواهد بود، و هرگاه پيوندش با ديگران براساس سودجويي، تجاوزگري، مكر و             
چنانكـه  . توار باشد، انسان در محدودة اين پيوند آشفته و معـذّب خواهـد بـود     نيرنگ اس 

بدين معني كه به هر ميـزان كـه انـسان صـالح باشـد،               . عكس اين گفته نيز صحيح است     
پيوندهايش با ديگران پيوندهاي شايسته و بر اصول صحيح و اخلاقي مبتني خواهد بـود             

ار باشـد، پيونـدهايش بـا ديگـران نيـز از            و هرچه انسان فرومايه، كج انديش و كج رفت ـ        
  . خباثت، مكر، بدي، دشمني و تجاوزگري خالي نخواهد بود

اي برقرار است كه هر يـك   بنابراين بين انسان و پيوندهايش با ديگران رابطة دوجانبه    
شود، چنانكه رابطه انسان     انسان در اثر رابطة بد، شقاوتمند مي      . گذارد  در ديگري تأثير مي   

  . شود ران نيز در اثر شقاوت و خباثت وي، بد و زشت ميبا ديگ
دهـد و     به همين سبب اسلام اهميت زيادي به شبكة ارتباطات انسان با ديگـران مـي              

تلاش دارد با همة امكانات اين شـبكه را در زنـدگي انـسان و پيونـدهاي او بـر اسـاس              
  . متانت، قوت، مودت، محبت و تفاهم سامان دهد

در ارتباط مؤمنان با هم     ) افقي(خطّ ديگر، خطّ عرضي     . ي ولايت است  اين، خطّ طول  
در جامعة اسلامي است كه از طريق پيونـد بـرادري، تعـاون، تفـاهم، محبـت، مـودت و        

  : اين فرمودة خداوند است. شود همياري انجام مي
ٍوالْمؤمنون والْمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض  ْ َْ َُ َ ِْ ِ َِ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ُْ َ ُ   )۷۱:التوبة(  ...ََ

  ... مردان و زنان مؤمن يار و ياور يكديگرند
ٍوالذين آووا ونصروا أولئك بـعضهم أولياء بـعض ...  ْ َْ َُ َ ْ ِْ َ ُْ ُ ُ َ َِ ُ َ َ َ َ َ َِ   )۷۲:لأنفالا(  ...َّ
و آنان كه بـه مهـاجران منـزل دادنـد و بـه آنهـا يـاري كردنـد آنهـا يـار و يـاور                           ... 

  ... يكديگرند
ارتباطات مؤمنان با يكديگر را در يك بافت قـوي          اين تار و پود در بافت امت، همة         

  . گيرد و محكم از محبت، مودت، همياري، تعاون و حسن ظن در بر مي
اسـت كـه همـة ارتباطـات و         » ولاء«اجمال اين دو خط در شبكة مناسبات انـساني،          

گيـرد و براسـاس اصـول     پيوندهاي انسان با ديگران را تقريباً به صورت فراگير در بر مي         
  . كند صحيح تنظيم و ارزيابي مي

كـه   همچنـان . انجامـد   سلامت اين شبكه به سلامت، استقامت و سـعادت انـسان مـي            
اسـلام، طـرح   . شـود  سستي و اختلال آن به اختلال و انحراف زندگي انـسان منجـر مـي     
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كاملي از اصول و قوانين براي تأمين سلامت اين شبكه و حمايت آن در برابر فساد ارائه                 
  . دده مي

شـود،    آيد به برخي از اين قواينن تا حدودي كه به بحث ما مربـوط مـي                 در آنچه مي  
  . دهيم ارجاع مي» ولاء«كنيم و باقي را به بحث  اشاره مي

  
  خط طولی و عرضی در بافت ارتباطات انسانی 

 به اجمال از ايـن      السلام في الإسلام   به طور مفصّل و در كتاب        الولاءدر كتاب خود،    
اي گذرا به اين مسئله خـواهيم داشـت        در اينجا اشاره  . ام  رتباطي انسان سخن گفته   بافت ا 

  . دهيم و طالبان تفصيل را به آن دو كتاب ارجاع مي
. اي كامل و تصوري دقيـق و فراگيـر دارد           اسلام درخصوص ارتباطات انساني، نظريه    

ي از شـبكة روابـط      ما در مكاتب ديگر، چنين تصور و فهم       . اين نظريه، قانون ولاء است    
اي اسـت     نامـد، شـبكه      مـي  ولاءاين شبكه ارتباطي كه اسـلام آن را         . انساني سراغ نداريم  

فراگير، گسترده، قوي و محكم كه تقريباً ارتباطات انسان با جهان خارج را بـدون اسـتثنا    
  . گيرد در بر مي

 و  كـه متـضمن ولايـت و حاكميـت        ) عمودي(طولي  : اين ارتباطات دو گرايش دارد    
چنانچـه متـضمن   . سلطة شرعي خداوند و رسول او و امامان مـسلمان بـر انـسان اسـت      

اي از ولايـت و       ولايت و حاكميت ساير اوليـاي امـور اسـت بـر مـسلمين در هـر پايـه                  
چنانچه متضمن حاكميت انسان بر نفس خود در حـدودي كـه شـرع    . حاكميت كه باشد 
 هم پيوسته از ولايت و حاكميت شرعي        هاي به   اين خط به شكل حلقه    . اجازه داده است  

در زندگي انسان درست شده است و در نهايت به ولايت خداوند و حاكميت او بر همة           
  : گويد خداوند متعال مي. شود شئون انسان منتهي مي

ُإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويـؤت ْ ُ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ِ ِ َِّ ََُّ ُ ُُ َّ ُ ُ ُِّ َون الزكاة وهم راكعونَِّ َُ ِ َ َْ ُ َ   )۵۵:المائدة(ََّ
دارند و بـه      همانا ولي امر شما تنها خدا و رسول و آن مؤمناني هستند كه نماز بپا مي               

  . دهند فقيران، در حال ركوع زكات مي
ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  ُ ْ ِ ِِ َْ ْ ُ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُِ َِ   )۵۹:النساء(  َّ

  . رسول و واليان امر را اطاعت كنيدفرمان خدا، و 
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  سلام و نصیحت 
سلام و نصيحت مهمترين عناصر تشكيل دهندة اين شبكة عجيب است كه انـسان را            

سلام و نصيحت دو روية مختلف اين پيونـد الهـي   . دهد به خدا، و بندگان خدا پيوند مي    
  . است

هـر دو بـا هـم دو        سلام روية سلبي اين پيوند، و نصيحت روية ايجابي آن اسـت و              
سلام به معناي امنيت از تجـاوز و   . شود  روية بافتي است كه شبكة ولاء از آن تشكيل مي         

زشتي در وجوه مختلف آن است اعم از اينكه اين تجاوز و زشتي در حضور و يا غياب                  
  . باشد، در جان و مال و ناموس باشد، و يا با زبان و يا دست انجام گيرد

انسان، پالايش ارتباطي است كـه او را در دو خـط عمـودي و               معناي سلام در پيوند     
دهد، تطهير از هر نيت زشت و كار بد، دشمني، خباثت، مكر و               افقي به ديگران پيوند مي    

نيرنگ، سوء ظن، آزار و اذيت و زيان رساندن، و برقـراري پيونـد بـر اسـاس امنيـت از                    
   .اين روية سلبي پيوند است. هرگونه زشتي و تجاوزگري

 شـرح  الـسلام فـي الاسـلام،   : اي زير عنـوان  ما اين روية پيوند را در بررسي جداگانه       
  . ايم داده

لازم اسـت تـأملّي     . روية مثبت پيوند، نصيحت است و بين آن دو رابطه برقرار است           
كوتاه در ريشة لغوي اين كلمه داشته باشيم تا بتوانيم مفاهيم و تصوراتي را كه اسلام بـر           

  . ار كرده، به دست آوريماين واژه ب
  

  ریشۀ لغوي نصیحت 
آيد كه مـا را       در مراجعه به فرهنگهاي لغت، سه نكته در معناي نصيحت به دست مي            

  . كند در فهم ريشة لغوي اين كلمه كمك مي
خـالص و هرچيـزي كـه       :  الناصـح  .خالص شـد  : نصح الشیء «: گويد  ابن منظور مي  . ۱

  ١».حنص: خالص شود، گويند
  ٢».نقيض غش است: النصح«: دهمو گوي. ۲

                                                 
 .۵۱۶، ص۲لسان العرب، ج.  1
 . همان.  2
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 غـشهّ : گوينـد . از غش به معني آلوده و كدر گرفته شده   «: گويد  مي» غش«وي در مادة    
  ١».آن را خالص نكرد: يعني
اي است براي بيان يك جمله به معنـي خيرخـواهي          نصيحت كلمه «: ابن اثير گويد  . ۳

  ٢».براي منصوح
  : بنابراين نصيحت در لغت، به دو معني آمده است

  . خيرخواهي براي ديگران. ۱
  . پاكسازي ارتباط و پالايش آن از هرگونه آلودگي در ظاهر و باطن. ۲

اين دو نكته ما را در فهم معناي نـصيحت و درك مفـاهيم و تـصورات اسـلامي آن                    
  . كند ياري مي

  
  تحلیل علمی نصیحت 

 واژه و   زيـرا بـرغم اهميـت ايـن       . ارائه يك تحليل علمي از خيرخواهي مشكل است       
نقش گستردة آن در شبكة روابط و مناسبات انـساني در اسـلام، تـاكنون در بررسـيهاي                   
اسلامي يك تحليل علمي دقيق با بيان مشخص حدود آن انجام نشده است تا بتـوان بـر                  

  . آن تكيه كرد
كنيم از طريق بديهياتي كه از اين واژه در دست داريـم   رغم اين مطلب تلاش مي     علي

فهوم لغـوي و مـصطلح شـرعي مجملـي كـه از ايـن واژه در ذهـن متبـادر               و از طريق م   
  . شود، يك تحليل علمي از آن ارائه دهيم مي

داريم تا در پرتو ايـن         را عرضه مي   نصحدر اينجا بخشي از سخنان مفسران در معناي         
ها و نيز ديدگاههاي دانشمندان لغوي ـ كه پيش از اين تقـديم شـد ـ بتـوانيم يـك        گفته
  . ر تحليلي نسبتاً دقيق از اين واژه ارائه كنيمتصوي
  : گويد راغب اصفهاني مي. ۱

نـصحت لـه    : گوينـد   مي... اي است كه صلاح به همراه داشته باشد         فعل يا گفته  : النصح
ت اخلاص ورزيدم؛     :الودخداونـد  . كسي كه عملـش خـالص اسـت   : ناصح العمل در مود

                                                 
 .۳۲۳، ص۶همان، ج.  1
 .۶۳، ص۵ في غريب الحديث، جيةالنها.  2
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  ١.اخلاص يا احكام: يكي از اين دو است: صوحاًتوبوا إلي االلهِ توبةً ن: فرمايد مي
  : گويد  خود مي تفسيردر)   ه۹۵۱(قاضي القضات ابي السعود . ۲

حقيقـت آن،  . گيـرد  هاي خير را در بر مـي        اي است كه همة افعال و گفته        كلمه: النصح
  ٢.نقيض آن، غش است. خيرخواهي و راهنمايي به سوي خير است

  : گويد زمخشري مي. ۳
 زيادت لام براي مبالغـه و نـشان دادن خلـوص نـصيحت              نصحته و نصحت له؛   : دگوين

است و اين هنگامي است كه خالصانه به نفع نصيحت شـونده صـورت گيـرد و منظـور               
  ٣.ناصح، صرفاً جانبداري وي باشد نه چيز ديگري

  : گويد قرطبي مي. ۴
  ٤. غش استهاي فساد در معامله، و برخلاف  خالص كردن نيت از شائبه:النصح

  : گويد طبرسي مي. ۵
  ٥. خالص كردن نيت از شائبة فساد در معامله است:النصيحة

  : گويد نيشابوري مي. ۶
حقيقت نصح ارشاد به مصلحت، همراه با خلـوص نيـت از شـوائب مكـر و نيرنـگ        

  ٦.است
  : گويد فخر رازي مي. ۷

ئب مكـر   حقيقت نصح، فرستادن به سوي مصلحت همراه بـا خلـوص نيـت از شـوا               
  ٧.است
  : گويد رشيد رضا مي. ۸

اصل در نصيحت اين است كه مصلحت نـصيحت شـونده اراده شـود نـه مـصلحت                 
                                                 

 . ادة نصح، م۵۱۶-۵۱۵مفردات الفاظ القرآن، ص.  1
 .۲۰۴، ص۳السعود، ج تفسير ابي.  2
 .۱۱۵، ص۳الكشاف، ج.  3
 .۲۳۴، ص۷تفسير قرطبي، ج.  4
 .۳۰۵، ص۴مجمع البيان، ج.  5
 .۱۳۵، ص۸تفسير غريب القرآن، در پاورقي تفسير طبري، ج.  6
 .۱۵۱، ص۱۴التفسير الكبير، ج.  7
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ناصح و اما اگر فايدة تبعي براي ناصح داشـته باشـد، اشـكالي نـدارد وگرنـه، نـصيحت                    
  ١.خالص نخواهد بود

  : همو گويد
 و خلل و فـساد      بيان آنچه موجب اصلاح ذات بين و به دور از غش          :  نصح  و نصيحت

اين را هم از همين مطلب بدان كه در اين حالت، هر آنچه كـه مـصلحت امـت،                   ... باشد
مثـل  . خصوصاً مجاهدين راه دين، در آن باشد از قبيل نصيحت براي خدا و رسول است 

. رازداري و تشويق به انجام نيكيها و مقاومت در برابـر خيانتكـاران در وجـوه گونـاگون       
ان معنوي اسلام است كه گذشتگان با عمـل بـدان نجـات يافتنـد و                پس نصيحت از ارك   

  ٢...آيندگان به ترك آن خوار شدند
  : مراغي گويد. ۹

  ٣.  ارشاد به مصلحت همراه با خلوص نيت از شوائب مكر و نيرنگ است:نصح
  : گويد مي) ره(علاّمه طباطبائي . ۱۰

چ مأموريتي در رسـالت و پيـامبري        هي:  يعني وأبلغّکم رسالات ربی و أنا لکم ناصح أمین،       
هاي ظـن و گمـان و بـدور از            خود ندارم جز تبليغ خالصانة پيامهاي پروردگارم از شائبه        

دارم، اهل غش و تقلّـب هـستم و نـه در            نه در آنچه، شما را بر آن وا مي        . كذب و دروغ  
ن را حق   اين چيزي است كه آ    . خواهم، خيانتكار   آنچه از تدين به دين توحيد از شما مي        

  ٤.بينم و نفع و خير شما را در آن مي
  . اين بخشي از سخنان دانشمندان در تفسير نصيحت بود

. دهيم كه نصح و نصيحت از خلوص و اخلاص باشـد و نـه از احكـام          ما ترجيح مي  
 خود بيان كرده و مـشهورترين آن دو         مفرداتاين يكي از دو معنايي است كه راغب در          

ترين آن دو در موارد اسـتعمال ايـن مـصطلح             لماي لغت، و شبيه   در سخنان مفسران و ع    
  . اسلامي است

بنابراين، نصيحت از دو جمله تشكيل شده كه تقريباً همة مفسران و علماي لغـت بـا       
                                                 

 .۴۹۳، ص۸تفسير المنار، ج.  1
 .۵۸۷، ص۱۰همان، ج.  2
 .۱۷۸، ص۸ تفسير مراغي، ج. 3
 .  اعراف۶۸، در تفسير آيه ۱۷۸، ص۸الميزان في تفسير القرآن، ج.  4
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  : اين دو جمله عبارتند از. اندكي اختلاف در تعبير، در آن اتّفاق نظر دارند
و تنظيم رابطة خـود بـا آنـان بـر ايـن         خيرخواهي در گفتار و كردار براي ديگران        . ۱
  . اساس
خالص كردن رابطه و برخوردهاي خـود بـا ديگـران از هرگونـه شـائبة زشـت و               . ۲

  . پيرايش نصيحت در اين پيوند و برخورد
غشّ آن است كه انـسان ظـاهراً در         . سازي در مقابل غشّ است     اين پيرايش و خالص   

اش سوء نيت و شرارت نهفته         باطنِ رابطه  برخورد با ديگران خيرخواه آنان باشد ولي در       
  . شود اين حالت، عادتاً غشّ ناميده مي. باشد

ها و نظرات مذكور در تعريـف نـصيحت بـه دسـت      اي از گفته اين دو جمله به گونه  
كوشيم هر يك را به صورت علمي تحليل كنيم تا به يـك تعريـف و تحليـل                    مي. آيد  مي

بررسي خود را از مطالعة تحليلي ايـن دو جملـه           . فراگير در مفهوم نصيحت دست يابيم     
  : كنيم آغاز مي

. تعامل با ديگران بر پايه احسان و اصلاح، و خدمت بـه ديگـران در گفتـار و كـردار      
بنابراين همت انسان از تعامل اجتماعي نبايد فقط خـدمت بـه خويـشتن باشـد و عمـل                   

  . اجتماعي را فقط با مقياس مصلحت شخصي ارزيابي كند
تواند و نه اجازه دارد كه در روابط اجتمـاعي از مـصلحت شخـصي بـه                   نسان نه مي  ا

  . اين حق و معقول است. صورت كلي خالي شود
. كننـد  گروهي از مردم هستند كه جز به اندازه خدمت به مصالح شخصي اقـدام نمـي      

قـدام و  كنند مگر آنكه اين ا  دهند و نه از كاري خودداري مي        اين گروه نه كاري انجام مي     
آنان هر اقدام، و سخني كه از زبانشان بيرون        . گريز در خدمت مصالح شخصي آنان باشد      

اي بـراي انجـام     ) انگيـزه (سنجند، و هـيچ عامـل محـرك           آيد، را با همين مقياس مي       مي
  . بينند و ندارند نمي» من«و » خود«كارهاي اجتماعي در ميدان روابط اجتماعي جز عامل 

رود تا به فرزندان مردم خواندن و نوشـتن بيـاموزد،      ه مدرسه مي  چنين انساني وقتي ب   
كند، و يا مشاوره حقوقي يـا سـاختماني بـه احـدي ارائـه                 و آنگاه كه بيمار را معاينه مي      

دهد، بر مبناي منطق خدمت و احسان به ديگران و اصـلاح امـور آنـان نيـست بلكـه           مي
  . بيند منافع و مصالح خود را در اين كار مي

است كه برخي از مردم بـه آن مبـتلا          » خودبيني«و  » انانيت«حالت نوعي بيماري    اين  
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  . خشكد هاي خير و احسان در آنان مي در نتيجه همه چشمه. شوند مي
. نصيحت به اين معني نيست كه انسان به طور كلي از منافع شخـصي دسـت بـردارد        

 همـت ورزد و     اين شدني نيست بلكه نصيحت آن است كه انسان به مـصلحت ديگـران             
تلاش كند به آنان خدمت نمايد و همانگونه كه غمخوار خويش است، غمخوار ديگـران      

. خـورد  هم باشد، و در پي مصالح آنان چنان حرص بخورد كه بـراي مـصالح خـود مـي         
آنچنان كه دوست دارد مردم با او تعامل داشته باشـند او نيـز كمـر همـت بـه خـدمت،                      

مايي، آموزش و مشاوره مردم ببندد، و همانطور كـه خـود     فريادرسي، نجات، ياري، راهن   
كند در خدمت او باشد، ديگران را نيز دوست بدارد و بـراي               را دوست دارد و تلاش مي     

آورد، از    خدمت به آنان كوشش كند، و آنچنان كه غم و اندوه خودش او را به رقّت مـي                 
  . غم و اندوه ديگران به رقّت آيد

  
  نمعین خیر در نفس انسا

نفوس مؤمنان منبع جوشان خير براي ديگران است و خيرخواه مردم و دوسـتدار آن               
شگفتي من از اين است كه نفوس مردم حريص و بخيـل اسـت و خيـر را بـراي                    . است

گـويي نفـوس آنـان،      . مند شـوند    دهند ديگران از خير بهره      خواهند و اجازه نمي     خود مي 
اين يكي از طبائع نفـوس  . رسد ه ديگران نمياي است كه جز در سوء و شر ب   افعال لازمه 

  : انساني است، اگر تهذيب نشود
َّوأحضرت الأنـفس الشح ...  ُّ ُ ُ َْ ْ ِ َِ ْ   )۱۲۸:النساء(  ...َُ
  ... و نفوس را بخل و حرص فراگرفته ... 
ِأشحة على الْخير ...  ْ َ َ َ ً َّ ِ   )۱۹:الأحزاب(  ...َ
  ... كند  با كمال حرص و بخل مطالبه غنيمت مي... 

شـود كـه از    اي مبدل مي پس چگونه اين نفوس بخيل و حريص بر خير به سرچشمه    
ايـن  : گـوييم  كند؟ در پاسخ به اين پرسش مـي  جوشد و در راه خير تلاش مي آن خير مي  

هـاي آلـودگي، فطـرت انـسان را نپوشـاند، در سـويداي        معين، محبت است كه اگر پرده   
  . شود فطرت همه آدمها يافت مي

  
  شمۀ خیر محبت سرچ

منبـع بيـشتر خيـرات و     .  محبت، سرچشمة هرگونـه خيـري در درون انـسان اسـت           
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در مقابل، سرچـشمة همـة حرصـها، امـساكها و           . بخششهاي دروني انسان، محبت است    
  . بخلها، كراهت و بغض است

هرگـاه محبـت بـه    . بخشد محبت، به نفس قابليت بخشش و قدرت بر انجام خير مي          
بد، نفس سرشار از خير و نيكي، رفـق و مـدارا، و احـسان و بخـشش       درون انسان راه يا   

شـود و آنگـاه    زاري پربركت و با بخشش فراوان مبدل مـي  شود و نفس آدمي به سبزه       مي
حاصل شود كـه جـز حقـد و كينـه و              كه نفس از محبت خالي شود، همچون كويري بي        
  . تجاوز و عداوت، و مكر و نيرنگ در خود ندارد

  
   محبت و خیرخواهیتبادل بین

 غـررالحكم در اين زمينه سخنان گهرباري دارد كه آمدي در كتاب           ) ع( اميرالمؤمنين  
  : فرمايد ، به روايت آمدي، مي)ع(امام . آورده است

  ١.ّالنصح يثمر المحبة
  . خيرخواهي ميوة محبت است

سـول  بنابراين خيرخواهي براي خدا و رسول و مؤمنان، در دلها از محبـت خـدا و ر                
  . گيرد سرچشمه مي

  : فرمايد مي) ع( نقل كرده، امام غررالحكمدر سخني ديگر كه آمدي در 
  .  تثمر الودالنصيحة

  .روياند خيرخواهي در دلها محبت مي
اين فرمايش امام عكس فرمودة پيـشين اسـت و هـر دو بـا هـم تـصويري از رابطـة             

سـاز و محبـت،    ي، محبـت پـس خيرخـواه  . كننـد  دوجانبة خيرخواهي و محبت رسم مي  
  . ساز است نصيحت

ايـن  . جوشـد   خير و خيرخواهي در دل فقط و فقط از سرچشمة محبـت و وداد مـي               
  . حقيقتي است كه خداوند متعال انسانها را بر آن، آفريده است

  
  محبت از مقولۀ توحید و اخلاص است

داي عزّوجـلّ    در جان انسان مؤمن، نبايد بيش از يك محبت باشد و آن محبـت خ ـ              

                                                 
 .۳۴، ص۱غررالحكم و دررالكلم، ج.  1
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اي اسـتمرار و امتـداد        هر محبت ديگري در دلهاي مؤمنان مخلص بايـد بـه گونـه            . است
  . همين محبت باشد

نفس انسان مؤمن و همة پيامبران، و فرشتگان، و اوليا و بندگان صالح خدا، با محبت                
ر نفوس مؤمنان از اين محبت هر قدر تـداوم يابـد و ه ـ            . گيرد  خداوند متعال، وسعت مي   

ليكن هرگاه بخواهـد بـين محبـت خداونـد          . آيد  اندازه استمرار داشته باشد، به تنگ نمي      
متعال و محبت دشمنان او جمع كند، قطعاً به تنگ خواهـد آمـد و گنجـايش هـر دو را                     

  : فرمايد خداوند مي. نخواهد داشت
ِما جعل الله لرجل من قـلبـين في جوفه  ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ ٍْ ْ َ ِ َِ ُ َّ َ   )۴:الأحزاب(  ...َ

  ... خدا در درون يك مرد دو قب قرار نداده 
بنابراين سرچشمة همة محبتها در جان انسان مؤمن، كه جان و محبـت و عواطـف و     

ايـن  . هاي خود را براي خداوند خـالص كـرده، محبـت خداونـد متعـال اسـت                  خواسته
 محبت، محبت حاكم در جان مؤمن است و هر محبت ديگري كه آن را نفـي كنـد و بـه         

معارضة آن برخيزد، بايد از دل او بيرون رود كه در جان انسان مؤمن دو محبـت؛ يعنـي                   
  . شود محبت خداوند متعال و محبت دنيا جمع نمي

  : فرمود) ص(رسول خدا 
ًحب الدنيا وحب االله لا يجتمعان في قلب أبدا ٍ ُّ ُّ.١  

  . شوند هيچگاه محبت خدا و محبت دنيا با هم در يك قلب جمع نمي
  : فرمود) ع(امام صادق 

َواالله ما أحب االله من أحب الدنيا ووالى غيرنا ّ َّ.٢  
هر كه دنيا را دوست بدارد و كسي جز ما را مولاي خود بداند، خدا را                ! به خدا قسم  

  . دوست نداشته است
  

  خیرخواهی براي خدا
ن خيرخواهي براي خدا با خيرخواهي براي بندگان فرقي ندارد جز در يك نقطـه و آ               

                                                 
 .۳۶۲تنبيه الخواطر، ص.  1
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خداوند متعال واجد همه خيـر و   . اينكه خداوند غني بالذّات است و به چيزي نياز ندارد         
بنـابراين درسـت نيـست كـه        . نيازي، خير و صلاح او حدي ندارد        مصلحت است، و بي   

زيـرا خيـر و   . تفسير كنيم» مصلحت جويي«و  » خيرخواهي«نصيحت براي خداوند را به      
پس تفسير نصيحت براي خدا، جز به كـسب         . استصلاح همه از نزد خدا و براي خدا         

خشنودي خدا درست نيست، خشنودي خـدا، يعنـي گفتـار و كـرداري كـه خداونـد از                   
  . پسندد بندگانش مي

  . اين عنصر نخست نصيحت است
  

  پیرایش و خالص سازي پیوند 
دهنـد و آن اسـت كـه پيونـد      عنصر دوم از عناصري است كه نصيحت را تشكيل مي         

يرخواهي، خالـصانه و ناصـحانه باشـد و مكـر و زشـتي آن را نيالايـد، و در                    افراد در خ  
پيوند ناصحانه نخواهـد بـود مگـر آن كـه در        . باطنش سوء نيست و شرارت نهفته نباشد      

  . ظاهر و باطن، و آشكار و پنهان، در محبت، رحمت و خير يكسان باشد
برد، و    را از بين مي   اختلاف بين ظاهر و باطن، و حضور و غياب، ارزش عمل صالح             

تعامـل اجتمـاعي در جامعـه اسـلامي بايـد       . بـرد   آن را از دايره صلاح به دايره نفاق مـي         
. ناصحانه و از هرگونه سوء نيست، سوء ظن، حسد، مكر، كراهت و تنفّر پيراسـته باشـد                

گيـري   لازم است ظاهر و باطن مسلمان در تعامل با ديگران در جامعه اسلامي بـا جهـت         
صلاح، هدايت، ارشاد، ايثار و خدمت مطابقت داشته باشد و هر آنچـه بـا ايـن                 احسان، ا 
  . گيري منافات دارد، اجازه و فرصت ورود به جانهاي مؤمنان را نيابد جهت

مثلاً در بـازار،    . يابد  هاي زندگي گسترش مي     اين تعامل ناصحانه آشكار در همه جنبه      
كنـد و   ن را چنان كه هست، معرفي مـي كند، آ وقتي صاحب كالا، متاع خود را معرفي مي  

آلايد تا كالايش را به مشتريان، مرغوب معرفي كنـد و پـستي كـالا را از              با ناخالصي نمي  
هـاي مرغـوب را آشـكار، و نمونـه نـامرغوب را از چـشم                  دارد، نمونه   آنان پوشيده نمي  
  . كند مشتري پنهان نمي

انگشتانش بـه   .  در آن برد   دستش را . اي گذشت   از پشته غلّه  ) ص(روزي رسول خدا    
. نـم بـاران اسـت   ! يـا رسـول االله  : اين چيست؟ صاحب غلّه گفت    : فرمود. رطوبت رسيد 
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  ١.چرا بالاي غلّه نگذاشتي تا مردم ببينند؟ هركه غشّ كند از ما نيست: فرمود
هرگاه فردي، خود را براي مجلس ملي يا شـوراي شـهر            : مثال ديگر در امور سياسي    

ها و ديدگاههاي خود را اعلام نمود، اگر مردم او را انتخـاب كردنـد،                 هنامزد كرد و برنام   
تواند در تبليغات به مـردم چيـزي       او نمي . هاي دوره انتخاب ملتزم باشد      بايد كه به برنامه   

  . بگويد و در اجرا برخلاف آن عمل كند
 هرگاه عالمان دين مردم را در تعامل با همديگر به مكارم اخـلاق ترغيـب و تـشويق      

كنند، خود در سلوك فردي و اجتماعي در خانواده، بازار، با خود، و روابط فيمابين بنده                
  : فرمايد خداوند مي. و خداوند برخلاف آن رفتار نخواهند كرد

  )۳: الصف (   ًلم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عنداالله ان تقولوا ما لا تفعلون
در . ه غشّ و ناخالصي پيراسته باشـد      لازم است تعامل اجتماعي ناصحانه و از هرگون       

نه درست است و نـه جايزكـه        . بايست كردار و گفتار ما يكي باشد        تعامل با خداوند، مي   
روزي دهها بار خداوند متعال را به خطاب توحيد و التزام مطلق به توحيد در عبـادت و                  

استعانتهاي خود هـر   اما در عبادتها و      ایاك نعبد وایاك نستعین   : استعانت ياد كنيم و بگوييم    
  . روز دهها بار شرك ورزيم

. در زنـدگي انـسان اسـت      » نـصيحت «تطابق گفتـار و كـردار از مهمتـرين مـصاديق            
نبايـد در حـضور احـدي       . همينطور است تطابق ظاهر و باطن، و تطابق حضور و غياب          
 تطابق پنهان و آشكار نيـز     . اظهار محبت و مودت كنيم اما پشت سرش بدگويي و غيبت          

  . جايز نيست چيزي را آشكار سازيم و چيزي ديگر را پنهان كنيم. همينطور است
بر اين اساس بايد كه ظاهر و باطن، و عمل و نيت، و گفتـار و كـردار، و حـضور و                      

  . كي باشد ي غياب، و آشكار و پنهان
اين پيوند صالحانه و ناصحانه در همة شبكه گستردة روابط اجتماعي كه انسان را بـه         

اش، در مسجد و خانه، و بـازار، و           داوند متعال، و خويشتن، و امام، و امت، و خانواده         خ
دهد، سـاري و   خيابان، و اداره، و كارخانه، و محافل سياسي و تبليغاتي، و غيره پيوند مي           

  . دهد جاري است و همه و همه جا را پوشش مي
امت، پيوند مردم با همـديگر،      پيوند امت با امام بر همين اساس است، پيوند، امام با              

                                                 
 .۱۰۲، ح۹۹، ص۱صحيح مسلم، ج.  1
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و نيز رابطه زن و شوهر، رابطه فرزندان با والدين، و روابط والدين با فرزنـدان، و پيونـد          
  . آموزگار با شاگردان و برعكس، همه و همه بر اساس همين راه و روش است

او نبايـد در پيونـد بـا        . عين همين پيوند در رابطه انسان با خودش نيز برقـرار اسـت            
در پايان و آغاز، پيوند انسان بـا        . شتن همانند بسياري از مردم تناقض در پيش گيرد        خوي

بايد براساس اين رابطه پاكيزه و پيراسته از هرگونـه آلايـش، و             ... خدا، و رسول، و قرآن    
  . ناصحانه باشد

خداوند دوست دارد بندگان خود را در تعامل با هم در اين شـبكه گـسترده روابـط                   
يك رويه، در جهت اطاعت و عبوديت، و احسان و اصـلاح، و خـدمت و                اجتماعي، به   
  . اين عنصر دوم نصيحت است. محبت ببيند

پس نصيحت به اين معني، پس از اسلام، رويه دوم پيوند، و مرحله پيشرفته و عـالي                 
مرحلـه تزكيـه،   » اسـلام «: درست اسـت كـه بگـوييم   . در تحكيم رابطه و تثبيت آن است     

مرحلـه  » نـصيحت « پيونـد از زشـتي و آلـودگي اسـت، در حـالي كـه                تطهير و پـالايش   
  . سازي پيوند به خير، مودت، تعاون، نصرت و پشتيباني است غني

از دو  » شـبكه ولايـت   «: بينيم كه بافت پيوند در اين شبكه گـسترده          با اين توضيح مي   
 ايـن دو عنـصر در ايـن       ). نـصيحت (سلام و خيرخواهي    : شود  عنصر اساسي تشكيل مي   

 خلاصـه   نهـج البلاغـه   در توصيف پرهيزگـاران در      ) ع(سخن مأثور از امام اميرالمؤمنين      
  : شده است

  ١.ّالخير منه مأمول، والشر منه مأمون
  . نيكي از او بيوسان، ـ و همگان ـ از گزندش در امان

سلام آن است كه انسان بدخواه ديگران نباشـد، و نـصيحت آن كـه خيرخـواه آنـان                   
  . باشد
  

  م و نصیحت در تحکیم و حفظ پیوندنقش سلا
اين دو عنصر رابطة انسان مسلمان با خدا، رسول خدا، اوليا و همنوعان خـود را بـر                  

هرگاه رابطة انسان بر پاية اين دو عنصر باشـد، از بـدخواهي     . دهد  اي استوار قرار مي     پايه

                                                 
 .۱۹۳نهج البلاغه، خطبة .  1
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اي قوي،    رابطهدر نتيجه به صورت     . شود  ديگران پيراسته و به خيرخواهي آنان آراسته مي       
  . آيد محكم، امين و بدور از هرگونه ضعف و سستي در مي

در عين حال، اين دو عنصر رابطة انسان را از هرگونه زشتي و بدي و اخلالگـري در    
ريـزي   اي سست پي هنگامي كه رابطه بر پايه. كند جامعه و در درون خود انسان حفظ مي  

ود در جامعـه و در درون انـسان قـرار     ، در معرض عوامل اخلال، بدي و فساد موج        شود
اما هنگامي كه اين رابطه بر پايـة صـحيحي از   . شود گيرد و به سرعت از آنها متأثر مي        مي

هاي پيوند از اين دو عنصر تشكيل شده باشد،           قرار گيرد و رشته   » سلامت و خيرخواهي  «
  . كند تا حد زيادي در مقابل عوامل مذكور مقاومت و پايداري مي

هرگـاه رابطـه    . گـردد   اب رابطة سالم به طور مستقيم و قوي به خود انسان بر مي            بازت
اش بسامان؛ و هرگـاه رابطـه فاسـد           سالم باشد، انسان سالم و سعادتمند است، و زندگي        

بيشتر شـقاوتها، دردهـا و رنجهـاي        . اش متلاشي   هاي زندگي   شد، انسان شقاوتمند و پايه    
ين است كه اسلام اينچنين به مـسئله رابطـه اهميـت    براي هم . مردم از تباهي رابطه است    

) قـانون ولاء  (دهد و شبكة مناسبات انساني را در چارچوب اين قانون تكامـل يافتـه                 مي
  . دهد قرار مي

  
  وجوب نصیحت در اسلام 

نصيحت همچون سلام يك امر كمالي در بنـاي جامعـة انـساني و شـبكة ارتباطـات                  
نيـاز    م، يك نياز ضروري است كه هيچ انساني از آن بي          انسان نيست بلكه از ديدگاه اسلا     

بـه همـين جهـت روايـات فراوانـي در          . شـود   نيست و بدون آن زندگي فرد راست نمي       
چنـان كـه از پيـشوايان معـصوم روايـات           . وجوب نصيحت و تحريم غشّ آمـده اسـت        

  . بسياري در وجوب سلام و تحريم عدوان به ما رسيده است
  

  ت وجوب نصیحت در روایا
  : آوريم در اينجا بخشي از روايات مربوط به وجوب نصيحت و تحريم غشّ را مي

 از پدرش از شـيخ مفيـد از علـي بـن خالـد                مجالس، حسن بن محمد طوسي در    . ۱
صرافي، از محمد بن اسماعيل بن ماهان از زكريا بن يحيي از ابن عبدالرحمن، از سـفيان      

  : گفت) ص(كند كه رسول خدا  اري روايت ميبن جراح، از عطاء بن يزيد، از تميم الد
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خيرخواهي براي كه؟   ! اي رسول خدا  : پرسيدند.  دين خيرخواهي است   :الدين النصيحةُ 
  ١.براي خداوند و رسولش و امامان دين و جماعت مسلمانان: گفت
) ع(محمد بن يعقوب كليني به سند خود از عيـسي بـن منـصور از امـام صـادق                    . ۲

  : تروايت كرده كه گف
ُيجب للمؤمن على المؤمن النصيحة ِ ِ ُ.٢  

  . خيرخواهي حق واجب مؤمن بر مؤمن است
كنـد كـه    روايت مي) ع( بن وهب از امام صادق معاويةمحمد بن يعقوب كليني از   . ۳

  : آن حضرت گفت
ِيجب للمؤمن علي المؤمن النصيحة في المشهد والمغيب َ َِ ُ ِ ُ.٣  

  . ؤمن بر مؤمن استخيرخواهي در حضور و غياب، حق واجب م
) ع( الحذّاء كه امـام بـاقر        عبيـدةكند از محبوب از ابن رئاب از          همچنين روايت مي  . ۴
  : گفت

ُيجب للمؤمن على المؤمن النصيحة ِ ِ ُ.٤  
  . خيرخواهي حق واجب مؤمن بر مؤمن است

  : روايت كرد كه آن حضرت گفت) ع(جابر از امام باقر . ۵
ّلينصح الر): ص(قال رسول االله  َجل منكم أخاه كنصيحته نفسهُ ُ.٥  
بايد كه هر يك از شما، همان گونه كـه خيرخـواه خـويش              : گفت) ص(رسول خدا   

  . است، خيرخواه برادرش باشد
  : گفت) ع(شنيدم امام صادق : سفيان بن عيينه گفت. ۶

ٍعليكم بالنصح الله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه ِ.٦  
 ميان خلق خدا كه هرگز خداي را با عملي برتـر  بر شما باد خيرخواهي براي خدا در   
  . از خيرخواهي ملاقات نخواهيد كرد

                                                 
 .۷، ح۵۹۵، ص۱۱وسائل الشيعه، ج.  1
 .۱، ح۵۹۴همان، ص.  2
 .۲، ح۵۹۵همان، ص.  3
 .۳همان، ح.  4
 .۴همان، ح.  5
 .۶همان، ح.  6
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) ع(محمد بن يعقوب كليني بـه سـند خـود از ابـوحفص اعـشي از امـام صـادق          . ۷
  : كند كه گفت روايت مي

َمن سعى في حاجة لأخيه فلم ينصح فقد خان االله ورسوله): ص(قال رسول االله  َ ْ ََ ٍ.١  
هركه در رفع نياز برادرش تلاش كند اما خيرخواه او نباشد،           : فتگ) ص(رسول خدا   

  . همانا به خدا و رسولش خيانت كرده است
  : گفت مي) ع(شنيدم امام صادق : سماعه گفت. ۸

َأيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان االله ورسوله َ ِّ ٍ.٢  
 را نصيحت نكند، همانا به خدا و        هر مؤمني كه در رفع نياز برادرش به راه افتد اما او           

  . رسولش خيانت كرده است
  : روايت كرده كه گفت) ع(حسين بن عمر بن يزيد از امام صادق . ٩

َمن استشار أخاه فلم يمحضه الرأي سلبه االله عزوجل رأيه َّ َّ ُ.٣  
هركه با برادر مؤمنش مشورت كند اما او صادقانه نظر ندهد، خداوند عزّوجل نظر را               

  .  بگيرداز او
  : گفت) ع(امام صادق . ۱۰

ُالمؤمن أخو المؤمن يحق عليه النصيحة ُّ.٤  
  . بر او است كه خيرخواه او باشد. مؤمن برادر مؤمن است

روايـت كـرده كـه رسـول        ) ع( از علـي     دعـائم الاسـلام   قاضي نعمان در كتـاب      . ۱۱
  : اي طولاني فرمود در خطبه) ص(خدا

ُإخـلاص العمـل الله، والنـصيحة لأئمـة المـسلمين، واللـزوم : ثلاث لا يغل عليها قلـب امـرء مـسلم ُ ُ
  ٥. لجماعتهم

اخـلاص عمـل بـراي خـدا،      : سه چيـز اسـت كـه دل مـسلمان از آن خـالي نيـست               
  . خيرخواهي براي امامان مسلمين و همراهي با جماعت آنان

                                                 
 .۱، ح۵۹۶همان، ص.  1
 . ۲همان، ح.  2
 . ۵همان، ح.  3
 .۳، ح۴۳۰، ص۱۲مستدرك الوسائل، ج.  4
  .۴، ح۴۵، ص۱۱همان، ج.  5
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  ): ع (فقه الرضادر . ۱۲
َحق المؤمن علي المومن أن يمحضه النصيحة في المش َّ ِ ِ ِهد والمغيب كنصيحته لنفسهُّ ِِ.١  

حق مؤمن بر مؤمن است كه در حضور وغياب آنگونـه كـه خيرخـواه خـود اسـت،                   
  . خيرخواه او باشد

َمن مشي في حاجة أخيه فلم يناصحه كان كمن حارب االله ورسوله َ َ ِ.٢  
هركه در رفع نياز برادرش به راه افتد اما او را نصيحت نكند، همچـون كـسي اسـت                   

  .  خدا و رسولش برخاسته استكه به جنگ
ِمن أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ّ.  

  . هر كه شب را به صبح رساند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نيست
ًلا يقبل االله عمل عبد وهو يضمر في قلبه على مؤمن سوء ٍ ُ ٍ َ ُُ.  

  . پذيرد  دارد، نمياي را كه در دلش نيت بدي دربارة مؤمني خداوند عمل بنده
ّليس منا من غش مؤمنا أو ضره أو ماكره ً ّ ّ .  

  . هركه با مؤمني نيرنگ بازد يا به او زياني رساند يا او را فريب دهد، از ما نيست
ًإن الخلـق عيـال االله، فأحـب الخلـق علــى االله مـن أدخـل علـى أهـل بيــت سـرورا ومـشى مـع أخيــه  ٍ ِ َ ِ ُّ َ ّ

  ٣.ٍفي حاجة
محبـوبترين مردمـان نـزد خداونـد، كـسي اسـت كـه              . وندنـد مردم روزي خوار خدا   

  . اي را شادمان كند و با برادرش در رفع نيازي به راه افتد خانواده
  : گفت) ع(اميرالمؤمنين . ۱۳

ّايها الناس ان لي عليكم حقا ولكم علي حق َّ ً ّ ّ ّ َّفاما حقكم علي فالنـصيحة لكـم، وتـوفير فيـئكم، . ّ ّ ّ
ّديبكم كيمـــا تعملـــوا وامـــا حقـــي علـــيكم فالوفـــاء بالبيعـــة والنـــصيحة فـــي وتعلـــيمكم كـــي لاتجهلـــوا وتـــأ ّ

  ٤.المشهد والمغيب والاجابة حين ادعوكم، والطاعة حين آمركم
بر من اسـت كـه خيرخـواهي از       . مرا بر شما حقّي است و شما را بر من حقّي          ! مردم

لـيم دهـم تـا نـادان     المال داريد بگذارم، شما را تع   شما دريغ ندارم، و حقّي را كه از بيت        
                                                 

 .۱، ح۴۲۹، ص۱۲همان، ج.  1
 .۳، ح۴۳۲همان، ص.  2
 .۶۶، ص۷۵وار، جبحارالان.  3
 .۳۴البلاغه، خطبة  نهج.  4



396  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

اما حقِّ من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيـد و در               . نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد     
چون شما را بخوانم بياييد و چون فرمـان دهـم           . نهان و آشكارا حق خيرخواهي ادا كنيد      

  . بپذيريد و از عهده برآييد
  : گويد مي) ع(اميرالمؤمنين . ۱۴

َأنــه لــيس علــى الإ َ ــهّ ّمــام إلا حمــل مــن أمــر رب ِ ِّ ِالإبــلاغ فــي الموعظــة، والاجتهــاد فــي النــصيحة، : ُّ ُ ُ
ِّوالإحياء للسنة، وإقامة الحدود على مستحقها ِ ِ ّ ُِ.١  

كوتـاهي  : همانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگـار بـه عهـدة او واگـذار شـده                  
سـاختن حـدود   نكردن در موعظت و كوشيدن در نصيحت و زنده كردن سنّت و جاري              

  . بر مستحقان
  : گويد اش مي در سخني دربارة ياران شايسته) ع(اميرالمؤمنين . ۱۵

ّأنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين ُ ّ ّفأعينوني بمناحصة خلية من الغش... ُ ٍ ٍّ.٢  
پس مرا ياري كنيـد بـه خيرخـواهي         ... شماييد ياران حق و برادران در دين و ايمان          

  . تي تهي از دغلينمودن، نصيح
  : فرمود) ص(رسول خدا . ۱۶

ًمـن لا يهــتم بــامور المــسلمين فلــيس مــنهم ومــن لــم يــصبح ويمــسى ناصــحا الله ولرســوله و لكتابــه  ّ
  ٣.ولامامه ولعامة المسملين فليس منهم

هركه شب را بـه صـبح و روز را   . هركه به امور مسلمانان همت نورزد از آنان نيست       
، امام خـود و عمـوم       )قرآن(خداوند، رسول خدا، كتاب خود      به شب رساند و خيرخواه      

  . مسلمانان نباشد، از آنان نيست
  

  فراگیري نصیحت در شبکۀ ارتباطات انسانی
گونه كه در بافت رابطة انسان بـا جهـان خـارج، متّـصف بـه صـيغة                   نصيحت، همان 

يحت در بنابراين بايد كـه نـص  . وجوب است، از شموليت و فراگيري نيز برخوردار است     
  . موجود باشد) شبكة ولاء(هاي اين شبكة گسترده  همة خطوط و رشته

                                                 
 .۱۰۵همان، خطبة .  1
 .۱۱۸همان، خطبة .  2
 .۵۵۷، ص۲الترغيب و الترهيب، ج.  3
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  : مهمترين خطوط اين شبكة ارتباطي عبارتند از
  شبكة ولاء ) سمت گيري عمودي( خطوط طولي .الف

   رابطة با خداوند متعال  .۱
 ) ص( رابطة با رسول خدا  .۲
  رابطة با قرآن كريم  .۳
  )دين( رابطة با اسلام  .۴
  رابطة با امامان مسلمين و اولياي امور  .۵
  رابطة انسان با خودش  .۶
  رابطة با زيردستان  .۷
  شبكة ولاء) سمت گيري افقي( خطوط عرضي .ب
 ) جماعت مسلمانان( رابطة با امت  .۸

با مروري گذرا بر روايات خيرخواهي، حالت شـمول و فراگيـري آن را در خطـوط                 
  . بينيم ساني بوضوح ميمختلف شبكة مناسبات ان

در اينجا بخشي از روايات دالّ بر حالت شمول و فراگيري خيرخواهي را در خطوط               
  : آوريم گوناگون رابطة انسان، مي

  نصیحت خداوند متعال براي بندگان خود . 1
  : گفت) ع(اميرالمؤمنين 

َانتفعوا ببيان االله وأقبلوا نصيحة االله فإن االله قد أعذر إليكم ّ َ ِ.١  
همانا خداوند آشكارا جاي عذر بـراي  . ز بيان خدا سود بريد و اندرز وي را بپذيريد    ا

  . شما نگذاشت
  نصیحت بندگان براي خداوند متعال . 2

  : گفت) ص(رسول خدا 
ّقال االله عزوجل ّأحب ما تعبد لي به عبدي النصح لي: ّ ّ.٢  

ن مـرا عبـادت     محبوبترين چيزي كـه بنـده بـه واسـطة آ          : فرمايد  خداوند عزّوجلّ مي  
  . كند، خيرخواهي براي من است مي

                                                 
 .۱۷۶نهج البلاغه، خطبة .  1
 .۵۷۷، ص۲الترغيب و الترهيب، ج.  2
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  : نيز گفت) ع(اميرالمؤمنين 
ّمن واجب حقوق االله على عباده النصيحةُ◌ بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم ِ ُ َِ ِ ِ.١  

از جمله حقوق خدا بر بندگان خيرخواهي به اندازة توان بـراي ديگـران، و هميـاري      
  . د استبراي برپاداشتن حق ميان خو

  تبادل نصیحت بین خداوند متعال و بندگانش . 3
  : گفت) ع(امام صادق 

ّإن عليا كان عبدا ناصحا الله عزوجل فنصحه وأحب االله فأحبه ّّ َّ َّ ً ًً ّ.٢  
او . همانا علي، بندة خيرخواهي براي خداي عزّوجلّ بود و خدا نيز خيرخواه او بـود              

  . خدا را دوست داشت و خدا او را
  براي امتش ) ص(سول خدا نصیحت ر. 4

  : گفت) ص(در مدح رسول خدا ) ع(اميرالمؤمنين 
ًبلغ عن ربه معذرا ونصح لامته منذرا ًِ ِّ ّ َّ.٣  

رسالت پروردگار را چنان رساند كه براي كسي جـاي عـذر نمانـد و امـت خـود را                    
  . اندرز گفت و ترساند

  : گفت) ص(اي ديگر در مدح و ثناي رسول خدا  در خطبه
َسله وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة وصـدع بـالحق ونـصح للخلـق وهـدى إلـى أر...  َّ َ ٌ ٌ َ َ
  ٤.ّالرشد

پس . هاي رستگاري پنهان بود، و راههاي دين، نهان         او را هنگامي فرستاد كه نشانه     ... 
  . حق را آشكار نمود و مردم را نصيحت فرمود و راه راست را نشان داد

  : دگوي باز در ثناي حضرت مي
  ٥.فبالغ في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة

او خيرخواهي را به نهايت رساند و به راه راست رفت و از طريق حكمت و موعظـة    
  . نيكو، مردم را به خدا خواند

                                                 
 .۲۱۶نهج البلاغه، خطبة .  1
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  : آمده) ص( در ثناي رسول خدا صحيفة سجاديهدر 
  ١.َّبلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك... 
پيغام رسالتت را به امت كاملاً تبليغ كرد و به صداي بلنـد فرمانـت را بـه خلايـق             ... 
  . رسانيد

  :در دعاي ديگري فرمود) ع(امام سجاد 
ُوان محمدا عبدك  ً ّ ُّأمرته بالنصح لأمته فنصح لها... ّ ّ َ.٢  

 ـ. به نصيحت و خيرخواهي امتش، او را فرمودي       ... و همانا محمد بندة تو است        س پ
  . آنان را پند و اندرز بسيار كرد

  نصیحت قرآن براي مردم . 5
  : گفت) ع(اميرالمؤمنين 

ّواعلمــوا أن هــذا القــرآن هــو الناصــح الــذي لايغــش ُ َ ّاستنــصحوه علــى أنفــسكم واهتمــوا عليــه ... ّ
َآراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم َ.٣  

ت گـوي خـود     آن را نـصيح   ... بدانيد كه اين قرآن پندگويي است كـه فريـب ندهـد           
شماريد، و رأيهايتان را ـ كه با قرآن سازگار نيست ـ متّهم داريد و خواهـشهاي نفـساني     

  . خويش را خيانتكار انگاريد
  : گويد در جاي ديگر مي) ع(اميرالمؤمنين 

ّتمسك بحبل االله واستنصحه واحل حلاله وحرم حرامه وصدق بما سلف من الحق ّ ْ ّ ّّ ِ.٤  
ن ـ زن و از آن نصيحت خواه، حلالش را حلال گيـر   چنگ در ريسمان خداي ـ قرآ 

  . و حرامش را حرام و حقّي را كه پيش از اين بوده، تصديق دار
  و قرآن و اسلام ) ص(نصیحت مسلمانان براي رسول خدا . 6

  : گفت) ص(رسول خدا 
ّمن لم يصبح ويمسى ناصحا الله ورسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم ً.٥  

                                                 
 .۴۲، دعاي ۲۰۷صحيفه سجاديه، ص.  1
 .۶، دعاي ۵۳همان، ص.  2
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كه شب را به صبح و روز را به شب رسـاند و خيرخـواه خداونـد، رسـول خـدا،                هر
  . ، امام خود و عموم مسلمانان نباشد، از آنان نيست)قرآن(كتاب او 

  : روايت كرد كه آن حضرت گفت) ص(تميم الداري از رسول خدا 
  : نصيحت براي كه؟ فرمود: عرض كرديم. ، دين نصيحت استالنصيحةالدین 

  ١.ّله ولإئمة المسلمين وعامتهمالله ولرسو
  . براي خدا، رسول، امامان مسلمين و عموم آنان

  نصیحت امامان براي مسلمانان . 7
  : گفت) ع(علي 

ِّليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه ّ ُ ِالإبلاغ في الموعظة والإجتهاد في النصيحة: ّ ُِ ُ.٢  
كوتـاهي  : هـدة او واگـذار شـده      همانا، بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار بـه ع           

  . نكردن در موعظت، و كوشيدن در نصيحت
  نصیحت مسلمانان براي امامان . 8

  ): روايت كرد) ص(يا از رسول االله : (گفت) ع(امام رضا 
ٍثـلاث لا يغــل عليهــا قلــب امــرء مــسلم ٍ ُ ُاخـلاص العمــل الله والنــصيحة لائمــة المــسلمين، واللــزوم : ُ ُ ِ ُ

  ٣.لجماعتهم
اخـلاص عمـل بـراي خـدا،      :  كـه دل مـسلمان از آن خـالي نيـست           سه چيـز اسـت    

  . خيرخواهي براي امامان مسلمين و همراهي با جماعت آنان
  : در سخناني به ياران صالح خود گفت) ع(اميرالمؤمنين 

ّأنتم الأنصار على الحق، والإخوان في الدين، فأعينوني بمناصحة خلية من الغش ٍ ٍّ ُ ّ ُ.٤  
پس مرا ياري كنيـد در خيرخـواهي        ... رادران در دين و ايمان      شماييد ياران حق، و ب    

  . ، نصيحتي تهي از دغلي)نصيحت(نمودن 
  تبادل نصیحت بین امام و امت . 9

  : گويد مي) ع(علي 
                                                 

 .۷۴، ص۱صحيح مسلم، ج.  1
 .۱۰۵نهج البلاغه، خطبة .  2
 .۵، ص۷۵بحارالانوار، ج.  3
 .۱۱۸ البلاغه، خطبة نهج.  4
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ّأيهــا النــاس إن لــي علــيكم حقــا ولكــم علــي حــق فأمــا حقكــم علــي فالنــصيحة لكــم وأمــا حقــي  ّّ ُّ َّ َُّّ ٌّ ً ّ ّ ّ
  ١.النصيحة في المشهد والمغيبعليكم فالوفاء بالبيعة و

بر من اسـت كـه خيرخـواهي از       . مرا بر شما حقّي است و شما را بر من حقّي          ! مردم
اما حق من بر شما اين است كـه بـه بيعـت وفـا كنيـد و در نهـان و                     ... شما دريغ ندارم    

  . آشكارا حق خيرخواهي ادا كنيد
  نصیحت انسان براي خودش. 10

  : گويد مي) ع(علي 
ِّ أنصح الناس أنصحهم لنفسه وأطوعهم لربهّإن ُ ُ ِ ّ َ.٢  

ترين آنان براي خود و فرمانبردارترين آنهـا از خداونـد    ترين مردم، خيرخواه  خيرخواه
  . است

ِّإن انصح الناس لنفسه أطوعكم لربه وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه ُِّ َّ ّ ِّ َ.٣  
ــان از   خيرخــواه ــانبردارترين آن ــراي خــويش، فرم ــردم ب ــرين م ــد اســت و ت خداون

  . ترين مردمان از دستورات خداوند، خيانتكارترين آنان به خود است سركش
ِّإن انصحكم لنفسه أطوعكم لربه وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه َّ ّ ّّ َ.٤  

ترين شما براي خود، فرمانبردارترين شما از خداوند و خيانتكـارترين شـما               خيرخواه
  . اوند استترين شما از دستورات خد به خود، سركش

َّمن نصح نفسه كان جديرا بنصح غيره ومن غش نفسه كان أغش الناس لغيره ََّ َِ ُ ً َ.٥  
هركه خيرخواه خود باشد، شايستة نصيحت ديگران است و كسي كه به خود خيانت              

  . كند، خيانتكارترين مردمان به ديگران است
  : گفت) ع(امام صادق 

ّما نصح عبد مسلم في نفسه فـأعطي الحـق من ُهـا وأخـذ الحـق لهـا إلا أعطـي خـصلتينٌ َّّ ًرزقـا مـن : َ
ًاالله عزوجل ينتفع به ورضى عن االله ينجيه ّ ّ.٦  

                                                 
 .۳۴همان، خطبة .  1
 .۳۳، ص۱غررالحكم و دررالكلم، ج.  2
 .۸۶نهج البلاغه، خطبة .  3
 .۳۹۸، ص۶۹بحار الانوار، ج.  4
 .۳۵۸، ص۷۴همان، ج.  5
 .۴۶خصال صدوق، ص.  6
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هيچ بندة مسلماني خويشتن را نصيحت نكرد و حق ديگران را نداد و حـق خـويش               
روزي خداوند عزّوجلّ كه از     : را از ديگران نگرفت مگر اينكه دو خصلت به او داده شد           

  . نجات دهد) از آتش(نودي خدا كه او را آن بهره برد، و خش
  )جماعت مسلمانان(نصیحت براي بندگان خدا . 11

  : فرمود) ص(رسول خدا 
ِإن أعظم الناس منزلة عنداالله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه ِِ ُ َ َ ً ّ َ َّ.١  

وي ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسي است كه بيش از همه در ر                بلند مرتبه 
  . زمين به راه افتد و خلق خداي را نصيحت كند

  : گفت مي) ع(شنيدم امام صادق : سفيان بن عيينه گفت
ٍعليك بالنُّصح الله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه ِ.٢  

بر تو باد خيرخواهي مردم براي رضاي خدا كه خدا را به عملي بهتـر از آن ملاقـات                 
  . نكني

  : گفت) ع(امام صادق 
  ٣.ُلمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيبيجب ل

  . حق واجب مؤمن بر مؤمن است كه در حضور و غياب خيرخواه او باشد
* * *  

                                                 
 .۸، ص۷۴بحارالانوار، ج.  1
 .۶، ح۲۰۸، ص۲كافي، ج.  2
 . ۲همان، ح.  3



 403.......................................................................................................................................................... نصیحت
 

  
  
  
  
  
  

  منابع و مآخذ



404  مبانی نظري حکومت اسلامی..........................................................................................................................        

  



 405...................................................................................................................................................  منابع ومآخذ
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  .نهج البلاغه

  . آلاء الرحمان في تفسير القرآن
    ه۱۳۸۶ونزي، الاحكام السلطانيه، ابويعلي حنفي، اند

   ـه۱۳۸۶الاحكام السلطانيه، ابوالحسن علي بن محمد ماوردي، مصطفي البابي، مصر، 
  .احكام القرآن، ابوبكر جصّاص

  . ارشاد الساري، قسطلاني
مطبعـة  الارشاد الي قواطع الادلّه في اصول الاعتقاد، ابوالمعالي امام الحرمين جـويني،             

  . ، مصرالسعادة
   .الارشاد، شيخ مفيد

  .اصول كافي، محمد بن يعقوب كليني، تصحيح علي اكبر غفّاري
  . اعتقاد اهل الحديث، ابوبكر اسماعيلي

  . حجازي، قاهرهمطبعةالاقتصاد في الاعتقاد، ابو حامد غزالي، 
  .الامالي، محمد بن حسن طوسي

  . الامالي، شيخ مفيد
  .، ابن قتيبة دينوريوالسياسة الامامة

  . محمد باقر مجلسي، چ جديدبحارالانوار، علّامه 
  .ية المحمدمطبعة السنةالبحر الزخار، 
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  .  والمسافر، حسينعلي منتظري، قمجمعةـصلاة الالبدر الزاهر في 
  .يذبيان السعاده، جنابا

  . ، محمد بن جرير طبري)تاريخ طبري(والملوك ) الرسل(تاريخ الامم 
  . تاريخ الخلفا، جلال الدين سيوطي

  .مد بن شعبه حرانيتحف العقول، مح
  .  الخواصتذكرة

  . الترغيب و الترهيب
  . تفسير ابي السعود
  .تفسير بيضاوي

  . ، سيد عبداالله شبر، انتشارات هجرت، قم)تفسير القرآن الكريم(تفسير شبر، 
  تفسير صافي، فيض كاشاني 

  . تفسير غريب القرآن، نيشابوري، در پاوري جامع البيان طبري
  .، امام فخر رازيالتفسير الكبير

  . تفسير كشّاف، جاراالله زمخشري
  . تفسير مراغي

  . تفسير المنار، محمد رشيد رضا
  . تفسير الميزان، علّامه سيد محمد حسين طباطبائي

 ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، نجف، با مقدمه سـيد      الطائفةتلخيص الشافي، شيخ    
  . حسين آل بحرالعلوم

  . محقق نائينيلة، الموتنـزيهتنبيه الامة 
  ).مجموعه ورام(تنبيه الخواطر 

  .توحيد صدوق، محمد بن بابويه، تصحيح علي اكبر غفاري
  .جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن جرير طبري

، دارالكتـب المـصريه ودارالكتـب العلميـه،         )تفـسير قرطبـي   (الجامع لاحكام القـرآن     
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  . الدر المنثور، جلال الدين سيوطي
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  . سنن بيهقي

  .م۱۹۶۹، دارالكتب العربي، مصر و الرعية في اصلاح الراعي السياسة الشرعية
   .سير اعلام النبلاء، شمس الدين ذهبي

  .  ابن هشامسيرة
تصحيح اصـغر مهـدوي، خـوارزمي، تهـران،         . سيرت رسول االله، عبدالملك بن هشام     

  .ش۱۳۶۴
  . شرايع الاسلام، محقّق حلّي

  .  علي صبيحمطبعةشرح جلال الدين المحلي علي منهاج الطالبين نووي، 
  . ، سعد الدين تفتازانيالنسفيةشرح العقائد 

  . نيةشرح المتأصل، چ العثما
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  . كية الترنةح المقاصد، سعد الدين التفتازاني، چ الآستاشر
  . شرح المواقف، شيخ ابو علي، چ هند

  . م۱۹۰۷، مطبعة السعادةشرح المواقف، مير سيد شريف جرجاني، 
  . محمد ابوالفضل ابراهيم: شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، تحقيق

  .عبدالخالق، مطبعة الرأي الجديد، بيروتّ في ظل نظام الحكم الاسلامي، عبدالرحمن ىالشور
  .  رضا استادي،الشورى في القرآن والحديث

  . صحيح بخاري
  . صحيح مسلم، دارالفكر، بيروت
  . ية المصر، الـمطبعةصحيح مسلم بشرح النووي

  .  امام سيد الساجدين زين العابدينّصحيفة سجاديه،
  .عقاب الاعمال وثوابها، شيخ صدوق

  . ابو عثمان صابونيديث،عقيدة اصحاب الح
   .  هـ ۱۳۸۵علل الشرايع، شيخ صدوق، چ نجف، 

   .  هـ ۱۳۹۰، شيخ صدوق، چ نجف، )ع(عيون اخبار الرضا 
  . غررالحكم و دررالكلم، آمدي

  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر عسقلاني
   .  هـ ۱۳۲۱الفصل في الملل و الاهواء والنحل، ابن حزم اندلسي، 

  .لفصول المختاره، شيخ مفيدا
  .  الادبيه، الـمطبعةالفقه الاكبر، امام شافعي

  .في ظلال القرآن، سيد قطب
  .الكافي، محمد بن يعقوب كليني، تصحيح علي اكبر غفاري

  . الكامل في التاريخ، ابن اثير
  . كتاب سليم بن قيس هلالي

   . هـ ۱۳۷۰ابي، مصر،  عن جمع الائمه، الشعراني الانصاري، مصطفي البالغمةكشف 
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  . كنزالعمال، متقي هندي
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  . ، احمد بن عبدااللهفة في معالم الخلافةمآثر الانا
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  . المحلّي من الآثار، ابن حزم اندلسي
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  . مستدرك الوسائل، شيخ حسين نوري، چ سنگي
  . مسند، احمد بن حنبل
  . مسند زيد، زيد بن علي

  .  الانوارةمشكو
  .المطالب العالية

  . معالم المدرستين، سيد مرتضي عسكري
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  .  ش۱۳۶۹دانشگاهي، تهران، 
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  .مقتل الحسين، عبدالرزاق مقرم
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سيد رضي، ترجمة دكتر سيد جعفر شهيدي، انتشارات و آمـوزش   : نهج البلاغه، جمع  
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